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اصغر لاوی

اصغر لاوی، فرزند حاجی آقا، در تاريخ بيست ونهم ارديبهشت ماه 
سال 1338 شمسی در خانواده ای مذهبی در روستای طالخونچه 
اصفهان متولد شد. پدرش کشاورز بود و مادرش بی بی سرخه نام 
داشت1. اصغر، چهار ساله بود که به همراه خانواده اش در سال 1342 
شمسی به دليل خشک سالی از اصفهان به خرمشهر رفتند و در محلة 

کُفيشه ساکن شدند2.
وی در سال 1345 شمسی وارد دبستان کورش آبادان شد و تا 
مقطع سوم دبستان درس خواند. اصغر در کنار تحصيل در مغازة 
نجاری هم کار می کرد. تااينکه در سال 1348 شمسی دوباره همراه 
خانواده به اصفهان برگشت و در محلة همت آباد ساکن شد3. وی دوران 
ابتدايی را در اصفهان ادامه داد. در سال 1350 شمسی به مدرسة 
راهنمايی رفت و پس از اتمام دورة راهنمايی وارد دبيرستان شاه عباس 
شد و در رشتة علوم تجربی ادامه تحصيل داد و موفق شد در سال 
1357 شمسی ديپلم خود را بگيرد. وی هم زمان با تحصيل، به شغل 
بنّايی نيز می پرداخت. اصغر پيش از شهادت در کنکور سراسری شرکت 
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کرد؛ ولی خبر قبولی وی در رشتة پزشکی، چهل روز پس از شهادتش 
به خانواده اش رسيد4.

اصغر در مهرماه سال 1357 برای خدمت سربازی به لرستان اعزام 
شد؛ ولی با فرمان امام خمينی رضوان الله عليه در آبان ماه 1357 مبنی بر 
فرار سربازان از پادگان ها وی نيز فرار کرد و به اصفهان آمد و در راه 
پيروزی انقلاب اسلامی گام برداشت. اصغر با شروع حوادث انقلاب 
اسلامی، فعاليت های سياسی خود را آغاز کرد و به پخش اعلاميه های 
امام خمينی رضوان اللهعليه و شعارنويسی بر روی ديوارها می پرداخت. 
وی تا پاسی از شب برای شعارنويسی بيدار بود و روزها نيز در تظاهرات 
و راه پيمايی ها شرکت می کرد. هميشه از انقلاب و اسلام دفاع می کرد 
و در پايين کشيدن مجسمة محمدرضا پهلوی در ميدان انقلاب نيز 
حضور داشت. بعد از پيروزی انقلاب از خدمت معاف شد و بلافاصله پس 

از بازگشت به عضويت سپاه درآمد5.
اصغر يک سال پس از پيروزی انقلاب اسلامی مدتی در کميتة 
دفاع شهری به خدمت پرداخت و مدتی نيز در واحد امنيت پرواز سپاه 
مشغول به کار شد. او در سال 1359 شمسی به عضويت سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی درآمد و در اواخر همان سال به کردستان رفت6. وی با 
شروع جنگ تحميلی عراق عليه ايران، در مهرماه سال 1360 و پس از 
عمليات ثامن الائمه )حصر آبادان( به جبهه های جنوب آمد و با تعدادی 
از هم رزمانش ازجمله شهيد امانی در دارخويين مشغول به يادگيری 
فنون زرهی شد. اصغر، جزو اولين پاسدارانی بود که به فراگيری 

عمليات زرهی پرداخت. 
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وی پس از آموزش و مانورهای لازم، در عمليات بستان حضور 
يافت و به همراه شهيدان، خادم و امينی به چزابه رفت و در بستن راه بر 
دشمن، نقش مؤثری داشت. بااينکه نفربر آن ها در اين عمليات منهدم 
شد، اصغر، جان سالم به   در برد. پس از تثبيت اين خط، دشمن در 
سابله دست به حمله زد و اصغر به همراه يارانش، فعالانه در دفع حملة 
دشمن شرکت کرد. رزمندگان اسلام در اين منطقه تعداد بيش از 10 
دستگاه تانک سالم به غنيمت درآوردند7. وی پس از اين عمليات، برای 
شناسايی منطقة عملياتی فتح المبين به دشت عباس رفت که دشمن 
به چزابه حمله کرد؛ لذا به چزابه بازگشت و با فداکاری بسياری با نفربر 

به انتقال مجروحين و شهدا از خط مقدم می پرداخت. 
وی سپس به اهواز آمد و در تشکيل گردان زرهی 
محمد رسول الله)ص( حضور داشت. برای تشکيل گردان، 15 تانک و 
20 نفربر لازم بود؛ لذا وی اين تعداد را از پادگان جراحی که تعدادی 
تانک و نفربر غنيمتی از عمليات ثامن الائمه و بستان در آن جمع آوری 
شده بود، فراهم کرد و آن ها را آمادة عمليات کرد. اصغر هم زمان با 
انتقال تانک ها و نفربرها به شناسايی منطقة عملياتی فتح المبين در 
شمال جادة دزفول-دهلران پرداخت. اين گردان زرهی با فرماندهی 
اصغر لاوی قبل از عمليات فتح المبين مأمور خدمت در تيپ 
محمد رسول الله)ص( به فرماندهی شهيد احمد متوسليان گرديد. اصغر 
به همراه گردان زرهی خود صبح روز عمليات در کنار جادة دهلران 
دزفول-دهلران مقابل دشمن مستقر شد. اصغر لاوی در اين عمليات 
رشادت های زيادی از خود نشان داد و با وجود تفوق امکانات زرهی 

اصغرلاوی
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دشمن، ايستادگی کرد و دشمن بعثی مجبور به عقب نشينی گرديد. 
وی در اين عمليات از ناحية پا مجروح شد8. پس از بهبودی نسبی، در 
عمليات بيت المقدس در تاريخ 10ارديبهشت ماه1361 شرکت کرد 
و فرماندهی گردان زرهی »يا مهدی« را بر عهده داشت. وی در سال 
1361 ازدواج کرد که حاصل اين ازدواج، يک فرزند پسر به نام رسول 

است9. 
اصغر در عمليات رمضان در تاريخ 23تيرماه1361 شرکت کرد و 
پس از دلاوری های بسيار به عنوان فرماندهی تيپ21 زرهی رمضان 
انتخاب شد. وی با کاردانی تمام اين تيپ را تشکيل داد و نقش مؤثری 
در عمليات محرم داشت. او در اين عمليات به عنوان يک فرمانده 
عالی زرهی، خوش درخشيد و مانند بسيجيان در خط مقدم جنگيد 
و هدايت تيپ 21 رمضان را به خوبی انجام داد. وی در يک درگيری 
به همراه نيروهای تحت امر خود، يک گردان پياده از نيروهای بعثی 
عراق را به اسارت گرفت10. اصغر پس از عمليات محرم جهت شناسايی 
و بررسی وضعيت منطقة عملياتی مسلم بن عقيل، راهی سومار شد و 
در ارتفاعات کوه سنگ و ميان تنگ حضور يافت. وی پس از عمليات 
مسلم بن عقيل، به فرماندهی واحد طرح و عمليات لشکر 30 زرهی 
منصوب شد و مدتی در سازمان دهی برنامة عمليات يگان های زرهی 

خدمت کرد11.
اصغر چند ماهی به اصفهان آمد و از سوی سپاه اصفهان فرماندهی 
سپاه نطنز بر عهدة وی گذاشته شد؛ ولی بار ديگر راهی جبهه شد و 
راه اندازی و تشکيل تيپ زرهی 28 صفر که با پشتيبانی اصفهان بود، به 
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او محول شد12. اصغر با پشتکار توانست اين يگان را در حد بالايی برای 
عمليات آماده کند و در عمليات والفجر4 در تاريخ 28مهرماه1362 در 
منطقة پنجوين شرکت داشت. وی در عمليات خيبر شرکت کرد و پس 
از آن برای پشتيبانی زرهی يگان های عملياتی به جبهه های ايلام رفت. 
اصغر لاوی در عمليات بدر در تاريخ 20اسفندماه1363 با يگان مکانيزه 
برای احداث پل شناور تلاش بسيار کرد و طی مدت کوتاهی پل شناور 
شهيد همت را از ساحل منطقة خودی در هور به منطقة عملياتی وصل 

کرد.
پس از عمليات بدر برای يک دورة آموزش عالی زرهی به دانشکدة 
زرهی شيراز رفت و با موفقيت، اين دوره را طی نمود و بار ديگر راهی 
جبهه شد و سپس به عنوان مربی آموزشگاه فرماندهی دانشگاه 
امام حسين)ع( درس های زرهی را تدريس کرد. وی مدتی نيز به لبنان 
رفت و فرماندهی سپاه منطقة برتيال را بر عهده گرفت و پس از اتمام 
مأموريت، دوباره به جبهه های جنوب کشور برگشت13. پس از ادغام 
تيپ زرهی 28 صفر با 25 کربلا، برای استقلال آن تلاش نمود؛ ولی 

موفق نشد. 
وی چند ماهی به اصفهان آمد و پس از شرکت در کنکور سراسری، 
دوباره به جبهه های جنوب بازگشت و با توجه به وضعيت منطقة 
عملياتی کربلای 4، گردان مستقل زرهی  28 صفر را تشکيل داد و در 
عمليات کربلای 4 در تاريخ 3دی ماه1365 شرکت کرد. او بلافاصله 
آمادة عمليات کربلای5 شد که در اين عمليات با کمبود امکانات 
و از دست دادن شهيد قربان پور، فرمانده يکی از گروهان ها و برادرْ 

اصغرلاوی
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عصاری، در منطقة شلمچه به تاريخ 29 دی ماه1365 به همراه چهارده 
تن از يارانش به شهادت رسيد14 و پيکر پاکش پس از انتقال به اصفهان 
در گلستان شهدای اصفهان، قطعة ثامن الائمه و چزابه، رديف4، 

شمارة 57 مدفون شد15.

سيرة اخلاقی شهيد:
او ملتزم به انجام عبادات و احکام و دوری از محرمات و اهل نماز 
شب و ذکر بود. وی فردی منظم، مخلص و بی ريا و ساده بود. فردی 
بود که برای هر کاری ساعت خاصی قرار می داد و از شلوغ بازی و 
آشفته کاری بدش می آمد. هرگاه کسی در حين کار می گفت خسته 
شدم، او کارش را ادامه می داد و هيچ گاه بيکار نمی نشست16. خلوص، 
شجاعت، تقوا و بردباری از ويژگی های بارز او بود. وی فردی آينده نگر و 

اهل قلم بود و خاطرات و تجربيات خود را می نوشت.
اصغر، چهره ای چندبعُدی داشت. در ميدان جنگ، قاطع و در 
جمع دوستان، رئوف و مهربان بود17. سخت کوش بود و در هر کاری 
پشتکار عجيب و برنامه ريزی دقيق داشت. در بعُد نظامی ديد بالايی 
داشت و طرح های نظامی خوبی را مطرح می کرد و به خوبی می توانست 
تدريس کند. به معارف دينی آگاهی داشت و تحليل های روشن و 
بينش سياسی قوی داشت. به مطالعه کردن علاقه مند بود و آثار شهيد 
مطهری، انواع مجله ها و روزنامه ها را مطالعه می کرد. وی پيرو روحانيت 
و در خط ولايت  فقيه بود. او همچنين به ورزش کوهنوردی، شنا و 

فوتبال علاقة بسيار داشت و از جوانان خوش اخلاق محله و شهر بود18.



15

پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص1.
4- همان، ص2.

5- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، خاطرات خانوادة شهيد، ص3.
6- احمد لقمانی، 1378، تندر تانک ها، اصفهان: مرکز بازسازی زرهی شهيد 

زين الدين، ص64.
7- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، خاطرات خانوادة شهيد، ص4.

8- احمد لقمانی، 1378، تندر تانک ها، اصفهان: مرکز بازسازی زرهی شهيد 
زين الدين، ص65.

9- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، خاطرات خانوادة شهيد، ص4.
10- احمد لقمانی، 1378، تندر تانک ها، اصفهان: مرکز بازسازی زرهی شهيد 

زين الدين، ص66.
11- همان.

12- اصغر منتظرالقائم، 1383، بزمگاه دلبران؛ تاريخچة گلستان شهدای 
اصفهان، اصفهان: کانون پژوهش، ص51.

13- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، خاطرات خانوادة شهيد، ص4.
14- احمد لقمانی، 1378، تندر تانک ها، اصفهان: مرکز بازسازی زرهی شهيد 

زين الدين، ص66.

اصغرلاوی
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15- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
16- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، خاطرات خانوادة شهيد، ص6.

17- احمد لقمانی، 1378، تندر تانک ها، اصفهان: مرکز بازسازی زرهی شهيد 
زين الدين، ص66.

18- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، خاطرات خانوادة شهيد، ص5.



رسول لطف الله خواجویی

رسول لطف الله خواجويی، فرزند علی، در اول اسفند ماه سال 1336 
شمسی در دامان خانواده ای مؤمن و متشرّع در محلة نو خواجوی 
اصفهان چشم به جهان گشود. پدر و مادرش به خاطر ارادت وافری که 
به رسول خدا)ص( داشتند، نام او را رسول گذاشتند1. پدرش کارگر 
کارخانة ذوب آهن بود و مادرش طوبی نام داشت2. وقتی رسول به 
هفت سالگی رسيد، مادرش او را در دبستان الله ورديخان محلة نو خواجو 
ثبت نام کرد و او توانست دوران ابتدايی را با جديت و علاقه در آن 

مدرسه به پايان رساند3.
رسول که بزرگ ترين فرزند خانواده و شاهد زحمات و تلاش پدر و 
مادر برای تأمين معاش بود، در مقابل آنان احساس مسئوليت می نمود 
و از همان دوران ابتدايی برای کمک به هزينة خانواده و به دست آوردن 
هزينة تحصيلی خودش، در يک مغازة نجاری به شاگردی پرداخت. 
وی تا دوم دبيرستان در رشتة تجربی درس خواند و درعين حال برای 
کسب درآمد مناسب، به آموختن هنر مينياتور پرداخت و در کنار آن 
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به پخش روزنامه های کيهان و اطلاعات درب منازل نيز می پرداخت تا 
بتواند باری از دوش خانواده بردارد4. در هجده سالگی به خدمت وظيفة 

عمومی فراخوانده شد و دوران آموزش و خدمت را در تبريز به سر برد5.
رسول از دوران دبيرستان با نهضت امام خمينی رضوان الله عليه 
آشنا شد و با کمک شوهر خواهرش، چهرة شيطانی رژيم پهلوی 
برايش آشکار شد و عداوت با ظلم و ستم در وجودش ريشه دوانيد. 
با صدور فرمان امام خمينی مبنی بر ترک سربازخانه ها، رسول به 
تبعيت از امام و مرادش، همراه با اسلحه و خودرويی که در اختيارش 
بود، از پادگان محل خدمتش فرار کرد و به مدت هجده روز به طور 
مخفيانه نزد خانواده ای در تبريز ماند. پس از آنکه خانوادة تبريزی 
مطمئن شدند که خطری متوجه رسول نيست، وی را با لباس معمولی 
به اصفهان فرستادند6. رسول، مخفيانه در تظاهرات و راه پيمايی ها 
حضور می يافت. پس از پيروزی انقلاب و فرمان حضرت امام خمينی 
به بازگشت سربازان به سربازخانه ها برای حفظ تداوم انقلاب اسلامی، 

رسول مجدداً به محل خدمتش برگشت7.
 وی پس از اتمام دوران سربازی به عضويت سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی اصفهان درآمد. با شروع غائلة کردستان و فتنة جدايی طلبی و 
خودمختاری در آن خطة محروم، برای دفاع از مملکت و کيان اسلامی 
و نجات مردم مظلوم کردستان از دست اشرار، به همراه يک گروه 
عازم آن منطقه گرديد8. او محروميت مردم آن سرزمين را از نزديک 
مشاهده کرد و برای خدمت به آن ديار سر از پا نمی شناخت. تااينکه 
در تاريخ 11مهرماه1358 در مهاباد به همراه سه تن ديگر از هم رزمان 
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دلاورش، پاسداران شهيد اسلام، سيد محمد مؤمن زاده، محمود کمالی 
و حبيب الله ثقفی، در کمين از خدا بی خبران مهاجم گروهک ها قرار 
گرفت و پس از يک رزم بی امان و شهادت سه يار و هم رزمش، از ناحية 
شکم مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به بيمارستان انتقال يافت؛ اما 
تلاش پزشکان برای نجات جان وی بی ثمر بود و روح بلند و آسمانی اش 

به ملکوت اعلی پيوست9. 
پيکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدا به خاک سپرده 

شد10. 

رسوللطفاللهخواجویی
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص1.
4- همان، ص2.
5- همان، ص4.
6- همان، ص5.
7- همان، ص6.

8- مرکز مطالعات شهيد بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندة 
شهيد لطف الله خواجويی.

9- همان.
10- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.



گانی مهدی لیث خوراس

مهدی ليث خوراسگانی، فرزند عباسعلی و توران، در اول 
ارديبهشت ماه سال 1339 شمسی در خانواده ای مذهبی و متشرّع 
در شهر خوراسگان در شرق اصفهان به دنيا آمد. در دوران کودکی، 
خانواده اش به محلة خواجوی اصفهان آمدند و در يک خانة کوچک 
قديمی سکونت گزيدند1. وی تحصيلات ابتدايی خود را در محلة 
خواجو گذرانيد و دورة متوسطه را در رشتة علوم انسانی تا مقطع ديپلم 

ادامه داد2. 
مهدی در حوادث دوران انقلاب اسلامی بسيار فعال بود و در 
راه پيمايی ها و تظاهرات و شعارنويسی شرکت می جست. وی پس از 
انقلاب اسلامی، جذب کميتة دفاع شهری اصفهان شد و شبانه روز برای 
حفظ امنيت شهر در تلاش و کوشش بود. در مأموريت های گوناگون 
کميته شرکت داشت و عناصر ضدانقلاب را دستگير می کرد و در گشت 
شبانه در شهر و حفاظت از مراکز و تأسيسات حساس فعاليت داشت3. 
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مهدی با جوانانی که جذب گروه های مارکسيستی و ضدانقلاب 
شده بودند، مناظره و بحث می کرد و يک  بار هم از سوی آنان مورد 
ضرب وجرح قرار گرفت و زخمی شد؛ ولی دست از هدايت و راهنمايی 

آنان برنمی داشت. 
پس از آنکه کميتة دفاع شهری به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
تبديل شد، وی نيز به عضويت سپاه درآمد4. مهدی پس از يک دورة 
آموزشی در پادگان پانزده خرداد در سال 1359 برای مبارزه با 
ضدانقلاب به کردستان رفت و پس از مدتی به اصفهان بازگشت. او 
در پايان سال 1360 برای عمليات فتح المبين به جبهه های جنوب 
رفت5 و پس از پيروزی عمليات به لشکر نجف اشرف پيوست. خيلی 
زود شايستگی وی برای احمد کاظمی، فرمانده لشکر، آشکار شد و 
او را به عنوان فرمانده واحد تخريب لشکر انتخاب کرد. مهدی با تلاش 
گسترده ای به آموزش نيروهای واحد تخريب پرداخت6. وی در انتخاب 
نيروها دقت زيادی داشت و کسانی را که شجاع و باجرئت بودند، 
انتخاب می کرد و به دقت آنان را آموزش می داد. او می گفت که نيروهای 
تخريب بايد بدانند که مسئوليت خطير و ظريفی دارند و بايد بسيار 
دقيق و هوشمند باشند؛ زيرا با يک اشتباه، خود و ديگران را به خطر 

می اندازند7.
مهدی در عمليات بيت المقدس و آزادسازی خرمشهر در تاريخ 
10ارديبهشت ماه1361 حضور پيدا کرد و فرماندهی واحد تخريب 
لشکر نجف اشرف را بر عهده داشت. وی در تاريخ 23تيرماه1361 در 
عمليات رمضان نيز شرکت نمود و واحد تخريب لشکر نجف را به خوبی 
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فرماندهی کرد و در خنثی کردن ميدان های مين دشمن بعثی، نقش 
مهمی داشت8. وی در همين عمليات در منطقة پاسگاه مرزی زيد، 
زخمی شد و يک ترکش به بالای قلبش اصابت کرد. مهدی پس از 
مجروحيت، با اصرار يکی از نيروهای تحت امر خود به بيمارستان 
شهيد بقايی اهواز برده شد. هنگامی که پزشکان از او عکس گرفتند، 
متوجه شدند که نياز به عمل جراحی دارد؛ ولی مهدی گفت الآن وقت 

مناسبی نيست و در فرصت مناسب عمل خواهم کرد. 
پس از عمليات رمضان، لشکر نجف مأموريت پيدا کرد تا در منطقة 
عملياتی محرم در موسيان در تاريخ 10آبان ماه1361 شرکت کند9. 
مهدی باوجوداينکه زخم هايش خوب نشده بود، در اين عمليات حضور 
پيدا کرد و شبانه روز در شناسايی ميادين مين و آماده کردن معابر برای 

رزمندگان اسلام تلاش فراوانی داشت.
مهدی در مرحلة سوم عمليات محرم شرکت کرد و شب شهادتش 
به همراهان خود در سنگر تخريب گفت: »فردا صبح من شهيد 
يا زخمی می شوم. به حاج احمد کاظمی، فرمانده لشکر، بگوييد 
محمودی، معاون مسئول تخريب، فرمانده خوبی برای اين واحد 
خواهد شد«. فردای آن روز در تاريخ 16آبان ماه1361 در حوالی 
پاسگاه بيات در منطقة موسيان درحال توجيه نيروهای تحت امر خود 
بود که ناگهان گلوله ای به زمين خورد و ترکش آن به پشت سر مهدی 
اصابت کرد و او را به شهادت رساند10. پيکر پاک اين شهيد به اصفهان 
منتقل و در گلستان شهدا در قطعة محرم1، رديف4، شمارة23 به 

خاک سپرده شد11.

مهدیلیثخوراسگانی
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سيرة اخلاقی شهيد: 
مهدی، فردی باهوش و باجرئت و نترس و بسيار تيزبين بود. از 
نوجوانی به نماز اول وقت اهميت می داد. وی اهل ذکر و تسبيح و 
عبادت و بندگی خداوند بود. مهدی به ورزش اهميت می داد و فردی 
خنده رو و شوخ طبع و شاد و درعين حال بسيار ساکت و کم حرف و اهل 
مطالعه بود12. در مواقع مناسب و هنگام نگهبانی، کتاب های دينی مثل 
کتب استاد مطهری را مطالعه می کرد. وی در مکتب عرفانی جبهة 
دارخويين تربيت گرديد. مهدی، با آرامش خويش و وصل به معبود، 
پايگاه عروج را با حضور و بندگی طی کرد و بندهای ناسوتی و علقه های 
دنيوی را گسيخت و با پيوند به اهل بيت عليهم السلام به مراحل بالای 
عرفان و عبوديت رسيد و با فنا در حيات دنيوی به حيات ابدی و 
فناء فی الله دست يافت. وی اهل گذشت و ايثار و فداکاری بود و نسبت 
به نيروهای تحت امر خود بسيار مهربان بود و دقت و مراقبت فراوان در 

آموزش و تغذيه و سلامت آنان داشت 13.
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

3- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با آقای مصطفی ترکان، عضو سپاه پاسداران 
اصفهان و شوهر خواهر شهيد ليث، 1393/2/15 شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت 

فولاد اصفهان.
4- همان.
5- همان.

6-  مصاحبة اصغر منتظرالقائم با آقای مصطفی سينی ساز، عضو سپاه 
پاسداران اصفهان و خويشاوند شهيد ليث، 1393/2/15 شمسی، کتابخانة باغ 

طوبی تخت فولاد اصفهان.
7- همان.
8- همان.

9- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با آقای مصطفی ترکان، عضو سپاه پاسداران 
اصفهان و شوهر خواهر شهيد ليث، 1393/2/15 شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت 

فولاد اصفهان.
10- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با آقای مصطفی سينی ساز، عضو سپاه 
پاسداران اصفهان و خويشاوند شهيد ليث، 1393/2/15 شمسی، کتابخانة باغ 

طوبی تخت فولاد اصفهان.

مهدیلیثخوراسگانی
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11- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
12- مشاهدات نويسنده در سال 1358 شمسی و پس از آن.

13- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با آقای مصطفی سينی ساز، عضو سپاه 
پاسداران اصفهان و خويشاوند شهيد ليث، 1393/2/15 شمسی، کتابخانة باغ 

طوبی تخت فولاد اصفهان.



محمدجواد مالکی پور اصفهانی

محمدجواد مالکی پور اصفهانی، فرزند رحيم، در اول فروردين ماه 
سال 1336 شمسی در خانواده ای متشرّع و روحانی در محلة بيدآباد 
در خيابان مسجدسيد اصفهان به دنيا آمد. پدرش کفاش بود و مادرش 
فاطمه فهامی نام داشت1. از کودکی بسيار باهوش، شجاع و علاقه مند 
به ورزش فوتبال و واليبال و همچنين شرکت در مجالس و محافل 
مذهبی بود و به همراه والدينش به مسجد می رفت و در نماز جماعت 
حاضر می شد2. محمدجواد، دورة تحصيلات ابتدايی را در دبستان 
جعفری و دورة متوسطه را در دبيرستان احمديه در محلة بيد آباد در 

رشتة رياضی  فيزيک به پايان رسانيد3. 
وی در سال 1355 شمسی به خدمت وظيفة عمومی رفت و 
در پادگان گروه توپخانة اصفهان مشغول خدمت شد. محمدجواد 
در پادگان، سربازان را با مسائل مذهبی و مفاسد رژيم پهلوی آشنا 
می کرد. در سال 1357 شمسی با شروع مبارزات عليه رژيم پهلوی، 
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وی نيز به صفوف مردم پيوست و در راه پيروزی انقلاب اسلامی از هيچ 
کوششی دريغ نداشت و چندين بار مورد تهديد ساواک قرار گرفت؛ ولی 

در راه به ثمر رسيدن انقلاب، دست از فعاليت و کوشش برنداشت4. 
پس از پيروزی انقلاب در کنکور سراسری سال 1358 شمسی 
شرکت کرد و در دانشگاه اصفهان در رشتة فيزيک پذيرفته شد. وی در 
دانشگاه با قلمی رسا و سخنی شيوا در ميان دانشجويان مذهبی تأثير 
به سزايی داشت5. محمدجواد از هنگامی که با فعاليت گروهک های 
منافق و کمونيستی روبه رو شد، تلاش می کرد تا با دليل و منطق، آنان 

را آگاه کند و جذب انقلاب اسلامی نمايد. 
با تعطيلی دانشگاه و شروع انقلاب فرهنگی، در بسيج منطقه دو 
اصفهان مشغول آموزش فنون نظامی و عقيدتی سياسی به بسيجيان 
گرديد. محمدجواد در زمينه های اقتصادی و توليدی با چند نفر ديگر 
شرکت تعاونی رهبر به شمارة 32 را بنيان نهاد و دستگاه های مکانيکی 

پرس سنگين صنعتی بزرگ را توليد کرد6. 
وی پس از بازگشايی دانشگاه ها مجدداً به تحصيلات خود ادامه 
داد و درحالی که سه سال از تحصيلاتش گذشته بود، عازم جبهه های 
جنگ تحميلی شد و با آموزش های توپخانه که از دوران خدمت 
سربازی ديده بود، در گردان توپخانة لشکر امام حسين )ع( مشغول به 
خدمت شد. سپس به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و 
در امور ستادی توپخانة لشکر فعاليت کرد. پس از مدتی به ستاد تيپ 
توپخانة61 محرم به فرماندهی شهيد حسن غازی منتقل و مشغول 

خدمت شد7. 
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محمدجواد پس از مدتی به معاونت ستاد توپخانة قرارگاه کربلا به 
فرماندهی شهيد تهرانی مقدم، منصوب و مشغول به کار گرديد. وی در 
عمليات محرم در تاريخ 10آبان ماه1361 از ناحية چشم چپ و شانه 

مجروح گرديد8.
سرانجام محمدجواد در مجاهداتی که در راه خدمت به انقلاب 
اسلامی و عليه اشغالگری رژيم بعثی عراق داشت، هنگام مأموريت 
به مناطق عملياتی خوزستان در سانحة رانندگی در تاريخ 
7 ارديبهشت ماه 1363 به شهادت رسيد9. پيکر پاکش به اصفهان 
منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعة محرم4، رديف1، 

شمارة29 به خاک سپرده شد10.

محمدجوادمالکیپوراصفهانی
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص1.

3- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
4- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با دکتر محمدرضا مالکی پور، عضو هيئت  علمی 
دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، 1393/1/15 شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت 

فولاد اصفهان.
5- اصغر فروغی، 1390، آخرين امتحان، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان، 

ص250.
6- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با دکتر محمدرضا مالکی پور، عضو هيئت  علمی 
دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، 1393/1/15 شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت 

فولاد اصفهان.
7- مصاحبة اصغرمنتظرالقائم با سردار جانباز حبيب الله اعتصامی، 

1393/1/20 شمسی، مسجد صاحب الزمان سپاهان شهر.
8- همان.

9- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با مهندس محسن خندان، هم رزم شهيد، 
1393/1/20 شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.

10- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.



گودرز مانی

گودرز مانی، فرزند محمدعلی، در بيست و ششم تيرماه سال 
1340 شمسی، هم زمان با شب سالگرد ميلاد رسول اکرم)ص( در 
خانواده ای مذهبی و فرهنگی به دنيا آمد؛ به همين جهت به او رسول 
نيز می گفتند. پدرش در آموزش وپرورش کار می کرد و مادرش 
ملک تاج زرمند نام داشت1. در هفت سالگی برای معالجة بيماری 
صعب العلاج پدرش به همراه والدين خود به آلمان رفت و پس از مدتی 
به ايران بازگشتند و در تهران ساکن شدند2. دوران تحصيلات ابتدايی 
و راهنمايی را در مدرسة بهشت تهران سپری کرد و طی اين دوران 
از شاگردان ممتاز بود و از هوشی بالا برخوردار بود. يک بار در روز 
هشتم محرم در برنامة صبحگاه مدرسه، هنگام خوانده شدن سرود 
شاهنشاهی، شعار يا حسين عليه السلام سر داد و بچه ها با او همراهی 

کردند3. 
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در اواخر دورة راهنمايی مجدداً بيماری پدرش شدت گرفت و برای 
معالجة پدرش همراه با والدينش به آمريکا رفت و در ايالت مريلند 
ساکن شدند. در طی تحصيلات متوسطة خود در آمريکا با دانش آموزان 
طبقة محروم مراوده داشت و همواره آن ها را ارشاد می کرد و حتی يک 
بار هم از گروه هايی که مخالف او بودند، کتک مفصلی خورد؛ ولی از 
فعاليت تبليغی خود دست برنمی داشت. در کنار تحصيل، کار می کرد و 
مقداری از درآمد خود را صرف مسافرت و سياحت در ايالت های آمريکا 
می کرد. وی در آمريکا با برخی ايالات و مردمانش آشنا گرديد و در 
راه پيمايی هايی که عليه رژيم پهلوی شکل می گرفت، حاضر می شد و 

در تمرينات و ورزش های رزمی شرکت می کرد4. 
با شروع نهضت اسلامی امام خمينی رضوان الله عليه تصميم به 
بازگشت به ايران گرفت؛ ولی خانواده اش اصرار داشتند که وی به 
تحصيلات خود در آمريکا ادامه دهد. سرانجام او موفق شد تا نظر 
والدين خود را عوض کند و با خانواده به ايران بازگشت. آن ها در شهر 
اصفهان در خانة عموی رسول ساکن شدند. وی همراه با مردم در 

راه پيمايی ها شرکت می کرد.
با پيروزی انقلاب اسلامی در بسيج فعاليت می کرد و در سال 1359 
شمسی از سوی سپاه پس از طی يک دورة آموزشی به کردستان رفت و 

مدت سه ماه در آنجا فعاليت کرد5.
در زمستان 1359 به اتفاق گروهی از افراد گردان ضربت سپاه 
سنندج به جبهه های جنوب رفت و در منطقة دارخويين و خط 
پدافندی روستای محمديه معروف به »روستای شير« به مبارزه با 
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دشمن متجاوز بعثی پرداخت. در طی مدت حضور در جبهه با فنون 
رزمی بيشتری آشنا شد و به رزمندگان اسلام ورزش های رزمی آموزش 
می داد6. وی پيش از عمليات فرماندهی کل قوا، موهای سر خود را 
تراشيده بود و اين عمل را به معنای بريدن از دنيا و دلبستگی ها و 

زيبايی های آن می دانست. 
رسول پس از يک دوره حضور در خط مقدم معروف به خط شير در 
عمليات فرماندهی کل قوا در تاريخ 21خردادماه1360 به عنوان نيروی 
خط شکن شرکت کرد و در همين عمليات براثر اصابت ترکش، از ناحية 
دست زخمی شد و پس از يک ماه معالجه در اصفهان در تابستان 
1360 بار ديگر برای عمليات به جبهه های جنوب بازگشت و سرانجام 
در عمليات ثامن الائمه در شمال آبادان در تاريخ 5مهرماه 1360 به 
شهادت رسيد7. پيکر پاکش به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای 

اصفهان، قطعة ثامن الائمه، رديف6، شمارة33 به خاک سپرده شد8.

سيرة شهيد مانی:
او از کودکی از هوشی سرشار برخوردار بود و بسيار مهربان، زرنگ 
و کوشا و چابک بود. کار را ننگ نمی دانست. در دوران اقامت در آمريکا 
با کار و کوشش از درآمدی که پيدا می کرد، به محرومان و فقرا کمک 
می کرد و آنان را با معايب رژيم سرمايه داری آشنا می ساخت. از کودکی 
به مسائل دينی، عشق و علاقة فراوان داشت. از نوجوانی نماز می خواند 
و روزه می گرفت و اگر خانواده اش او را برای سحری بيدار نمی کردند، 
بدون سحری روزه می گرفت9. خضوع و خشوع و فروتنی وی بی مانند 

گودرزمانی
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بود. در دوران مجروحيت خود در تابستان سال 1360 که هم زمان با 
ماه رمضان بود، با وجود جراحات، روزه های خود را می گرفت10.

او عاشقی دل سوخته بود که نفس قدسی امام خمينی رضوان الله 
عليه او را مجذوب خود ساخته بود و در او جاذبه ای ايجاد کرده بود که 
به تمام زيبايی ها و مظاهر دل فريب تمدن غرب، پشت پا زد و به ايران 
بازگشت. وی با انتخابی آگاهانه مسير خود را پيدا کرده بود و در مکتب 
تربيتی دارخويين در کنار شهيدان مصطفی ردانی پور، حسين خرازی، 
محمد کدخدايی و محمود پهلوان نژاد آموزش ديد و با دعا و راز و نياز و 
نماز شب و بندگی خداوند و خواندن ادعيه و نوافل، طی شش ماه روح 
خود را پرورش  داد11. سرانجام در اوج عرفان و درک بندگی خداوند و با 

شهود و يقينی استوار به شهادت رسيد و به ملکوت اعلا پيوست. 
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص1.

3- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات ملک تاج زرمند مادر 
شهيد، ص4.

4- همان، ص6.

5- همان، ص7.
6- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با سيد علی بنی لوحی در تاريخ 1393/1/15 در 

منزل ايشان.
7- همان.

8- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
9- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات ملک تاج زرمند مادر 

شهيد، ص7.
10- همان، ص8.

11- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با سيد علی بنی لوحی در تاريخ 1393/1/15 
در منزل ايشان.

گودرزمانی





محمدهادی متقی

محمدهادی متقی، فرزند عبدالخليل، در هفتم تيرماه سال 1333 
شمسی در شهرضا و در يک خانوادة مذهبی و متشرّع متولد شد. پدرش 
فروشندة خواربار بود و مادرش شوکت نام داشت1. دوران کودکی را در 
دامن پرمهر والدين گذرانيد و پس از طی دورة ابتدايی، دورة متوسطه 
را در هنرستانی در شهرضا ادامه داد و در رشتة برق ديپلم گرفت. 
وی سپس وارد مدرسة عالی يزد شد و در رشتة برق موفق به دريافت 
مدرک کاردانی گشت2. در اين زمان بود که محمدهادی به ماهيت 
وابسته و آمريکايی رژيم پهلوی پی برد و با مطالعه و پخش کتاب ها و 

نوارها بينش خود و ديگران را بالا می برد3. 
محمدهادی در سال 1355 شمسی به خدمت وظيفة عمومی 
رفت. دورة آموزشی را در خرم آباد گذراند و بقية خدمت وظيفة عمومی 
را نيز با همين روحية مبارزه طلبانه و افشاگرانه طی کرد. تااينکه با 
فرمان امام خمينی رضوان الله عليه در آبان ماه سال 1357 مبنی بر فرار 
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سربازان از پادگان ها، محمدهادی نيز از پادگان فرار کرد و به جمع 
مسلمانان انقلابی پيوست و مدت سه ماه به تنهايی در پخش و تکثير 
اعلاميه های امام فعاليت  کرد4. او در اوقات فراغت در شيرينی فروشی 

برادرش کار می کرد.
پس از انقلاب اسلامی مجدداً به دستور امام خمينی به پادگان 
برگشت و با اتمام مدت خدمت در شهرضا به کشاورزی پرداخت5. زمان 
زيادی نگذشت که به وسيلة گروه های ضدانقلاب و جدايی طلب، فتنه و 
آشوب سراسر کردستان را فراگرفت و محمدهادی که واقعاً متقی بود، 
احساس وظيفه نمود و برای حفظ ارزش های اسلامی و ثمرات انقلاب 
اسلامی به عضويت سپاه پاسداران درآمد؛ لباس جنگ پوشيد و سلاح 
بر دوش گرفت و عازم کردستان شد و مدت سه ماه با دشمن مبارزه 

کرد6. 
با شروع جنگ تحميلی، محمدهادی به جنوب اعزام شد و دو ماه در 
منطقة عملياتی دارخويين شرکت کرد. وی در يکی از عمليات مجروح 
شد و به شهرضا بازگشت و در سپاه مشغول خدمت گرديد. هادی با 

کوشش خود تمام نيازهای سپاه را برآورده می کرد7. 
عشق وی به امام خمينی، او را به جماران کشاند و سه ماه در فضای 
معطر و روحانی جماران تنفس کرد. از آنجا بود که محمدهادی خود 
را سبک بار حس کرد و قبل از اينکه صفای وجودش مکدر شود، به 
جبهه شتافت و در عمليات ثامن الائمه و آزادسازی آبادان از محاصره 
در تاريخ 5مهرماه1360 شرکت کرد. وی مجدداً در جنوب در عمليات 
آزادسازی بستان در تاريخ 8آذرماه1360 حضور داشت و مجروح 
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شد؛ ولی از بيمارستان مستقيماً به خط اول نبرد برگشت. وی پس از 
عمليات به شهرضا بازگشت.

محمدهادی در اعزام بعدی در بهمن ماه سال 1360 به چزابه 
عزيمت کرد و مردانه از آن تنگه دفاع کرد و در اين عمليات سخت و 
پرمشقت مجروح گرديد8. چون از چند ناحيه ترکش به وی اصابت 
کرده بود، جهت مداوا به شهرضا رفت. البته مجروحيت خود را از 
چشم خانواده پنهان داشت و مخفيانه درمان نمود9. محمدهادی 
پس از بهبودی به سرعت به جبهه جنوب رفت و در عمليات بزرگ و 
سرنوشت ساز فتح المبين در تاريخ 1فروردين ماه1361 شرکت کرد. در 
اين عمليات محمدهادی متقی، معاونت گردان »يا زهرا« سلام الله عليها 
از تيپ امام لشکر 14 امام حسين )ع( را به عهده گرفته بود. او پس از 
مرحلة اول عمليات، يک گروه ويژه را سازمان دهی کرد و با شکستن 
حلقة محاصره، 35 لالة پرپر را از بين نيروهای دشمن نجات داد و به 

عقب منتقل کرد10.
در پايان اين عمليات متهورانه در منطقة عين خوش به آرزويش 
رسيد و شهادت را در تاريخ 5فروردين ماه1361 در آغوش کشيد11. 
پيکر پاک وی به شهرضا منتقل و در گلزار امامزادة اين شهر به خاک 

سپرده شد12.

محمدهادیمتقی
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سيرة اخلاقی محمدهادی:
وی عاشق خدمت به اسلام و انقلاب اسلامی بود و به صورت 
تمام وقت در تمام ساعات شبانه روز در سپاه خدمت می کرد. خيلی 
خالصانه با ساير برادران روبه رو می شد و از کنار مسائل، با سماحت 
و جوانمردی تمام می گذشت؛ به طوری که محبوبيت زيادی در دل 
ديگران نسبت به او به وجود آمده بود. شعار شهيد متقی چنين بود: 
»ای مردم، قيامت به پا شده است. به پا خيزيد و شعارتان عين عملتان 
باشد«. او چون فردی متقی و خودساخته بود، اول خودش به آن عمل 
کرد؛ لذا برای تحقق شعارش چندين بار به سرزمين ايثار، فداکاری و 
گذشت و حماسة جبهة جنوب شتافت13. محمدهادی متقی، آرامش 
خويش و وصل به معبود را در سرزمين عروج و حضور با ذکر و نوافل و 
نماز شب و بندگی طی کرد و بندهای ناسوتی و دلبستگی های دنيوی 
را گسست و با پيوند به خاندان رسالت عليهم السلام، عبوديت و فنا در 

حيات مادی، به فناء فی الله دست يافت.

فرازی از وصيت نامة شهيد:
»بدانيد که دشمن، بيدار و در کمين است و بايد با هوشياری و 
آگاهی و ايثار و اخلاص عمل، توطئه های آن را خنثی کنيم و از خداوند 

بخواهيم ما را در اين راه که خواستة اوست، ياری نمايد14«.
سيدمحمدهادی، برادر کوچک تری به نام سيد مهدی، متولد 
1مردادماه1336 داشت. مهدی تا پايان دورة ابتدايی تحصيل کرد. 
وی به شغل قنادی مشغول بود. او در سال 1359 شمسی ازدواج 



کرد و صاحب يک دختر گرديد. وی به عنوان بسيجی به جبهه رفت 
و در عمليات فرماندهی کل قوا به شدت مجروح گرديد. در تاريخ 
16آبان ماه1361 در جبهة عين خوش به وسيلة سربازان بعثی عراق 
به شهادت رسيد15. پيکر پاک وی مفقود بود و پس از 14 سال در سال 
1375 شمسی براثر تفحص يافت شد و به شهرضا منتقل و در گلزار 

شهدای امامزاده شهرضا مدفون گرديد16.

محمدهادیمتقی
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص2.
4- همان، ص3.
5- همان، ص4.

6- محمدرضا يوسفی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات لشکر 8 نجف 
اشرف، ص155.

7- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با محمدحسين حسينی نژاد در تاريخ 
1395/12/15 شمسی در محل بنياد شهيد شهرضا.

8- محمدرضا يوسفی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات لشکر 8 نجف 
اشرف، ص155.

9- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص4.
10- محمدرضا يوسفی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات لشکر 8 

نجف اشرف، ص155.
11- همان، ص156.

12- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
13- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص5.

14- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد، ص5.
15- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با محمدحسين حسينی نژاد در تاريخ 

1395/12/15 شمسی در محل بنياد شهيد شهرضا.
16- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 

ص2019.



سیدمجید متولی

سيد مجيد متولی، فرزند سيد مصطفی، در روز ششم تيرماه سال 
1341 شمسی در خانواده ای متديّن و متشرّع در روستای احمدرضا 
از توابع شهر تيران به دنيا آمد 1. پدرش راننده بود و مادرش صديقه نام 
داشت2. سيدمجيد در دوران کودکی به انجام کارهای نيک و پسنديده 
می پرداخت. او در بازی های کودکانه شرکت می کرد و قبل از اينکه به 

سن تکليف برسد، به نماز و راز و نياز با خداوند می پرداخت 3.
سيدمجيد متولی، در هفت سالگی پا به مدرسه گذاشت و دوران 
دبستان و راهنمايی را با موفقيت به پايان رساند. او سپس دورة 
دبيرستان را در رشتة تجربی گذرانيد و ديپلم گرفت 4. مجيد، شاگرد 

خوب و موفقی بود و معلم های او هنوز او را به خاطر دارند 5.
مجيد، جوانی مهربان بود و بيش از توانش به پدر و مادر احترام 
می گذاشت و آن ها را ياری می کرد. او عاشق قرآن بود 6. پدرش 
می گويد: »او نمازخواندن در اول وقت را بسيار دوست داشت. بعضی 
شب ها که از خواب بيدار می شدم، او را می ديدم که گوشة اتاق نشسته و 

مشغول تلاوت قرآن است7«.
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با اوج گيری انقلاب اسلامی، مجيد نيز همانند بقية نوجوانان و 
جوانان نجف آبادی مشغول پخش اعلاميه ها و شرکت در تظاهرات و 
راه پيمايی ها بود8. او شب ها مخفيانه به مسجد می رفت و در جلسات 

مخفيانة انقلابيون و مبارزين شرکت می جست9.
بعد از پيروزی انقلاب، مجيد به عضويت بسيج درآمد و مدتی را در 
سپاه پاسداران به خدمت مشغول بود10. او در نيمة دوم سال 1360 
شمسی از سوی سپاه پاسداران به کردستان اعزام شد و ابتدا در قسمت 

جهاد سازندگی و در بخش برق رسانی مشغول فعاليت بود 11.
بعد از مدت کوتاهی خدمت در جهاد سازندگی در کنار دايی اش، از 
کار خود احساس رضايت نداشت و به سپاه کردستان پيوست تا پاسدار 
مرزهای انقلاب باشد12. در سپاه نيز ابتدا به وی کارهای ستادی و اداری 
پيشنهاد می شد؛ اما با توجه به روحية حماسی و دليری و سرشار از 
تحرک، از کار اداری امتناع کرد و در قسمت واحد اطلاعات و عمليات 
سپاه مشغول شد. سيدمجيد وقتی که عرصة فعاليت موردنظر خود 
را پيدا کرد، شب و روز نداشت و برای پاک سازی روستاها و شهرهای 

کامياران و سنندج عازم آن منطقه شد 13.
چندی بعد، سيد مجيد بنا بر تشخيص مسئولين مربوطه به عنوان 
تيم محافظت از نمايندة محترم امام خمينی رضوان الله عليه در 
کردستان انتخاب شد. او در اين مدت در عموم جلسات قرآن و دعای 
توسل که در منزل برادران سپاهی برگزار می شد، با نيروهای تحت 

امرش شرکت می کرد 14.
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ازجمله ويژگی های ايشان رازداری و حفظ اسرار نظامی بود. 
دايی اش می گويد: »... در زمان پاک سازی بخشی از روستاهای محور 
سقز-سنندج مدتی بود از وی خبری نبود. پس از اينکه ايشان را 
ديدم، پرسيدم کجا بودی؟ اما وی از پاسخ دادن امتناع ورزيد و بعداً با 
عذرخواهی از من، گفت که برای انجام عمليات پاک سازی آمده بودم و 

نمی توانستم جواب دهم 15«.
سيد مجيد مدتی بعد به عنوان فرمانده گردان جندالله سپاه مريوان 

برگزيده شد 16.
پدرش می گويد: »او مخفيانه به جبهه می رفت و هر بار که به 
مرخصی می آمد، دوست نداشت کسی از رفت وآمد وی خبردار شود؛ 
اما بار آخر برخلاف هميشه وقتی می خواست به جبهه برود، گفت 

پدر  جان، همة فاميل برای خداحافظی و بدرقه ام بيايند 17«.
سرانجام سردار مجيد متولی بعد از چند روز انجام عمليات در 
منطقة مريوان و انجام عمليات شناسايی برون مرزی در بعدازظهر 
روز 5تيرماه1363 هنگام مراجعت از منطقة مريوان به سوی سنندج 
در منطقة سه راه دزلی به همراه سرداران محمدرضا افيونی و مهدی 
هشتمردی در کمينگاه گروهک های ضدانقلاب اسلامی قرار گرفت 
و همگی به شهادت رسيدند 18. پيکر پاک وی به اصفهان منتقل و در 

گلستان شهدای اين شهر مدفون گرديد19.

سیدمجیدمتولی
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات سيد مصطفی متولی 
پدر شهيد، ص4 .

4- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
5- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات سيد مصطفی متولی 

پدر شهيد، ص4 .
6- همان، ص5.
7- همان، ص6.

8- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.
9- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات سيد مصطفی متولی 

پدر شهيد، ص5.
10- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.

11- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات سيد مصطفی متولی 
پدر شهيد، ص6.
12- همان.

13- مرکز مطالعات شهيد بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندة 
شهيد متولی.

14- همان.
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15- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات محمدباقر آيت دايی 
شهيد، ص3.

16- مرکز مطالعات شهيد بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندة 
شهيد متولی.

17- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی خاطرات سيد مصطفی متولی 
پدر شهيد، ص6.

18- مرکز مطالعات شهيد بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندة 
شهيد متولی.

19- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

سیدمجیدمتولی





رضا مجیدی

رضا مجيدی، فرزند تقی، در پنجم مهرماه سال 1338 شمسی در 
خانواده ای متديّن و متشرّع در محلة نو در خيابان طالقانی اصفهان 
ديده به جهان گشود. پدرش قليان ساز بود و مادرش بتول نام داشت1. با 
تربيت مادر، تقيّد به شعائر دينی با وجودش درآميخت. از اوان کودکی 
موردحمايت و توجه معلمان بود. دورة ابتدايی و متوسطه را با موفقيت 
سپری کرد و در کنکور سال 1357 شمسی در رشتة جغرافيای 

دانشگاه اصفهان پذيرفته شد2.
با بصيرت و آگاهی، نسبت به فساد حاکم بر رژيم پهلوی آگاهی 
يافت و با شرکت در جلسات انقلابيون، پخش اعلاميه های حضرت 
امام خمينی و ساخت مواد منفجره، انزجار علنی خود را از عناصر 
خودفروخته نشان داد. وی در راه اندازی راه پيمايی ها و تظاهرات، 
با کوشش تمام فعاليت می کرد3. پس از پيروزی انقلاب اسلامی با 
فعاليت فرهنگی در مسجد و بسيج، از انقلاب دفاع می کرد. با ظهور 
تفکرات گروهک های منحرف مارکسيستی در دانشگاه و در سطح شهر 
اصفهان، مناظره و مبارزة فکری با آنان هدفی مقدس برای رضا گرديد. 
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رضا گوش جان به فرمان امام خمينی سپرد و پس از انقلاب فرهنگی، 
درس را به طور موقت کنار گذاشت تا با عضويت در سپاه پاسداران، 

صيانت از اهداف مقدس و ارزش های انقلاب را بر عهده گيرد.
وی ابتدا فعاليت خود را از روستاها شروع کرد. پس از مدتی مسئول 
روابط عمومی و تبليغات سپاه سميرم شد. در پی ناآرامی های سميرم 
مسئول واحد اطلاعات آن سپاه گرديد و فرماندهی سپاه پادنا از توابع 
سميرم به وی واگذار شد4 و چه بسيار اشرار و ضدانقلاب که با تدبير 
و کياست وی سرِ جای خود نشستند5. فرماندهی سپاه شاهين شهر 

فرصتی ديگر برای جذب نيروهای مستعد بود. 
فعاليت های فرهنگی او در شاهين شهر، نبردی تهاجمی با فرهنگ 
غرب بود. چه بسيار افرادی که از هويت فرهنگی خويش فاصله گرفته 
بودند و در برزخ جهالت می سوختند. رضا با برپايی نماز جماعت، 
سخنرانی، تشکيل جلسات قرآن، راه اندازی کارهای هنری نظير تئاتر 
و برگزاری اردوهای فرهنگی تفريحی، افراد را با مسائل شرعی و فقهی 
آشنا می نمود. وی از برخی بزرگان حوزه برای دانش آموزان هدايايی 
می گرفت و بدين گونه بسياری از نوجوانان و جوانان را به بلندای نجات و 

ساحل رستگاری رسانيد6.
با شروع جنگ تحميلی، اولين عملياتی که رضا اجازة ورود به آن را 
گرفت، عمليات فرمانده کل قوا بود. سه ماه بعد تانک های به گل نشستة 
عراق در عمليات ثامن الائمه در تاريخ 5مهرماه1360 به عقب انتقال 

داده شد و گردان زرهی تشکيل گرديد7. 
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چندی بعد تيپ 30 زرهی با سرعتی معجزه آسا تشکيل شد و مقرّی 
در مدرسة زينب شوش پيدا کرد. کاردانی و ذکاوت رضا، فرماندهان را 
بر آن داشت تا وی را به عنوان رئيس ستاد تيپ بگمارند. پس از چندی 

به پاس لياقت و شايستگی، قائم مقام تيپ 30 زرهی شد8.
رضا در عمليات فتح المبين حضور يافت و فرماندهی عمليات 
تيپ زرهی را بر عهده داشت و همگام با دلاورمردان شجاع در ميان 
آتش و خون، سلحشوران را هدايت و رهبری نمود. وی در عمليات 
بيت المقدس در تاريخ 10ارديبهشت ماه1361 حضور داشت و 
پيروزی های درخشان رزمندگان اسلام تا جادة اهواز-خرمشهر تأثير 

بسياری داشت. 
اصغر دهخدا، يکی از هم رزمان رضا، نقل می کند: »در مرحلة 
سوم عمليات، ساعت 12 شب بود که ايشان دستور آماده باش جهت 
حمله را اطلاع دادند. ما به همراه تانک ها و نفربرهايمان پشت خاک ريز 
آماده شديم. حدود دو ساعتی پشت خاک ريز مانده بوديم. رضا که 
معلوم بود برای نماز شب آماده شده بود، به ما سر زد و گفت من به 
طرف جلو می روم و وقتی اعلام کردم، شما هم به دنبال من بيايد. 
هنوز چند لحظه ای از جداشدن آقا رضا از ما نگذشته بود که صدای 
انفجاری شنيديم. باوجوداينکه درد مجروحيت وجودم را آزار می داد، 
جلو رفتم. برادرْ مجيدی را ديدم که روی زمين افتاده است. عينک او 
در نور مهتاب می درخشيد. فرياد زدم. بچه هايی که اطراف ما بودند، 
به سوی آقا رضا دويدند. وقتی به خود آمديم، خرمی و سعادت را در 
سيمای سپيد و نورانی او ديديم و آذين شهادت را بر وجود پرارزش و 

رضامجیدی



52
فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

ملکوتی اش نظاره  کرديم9.
سرانجام رضا مجيدی در شب 23 ارديبهشت ماه 1361 به 
آرزوی هميشگی اش که همان شهادت در راه خدا بود، رسيد و روح 
بی آلايشش تا آسمان به پرواز درآمد10. پيکر پاک وی به اصفهان منتقل 

و در گلستان شهدای اين شهر مدفون گرديد11.

سيرة شهيد مجيدی: 
فروغ نجابت و اطمينان در نگاهش موج می زد. به چهره ای متبسم و 
پيراسته از ريا و تفاخر آراسته بود. در آن هنگام که آتش سنگين دشمن 
و بارش پياپی گلوله ها امان از همه می گرفت و سنگری مطمئن برای 
سکنی نبود، رضا صميمانه به طنز و مزاح گويی می پرداخت تا حملات 
دشمن، خدشه ای به روحية بسيجيان وارد نکند. لطف و محبتش 
به عنوان يک فرمانده و مجالست صميمانة وی با رزمندگان، چنان مؤثر 
بود که تا چندين روز همه با روحيه ای مضاعف به نبرد می پرداختند. 
اخلاص و طينت پاکش شرح صدر و آرامش عميقی بر جانش حکم فرما 
کرده بود. حُسن نظر و سيرت نيک داشت و در صحن و سرای وجودش 
همه را می پذيرفت. با دلی پرسوز و قلبی عاشق در جذب نيروهای آماده 

کوشش می کرد12.
رضا يکنواخت عمل نمی کرد و با هرکسی طبق شخصيت او برخورد 
می نمود. نوعی روانکاوی داشت که تجربه، ظرافت برخورد و پختگی او 
را بيش از سن کمش نشان می داد. شيفتگی افراد به او خبر از مديريت 
قوی و جاذبة او می داد13. به دانش آموزان و جوانان احترام می گذاشت 
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و خود را تافته ای جدا بافته نمی شمرد. گاهی که به او می گفتند فلانی 
صلاحيتش مورد تأييد نيست، می گفت: »اگر هنر داريد، اين ها را جذب 
کنيد؛ بچه هايی که دوست دارند کاری کنند، اما راه آن را نمی دانند. 
د ر خانوادة خود مذهب و معنويت را نمی بينند؛ ولی فطرتی پاک و 

بی آلايش دارند14«
هنگامی که با ساير بسيجيان در مدرسة طالقانی اهواز بود، روی 
پشت بام، جامانده از نگاه های خيره، به تهجد می پرداخت و تصور 
می کرد با خودبينی و ريا عبادتش رنگ می بازد. گذشت و فداکاری 
چشمگيری از خود نشان می داد. يکی از هم رزمانش نقل می کند: 
»روزی در وضوخانه هنگام وضو گرفتن رضا را ديدم که خوابش برده 
است. متوجه شدم که 48 ساعت بوده که نخوابيده است و با بدنی 
مجروح برای خواندن نماز شب آماده می شده است که از شدت 

خستگی به خواب رفته بود15«.

فرازی از وصيت نامة شهيد:
»به  نام  الله، پاسدار حرمت خون شهيدان. درود بر امام امت که 
با گفتارش و کردارش روحی تازه در کالبد مردة مردم ايران دميد و 
منطق شهادت را به عنوان يک وسيله نه هدف برای اوج، برای رسيدن 
هر چه سريع تر به لقاءالله مطرح نمود و برای هميشه اسارت و بندگی 
غير خدا را برای امت ايران از بين برد و می رود تا اسلام عزيز را در 

سراسر جهان بر تمام نظاميان استکباری برتری ببخشد.

رضامجیدی
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مادرم و پدرم، بر شما درود و بر شما باد رحمت خداوندی. در مورد 
اين حقير دعا کنيد که خداوند بزرگ مرا به عنوان شهيد بپذيرد که 
اگر اين گونه نباشيد، وای بر من! دوستان عزيز و خوبم که اميدوارم 
همچنان در صراط مستقيم به ياری اسلام عزيز ادامه دهيد، اميدوارم 
مرا حلال نماييد و در حقم دعا کنيد. در پايان تذکراتی به عنوان انجام 

امربه معروف و نهی از منکر به ملت ايران:
1. همچنان از اسلام عزيز دفاع کنيد و در اين راه از هيچ چيز باکی 

نداشته باشيد که مطمئناً نداريد.
2. امام امت را ياری نماييد و جان برکف آمادة دستوراتش باشيد و 

خود را از خط ايشان جدا ننماييد.
3. روحانيت را ، روحانيت را، روحانيت را که حاملين اسلام اصيل 

هستند، رها نکنيد و به عنوان يک ريسمان الهی  چنگ زنيد.
4. نمازهای جمعه و جماعت را فراموش ننماييد و خود را مقيّد به 

حضور در اين مراسم بدانيد.
5. دعا را فراموش نکنيد؛  مخصوصاً شب های جمعه در مزار شهدا 
دست نياز به سوی قدرت مطلق دراز کنيد و به خصوص پيشرفت اسلام ، 
فرج امام زمان، طول عمر امام امت و نابودی دشمنان اسلام را از خدای 

متعال بخواهيد.
6. شعار »نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی« را زنده نگه داريد 
و پوزة هر کس را  که خواست با تحقق اين شعار مخالفت کند، به خاک 

بماليد16«.
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.
4- احمد لقمانی، 1378، تندر تانک ها، اصفهان: مرکز بازسازی زرهی شهيد 

زين الدين، ص49.
5- همان، ص51.

6- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص3.
7- احمد لقمانی، 1378، تندر تانک ها، اصفهان: مرکز بازسازی زرهی شهيد 

زين الدين، ص49.
8- همان، ص50.

9- همان.
10- همان.

11- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
12- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص3.

13- احمد لقمانی، 1378، تندر تانک ها، اصفهان: مرکز بازسازی زرهی شهيد 
زين الدين، ص55.

14- همان، ص57.

15- همان، ص62.
16- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد.

رضامجیدی





احمد محبی کرُد سفلی

احمد محبی کُرد سفلی، فرزند رضا قلی، در اول اسفندماه سال 
1338 شمسی در خانواده ای متدينّ و متشرّع در اصفهان به دنيا آمد. 
پدرش کارگر کارخانه بود و مادرش طاهره بيگم نام داشت1. پس از 
دورة ابتدايی تحصيلات خود را در رشتة برق در هنرستان انقلاب 
اسلامی ادامه داد و در سال 1359 شمسی در رشتة برق ديپلم گرفت2. 
وی در دوران تحصيل به علت فعاليت عليه رژيم پهلوی چندين بار 
دستگير شد. او در تظاهرات و راه پيمايی ها با شور و هيجان گسترده 

شرکت می کرد3. 
پس از پيروزی انقلاب اسلامی، مغازة الکتريکی باز کرد و مشغول 
کار شد و شب ها نيز در محل، نگهبانی می داد. زمانی که امام خمينی 
دستور تشکيل بسيج را صادر کرد، مسئوليت بسيج محل را بر عهده 
گرفت. احمد پس از چند ماه فعاليت در بسيج محل، عازم کردستان 
شد. وی مدتی در شهر ديوان دره فعاليت می کرد و در پاک سازی 
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روستاهای منطقه نقش مهمی ايفا کرد و به شدت مجروح شد. وی پس 
از چند عمل جراحی و استراحت، تا  حدودی بهبودی خود را به دست 

آورد4. 
وی از افراد فعال بود و در آن زمان در محلة مسجد نبود؛ بنابراين 
تصميم گرفت که روضه خوانی برپا کند و اهالی را جمع کرد و برای 
ساخت مسجد پول جمع آوری نمود و در زمينی که آقای بنکدار وقف 
کرده بودند، بنای مسجدی را به نام ابوالفضل شروع کردند. هنگامی که 
کلنگ مسجد بر زمين خورد، وی عازم مناطق عملياتی جنوب شد5 و 
در عمليات آزادسازی بستان )طريق القدس( در تاريخ 8آذرماه1360 
شرکت کرد و همراه با تيپ امام حسين)ع( در چزابه و سابله مستقر 
شد و در آزادسازی شهر بستان شرکت کرد. احمد از فرماندهان واحد 
ادوات لشکر امام حسين )ع( بود6. وی در حماسة چزابه و مقاومت در 
برابر حملات سخت دشمن بعثی به خوبی توانست توان و قدرت زرهی 
دشمن را نابود کند. احمد در پاتک های زرهی دشمن بعثی عراق در 
منطقة سابله نيز به خوبی فعاليت کرد و باعث گرديد که رزمندگان در 

نبردهای بسيار سخت شمال کرخه پيروز شوند7.
وی پس از عمليات طريق القدس به همراه رزمندگان تيپ 
امام حسين )ع( از دارخويين راهی پادگان دوکوهه شد و سپس 
عازم منطقة عمليات فتح المبين گرديد. اين عمليات در تاريخ 
1فروردين ماه1361 شروع شد و پس از تصرف منطقة دشت عباس و 
جادة دهلران به دست رزمندگان اسلام و شروع پاتک های دشمن بعثی 
عراق، وی مسئوليت دفاع از جناح باغ شمارة هفت را پذيرفت و تلاش 



59

 کرد آتش مؤثر ياران خود را بر خط مقدم و جبهة در حال پيش روی 
دشمن متمرکز کند8. سرانجام احمد در همين عمليات در دشت 
عباس در تاريخ 8فروردين ماه1361 براثر اصابت ترکش و گلوله به لقاء 
حضرت دوست رسيد9. پيکر پاکش به اصفهان منتقل و در گلستان 
شهدای اصفهان، قطعة فرمانده کل قوا، رديف9، شمارة11 به خاک 

سپرده شد10.

ويژگی های اخلاقی شهيد: 
احمد ازجمله افراد صرفه جو بود و در خوردن و پوشيدن بی نهايت 
صرفه جويی می کرد و بسيار مرتب و منظم بود. در امربه معروف و 
نهی از منکر کوشا بود و سعی می کرد قبل از آن، خود به حرف هايی 
که می زند، عمل کند. کارهايش را خودش انجام می داد. فردی 
خوش اخلاق و اجتماعی بود و همواره صلة رحم را به  جا می آورد. احمد، 
اهل ريا نبود. به مراسم مذهبی توجه خاصی داشت و در اعياد، شيرينی 
پخش می کرد و در مراسم سوگواری نيز عزاداری می کرد. حقوق 
ماهيانه اش را هميشه بين مستمندان تقسيم می کرد. روی حجاب و 
نماز تأکيد زيادی داشت و اگر کسی نسبت به نماز کاهلی می کرد، او را 

نصيحت می کرد. 
وی به نماز جماعت و اول وقت و عزاداری اهل بيت عليهم السلام 
توجه داشت11. سماحت و گذشت و ايثارگری و دلاوری وی چنان بود 
که وی را از مصاديق اين آيه قرآن می توان شمرد که خداوند دربارة 
اکعُونَ  ائحُِونَ الرَّ ائبُِونَ العَْابدُِونَ الحَْامِدُونَ السَّ آنان می فرمايد: »التَّ

احمدمحبیکُردسفلی
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اجِدُونَ الْآمِرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ المُْنکرِ وَ الحَْافظُِونَ لحُِدُودِ  السَّ
رِ المُْؤْمِنِينَ: توبه کنندگان و عبادت پيشگان و سپاس گويان  ِ وَ بشَِّ اللهَّ
و سياحت کنندگان و رکوع کنندگان و سجده آوران و امر کنندگان به 
نيکی و نهی کنندگان از بدی و نگه دارندگان حدود الهی و مؤمنان را 

بشارت ده12«. 
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد   و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.
4- همان.

5- همان، ص4.
6- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با سيدمهدی هاشمی از هم رزمان شهيد، 

1393/2/15 شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.
7- همان.

8- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با سردار سيدعلی بنی لوحی رئيس ستاد لشکر 
امام حسين)ع(، 1393/1/15 شمسی در منزل نامبرده.

9- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
10- همان.

11- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.
12- قرآن مجيد، سورة توبه، آية112.

احمدمحبیکُردسفلی





حسین محزونیه

حسين محزونيه، فرزند محمد، در اول تيرماه سال 1343 شمسی 
در خانواده ای متشرّع و مذهبی در اصفهان به دنيا آمد. پدرش روحانی و 
امام جماعت بود و مادرش اشرف نام داشت1. وی پس از آنکه تحصيلات 
ابتدايی را پشت سر گذاشت، برای تأمين معاش خانواده روزها کار 
می کرد و شب ها درس می خواند. تحصيلاتش را تا دوم راهنمايی ادامه 
داد2. به سبب تربيت در خانواده ای روحانی از نوجوانی با امام خمينی 
رضوان الله عليه آشنا شد و با سرسختی از امام دفاع می کرد. با وجود 

سن کم به همراه والدينش در راه پيمايی ها و تظاهرات شرکت می کرد. 
پس از پيروزی انقلاب اسلامی هم زمان با کار روزانه در مسجد، 
فعاليت فرهنگی انجام می داد3. بسيج به علت کم سنی از پذيرش او 
خودداری کرد که با اصرار پدرش او را پذيرفتند. وی به قصد دفاع 
از انقلاب و آمادگی رزمی، فنون دفاع شخصی و ورزش های رزمی 
مثل کاراته را نيز فراگرفت و در کلاس های آموزش معارف اسلامی و 
عقيدتی بسيج به طور منظم شرکت داشت. حسين به سبب آمادگی 
و هوش سرشار و استعدادش به يک مربی تمام عيار تبديل گرديد و با 

تلاش و کوشش به آموزش بسيجی ها می پرداخت4.
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پس از شروع جنگ تحميلی در هفده سالگی با کسب اجازه 
از والدينش و پس از يک دورة آموزشی در سال 1360 شمسی به 
جبهه های جنگ تحميلی در جنوب کشور رفت. وی در چند عمليات 
مثل فتح المبين، بيت المقدس و آزادی خرمشهر و رمضان شرکت 
داشت5. حسين چندين بار مجروح گرديد؛ ازجمله در يک عمليات 
از ناحية سر مجروح شد و ترکش به قسمت راست سر او اصابت کرد. 
پزشکان از خارج کردن ترکش خودداری کردند؛ زيرا بينايی چشمش 
را از دست می داد. وی درد زيادی را تحمل می کرد و نمی گذاشت کسی 

متوجه آن شود6. 
حسين براثر لياقت و شايستگی به فرماندهی يگان دريايی لشکر 8 
نجف اشرف منصوب شد و در چندين عمليات آبی و خاکی مثل 
خيبر و بدر والفجر8 و تصرف فاو شرکت کرد. در عمليات کربلای 4 
به دليل حساسيت منطقه و عبور از رودخانة عريض و پرسرعت 
اروندرود، فرماندهی نقل وانتقال نيروها را بر عهده داشت. سرانجام 
در 4 دی ماه 1365 در عمليات کربلای4 در جزيرة ام الرصاص عراق به 
شهادت رسيد7. پيکر پاکش به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای 

اصفهان، قطعة کربلای4، رديف2، شمارة1 به خاک سپرده شد8.

سيرة شهيد محزونيه: 
وی به دليل تربيت خانوادگی از کودکی با مسجد و قرآن آشنا گرديد 
و به همراه پدرش به مسجد و مجالس مذهبی می رفت. ورزش های 
رزمی و فنون دفاع شخصی از وی فردی دلاور و شجاع و نترس 
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ساخته بود. وی از نزديک با سيرة عبوديت و بندگی پدر روحانی اش 
آشنا گرديد و در همان راه پدر سير کرد. در جبهه، معرفت بيشتری 
با فرهنگ خلوص و ذکر و نوافل و عبادت و نماز شب پيدا کرد. وی در 
لشکر 8 نجف به فرماندهی شجاع و خط شکن مشهور بود؛ به همين 

جهت حماسه های زيادی از خود به يادگار گذاشت. 
در جبهه، مربی رزمندگان اسلام بود و آن ها به دليل اخلاق و منش 
و فنون رزمی کاری حسين به او عشق می ورزيدند و وی را از صميم 
قلب دوست  داشتند. رزمندگان تحت امرش مثل پروانه به دور شمع 
وجود او می چرخيدند9. وی از مصاديق اين آية قرآنی بود که می فرمايد: 
: و کسانی که ايمان آوردند، بيشترين محبت  »وَالَّذينَ آمَنوا اشََدُّ حُبّاً لِلهِّ
را نسبت به خدا دارند10«. حسين به غير خدا دلبستگی نداشت؛ لذا 
آمادة شهادت بود و در سوز آن می سوخت و در نمازهای شب خود از 

خدواند، ديار و وصل به خودش را طلب می کرد. 

فرازی از وصيت نامة شهيد: 
»خدايا، به محمد)ص( بگو که پيروانش حماسه آفريدند. به علی)ع( 
بگو که شيعيانش قيامت برپا کردند و به حسين بگو خونش در رگ ها 
همچنان می جوشد. بگو از آن خون ها سروها روييد. ظالمان سروها را 

بريدند؛ باز هم سروها روييد11«.

حسینمحزونیه
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.
4- همان، ص3.
5- همان، ص4.

6- محمدرضا يوسفی، 1375، سرداران سپاه توحيد، اصفهان: لشکر8 نجف 
اشرف، ص108.

7- همان، ص110.
8- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

9- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص5.
10- قرآن کريم، سورة بقره، آية165.

11- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد.



عباس محسنی

عباس محسنی، فرزند حسين، در چهارم خردادماه سال 1334 
شمسی در خانواده ای متشرّع و مذهبی و کشاورز در شهر حبيب آباد 
برخوار اصفهان به دنيا آمد. پدرش کشاورز بود و مادرش عصمت آقا 
نام داشت1. تحصيلات خود را تا پايان دورة ابتدايی بيشتر ادامه نداد. 
عباس به علت بيماری پدرش ناگزير شد در کنار پدر به کار کشاورزی 
بپردازد. سپس در سال 1352 شمسی به خدمت سربازی رفت. پس 
از خاتمة خدمت به کار کشاورزی ادامه داد. با شروع انقلاب به مردم 
پيوست و در کنار آن ها عليه رژيم پهلوی فعاليت کرد و در راه پيمايی ها 

و تظاهرات مردمی شرکت می کرد2.
 با پيروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام خمينی رضوان الله عليه به 
کمک روستاييان شتافت و در برداشت گندم، آن ها را ياری کرد. عباس 
پس از جدايی طلبی گروه های کمونيستی در کردستان، از طريق جهاد 
سازندگی عازم آن ديار شد. سپس به عضويت سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی درآمد و يک دورة آموزشی را سپری کرد و بار ديگر به کردستان 

رفت و در گردان ضربت سپاه سنندج فعاليت خود را آغاز کرد3. 
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با شروع جنگ تحميلی در آبان ماه سال 1359 به همراه عده ای از 
دلاورمردان گردان ضربت، عازم منطقة جنوب شد و در خط شير در 
روستای محمديه در منطقة دارخويين مستقر شد. وی به همراه رضا 
رضايی و محمود پهلوان نژاد و عده ای ديگر از رزمندگان خط شير برای 
عمليات در برابر نيروهای بعثی، کانال و تونلی را از سمت شمال به 
سمت جنوب طراحی کرد4. آشنايی عباس با کندن قنات سبب شد تا 
مسئوليت اجرای اين تونل به وی واگذار گردد. عباس به اصفهان آمد و 
وسايل لازم را با چند نفر از داوطلبان مردمی با خود به دارخويين آورد 
و طی سه ماه تلاش شبانه روزی با کمک رزمندگان، تونل را آماده کرد5.

وی در کندن تونل خط شير آن قدر پيشگام بود که به »محسن 
کانال کن« معروف شد. عباس محسنی پس از آماده سازی کانال در 
عمليات فرماندهی کل قوا شرکت کرد و در 21خردادماه1360 به 
شهادت رسيد6. پيکر پاکش به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای 

اصفهان، قطعة طريق القدس، رديف5، شمارة26 به خاک سپرده شد7.

خصوصيات اخلاقی شهيد:
وی فردی با بصيرت و دارای ذکاوت و باهوش بود. عباس، انس 
خاصی با ائمه عليهم السلام داشت که او را در راهش ياری می کرد. در 
آيات و نشانه های الهی تفکر و تعمق می کرد. به خانواده اهميت بسيار 
می داد؛ تاجايی که برای بهبود معاش خانواده پا به پای پدر مشغول کار 
و فعاليت شد. کمک به مردم محروم را سرلوحة کارهای خود قرار داد و 

سعی در زدودن فقر از چهرة مردم داشت8. 
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عباس، کشاورززاده ای بود که در مکتب عرفانی و تربيتی 
دارخويين و در خط شير با عبادت، بندگی، نماز شب، خواندن نوافل، 
دعای کميل، زيارت آل ياسين، دعای توسل، راز و نياز با خدای خود، 
ايثار، گذشت، همت بلند و کوشش و فداکاری به بلندترين قله های 
عرفان، سلوک9 ، حضور و شهود رسيد و از مصاديق اين آية قرآن بود: 
اجِدُونَ الْآمِرُونَ  اکعُونَ السَّ ائحُِونَ الرَّ ائبُِونَ العَْابدُِونَ الحَْامِدُونَ السَّ »التَّ
رِ المُْؤْمِنِينَ:  ِ وَ بشَِّ باِلمَْعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ المُْنکرِ وَ الحَْافظُِونَ لحُِدُودِ اللهَّ
توبه کنندگان و عبادت پيشگان و سپاس گويان و سياحت کنندگان و 
رکوع کنندگان و سجده آوران و امر کنندگان به نيکی و نهی کنندگان از 

بدی و نگه دارندگان حدود الهی و مؤمنان را بشارت ده10«.

فرازی از وصيت نامة شهيد: 
»آری؛ مرگ موهبتی است الهی؛ يعنی اينکه اگر مرگ و مردن 
نبود، جامعه از دور اصلی خود خارج می گشت و حالت های گوناگون 
به خود می گرفت و بايد راهی را انتخاب کنيم که باعث سرافرازی باشد 
و راه من راهی است که رهبرش محمد)ص( بود و ياری کننده اش 
حضرت علی)ع( و انبيا به تمام معنا بر حق. درود بی نهايت به روان پاک 
شهيدان راه حق و درود بر آن دسته افرادی که احساس مسئوليت در 
برابر رسالتی که به دوش هر فرد می باشد، می کنند و خالصانه از اسلام 
و قرآن و احکام و دستاوردهای انقلاب پاسداری می دهند. امکان ندارد 
ما بتوانيم کاری که شهيدان کرده اند، بفهميم؛ مگر اينکه خودمان 

شهادت را لمس کرده باشيم11«.

عباسمحسنی
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.

3- همان، ص3.
4- سيدعلی بنی لوحی، 1389، زير درخت کُنار، اصفهان: انتشارات ستارگان 

درخشان، ص185.
5- همان، ص186.

6- همان.
7- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

8- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص5.
9- سيدعلی بنی لوحی، 1389، زير درخت کُنار، اصفهان: انتشارات ستارگان 

درخشان، ص185.
10- قرآن کريم، سورة توبه، آية 112.

11- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامه.



احمد محمدی

احمد محمدی، فرزند رضا، در روز يازدهم خردادماه سال 1331 
شمسی در روستای صالح آباد در خانواده ای متديّن و متشرّع در 
شهرستان نجف آباد به دنيا آمد. پدرش کشاورز بود و مادرش جواهر نام 

داشت1.
احمد در خانواده ای فقير و روستايی رشد کرد 2. پدرش را در 
هفت سالگی از دست داد و مادرش او را با فقر و نداری و زحمت زياد 
بزرگ کرد. او از هفت سالگی به مدرسه رفت و دورة ابتدايی را در 
دبستان ملک با موفقيت طی کرد3؛ اما فقر و يتيمی و نبود امکان 
تحصيل در روستا، احمد را از ادامة تحصيل بازداشت و او مجبور به کار و 
کسب درآمد برای گذران زندگی شد4؛ ولی اين، دليل نمی شد که وی از 
حوادث اجتماعی و وقايعی که در ايران اتفاق می افتد، برکنار و بی خبر 
بماند؛ به خصوص کسی چون او که به زلال قرآن و احکام آن آشنايی 

داشت 5.
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احمد که به دنبال کار می گشت، سرانجام در پانزده سالگی به 
اشتغال در کارخانة ريسندگی و بافندگی نجف آباد مشغول شد و در 
نوزده سالگی به خدمت سربازی فراخوانده شد6. در طول دوران خدمت، 
محيط نيروی هوايی جايگاه مناسبی برای رشد احمد شد؛ به خصوص 
اينکه محل خدمت او در پايگاه مهرآباد تهران بود 7. احمد پس از پايان 
خدمت سربازی در سال 1354  با وجود مشکلات عديدة زندگی، ازدواج 
کرد که ثمرة اين ازدواج دو فرزند پسر به نام های محمد و مجتبی 

است8.
از سال 1355 احمد به استخدام کارخانة ذوب آهن درآمد و از 
همان زمان، مبارزه عليه رژيم شاه را به طورجدی آغاز کرد9. در کوران 
و اوج حوادث دوران انقلاب اسلامی در پخش اعلاميه ها و شرکت در 
تظاهرات و راه پيمايی ها فعال بود10. بااينکه چند مرتبه دستگير و 
زندانی و شکنجه  شده بود، ولی از هدف مقدس خويش دست بردار 

نبود 11.
در روز 12 بهمن ماه سال 1357 در مراسم استقبال از مولايش 
خمينی کبير حضور پيدا کرد12 و همان جا با خود عهد بست که 

به هيچ عنوان حسين زمان را تنها نگذارد و به پيمان خود عمل کرد 13.
احمد بعد از پيروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی به 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نجف آباد پيوست. او در غائلة کردستان 
و مبارزه با ضدانقلاب به مدت 45 روز در آنجا خدمت کرد 14. پس از 
شهادت يکی از هم رزمانش به نام فتح الله صالحی از پای ننشست و 

می گفت: » ما بايد اسلحة او را بر زمين نگذاريم 15«.
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با آغاز جنگ تحميلی، احمد به جبهه های جنوب اعزام شد و در 
عمليات مختلف و بازپس گيری شهرهای آبادان، خرمشهر، بستان 
و سوسنگرد شرکت داشت 16. در جنوب نيز او در سِمت فرماندهی 

مهندسی لشکر8 نجف اشرف خدمت می کرد 17.
دم مسيحايی جبهه آن چنان سردار محمدی را جذب خود کرده 
بود که کمتر حاضر به مرخصی می شد و اگر هم به مرخصی می آمد، به 
کارگشايی و گره گشايی از کار مردم می پرداخت و به افراد کم بضاعت و 

مستمند کمک می کرد 18.
يکی از هم رزمان سردار محمدی می گويد: »هنگامی که آقای 
محمدی فرمانده مهندسی لشکر بود، روزی به من گفتند که بايد نزد 
فرماندهی مهندسی بروی. در حال جست وجو بودم که ديدم شخصی 
پياده و پابرهنه در مقابل لودر ايستاده است. گفتم شايد سرباز باشد. 
نزد او رفتم و پرسيدم سردار محمدی را می شناسی؟ او گفت برو داخل 
چادر؛ کم کم می آيد. رفتم داخل چادر و او هم آمد. از من با چای و نهار 
پذيرايی کرد. پس از مدتی يکی از برادران برای انجام کاری به چادر آمد 
و ايشان را صدا کرد و من متوجه شدم ايشان همان فرمانده مهندسی 

است و اين طور خالصانه از من پذيرايی کرده است 19«.
سردار محمدی در آخرين مرخصی حتی جای دفن خود را هم 
مشخص کرد و با تمامی دوستان و آشنايان خداحافظی نمود 20. 
بالاخره همان شد که او می خواست و در تاريخ 11آبان ماه1361 در 
جريان عمليات محرم در منطقة موسيان براثر اصابت ترکش به سرش 
به شهادت رسيد 21. پيکر پاک شهيد محمدی به نجف آباد منتقل و پس 

احمدمحمدی
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از تشييع، در همان زادگاهش روستای صالح آباد نجف آباد به خاک 
سپرده شد 22.

فرازی از وصيت نامة شهيد محمدی: 
»نمی دانی چقدر ثانيه شماری می کنم. وقتی شهادت در نظرم 
مجسم می شود، چقدر لذت می برم. آن قدر شهادت شيرين است که 

شيرينی شب عقد و عروسی پيش آن هيچ است...23«.
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 
ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات؛ پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة 

شهيد، ص2.
2- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

3- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات طيبه صالحی همسر 
شهيد، ص3.

4- محمدرضا يوسفی، 1375، سرداران سپاه توحيد، اصفهان: انتشارات 
لشکر8 نجف اشرف، ص77.

5- همان.
6- پروندة فرهنگی شهيد، کارت پايان  خدمت شهيد.

7- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات طيبه صالحی همسر 
شهيد، ص3.

8- محمدرضا يوسفی، 1375، سرداران سپاه توحيد، اصفهان: انتشارات 
لشکر8 نجف اشرف، ص77.

9- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص2.
10- محمدرضا يوسفی، 1375، سرداران سپاه توحيد، اصفهان: انتشارات 

لشکر8 نجف اشرف، ص77.
11- همان.

12-  پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات طيبه صالحی همسر 
شهيد، ص3.

احمدمحمدی



76
فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

13- همان.
14- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص3.

15- همان.
16- محمدرضا يوسفی، 1375، سرداران سپاه توحيد، اصفهان: انتشارات 

لشکر8 نجف اشرف، ص78.
17- همان.

18- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات طيبه صالحی همسر 
شهيد، ص2.

19- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص3.
20- محمدرضا يوسفی، 1375، سرداران سپاه توحيد، اصفهان: انتشارات 

لشکر8 نجف اشرف، ص78.
21- همان.

22- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات شهيد.

23- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد.



غلامرضا محمدی نجف آبادی

غلامرضا محمدی نجف آبادی، فرزند اسدالله، در روز بيست و پنجم 
بهمن ماه سال 1337 شمسی در خانواده ای متشرّع و متديّن در شهر 
نجف آباد به دنيا آمد 1. پدرش کشاورز بود و مادرش سکينه نام داشت2 
. وی پس از سپری کردن دورة کودکی به دبستان پهلوی  رفت و در 
خردادماه سال 1352 موفق به اخذ مدرک پنجم ابتدايی شد3. سپس 
وارد مقطع راهنمايی شد و در مدرسة کسری تحصيلات راهنمايی را به 

پايان رساند4. 
غلامرضا هم زمان با تحصيل به کار و کارگری نيز می پرداخت 5. 
در مواقع تعطيلی مدرسه و تابستان ها به کار بنّايی اشتغال داشت. 

همچنين به پدرش در امر کشاورزی بسيار کمک می کرد6.
اوايل دورة خدمت سربازی غلامرضا هم زمان با فعاليت و مبارزات 
انقلاب بود. به دنبال پيام تاريخی امام)ره( مبنی بر فرار سربازان از 
پادگان ها او نيز چون خود را سرباز روح الله می دانست، با چند تن از 
دوستانش از پادگان محل خدمتشان فرار کرد و به نجف آباد آمد؛ اما 
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به علت اينکه خانة سربازان فراری تحت مراقبت شديدی قرار داشت، در 
اين مدت مجبور شد در خانة اقوام و خويشان، مخفی شود7.

غلامرضا در کوران فعاليت های انقلابی روزها را با شرکت فعال در 
راه پيمايی و شب ها را با نوشتن شعار به در و ديوار سپری می کرد8. او در 
حملة چماق داران رژيم پهلوی در 11 و 12 محرم سال 1357 شمسی 
به مردم نجف آباد حضور داشت و با سنگ و آجر و بطری به ماشين 

ساواکی ها حمله می کرد 9.
پس از پيروزی انقلاب اسلامی، غلامرضا به پادگان خدمت وظيفه 
مراجعت کرد و در پادگان مسئول جمع آوری سربازان فراری شد. پس 
از مدتی او را به هوانيروز اصفهان منتقل کردند و در آنجا دورة خدمت 

سربازی اش را به پايان رساند 10.
پس از ترخيص از خدمت سربازی، با ترغيب خانواده به سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی پيوست. او می گفت: »انقلابی که ثمرة آن 
برای مستضعفان است، همان مستضعفان، پاسدار اويند« و با اين شعار 

به پاسداری از انقلاب پيوست 11.
غلامرضا برای آموختن فنون نظامی همراه شهيد منتظری در سال 
1358 شمسی به لبنان عزيمت کرد12. پس از بازگشت از لبنان برای 
مبارزه با گروه های جدايی طلب و ضدانقلاب به کردستان اعزام شد13. با 
فرونشستن شعله های آشوب در کردستان، او به نجف آباد مراجعت کرد 

و به مبارزه با مفاسد اجتماعی پرداخت 14.
غلامرضا در اولين روزهای آغاز جنگ به مقابله با دشمن بعثی 
شتافت. او در جبهة دارخويين مجروح شد و پس از ترخيص از 
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بيمارستان اهواز به نجف آباد بازگشت. اين تنها مرخصی او بود و پس از 
بهبودی نسبی دوباره راهی جبهه شد 15.

غلامرضا مدتی نيز مسئول آموزش سپاه نجف آباد بود. وی به همراه 
شهيد احمد کاظمی و 30 نفر از افراد بسيجی و سپاهی به جنوب رفت و 
در جبهة فارسيات مشغول دفاع گرديد. فرماندهی آن گروه را غلامرضا 
بر عهده داشت. اين عمليات در تاريخ 16دی ماه1359 مصادف با 
شهادت 110 تن از دانشجويان مسلمان پيرو خط امام در هويزه بود. 
لذا روحية نيروها به شدت ضعيف شد. دشمن مصمم تر و گستاخ تر 
شده بود تا در جبهة فارسيات پيشروی کند. نيروهای نجف آباد از نثاره 
به فارسيات مأمور شدند و در کانالی روبروی بعثی های عراقی مستقر 
شدند. پشت سر، رود کارون و جلو آن از سه طرف تانک های دشمن 
حمله ور شده بودند؛ ولی غلامرضا، اين فرمانده شجاع، حماسه ای 
جاويدان از خود باقی گذاشت و به رزمندگان دستور داد تا من نگفته ام 
شليک نکنيد. وی با يک حرکت سريع و متهورانه اولين تانک را هدف 
قرار داد و باعث تهييج ساير نيروها شد. دشمن در اين عمليات پس از 
مشاهدة انهدام تعدادی از تانک هايش با تلفات سنگين عقب نشينی 

کرد16.
پس از فرمان امام خمينی رضوان الله عليه مبنی بر شکسته شدن 
حصر آبادان، اين سرباز انقلاب اسلامی در اسفندماه سال 1359 
به همراه عده ای از نيروهای بسيج و سپاه نجف آباد از فارسيات به جبهة 
آبادان رفت 17 و از سوی فرماندهان سپاه مستقر در آبادان به فرمانده 
محور فياضيه منصوب شد. پس از استقرار در فياضيه چند روز بيشتر 

غلامرضامحمدینجفآبادی
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نگذشته بود18 که غلامرضا پس از رشادت ها و دلاوری های بسيار 
سرانجام در همين منطقة فياضيه در تاريخ 16فروردين ماه1360 براثر 
اصابت ترکش خمپاره19 دچار سوختگی شديد شد و به بيمارستانی در 
مشهد انتقال يافت؛ اما پس از چند روز به شهادت رسيد 20. پيکر سردار 
شهيد غلامرضا محمدی پس از تشييع در مشهد مقدس و طواف دور 
مرقد امام رضا )ع( به نجف آباد منتقل و در جنت الشهدای نجف آباد به 

خاک سپرده شد 21.

سيرة شهيد غلامرضا محمدی: 
وی به دليل تربيت خانوادگی از کودکی با مسجد و قرآن آشنا گرديد 
و به همراه والدينش به مسجد و مجالس مذهبی می رفت. آموزش های 
نظامی و فنون دفاع شخصی از وی فردی دلاور و شجاع و نترس 
ساخته بود. آموخته ها و تجربه های عملی در لبنان و کردستان از وی 
رزمنده ای باصلابت و شجاعت در مقابل دشمن ساخته بود و در مقابل 
والدين خود، افراد خانواده، دوستان و آشنايان بسيار ملايم و با عطوفت 
بود. سردار محمدی در کنار شجاعت و تهور خاص رزمی، دارای روحية 
شادی آفرين و بشّاش و زودجوشی بود که هر غريبه ای با يک برخورد 
مجذوب او می گرديد و احساس غربت نمی کرد. وی در حفظ امانت 
و بيت المال بسيار کوشا و دقيق بود و علاوه بر آنکه خود بيت المال 
را دقيقاً حفظ می کرد، ديگران را نيز به آن توصيه می نمود22. وی از 
مصاديق بارز اين آية قرآن بود: »الذَّينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فیِ 
سَبِيلِ الَلهِّ بأَِمْوَالهِِمْ وَ أنَفُْسِهِمْ أعَْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ الَلهِّ وَ أوُلئَِک هُمُ الفَْائزُِونَ: 
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آنان که ايمان آوردند و از وطن هجرت گزيدند و در راه خدا به مال و 
جانشان جهاد کردند، آن ها را نزد خدا مقام بلندتری است و آنان به ويژه 

رستگاران و سعادتمندان دو عالمند23«.

فرازی از وصيت نامة شهيد محمدی: 
»... اميدوارم در راه و مسير انقلاب که مانند رودخانه ای در جريان 
است و در خط امام امت است، گام برداريد. ان شاءالله به وحدت کلمه 
که مورد تأييد امام است و شهيد رجايی برای آن جان خود را بر کف 
نهادند، به گوش جان فرمان ببريد و به منافقين از خدا بی خبر اجازة 

هيچ گونه فعاليتی را ندهيد24«.

غلامرضامحمدینجفآبادی
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16- عباس اسماعيلی و عبدالحميد امانی، 1395، چند قدم تا نجف؛ کارنامة 
عملياتی رزمندگان بنيان گذار لشکر 8 نجف اشرف، ص339.
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غلامرضامحمدینجفآبادی





اسکندر محمودی

اسکندر محمودی، فرزند عليجان، متولد اسفند ماه سال 1340 
شمسی در شهر ونک شهرستان سميرم در خانواده ای متدينّ و متشرّع 
چشم به جهان گشود 1. پدرش کشاورز بود و مادرش خانم جان نام 
داشت2. نام مستعار وی سلمان بود 3. دوران ابتدايی و راهنمايی را در 
همان شهر گذراند و برای ادامه تحصيل به شهرستان شهرضا آمد4. 
به خاطر مشکلات مالی که پدرشان داشت، مجبور به ترک تحصيل شد 
و در کنار پدر به کار کشاورزی پرداخت و مجدداً شروع به تحصيل نمود. 

تااينکه با گرفتن ديپلم بازرگانی دوباره به کنار خانواده برگشت 5. 
اسکندر در سال 1360 به جمع سربازان خمينی و رهروان حسينی 
در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پيوست و در قسمت تعاونی سپاه 
سميرم مشغول خدمت به خانوادة ايثارگران و شهدا شد و برای رفاه 
حال آنان تلاش می نمود6. وی در آبان ماه سال 1360 به کردستان 
اعزام شد و به عنوان مسئول تعاونی سپاه مريوان در خدمت خانوادة 
شهدای آن ديار قرار گرفت. او از کردستان راهی جنوب شد تا سلاح به 

دست گيرد و به جهاد مقدس با دشمنان انقلاب اسلامی برود. 
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وی در عمليات خيبر با سِمت فرماندهی گردان در تيپ 
قمربنی هاشم )ع( شرکت کرد7. اسکندر هميشه می گفت: »جنگ 
را عراق بر ما تحميل کرده است و اين جنگ، جنگ بين کفر و اسلام 
است 8«. وی در سال 1361 شمسی به خاطر تحقق بخشيدن به سنت 

رسول الله)ص( ازدواج نمود که ثمرة اين ازدواج، دو فرزند دختر است9.
قبل از انقلاب وقتی که محصل بود، در يک حادثة تصادف حضور 
داشت و بسياری از مسافران وسيلة نقليه از بين رفتند؛ ولی به خواست 
خدا او به همراه يک دختربچة سه ساله جان سالم به در برد و فقط دست 
راست ايشان شکست. بعد از انقلاب در مدتی که در عمليات پاک سازی 
در کردستان بود، چندين بار مجروح شد و موقع مجروحيت چنان 
استقامتی از خود نشان می داد که حتی راضی نبود خانواده اش چيزی 
از مجروحيتش بدانند. وی در جبهة جنوب سه بار از ناحية پا به سختی 
مجروح شد و بعد از مجروحيت درحالی که از عصا استفاده می کرد، در 

رفتن به جبهه مصمم تر بود10.
مدتی در تيپ قمر بنی هاشم همراه با نيروهای طرح لبيک فعاليت 
نمود و در سِمت فرماندهی يکی از گروهان ها در عمليات پيروزمند 

خيبر شرکت نمود و رشادت ها از خود نشان داد11.
بعد از ازدواج به خاطر استمرار فعاليتش در جبهه مجدداً عازم 
جنوب گرديد و در لشکر امام حسين )ع( به رزم خويش با دشمن کافر 
ادامه داد و در عمليات پيروزمندانة بدر در جبهه از ناحية پا مجروح شد 
و مجروحيتش به قدری شديد بود که مدتی را در بيمارستان گذراند12. 
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در مدت اقامت کوتاه خود در شهر ونک مرتب در دعاهای کميل 
و توسل شرکت می کرد و خود دعای کميل را زمزمه می کرد و هنوز 
هم مردم ونک زمزمة دلنواز دعای کميل او را از ياد نبرده اند و نخواهند 
برد. اخلاق نيکو و برخورد اسلامی و خضوع و فروتنی وی، از او چهره ای 

متواضع و خاشع و زاهد ساخته بود13.
شهيد محمودی هميشه از جمعی که در حال دعا بودند، التماس 
می کرد برايش دعا کنند که به شهادت برسد و مرتب اصرار داشت و 
می گفت: »برادران، دعا کنيد که من به شهادت برسم. ديگر خجالت 
می کشم به اين ديار برگردم. شايد خداوند با دعاهای شما مرا قبول 
کند تا در مقصد اعلاء که همانا جايگاه ابدی می باشد، با شهادت وارد 
شوم؛ چون دو قطره در نزد خدا از اهميت بالايی برخوردار است: 1. 
قطرة اشکی که به خاطر رضای خدا ريخته شود؛ 2. قطرة خونی که 

به واسطة جهاد در راه خدا ريخته شود14«.
بارزترين خصوصيات اخلاقی شهيد يکی صلة رحم بود؛ چون وقتی 
به مرخصی می آمد، غيرممکن بود که سری به همة فاميل نزند و ديگر 
اينکه علاقة وافری به خانوادة شهدا داشت و هميشه دست نوازش بر 
سر بچه های شهدا می کشيد. به بچه های فاميل علاقة زيادی داشت. 
به طوری که وقتی می شنيد کسی فرزند خود را کتک زده است، شديداً 
ناراحت می شد. يکی ديگر از خصوصيات اخلاقی او جديت در کار و 
دوستی و رفاقت در غير از ساعت کاری بود15. ايشان علاوه بر داشتن 
صدای خوش و گرم و سوزناک، در تشکيل کلاس های عقيدتی و برپايی 

مراسم دعای کميل در لشکر امام حسين فعاليت داشت16.

اسکندرمحمودی
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شهيد اسکندر محمودی در بين نيروهايش در جبهه به نام سلمان 
معروف بود. عاشق بسيج بود. در جبهه، فرمانده بسيجيان و هم رزم آنان 
و در پشت جبهه، مربی و ياورشان بود. ايشان زمانی که برای سر زدن 
به خانواده به مرخصی می رفت، وقت خود را صرف بسيج می کرد و 
بسيجيان را از تجربه های خود بهره مند می ساخت و برای آنان الگو 

بود17.
آخرين مرخصی و آخرين وداع سردار اسکندر محمودی قبل 
از عمليات والفجر 8 بود. او در طی همين مرخصی کوتاه مدت و 
خداحافظی عجولانه شهادت خود را خبر داد و به جبهه شتافت18. 
وی با سِمت معاونت فرمانده گردان 19 در سحرگاه روز جمعه 
25بهمن ماه1364 ساعت 5 صبح درحالی که ساعات و لحظه ها 
با پيروزی و فتح رزمندگان اسلام سپری می گشت، در 100متری 
کارخانة نمک شهر فاو عراق براثر اصابت ترکش به پا به آرزوی 
ديرينة خود دست يافت و به معشوق ابدی خود پيوست20. پيکر پاک 
و مطهرش به سميرم منتقل و در گلزار شهدای ونک به خاک سپرده 

شد21.

فرازهايی از وصيت نامة شهيد: 
»به نام خدا و به ياد خدا و با سلام بر يگانة منجی عالم بشريت، 
پيامبر )ص( و ائمة معصومين و دوازدهيمن اختر تابناک آسمان 
ولايت و با سلام بر نائب برحقش امام امت. اکنون که تصميم گرفتم 
وصيت نامه بنويسم، در ايام محرم و دو روز بعد از عاشورا می باشد22. 
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خدايا، رضايت را در اين ديدم که در جبهه بمانم و بجنگم و اگر رضايت 
تو در شهيد شدنم است، مرا ببر و اگر رضايت تو در ماندنم است، مرا 
نگهدار و متوجه ام باشد. »إلهی رِضاً برِِضاکَ تسَليماً لِمرِکَ«؛ اما خدايا، 
می خواهم اين را بگويم که دوستان، مرا تنها گذاشتند. من در همه جا 
غريب و تنهايم23. اميدوارم که بتوانم دِين خود را نسبت به انقلاب و 

اسلام ادا کنم. 
پدر و مادرم، اميدوارم که در فراق من چون کوه، صبور و مقاوم 
باشيد. همين طور که ائمة اطهار و به مراتب امام عزيزمان و خانوادة 
شهدا در مرگ فرزندانشان صبر کردند، شما هم هيچ ناراحت نباشيد و 
مسلم بدانيد که رضايت خدا در اين راه است و ان شاءالله در روز قيامت 

حضرت زهرا)س( شفيع شما باشد24. 
همسرم و خواهرانم، به طورکلی رضايت ندارم در ميان مردم گريه 
و زاری و يا خدای نکرده موهای خود را پريشان کنيد. سنگين برخورد 
کنيد و محجوب بودن شما کاملًا باعث خوشحالی و شادی روح من 
است و اما شما امت حزب الله، زبانم قاصر و الکن است. اسلام احتياج به 
شما دارد. اسلام غريب است. هميشه ياور غريبان باشيد و از بی تفاوتی 
بيرون بياييد و به خود آييد. موقعيت حساس است. اميدوارم همگی مرا 

حلال و عفو کنيد25«.

اسکندرمحمودی
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص10.
4- همان، ص9.

5- همان.
6- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات همسر شهيد، ص1.

7- همان.
8- همان، ص3.
9- همان، ص5.

10- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص3.
11- همان. 
12- همان.
13- همان.

14- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات علی رضايی هم رزم 
شهيد، ص6. 

15- همان، ص3.
16- همان.

17- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات همسر شهيد، ص6.
18- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات علی رضايی هم رزم 

شهيد، ص5.
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19- اصغر شفيعيون، 1374، شناسنامة مسئولان لشکر 14 امام حسين 
عليه السلام در طول دفاع مقدس، نسخة تايپی، ص92.

20- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات علی رضايی هم رزم 
شهيد، ص5.

21- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
22- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد.

23- همان، ص4.
24- همان.
25- همان.

اسکندرمحمودی





غلامرضا محمودی

غلامرضا محمودی، فرزند صادی 1، در دوم فروردين ماه سال 1337 
شمسی در خانواده ای متديّن و متشرّع در شهر ونک از توابع سميرم 
متولد شد2. پدرش کشاورز بود و مادرش شاه متاع خانم نام داشت. 
غلامرضا در کودکی پدرش را از دست داد و از دوران کودکی مزة 
تلخ يتيمی را چشيد3. وی دوران ابتدايی را تا اول دبيرستان در ونک 
گذرانيد. به دليل فوت پدر و سختی معيشت، موقعی که به بلوغ رسيد، 

به کار کشاورزی و دامداری پرداخت4.
در سال 1356 شمسی به خدمت سربازی رفت و در تيپ 55 هوابرد 
شيراز به خدمت پرداخت. وی در هوابرد به عنوان سربازی نمونه و 
چتربازی شجاع شناخته شد. وی در آبان ماه سال 1357 به فرمان 
امام )ره( مبنی بر اينکه سربازان پادگان ها را ترک کنند، لبيک می گويد 

و همراه ديگر دوستان انقلابی خود، پادگان را ترک می کند5.
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

غلامرضا در راه پيمايی ها و تظاهرات مردمی عليه رژيم پهلوی 
شرکت می کرد. پس از پيروزی انقلاب اسلامی با فرمان امام خمينی 
رضوان الله عليه مبنی بر بازگشت سربازان فراری جهت خدمت به 
انقلاب، وی نيز به پادگان خود در شيراز بازگشت و دورة آموزش 
چتربازی را به خوبی آموخت. پس از ترخيص از خدمت وظيفة عمومی، 
در بسيج شهر ونک ثبت نام کرد و به آموزش نظامی بسيجيان پرداخت6 
و به عنوان يکی از طرفداران انقلاب در ونک با کميتة انقلاب اسلامی، 

کمال همکاری را انجام داد7.
غلامرضا پس از آشوب های گروه های ضدانقلاب و جدايی طلب 
در کردستان، به عنوان بسيجی نمونه و جزو اولين رزمنده های 
آموزش ديدة ونک، به اين خط آشوب زده شتافت. در همين اعزام به 
خيانت های بنی صدر خائن پی برد و بنای مخالفت را با ايادی استکبار 
به خصوص اين مزدور خائن گذاشت و با صدای رسا روستاييان را آگاه 
نمود. وی به جمع آوری عکس های اين خائن مزدور پرداخت و با اين 
کار از طرف ضدانقلاب تهديدها شد. زخم زبان ها شنيد و سرزنش ها 
به جان خريد. تااينکه در مقابل افکار تمام مردم، ايده و نظرش بر تمام 

افکار غلبه يافت و هوش و ذکاوت ايشان را بر همگان روشن کرد8.
غلامرضا در سال 1358 شمسی با خانم طوبی رضايی ازدواج کرد 
و صاحب سه فرزند، يک دختر و دو پسر گرديد. ايشان تا سال 1359 
شمسی به عنوان بسيجی، به انقلاب خدمت کرد و بعد از آن در سال 
1360 شمسی به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سميرم 
درآمد و بعد از مدت کوتاهی مسئوليت پايگاه پادنای عليا و سفلی 
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و پايگاه مهرگرد و نيرجان )وردشت( را عهده دار بود. وی سپس به 
قسمت آموزش نظامی رفت و به عنوان مسئول آموزش نظامی سميرم 
منصوب شد. در طول سال 1360 نيز يک بار به منطقة آمل اعزام 
شد و در سرکوب منافقين کوردل و اشرار شرکت کرد و در اين اعزام 
رشادت ها از خود نشان داد و به عنوان سردار جنگل معروف شد و بعد از 

آن به جبهه های نبرد رفت9.
غلامرضا محمودی در عمليات طريق القدس و فتح بستان در تاريخ 
8آذرماه1360 شرکت نمود و در تنگة چزابه از سه ناحيه، دست، کتف 
و گردن مجروح شد. در اين عمليات او با يک قبضه آر.پی .جی7، با يک 
تانک دشمن روبرو شد و هدف سه گلولة تيربار تانک قرار گرفت و با 

شجاعت و قدرت بدنی خاص، توانست خود را از مهلکه برهاند10. 
پس از بهبودی، مجدداً راهی جبهه شد. او به همراه تيپ 44 
قمر بنی هاشم جهت شرکت در عمليات والفجر4 در تاريخ 
28مهرماه1362 به پنجوين اعزام شد و مسئوليت گروهان را در 
عمليات بر عهده داشت. وی در عمليات خيبر براثر موج انفجار، از ناحية 

کمر مجروح و مصدوم گرديد11. 
غلامرضا بعد از آن در سپاه سميرم مشغول انجام وظيفه شد. اعزام 
بعدی وی در عمليات والفجر8 در تاريخ 20بهمن ماه1364 بود که با 
سِمت فرماندهی گروهان، شرکت فعالانه در عمليات داشت. او همانند 
کوهی استوار در مقابل پاتک های ارتش بعثی ايستاد و سرانجام براثر 

موج انفجار، از ناحية سر به شدت آسيب ديد12. 

غلامرضامحمودی
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

مصدوميت موج انفجار، غلامرضا را مدت ها در بستر بيماری قرار 
داد و پس از بهبودی نسبی نيز در منزل، بايستی هميشه دو نفر مرد 
پرقدرت جهت کنترل او در مواقع حاد روحی حاضر می بودند تا آسيبی 
به خود يا ديگران نرساند؛ چون سيستم عصبی بدنش به کلی براثر موج 

انفجار مختل شده بود13. 
براثر کرامت الهی، غلامرضا شفا يافت تا بتواند از قدرت و قوّتش، 
بيشتر از اين برای دفاع از انقلاب استفاده کند. وی پس از بهبودی 
بار ديگر به جبهه های جنوب رفت و در عمليات کربلای4 شرکت کرد 
و معاون گردان بود. در عمليات کربلای5 نيز به فرماندهی گردان 
اميرالمؤمنين منصوب شد و با رشادت تمام در عمليات شرکت نمود14. 

طوبی رضايی، همسر شهيد، می گويد: »هرچند در جبهه های نبرد 
در کنار او نبودم، اما شوق حضور مستمرش در جبهه و روحية رشادت 
و ايثارش هرگز بر من پوشيده نبود و به طور يقين لياقت و شايستگی 
شهادت را در وی به خوبی مشاهده می کردم15. وی نسبت به فرزندان 

شهدا محبت و علاقة فراوان داشت16«. 
ضرب علی رضايی، هم رزم شهيد، می گويد: »در جبهة جزيرة 
مجنون، گلولة توپی به سنگر فرماندهی اصابت کرد و تمامی بچه های 
سنگر مجروح شدند. خود فرمانده، شهيد غلامرضا محمودی نيز 
بی نصيب نماند و ترکش به شدت بازويش را شکافت. ازآنجاکه 
مجروحيت فرمانده در روحية نيروها خيلی مؤثر بود، شهيد محمودی 
مجروحيتش را پنهان کرد و سريع مجروحان را يکی يکی به پست امداد 
رساند؛ درحالی که يک طرف بدنش خون آلود شده بود. بچه ها گفتند: 
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»برادرْ محمودی، شما نيز زخمی شده ايد؟!« با خونسردی گفت: »خون 
مجروحان به لباسم ريخته است«. پس از آن، مخفيانه دستش را 

پانسمان کرد و به خط مقدم بازگشت17«.
غلامرضا محمودی با همکاری در واحد اطلاعات و عمليات، 
طرح برنامة فرماندهی گردان، مسئوليت های محور جنوب و 
غرب، لشکر قمر بنی هاشم )ع( و علی بن ابی طالب عليه السلام به 
رزمندگان اسلام خدمت می کرد. وی در عمليات والفجر 10 با رمز 
يا محمد بن عبدالله)ص( در تاريخ 24 اسفندماه1366 در کردستان 
عراق و حلبچه و با هدف آزادسازی شهر حلبچه و دسترسی به درياچة 
دربندی خان آغاز شد و تا روز بيست و نهم همين ماه ادامه داشت. 
غلامرضا در اين عمليات با شجاعت قابل تقديرش در فتح قهرمانانة قلعة 

صعب العبور شاخ شميران شرکت داشت18.  
وی سپس از طرف فرماندهی لشکر قمر بنی هاشم مسئول محور فاو 
گرديد. غلامرضا در محاصرة تنگی قرار می گيرد و اينجا آغاز حرکت 
اعجاب انگيز و حماسه ساز اين بزرگ مرد است. ايشان در مدت سی 
ساعت نبرد قهرمانانه به همراه گردان خود در فاو، حيرت همگان را 
برانگيخت و درحالی که در خون خويش می غلطيد و به شدت مجروح 
گرديده بود، راضی به بازگشت نمی شد. نيروهای امداد، بدن مجروح 
غلامرضا را به پشت خطوط مقدم فرستادند و سپس به تهران منتقل 
کردند؛ ولی همة تلاش های صادقانة پزشکان متعهد کشور در عشق 

اين سردار و علمدار سپاه توحيد، ناکام ماند.

غلامرضامحمودی
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غلامرضا با همة افتخاراتش که بر هيچ کدام از رزمندگان پوشيده 
نبود، پروازی عارفانه و عاشقانه را آغاز کرد و جان به جانان تسليم نمود 
و در روز شنبه 29فروردين ماه 1367 به ملکوت اعلی پيوست19. پيکر 
پاک اين شهيد بزرگوار ابتدا در شهرستان سميرم در ميان حضور انبوه 
مردم و هم رزمانش تشييع شد و سپس در ونک در مراسم باشکوهی 
با حضور نزديک به 5000 نفر از امت حزب الله تشييع و به تربت پاک 
شهيدان منتقل گرديد و در کنار ديگر شهدای عزيز شهر ونک به خاک 

سپرده شد20.

فرازی از وصيت نامة شهيد: 
»اينجانب غلامرضا محمودی با آگاهی کامل و احساس مسئوليت 
در برابر اسلام و پيام امام، اين راه را که راه بسيار پاک و سعادتمندی 
است، انتخاب نموده، در آن قدم گذاشتم؛ چون اين زمان، اسلام در 

خطر است و انقلاب اسلامی احتياج به ياری مسلمانان دارد21«.



99

پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.
4- همان، ص3.

5- همان، ص13.
6- همان، ص12. 
7- همان، ص10.
8- همان، ص12.

9- همان، ص13. 
10- محمدرضا يوسفی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات لشکر 8 

نجف اشرف، ص13.
11- همان، ص14.

12- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص12. 
13- همان.

14- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات طوبی رضايی، ص3.
15- همان، ص4.

16- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات ضرب علی رضايی، 
ص13. 

17- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص10. 
18- همان، ص11.

19- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات. 
20- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص12.

21- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد.

غلامرضامحمودی





سیدمحمدعلی محمودی هرندی

سيدمحمدعلی محمودی هرندی، فرزند سيدحسين، در نوزدهم 
بهمن ماه سال 1341 شمسی در خانواده ای متشرّع و مذهبی در 
اصفهان به دنيا آمد1. پدرش بنّا بود و مادرش صديقه نام داشت2. 
دبستان را در مدرسة طيّب و راهنمايی را در مدرسة جلاليه به پايان برد 
و سپس به هنرستان سروش رفت و در رشتة راه و ساختمان تحصيل 
خود را ادامه داد3. با آغاز انقلاب اسلامی به همراه مردم به پخش 
اعلاميه های امام خمينی می پرداخت و با علاقة زياد در راه پيمايی ها و 

تظاهرات شرکت می کرد4. 
پس از پيروزی انقلاب اسلامی، دورة هنرستان را به پايان رسانيد 
و در رشتة راه و ساختمان ديپلم گرفت5. وی سپس وارد خدمت 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و فعاليت خود را آغاز کرد. به دليل 
شايستگی هايی که از خود نشان داد، مسئوليت های بسياری به او 
محول شد6. آرزوی او رفتن به خط مقدم و مبارزه با دشمن بود که 
با وجود مخالفت های شديد، توانست موافقت مسئولين خود را برای 

رفتن به جبهه بگيرد. 
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پس از آن عازم مناطق عملياتی در جنوب کشور شد و در واحد 
تخريب مشغول شد. وی براثر لياقت و شجاعت بی نظير، مراتب عالی 
ادارة واحد تخريب را به دست آورد و مدت دو سال مسئوليت واحد 
تخريب لشکر زرهی 8 نجف اشرف را بر عهده داشت. وی در اين مدت 
چندين بار مجروح شد که پس از بهبودی نسبی، دوباره به جبهه 
بازمی گشت. سيدمحمدعلی پس از طی سه سال مسئوليت واحد 

تخريب لشکر 8 نجف اشرف، به معاونت لشکر منصوب گرديد7. 
سيدمحمدعلی سرانجام در تاريخ 28مهرماه1362 در عمليات 
والفجر4 در مقام فرماندهی تيپ از لشکر8 نجف اشرف شرکت 
کرد8. وی در منطقة عملياتی والفجر4 در پنجوين عراق و ارتفاعات 
لری، درحالی که قصد بازديد و توجيه نيروهايش را داشت، عصر روز 
5 آذرماه1362 براثر انفجار مين به شهادت رسيد9. پيکر پاکش را به 
اصفهان منتقل کردند و در گلستان شهدای اصفهان، قطعة فرمانده کل 

قوا، رديف9، شمارة28 به خاک سپردند10.

سيرة اخلاقی شهيد محمودی: 
وی از نيروهای فعال و پرجنب وجوش بود. فردی بسيار 
خوش برخورد و خنده رو بود که همواره برای روحيه دادن به نيروهايش 
با آن ها شوخی می کرد و سخنان جدی و شوخی خود را در قالب مزاح 
و طنز بيان می داشت و با اين کار هميشه خنده بر لبان رزمندگان 
می انداخت؛ ولی باوجوداين در کارهايش بسيار مصمم و جدی بود. 
محمدعلی در تمامی ساعات شبانه روز مراجعات نيروهای تحت 
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امر خود را با خوش رويی می پذيرفت11. حُسن مديريت و لياقت و 
شجاعت وی سبب شد تا طی سه سال، واحد تخريب لشکر نجف 
اشرف را به خوبی اداره کند. وی اهل تضرع و راز و نياز و عبادت شبانه 
بود. محمدعلی فردی علاقه مند به فعاليت های فرهنگی و تبليغی بود 
و به همين سبب عضو انجمن اسلامی مسجد فاضل بود و در جلسات و 

فعاليت های مسجد شرکت می کرد12. 

فرازی از وصيت نامة شهيد: 
»اين جنگ به گفتة امام عزيزمان يک نعمت الهی است نه يک 
خونريزی. آری؛ در اين راه است که می توان سعادت يافت و به کمال 
رسيد و به لقاءالله پيوست و آن راه ميان بر را بدون هيچ خطری رفت. 
برادرم، تو با حضور در جبهه و جنگيدن در راه خدا و خواهرم، تو با 
حجابت و تربيت کردن فرزندان صالح می توانيد دِين خود را به اسلام و 

انقلاب ادا کنيد13«.

سیدمحمدعلیمحمودیهرندی
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.
4- همان، ص3.

5- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
6- محمدرضا يوسفی، 1375، سرداران سپاه توحيد، اصفهان: انتشارات 

لشکر 8 نجف اشرف، ص50.
7- همان.
8- همان.
9- همان.

10- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
11- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.

12- همان، ص5.
13- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامه.



مسعود محوری

مسعود محوری، فرزند عباسعلی و عزت، در بيست وپنجم 
ارديبهشت ماه سال 1341 شمسی هم زمان با عيد سعيد قربان در 
يک خانوادة متشرّع و مذهبی پا به عرصة وجود نهاد و پرورش يافت1. 
رفتار و گفتارش در کودکی باعث تعجب و تحسين اطرافيان بود. پس 
از تحصيلات ابتدايی و دوران راهنمايی، دورة متوسطه را در دبيرستان 

صائب و ادب گذرانيد و در سال 1359 شمسی ديپلم گرفت2. 
اين دوره از زندگی او مصادف با اوج گيری انقلاب اسلامی بود. 
مبارزات وی با رژيم پهلوی از طريق پاره کردن پوسترها و عکس های 
خانوادة پهلوی و همچنين آگاه کردن دانش آموزان نسبت به جنايات 
آن رژيم شروع شد. در همين ايام بود که از طرف ساواکی ها مورد 
ضرب و شتم قرار گرفت؛ ولی موفق نشدند او را دستگير کنند. مسعود 
از دست آن ها فرار کرد و به يک ساختمان پناه برد و پس از رفتن 

ساواکی ها از آنجا گريخت.
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وی در تظاهرات و راه پيمايی ها شرکت می کرد و شب ها در 
شعارنويسی تا پيروزی انقلاب اسلامی حضور داشت3. پس از پيروزی 
انقلاب اسلامی و تشکيل بسيج، شب ها برای حفاظت از تأسيسات 
دولتی تا صبح نگهبانی می داد. در کلاس های عقيدتی نظامی بسيج 
شرکت کرد و پس از آن به خدمت جهاد سازندگی درآمد و به آبادانی 

روستاها ازجمله ساختن حمام و مسجد پرداخت. 
اخلاص وی به حدی بود که تمام سختی ها و مشکلات را تحمل 
می کرد4. او همواره در جلسات دعای کميل، مراسم احيا و عزاداری دهة 
محرم شرکت می کرد و گاهی برنامه ريزی جلسات را بر عهده می گرفت. 
وی اهل قناعت بود و تازمانی که به چيزی احتياج نداشت، آن را تهيه 
نمی کرد و حتی گاهی لباس های نو را که خانواده اش برايش تهيه 
می کردند، به نيازمندان می داد. زمانی هم که در سپاه خدمت می کرد، 

حقوق خود را به دوست متأهلش می داد5. 
در سال 1358 شمسی  برحسب وظيفه و مبارزه با گروه های 
کمونيستی جدايی طلبی در کردستان، به اين منطقه رفت و 
مدتی از زندگی اش را در آبادی ها و پاک سازی شهرها و روستاهای 
کردستان از گروه های ضدانقلاب پرداخت. وی خود را صرف خدمت 
به مردم مستضعف کرد. او آن قدر در کوه ها و جاده های پرپيچ وخم 
کردستان فعاليت می کرد که برادران کُرد اقرار می کردند که وی به 
کردستان بيش از ما تسلط دارد6. اين مسائل از او يک رزمندة شجاع 
و دلاور و ورزيده و توانمند درست کرده بود؛ به همين جهت هميشه 

ضدانقلابيون در کمين وی بودند. 
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وی در ابتدا در محور سنندج- کامياران مشغول به فعاليت شد و 
طی خدمتش در اين محور، با توطئه های متعدد ضدانقلاب روبرو شد 
و همه را با لطف پروردگار با موفقيت به پيش برد. هنگامی که جنگ 
شروع شد، وی از کردستان راهی جبهه های جنوب گشت و در جبهة 
دارخويين مشغول فعاليت گرديد؛ ولی به دليل بيماری، به اصفهان 
برگشت و پس از بهبودی عازم کردستان شد7. اين بار به سقز رفت و 
مسئوليت اعزام نيرو را برعهده گرفت. با تلاش های بی وقفه اش ظرف 
مدت کوتاهی به اين قسمت، شکل جديدی بخشيد. اين کار او را راضی 
نمی کرد؛ بنابراين علاوه بر انجام مسئوليت، در عمليات نيز شرکت 
می نمود تا همراه رزمندگان با ضدانقلاب مبارزه کند. علاقة شديدی به 

عمليات داشت و لذا موفق شد که به اين واحد منتقل شود8. 
وی کار خود را در واحد عمليات با يک گروه ويژه به نام »ضربت« 
آغاز کرد. کار او و دوستانش همواره زبانزد همة مسئولان بود و کمتر 
کسی بود که با اين گروه آشنايی نداشته باشد. مسعود به همراه گروه 
ضربت برای تصرف پايگاه خور اعزام شدند؛ پايگاهی که به دست 
ضدانقلاب تصرف شده بود. مسعود محوری توانست آنجا را پس بگيرد. 
اين مسئله چنان در اطراف منطقه پخش شد که نام گروه ضربت، لرزه 
بر اندام ضدانقلاب می انداخت و به علت کارايی و لياقتی که از خود 

نشان داد، وی را به عنوان مسئول گردان جندالله انتخاب نمودند9. 
پس از آن نيز عمليات موفقيت آميز ديگری را انجام داد و سپس 
به عنوان فرمانده گردان ثارالله معرفی شد که توانست گردانی متشکل 
از نيروهای پيش مرگ، پاسدار و بسيج را سازمان دهی نمايد. اين 

مسعودمحوری



108
فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

گردان توانست ضربات خردکننده ای بر پيکر ضدانقلاب در کردستان 
وارد نمايد. در سپاه کردستان، مسعود را به نام مستعار حمزه 

می شناختند10.
وی تنها در يک جبهه نمی جنگيد و قصد ادامة تحصيل داشت تا در 
آينده هم بتواند برای جامعه مفيدتر واقع شود. به همين دليل مدتی 
کردستان را رها کرد و به اصفهان آمد. وی ضمن آمادگی برای ادامة 
تحصيل خود برحسب وظيفة شرعی ازدواج کرد و زندگی ساده ای 
را همراه با ياد خدا شروع کرد11. او مدتی نيز به عنوان بازپرس در 
دادگاه انقلاب حضور داشت و چون خبر شهادت چند تن از دوستان و 
هم رزمانش را شنيد، پس از شرکت در کنکور سال 1363 شمسی عازم 

کردستان شد12. 
وی پس از بازگشت به کردستان به عنوان معاونت فرماندهی 
عمليات سپاه بانه شروع به کار نمود و پس از چند نبرد نابرابر با 
ضدانقلاب و ايجاد امنيت در روستاها سرانجام در 25 تيرماه1363 در 
يک درگيری با ضدانقلاب، نزديک مرز بانه به شهادت رسيد13. پيکر 
پاکش به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعة محرم3، 

رديف3، شمارة5 به خاک سپرده شد14. 

سيرة شهيد مسعود محوری: 
مسعود در خانواده ای تربيت شد که عشق به اهل بيت و امام حسين 
عليه السلام در آن نورافشانی می کرد. وی با ذکر و راز و نياز و عبادت و 
بندگی خدا خود را تربيت کرد و به شهود دست يافت. همواره در حال 
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امربه معروف و نهی از منکر بود. با دوستان و نزديکانش بسيار مهربان 
و فروتن بود و در مقابل، با دشمنان اسلام همچون شير می خروشيد. 
در قسمت مبارزه با قاچاق مواد مخدر به پيکار با دشمنان داخلی 

پرداخت15.

فرازی از وصيت نامه شهيد: 
»مادر، آرزو دارم همچون ابراهيم که فرزند خود اسماعيل را به 
فرمان خدا به قربانگاه برد، تو نيز ابراهيم وار عمل کنی و فرزند خود را 
به درگاه خداوند متعال هديه کنی. نماز اول وقت را فراموش نکنيد و با 
شنيدن آوای اذان، مهيا شويد برای نماز و احساس کنيد فرصت کمی 
باقی مانده است. آنگاه بشتابيد برای نماز. خواهرم، شما که می گوييد ما 
هم دوست داريم به جبهه برويم، همين که شما خواهران حجاب خود را 

حفظ کنيد، بزرگ ترين جهاد است16«. 

مسعودمحوری
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص2.
4- همان.

5- همان، ص3.
6- مرکز مطالعات شهيد بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندة 

شهيد محوری.
7- همان.

8- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص3.
9- همان.

10- مرکز مطالعات شهيد بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندة 
شهيد محوری.

11- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص3.
12- همان، ص4.

13- مرکز مطالعات شهيد بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندة 
شهيد محوری.

14- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
15- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص4.
16- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد.



سیدپرویز   مدنی

سيدپرويز مدنی، فرزند سيدجلال، متولد  هفتم تيرماه سال 1319 
شمسی در خانواده ای متدينّ و متشرّع در شهرستان مبارکه ديده به 
جهان گشود. پدرش کارگر بود و مادرش خديجه بيگم شريفيان نام 
داشت1. مادر شهيد می گويد: »وقتی پسرم به دنيا آمد، پدرش سخت 
بيمار شد و شهيد، شش ماهه بود که پدرش را از دست داد و من با 
سختی او را بزرگ کردم. پرويز از هفت سالگی به مدرسه رفت و به درس 
خيلی علاقه داشت و تکاليف و درس هايش را به خوبی انجام می داد. 
با کسی رفت وآمد نمی کرد و بيشتر در کارِ خانه و در خورجين بافی 
و گليم بافی کمکم می کرد. اوقات فراغت در خانه با حيوانات بازی 
می کرد. به من خيلی علاقه داشت؛ چون می ديد که با چه سختی او را 
بزرگ کردم2. وضعيت اقتصادی ما خيلی بد بود و بيشتر اوقات با نان 
خالی زندگی می کرديم. هفت سال بعد از فوت پدرش دوباره ازدواج 
کردم و پنج فرزند ديگر از همسر دومم دارم؛ ولی پرويز در بين اين ها 

نمونه بود3«. 
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پرويز مدنی به دليل اينکه پدرش فوت کرده بود، به مادرش 
علاقة زيادی داشت؛ چون مادرش برای او هم پدر بود و هم مادر. از 
خصوصيات اخلاقی ديگر او اين بود که علی رغم سختی کار، هميشه با 
خوش رويی و لبخند به فرزندان خود ابراز علاقه می نمود. ايشان، هم در 
زمان کودکی و هم موقعی که در ارتش شاهنشاهی خدمت می کرد، با 

وجود جوّ حاکم در ارتش شاه، هيچ وقت نمازش ترک نمی شد4. 
وی تحصيلات خود را تا پايان دورة متوسطه ادامه داد و ديپلم 
خود را اخذ نمود. سپس وارد ارتش شد و در دانشکدة افسری مشغول 
تحصيل شد. با شروع جنگ تحميلی وارد عرصة نبرد با کفار گرديد و در 

اين ميان شجاعت او از هر لحاظ زبانزد ديگر هم رزمانش بود5. 
وقتی وارد ارتش شد، در شهر مشهد به خدمت مشغول گرديد. وی 
در سال 1343 شمسی در آن شهر ازدواج کرد و حاصل اين ازدواج سه 
فرزند، دو دختر و يک پسر است. نام  فرزندان او عبارتند از: مريم، فريبرز 
و فرامرز. بعد از مدتی از مشهد به تهران رفت و در آنجا به خدمت و 

زندگی پرداخت6. 
سيدپرويز به تلاوت قرآن علاقة زيادی داشت و هميشه افراد 
لشکر خود را به تقوا و پرهيزکاری دعوت می نمود. به دعا و اجابت آن 
عقيدة خاصی داشت و هميشه بعد از هر نماز با خدای خود به راز و نياز 
می پرداخت7. به هنر و ورزش علاقه داشت و در اين زمينه ها مهارت 
زيادی کسب کرده بود و در زمينة طراحی نقشه های جنگی، به ويژه 

عمليات زرهی، از مهارت های زيادی برخوردار بود 8.
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در ذيل نمونه ای از نامه هايی که شهيد ده ها سال قبل از انقلاب در 
تاريخ 27شهريورماه1349 به مادرش نوشته، آورده شده است که در 
آن، نهايت ايمان و معرفت و نيز ارادت خالصانة ايشان به محضر مادر 
زحمتکش و گرامی شان متجلی شده که شايد به جرئت تمام می توان 
گفت که اين نامه از عاطفی ترين نامه های نوشته شدة يک فرزند نسبت 

به مادر عزيزتر از جانش است 9: 

»به نام خدا
حضور محترم مادر ارجمندم سلام عرض می کنم.

پس از تقديم عرض سلام و ارادت بندگی، سلامت شما و خانواده 
را از درگاه يزدان پاک خواستارم. اگر از احوال اين فرزندتان بخواهيد 
باخبر شويد، بحمد الله از نعمت سلامتی برخوردارم و آرزوی زيارت و 

ديدار آن مادر مهربان را دارم.
الآن نزديک به بيست روز است که تنهای تنها مثل هميشه زندگی 
را سپری می کنم. منصوره و بچه ها را برای مدت يک ماه به مشهد 
فرستادم. چندی پيش نامه ای از عموی عزيزم دريافت داشتم که 
در آن، ضمن خبر سلامتی شما از من خواسته بود نامه ای برای شما 

بنويسم.
مادر، شما اطمينان داشته باشيد که يک فرزند، هرچه که بد و 
سنگدل و نامهربان باشد، باز هم مادر را نمی تواند فراموش کند و 
هميشه محبت مادر و فرزندی روزبه روز زيادتر و بيشتر می شود و 
اين يک موهبت الهی و يک امر طبيعی است که تمام فرزندان عالم، 

سیدپرویزمدنی
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مادرانشان را از دو چشم هم بيشتر دوست دارند و هنوز خداوند پسری 
را خلق نکرده که مادرش را دوست نداشته باشد و من هم می دانم که 
شما تا مرا بزرگ کرديد و به مدرسه گذاشتيد، زحمت کشيديد و زجر 
دنيا را بر خودتان خريديد و من ناخلف باشم اگر آن قيافة برافروخته و 
سوخته شدة شما را براثر آتش تنور در منزل دايی سيد مرتضی فراموش 
کرده باشم و الآن که اين نامه را برايتان می نويسم، تمام آن صحنه ها 

يکی يکی در جلو چشمم زنده می شوند.
نانی که در آن منزل و منزل همسايگان ديگر که تنورشان روشن 
بود، برای من و خواهرم اقدس می پختيد و هميشه با آن قد کوچک که 
اميدوارم هيچ موقع درد نبيند، تا شکم در تنور پر از آتش خم می شديد 
و برای من نان می پختيد فراموش نمی کنم. خلاصه تمام روزهای 
کودکی و زحماتی که شما با دست  خالی برای من کشيديد، همه برای 
من روشن و قابل احترام هستند و من اميدوارم که به آتش دوزخ بسوزم 
اگر آن همه محبت مادری را بخواهم فراموش کنم و يا ناديده بگيرم؛ 
ولی اگر دست روزگار کج رفتار نگذاشت که من در ساية محبت مادر و 
پدرم روزگاری از اين بهتر داشته باشم و مثل همة مردم تا دم مرگ با 
پدر و مادرم باشم و اگر دست تقدير، مُهر دربه دری و غريبی و تنهايی را 
بر پيشانی من زد و مرا همچون پرندة بی مادری از اين شهر به آن شهر 
فرستاد تا من هميشه تنها باشم، دليل نمی شود که شما را هم فراموش 
کنم و يا اگر براثر گرفتاری های بيش ازاندازة زندگی، چند ماهی نتوانم 
نامه برای مادر عزيزم بنويسم، دليل نمی شود که مادر را نمی خواهم يا 

فراموش کرده ام.
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شب گذشته زن عمو به قزوين آمدند و گفتند که مادرت از دست 
شما خيلی ناراحت است. گفتم چرا؟ گفتند برای اينکه نامه نمی دهيد 
و سراغی از او نمی گيريد و حالا با اين نامه که می نويسم، با صدای بلند 
که به گوش فرشتگان آسمان برسد، می گويم که مادر دوستت دارم 
و از خداوندی که فراق و دوری من و شما را در سرنوشت من نوشته، 
می خواهم که شما هميشه سالم و خوش و خرّم باشيد و باز خدا را 
قسم می دهم به آن قرآنی که در سينة حضرت محمد )ص( قرار داد 
که اگر روزی روزگاری کوچک ترين کسالتی و مريضی به شما دست 
داد، مرگ مرا هم زودتر برساند که طاقت ديدن و يا شنيدن کسالت و 

مريضی مادرم را ندارم. آمين.
موضوع آخر که شما مادر عزيز بايد بدانيد اينکه اگر من ده نفر اولاد 
داشته باشم و زنم هم هميشه در گوشم زمزمة محبت کند و تمام فاميل 
هم دوروبرم مثل پروانه بچرخند، باز هم من خودم را تنها و بی يار  و  
ياور می دانم و علت آن را شما بهتر می دانيد. همگی را سلام برسانيد. 

خدا نگهدارتان مادر10«.
قربان شما 
فرزندتان پرويز 1349/6/27 

فرازهايی از وصيت نامة شهيد: 
»پس از ثنا و ستايش خداوند سبحان و درود به رسول اکرم و ائمة 
اطهار، بالخص حضرت مهدی )عج( و نائب برحقش خمينی و ملت 
شهيدپرور ايران و شهيدان راه خدا از آدم تا امروز و با سلام به مادر، 

همسر و فرزندان، دوستان و آشنايانم.

سیدپرویزمدنی
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من، سيدپرويز مدنی مبارکه ای، بر اساس رسالت و مسئوليتی که 
حس نمودم، در راه خدا و برای پاسداری و حراست از ميهن اسلامی 
و انقلاب کبير اسلامی که خون بهای هزاران شهيد و مجروح می باشد، 
به جبهة جنگ عليه ضدخدا آمده ام و نيک می دانم که گام نهادن در 
اين مسير خدايی، يک فريضة واجب الهی است. من زندگی ذلت بار 
را هيچ وقت قبول نخواهم کرد و مرگ سرخ و شهادت را بر آن ترجيح 

می دهم و همان طور که قلبم آگاه است، به آرزوی خود خواهم رسيد11.
قامتتان را بلند نگه داريد و ندای الله اکبر سر دهيد؛ چراکه اين ندای 
الله اکبر بود که در طول تاريخ، پايه های کاخ های ظلم را فروريخته و 
امروز نيز پشت دشمن را در جبهه ها به لرزه درمی آورد. اين وظيفة 
شما است که نظام الهی و اسلامی خويش را که با عنايات خداوند و 
ايثار خون اين عزيزان در کشور بنا نهاده شده است، با تمام وجود پاس 

داريد 12.
از شما همسر بزرگوارم که در تمامی دوران زندگی با وجود تمامی 
ناملايمات و کمبودها در کنارم بوديد و در زمان نبودنم با صبر و 
بردباری فرزندانمان را در دامان پرمهر خويش پرورش داده ايد و آنان را 

در راه کسب علم ترغيب نموده ايد، سپاسگزارم 13.
نور چشم عزيزم، فريبرز جان، با شناختی که از شما دارم، نيک 
می دانم ديگر شما در شرايطی قرار داريد که می توانيد مسئوليت 
خانواده را بر عهده گرفته و در مسير زندگی به مادرتان کمک کنيد. 
من انتظار دارم همان گونه که هميشه می گفتم، به عالی ترين درجات 
علمی دست يابيد و با علم خود مؤثرترين گام ها را در راه ايجاد ايرانی 
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بدون وابستگی برداشته و برای آتية خود و فرزندانتان ايرانی آباد و آزاد 
و به دوراز هرگونه فقری، اعم از فرهنگی و اقتصادی، ايجاد کنيد 14«.

شهيد مدنی در دوران انقلاب اسلامی، مخفيانه با نيروهای انقلابی 
در تماس بود. وی پس از انقلاب اسلامی در مأموريت های گوناگون 
شرکت داشت و در دوران جنگ تحميلی به لشکر92 زرهی منتقل 
شد و فرمانده تيپ 1 لشکر 92 اهواز بود15. سرانجام هنگام شناسايی 
دشمن در منطقة کوشک در تاريخ 21ارديبهشت ماه1363 براثر اصابت 
ترکش خمپاره به شهادت رسيد. پيکر پاک وی به مبارکه منتقل و در 

گلزار شهدای شيخ آباد مبارکه به خاک سپرده شد16.

سیدپرویزمدنی
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهيد، ص4. 

3- همان، ص5.

4- همان، ص3.

5- همان، ص6.
6- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

7- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهيد، ص4. 
8- همان.

9- پروندة فرهنگی شهيد، نامة شهيد به مادرش.
10- همان.

11- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد.
12- همان.
13- همان.
14- همان.

15- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.
16- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.



براهیم مدنی  سیدمحمدا

سيدمحمدابراهيم مدنی، فرزند سيد تاج الدين، در دوازدهم 
اسفندماه سال 1334 شمسی در شهرضا در خانواده ای از سادات 
جليل القدر و از تبار حضرت اباعبدالله الحسين )ع( و متدينّ و مذهبی و 
خدمتگزار به اهل بيت عليهم السلام به دنيا آمد1. مادرش شهربانو بيگم 
نام داشت. سيدمحمد ابراهيم، دورة دبستان و متوسطه را در شهرضا 

تحصيل کرد و در رشتة ادبيات ديپلم گرفت2. 
سيدمحمد ابراهيم پس از گرفتن ديپلم در سال 1356 شمسی 
به خدمت نظام وظيفه اعزام شد؛ اما با فرمان امام در آبان ماه سال 
1357 شمسی مبنی بر فرار سربازان از پادگان ها به سيل خروشان 
امت پيوست و در تظاهرات و راه پيمايی های مردمی عليه رژيم پهلوی 
شرکت کرد3. پس از پيروزی انقلاب اسلامی، در سال 1358 شمسی 
با علاقة فراوان به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد 
و برای دفاع از اسلام و انقلاب به عنوان نيروی داوطلب به منطقة 
کردستان اعزام شد و همراه با ديگر هم رزمانش با توطئه های گروه های 

جدايی طلب و ضدانقلاب مبارزه می کرد4. 
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با شروع تجاوز ارتش عراق به جنوب و غرب ميهن اسلامی، 
سيد ابراهيم مدنی داوطلبانه به جبهه های نبرد شتافت و از تاريخ 
7آبان ماه1359 مدت دو ماه در جبهة دارخويين با بعثی های کافر 
جنگيد5. سپس برای آموزش نيروهای داوطلب آموزش به شهرضا 
بازگشت و به عنوان مسئول آموزش و عضو شورای فرماندهی سپاه 

شهرضا منصوب گرديد6. 
وی با توجه به نياز مناطق جنگی به نيروهای داوطلب بسيجی، 
شبانه روز خود را وقف آموزش جوانان رزمنده کرد و با ياری ديگر 
هم رزمانش نيروهای قابل توجهی به جبهه اعزام نمود که همگی در 
عمليات جنگی شرکت کردند. او با تلاش فراوان اقدام به راه اندازی 
پادگان آموزشی ثار الله نمود و خود به عنوان فرماندهی پادگان منصوب 
شد و از آن تاريخ به بعد بخشی از نيروهای رزمی استان اصفهان به 
پادگان ثارالله اعزام می شدند و پس از اينکه تحت فرماندهی اين شهيد 

عزيز آموزش می ديدند، روانة جبهه ها می شدند7. 
سيدابراهيم مدنی بااينکه در مسئوليت آموزش نيرو خدمت بزرگی 
به جبهه ها می نمود، اما خود نيز عاشق حضور در جبهه بود؛ چنان که 
همراه برادر شهيدش سيد اسماعيل مدنی در عمليات فتح المبين 
شرکت کرد. محمدابراهيم همچنان هنگام عمليات در جبهه های 
نور عليه ظلمت حضور می يافت8. سرانجام او به همراه شورای 
فرماندهی سپاه شهرضا در عمليات خيبر حضور يافت. وی در تاريخ 
3اسفندماه1362 در عمليات خيبر در لشکر قمر بنی هاشم به عنوان 
فرمانده گردان شرکت کرد و در تاريخ 8اسفندماه1362 ندای حق را 
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لبيک گفت و در جزيرة رُطة عراق براثر اصابت ترکش توپ به درجة 
رفيع شهادت نائل شد9. مزار وی در گلزار شهدای امامزاده شهرضا 

است 10.

سيرة اخلاقی شهيد مدنی: 
وی فردی متديّن بود و به سبب تربيت دينی در جلسات قرآن و 
مراسم عزاداری امام حسين عليه السلام و نماز جمعه و جماعت شرکت 
می کرد. محمدابراهيم اهل مطالعه و کسب دانش بود و شب ها به 
عبادت و راز و نياز با پروردگار خود می پرداخت. بسيار ساده زندگی 
می کرد و از اسراف و پوشيدن لباس گران قيمت پرهيز می کرد. 
فروتن و بردبار و کم حرف بود و هميشه از غيبت، دوری می جست. در 
ميهمانی هايی که در آن موازين اسلامی را رعايت نمی کردند، شرکت 
نمی کرد. روز جمعه با خانواده به زيارت اهل قبور می رفت. وی برخی از 
روزها را روزه می گرفت و از مال حرام دوری می جست و مال اندوزی را 
بسيار ناپسند می شمرد. هميشه به فکر مستضعفان بود و سعی می کرد 
گرفتاری ديگران را برطرف کند. اگر چيزی داشت، حتی اگر خود به آن 

نياز داشت، آن را می بخشيد11.
با برادران رزمنده و نيروهای بسيجی که نزد او آموزش می ديدند، 
بسيار صميمی بود؛ به گونه ای که پس از چند روز شيفتة او می شدند. 
هيچ چيز مانع رفتن او به جبهه ها نمی شد. اندکی از ازدواجش نگذشته 
بود که با همة علاقه ای که به همسرش داشت، روانة جبهه گرديد و به 

شهادت رسيد12.

سیدمحمدابراهیممدنی
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فرازی از وصيت نامة شهيد: 
»خداوند ياری مان کند تا بتوانيم به وظيفة خطيری که داريم، 
عمل کنيم و برای به اهتزاز درآوردن پرچم توحيد و لااله الاالله و 
محمد رسول الله در تمام گيتی از پای ننشينيم و حال که خداوند از 
کرم و بخشش خود، رهبری چون فرزند رسول الله به ما عطا فرموده، ما 
هم قدر آن را بدانيم تا پس از 1400 سال درخت تنومند اسلام را بارور 

سازد 13«.
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 

ص2109.
3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.

4- همان، ص3.
5- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با سيدمحمدحسين حسينی نژاد، هم رزم 

شهيد، در تاريخ 1395/12/15 شمسی در محل بنياد شهيد شهرضا.
6- همان.
7- همان.

8- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.
9- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با سيدمحمدحسين حسينی نژاد، هم رزم 

شهيد، در تاريخ 1395/12/15 شمسی در محل بنياد شهيد شهرضا.
10- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 

ص2109.
11- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.

12- همان، ص6.
13- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

سیدمحمدابراهیممدنی





رحمت الله مصدق جلال آبادی  

رحمت الله مصدق جلال آبادی، فرزند اسدالله، در يکم تيرماه سال 
1338 شمسی در روستای جلال آباد از توابع شهرستان نجف آباد 
اصفهان در يک خانوادة متشرّع و مذهبی متولد شد. پدرش کارگر 
کارخانه بود و مادرش عصمت نام داشت1. وی در ابتدای تحصيل 
همراه خانواده به نجف آباد نقل مکان نمود. دوران تحصيل را تا ديپلم با 
سختی بسيار طی نمود. او روزها همراه پدرش به کار توليدی مشغول 
بود و اغلب سال ها درس را به طور شبانه سپری نمود که با توجه به وضع 

زندگی و کار روزانه، گويای همت و تلاش او در اين دوران است2. 
سال های آخر تحصيل با انقلاب همراه بود و او اغلب در صف اول 
مبارزات، تظاهرات و مخالفت با رژيم شاهنشاهی پهلوی حضور داشت 
و اين فعاليت ها او را در کمک به پدر و نيز تحصيل بازنمی داشت. 
تااينکه در سال 1360 شمسی در رشتة ساختمان از هنرستان طالقانی 
نجف آباد ديپلم گرفت3. او بلافاصله به عضويت سپاه پاسداران درآمد 
و پس از آموزش های دوره های پرستاری لازم، سرپرستی واحد 
مجروحين جنگ را به عهده گرفت. وی در سال 1362 شمسی ازدواج 

نمود که ثمرة آن، سه فرزند دختر است4. 
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در سال 1363 شمسی در مأموريتی به کردستان اعزام شد و مدت 
شش ماه در آن منطقه خدمت نمود5. در سال 1364 شمسی به جنوب 
اعزام شد. وی در تاريخ 20بهمن ماه1364 در عمليات والفجر 8 در 
منطقة فاو دچار مصدوميت شديد شيميايی شد6. رحمت الله در منطقة 
فاو مشغول رسيدگی به مجروحان بود که منطقه، شديداً مورد هجوم 
هواپيمايی دشمن قرار گرفت و به وسيلة گاز شيميايی اهدايی غرب به 

صدام بعثی، منطقه به شدت بمباران شيميايی شد.
 او ابتدا مجروحان را به پشت جبهه منتقل کرد و بعد متوجه شد که 
يک نفر هنوز در منطقة آلوده است؛ بنابراين برمی گردد و وقتی وضعيت 
آن فرد را که از شدت جراحات بيهوش شده بود، می بيند، برای نجاتش 
ماسک خود را به او می دهد و خود در معرض مستقيم گاز خردل قرار 
می گيرد و از ناحية صورت، دست ها، چشم و خصوصاً سيستم تنفسی، 
مجروح شيميايی می شود. پس از خروج، به علت ازبين رفتن بخش 

وسيعی از ريه ها، به بلژيک اعزام گرديد7. 
او پس از دوازده روز بيهوشی و بيش از پنج ماه درمان، با سلامت 
نسبی به ايران بازمی گردد؛ ولی تا روز شهادت هيچ گاه بهبود نيافت و 
روزبه روز ضعف جسمانی و روحی، وجود او را آب کرد؛ اما درعين حال او 
دست از تلاش برنداشت و از طرف ديگر همت خود را در انجام رسالت 
خويش در رسيدگی به امور مجروحين بالاتر و والاتر نمود. در اين 
دوران اقدام به راه اندازی مجموعة درمانی نبی اکرم )ص( در نجف آباد 
نمود که زير نظر سپاه اداره شد و نيز در سال 1370 شمسی در رشتة 
پرستاری پذيرفته شد و با تلاش بسيار در سال 1374 شمسی موفق به 
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اخذ کارشناسی پرستاری گرديد8. 
تلاش بی وقفة او در کلينيک نبی اکرم )ص( و دور ماندن از رسيدگی 
به وضع جسمانی خود، فواصل مراجعه به تهران جهت ليزر درمانی 
بر روی نای و ريه را در سال بيشتر می کرد؛ به طوری که درمان های 
شش ماهه به صورت دوازده ماهه انجام می گرفت و درنهايت مجبور به 
اعزام به آلمان جهت درمان مصدوميت شيميايی شد. اين اعزام ها در 
سه مرحله صورت پذيرفت؛ ولی نتيجه ای حاصل نشد و روزبه روز بر 
شدت سرفه های شديد و شبانه روزی اين بزرگوار افزوده می شد؛ ليکن 
او هيچ گاه از اين همه درد و رنج گله و شکوه نمی کرد و هميشه چهرة 

خندان او نظر همگان را جلب می کرد9. 
هرگاه از حالش می پرسيدی، تنها ذکر »خدای را شکر« را 
می شنيدی؛ درحالی که به وضوح می ديدی که اين وجود، سراپا درد 
است و در حال آب شدن از شدت زجر است؛ حتی اتاقک مرطوب 
در منزل و اکسيژن شبانه روزی نيز کمک چندانی به بهبودی وی 
ننمود. تااينکه در يک غروب دلگير در 9 بهمن ماه 1379 پس از سه روز 
بيهوشی و انتظار جهت اعزام به خارج، در بيمارستان ساسان تهران، 
در شدت جراحت سوخت و روح پاکش همراه با قدسيان عرش به بزم 
عشق الهی يار پر کشيد و ندای ملکوتی »إرجِعی إلی رَبِّک« را با طيرانی 

از شور و عشق و دلدادگی به معشوق لبيک گفت10. 
پيکر پاک وی به نجف آباد منتقل و در جنت الشهدای اين شهر 

مدفون گرديد11.

رحمتاللهمصدقجلالآبادی
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.
3- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

4- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص3.
5- همان، ص4.

6- همان.
7- همان، ص5.

8- پروندة فرهنگی شهيد، مدرک کارشناسی.
9- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص5.

10- همان، ص6.
11- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 

ص2155.



علی مصدق فر

علی مصدق فر، فرزند حسين، در يکم مهرماه سال 1338 شمسی 
در خانواده ای مذهبی و مکتبی و هنرمند در اصفهان چشم به جهان 
گشود. پدرش در کارخانة ذوب آهن اصفهان کار می کرد و مادرش 

ملوک نام داشت1. وی تحصيلاتش را تا سوم دبيرستان ادامه داد. 
علی قبل از انقلاب، عليه رژيم پهلوی مبارزه می کرد و عضو 
گروه مهدويون بود و با هم رزمانش به پادگان هوانيروز حمله کردند. 
همچنين در پايين کشيدن تنديس شاه در ميدان انقلاب، سهم 
به سزايی داشت. وی در راه اندازی تظاهرات و راه پيمايی های مردمی 

حضور داشت 2.
با پيروزی انقلاب اسلامی به عضويت کميتة دفاع شهری اصفهان 
درآمد و در برقراری نظم و امنيت شهر اصفهان فعاليت کرد. وقتی در 
سيستان و بلوچستان نياز به نيرو داشتند، به آنجا رفت و در سازندگی و 
برقراری امنيت تلاش می کرد. سپس به اتفاق جمعی از رزمندگان برای 

مبارزه با گروه های ضدانقلاب و جدايی طلب به کردستان رفت3. 
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وی فرماندهی منطقة عملياتی و پاک سازی را بر عهده داشت و 
به اتفاق برادران بسيجی و سپاهی، مين ها را خنثی می کردند. ايشان در 
منطقة عملياتی که مشغول پاک سازی بودند، به محلی که در آن تانک 
آب وجود داشت، می رسند. هم رزمان وی که همگی تشنه بودند، برای 
آشاميدن آب به تانک آب هجوم بردند؛ اما او مانع آنان گرديد و اول 
خود آب خورد. هم رزمان او نخست ناراحت شدند. با گذشت ربع ساعت 
به آنان اجازة آب خوردن داد. پس از آن بود که هم رزمانش متوجه 

شدند که علی احتمال سمی بودن آب را می داده است4. 
علی در پاک سازی روستاها و شهرهای کردستان نقش بزرگی 
داشت. وی در يک عمليات مجروح گرديد و در بيمارستان سنندج 
بستری شد. کادر پرستاری و پزشکان به ايشان توجه داشتند. روزی 
که استاندار و نمايندة ولی فقيه حاج آقا موسوی و ديگر فرماندهان 
به ملاقات ايشان می روند، پرستاران و پزشکان می آيند و به ايشان 
رسيدگی کامل می کنند. علی می گويد برويد و به برادران بسيجی 

رسيدگی کنيد5. 
سرانجام علی در منطقة مريوان هنگام درگيری با نيروهای بعثی 
عراقی براثر انفجار مين در تاريخ 7تيرماه1361 به شهادت رسيد. 
پيکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان مدفون 

گرديد6.
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 فرازی از وصيت نامة شهيد: 
»خدايا، از تو می خواهم راه علی و يازده فرزندش را بروم. خدايا، از تو 
می خواهم مرا در اين راه ياری فرمايی. همواره دلم می خواست که اين 
آيين محمدی و دين خدا در همه جا رونق پيدا می کرد و پرتو نور اسلام 
در سراسر جهان نورافشانی کند. پس خدايا، ما را در اين راه که لشکرش 
دين تو در سراسر جهان است، ياری فرما و سستی به دلمان راه نده. دلم 

می خواست صدها بار به من جان بدهی تا آن را در راه تو بدهم7«. 

علیمصدقفر
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پی نوشت ها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد و 

امور ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص1.

3- همان، ص2.

4- همان، ص3.

5- همان، ص8.
6- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، 

ج3، ص2154.
7- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامه.



اکبر مطهر

اکبر مطهر، فرزند علی، متولد دوازدهم آذرماه سال 1339 شمسی 
در شهرستان شهرضا ديده به جهان گشود. مادرش جميله فيضی 
نام داشت1. وی در خانواده ای مستضعف، متدينّ و پيرو مکتب اسلام 
و اهل بيت عليهم السلام به دنيا آمد2. در زمان کودکی در مقايسه با 
کودکان ديگر پر جنب و جوش تر بود. از کودکی بچة زرنگ و فعالی بود. 
بيشتر وقت ها بيرون از منزل بود و با بچه ها بازی می کرد به ورزش 
فوتبال علاقه داشت. روزه می گرفت و در مراسم مذهبی ايام محرم 
و رمضان شرکت می کرد و در مجالس روزه خوانی اين ايام، از مردم 

پذيرايی می کرد3. 
در دوران راهنمايی که بزرگ تر شده بود، از فرصت های بيکاری 
استفاده می کرد و به برادر بزرگ ترش در کار بنّايی کمک می کرد و 

مخارج متفرقة تحصيل خود را تأمين می کرد4. 
ايشان تحصيلات خود را تا اخذ ديپلم رياضی فيزيک ادامه داد. 
وی در دوران تحصيل از هوش و استعداد سرشاری برخوردار بود و 
هميشه مورد تشويق مربيان مذهبی قرار می گرفت. قبل از انقلاب از 



134
فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

بنيان گذاران راه پيمايی ها و تظاهرات و پخش اعلاميه های امام بود و 
چون جوانی متدينّ، پرتحرک و پرجوش وخروشی بود، از هيچ کوششی 
در اين مورد فروگذار نمی کرد5. با رسيدن به سن وظيفة عمومی در 
سال 1358 شمسی به خدمت وظيفه در زير پرچم مقدس جمهوری 
اسلامی اعزام شد6. در حين سربازی و قبل از جنگ تحميلی با گروه 22 
توپخانة شهرضا در منطقة شلمچه مستقر بود7 و از ابتدای جنگ، از آغاز 

تحرکات مرزی عراق در خط مقدم با آنان به نبرد پرداخت8.  
وی بااينکه سرباز ترخيصی بود، ولی به خاطر شرکت در عمليات 
ثامن الائمه در تاريخ 5مهرماه1360 شمسی، 20 روز اضافه تر در جبهه 
ماند و بيشتر خدمت کرد تا از فيض حضور در عمليات محروم نگردد. 
اکبر در اين عمليات، فرمانده توپ 175 ميلی متری بود و با آتش خود 

جهنمی برای مزدوران به وجود آورده بود9. 
اکبر مطهر از جنايت های بنی صدر و تعدادی از افسران و 
درجه داران وابسته به بنی صدر در جنگ بسيار ناراحت بود و پس از 
خدمت سربازی، چون تجربيات ارتش برای سپاه و بسيج لازم بود، به 
عضويت سپاه پاسداران شهرضا درآمد10. او پس از ترخيص از خدمت 
از طريق بسيج به جبهه اعزام شد و در خط پدافندی دارخويين در 
لشکر امام حسين )ع( به جمع برادران رزمنده پيوست. او در عمليات 

طريق القدس و بعد از آن در تنگة چزابه شرکت کرد11. 
سردار مطهر که سير مسئوليت در جبهه را با تک تيراندازی شروع 
کرده بود، در طول عمليات فتح المبين، بيت المقدس، فتح خرمشهر، 
عمليات محرم و والفجر مقدماتی حضور داشت و مراتب فرماندهی 
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طی کرد و به فرمانده ای دلاور، قاطع، حماسه آفرين و شجاع تبديل 
شده بود. اکبر در عمليات فتح المبين فرمانده دسته در گردان شهيد 
رضا قانع بود و در فتح تپه های  202 حضور داشت. وی در عمليات 
بيت المقدس و آزادسازی خرمشهر فرمانده گروهان از گردان 
امير المؤمنين)ع( از لشکر امام حسين عليه السلام بود. وی در تمامی 
مراحل عمليات رمضان حضور داشت. در عمليات محرم، معاون رضا 
قانع، فرمانده گردان يا مهدی)عج( از تيپ قمر بنی هاشم بود. پس از 
شهادت رضا قانع، اکبر در مرحلة سوم عمليات و در زبيدات و شرهانی و 

تپه های 400، فرمانده گردان گرديد12.  
اکبر بارها در جبهه مجروح شد؛ ولی هر بار مصمم تر از هميشه به 
خط اول جبهه بازمی گشت. ايشان عادت داشت بعد از هر عمليات به 
زيارت ثامن الائمه امام رضا )ع( برود و زيارت سالار شهيدان را از او طلب 

کند13. 
مرتضی صدری، هم رزم شهيد، می گويد: »وقتی کسی سهل انگاری 
و يا کم کاری می کرد، ناراحت می شد؛ چون خود ايشان خيلی پرتحرک 
بود. به بچه ها سفارش می کرد که تلاش کنند تا به يک جايی برسند. 
ايشان هميشه می خواست آن قدر از افراد دشمن را نابود کند که ديگر 
دشمنی وجود نداشته باشد و می گفت می خواهم مردم به من افتخار 

کنند تا خدا از من راضی باشد14«.
آمادگی رزمی شهيد مطهر بسيار خوب بود و هميشه گردان او 
در حال آمادگی کامل بودند؛ چون پيوسته آن ها را آموزش و در مانور 

شرکت می داد15. 

اکبرمطهر
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جعفر رضا شهرضا، هم رزم شهيد، می گويد: »يک روز دکتر چمران 
به تيم های الله اکبر آمده بود و بچه ها را جمع کرد و به آن ها گفت: »ما 
تعدادی نيرو می خواهيم که در کنار نيروهای نامنظم و آتش توپخانه 
به عنوان نيروی رزمی عمل کند«. اکبر جزو اولين افرادی بود که 
حرکت کرد و در کنار دکتر چمران قرار گرفت. در زمانی که شايد يک 
سرباز به فکر اين بود که سربازی اش تمام شود و کارت پايان خدمت 

بگيرد؛ ولی ايشان روحية جنگ آوری داشت و به فکر جنگيدن بود16«.
آخرين اعزام وی در عمليات والفجر مقدماتی بود. قبل از اعزام، 
دوستان هم رزمش را در خانه جمع کرد و آن ها را به تقوا و پيروی از  
ولايت فقيه سفارش نمود. با همة آن ها و همة بستگان خداحافظی 
کرد و کليد درب منزل را به علامت اينکه ديگر باز نخواهد گشت، به 
مادرش تحويل داد و او را به صبر و استقامت دعوت کرد17. ايشان مدت 
21 ماه را در جبهه با قدرت تمام جنگيد18. سرانجام اکبر در عمليات 
والفجر مقدماتی، درحالی که فرماندهی گردان يا مهدی را در تيپ 44 
قمر بنی هاشم عهده دار بود، طی يک جنگ دلاورانه و يورش متهورانه 
در تاريخ 21بهمن ماه1361 در منطقة جنگل امقر حوالی جادة العماره 
به چزابه در درگيری با نيروهای سودانی مزدور در ارتش بعث عراق 

براثر اصابت مستقيم تير در ساعت 5 صبح شهيد شد19. 
پيکر اين شهيد عزيز پس از بيست سال مفقودی  براثر تفحص پيدا 
و به شهرضا منتقل شد و در تاريخ 20ارديبهشت ماه1381 با حضور 
امت حزب الله و با شکوهی خاص تشييع و در گلزار شهدای امامزاده 

شهرضا مدفون گرديد20. 
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نکتة جالب توجه اين است که وصيت نامة ايشان پس از 20 سال در 
جيب پيراهنش سالم پيدا شد 21.

فرازهايی از وصيت نامة شهيد: 
»خيال نکنيد آنان که در راه خدا کشته می شوند، مردگانند؛ بلکه 

زندگانند و نزد پروردگارشان روزی می خورند. 
درود به شهيدان گلگون کفن انقلاب و جنگ تحميلی. درود به امام 
امت، حسين زمان که دنيای اسلام را حياتی ديگر بخشيد و ملت های 
مسلمان جهان را آگاه ]نمود[ و برای قيام با کفر جهانی فراخواند. 
درود بر مردم قهرمان و شهيدپرور حزب الله که پشتيبان انقلاب بوده و 

هستند و می روند تا تشکيلات ظهور امام زمان را آماده کنند22. 
خدايا، فرماندهی امام زمان را در جبهه ها لمس کردم و چندين بار 
در جبهه تا پای مرگ رفته ام و اينک راهم را با آگاهی هرچه تمام تر 
انتخاب کرده و آمده ام که فرماندهی ام کنی تا به خصم متجاوز بتازم. 

پس لياقت شهادت را به من عطا کن. 
و ای مادرم، نتوانستم زحمات تو را جبران کنم. حلالم کند و در 
مرگم گريه نکن. برای حسين)ع( گريه کن که غريب و تنها، سرش را 
از تن جدا کردند و تو ای خواهر و برادرم، در تربيت فرزندانتان بکوشيد 
و وقتی بزرگ شدند، آن ها را روانة جبهه کنيد و از روحانيت مبارز که 

هدفشان چيزی جز اسلام نيست، حمايت کنيد و حلالم کنيد23«.

اکبرمطهر
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.

3- همان، ص3.
4- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهيد، ص7.

5- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.
6- محمدرضا يوسفی کوپايی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات 

لشکر 8 نجف اشرف، ص68.
7- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.

8- محمدرضا يوسفی کوپايی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات 
لشکر 8 نجف اشرف، ص68.

9- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.
10- محمدرضا يوسفی کوپايی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات 

لشکر 8 نجف اشرف، ص68.
11- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با جانباز سرافراز مهدی جاوری، 

1395/12/15 شمسی، بنياد شهيد شهرضا. 
12- همان.

13- محمدرضا يوسفی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات لشکر 8 
نجف اشرف، ص68.

14- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مرتضی صدری 
هم رزم شهيد، ص3.
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15- محمدرضا يوسفی کوپايی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات 
لشکر 8 نجف اشرف، ص68.

16- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات جعفر رضاشهرضا، 
پرسش نامة شمارة5. 

17- محمدرضا يوسفی کوپايی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات 
لشکر 8 نجف اشرف، ص68.

18- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص8.
19- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با جانباز سرافراز مهدی جاوری، 

1395/12/15 شمسی، بنياد شهيد شهرضا. 
20- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص8.

21- همان.
22- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة دست نوشتة شهيد، آذرماه1361.

23- همان.

اکبرمطهر





مهدی مظاهری

مهدی مظاهری، فرزند محمود، در شانزدهم آبان ماه سال 1340 
شمسی در محلة کوهانستان در خيابان آتشگاه در غرب اصفهان به دنيا 
آمد. دوران کودکی را در خانواده ای متديّن و متشرّع گذراند. پدرش 
کارگر کارخانه بود و مادرش مريم نام داشت1. دورة ابتدايی و راهنمايی 
را در محلة خود و دورة تحصيلات متوسطه را با موفقيت در هنرستان 
فنی شاه عباس در خيابان فروغی در سال 1360 شمسی به پايان برد2. 
مهدی به ورزش علاقه داشت و در تيم فوتبال مدرسه، کاپيتان بود 
و در کوهنوردی گروهی همراه با جوانان محلة کوهانستان و گورتان 

مشتاقانه شرکت می کرد3.
با شروع انقلاب اسلامی در تظاهرات و راه پيمايی ها حضوری مؤثر 
داشت و در جلسات مذهبی و دينی شرکت می کرد. با روحانيون و 
انقلابيون مذهبی ارتباط داشت و در پخش اعلاميه های افشاگرانه 
عليه رژيم پهلوی فعاليت می کرد. مهدی با عشق و علاقة فراوان به 
دفاع و حمايت از انقلاب اسلامی می پرداخت و با شروع حوادث انقلاب 

اسلامی خود را وقف فعاليت های انقلابی کرد4. 
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پس از اخذ ديپلم هنرستان به عضويت سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی اصفهان درآمد و دورة آموزشی پادگان پانزده  خرداد را گذراند. 
تيزهوشی و شجاعت وی موجب شد تا به سرعت مراحل رشد را پشت 
سر گذارد و به يکی از مربيان آموزشی توانمند تبديل شود. مهدی پس 
از آشوب های گروه های ضدانقلاب و جدايی طلب در کردستان، برای 
دفاع از انقلاب اسلامی مدتی به کردستان رفت و پيش از عمليات 
طريق القدس و آزادسازی بستان به جبهه های جنگ تحميلی جنوب 

به خوزستان سفر کرد. 
وی در واحد ادوات تيپ امام حسين عليه السلام مشغول به کار شد5. 
او پس از به غنيمت گرفتن تعداد زيادی توپ از لشکريان بعثی عراق در 
بستان، به واحد توپخانة 105ميلی متری منتقل شد. از آن پس همواره 
تا هنگام شهادت در عمليات گوناگون در جبهه های جنگ تحميلی 
در يگان توپخانه حضور داشت. مهدی به دليل زيرکی و توانايی های 
جسمی از ابتدا در واحد توپخانه خوش درخشيد و مسئوليت تطبيق 

آتش گردان توپخانة 130ميلی متری را بر عهده داشت6. 
واحد توپخانة تيپ امام حسين عليه السلام پس از به غنيمت گرفتن 
تعدادی از توپ های 130ميلی متری در عمليات طريق القدس به وسيلة 
سردار جانباز سيدحبيب اعتصامی تشکيل شد و برای نخستين بار 
در ضدحمله های ارتش بعثی عراق به منطقة چزابه استفاده شد. 
در عمليات فتح المبين در آغاز سال 1361 شمسی ده ها توپ 
130ميلی متری نوين به غنيمت گرفته شد و يگان توپخانة لشکر به دو 

گردان توپخانه تجهيز گرديد7.
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تلاش فراوان و استعداد عالی مهدی سبب شد تا در عمليات رمضان 
به معاونت فرمانده آتشبار 130ميلی متری منصوب شود. مهدی در 
عمليات والفجر2، فرمانده گردان توپخانة 130ميلی متری بود. وی 
براثر لياقت و شايستگی در عمليات خيبر، بدر، والفجر8 از فرماندهان 
مؤثر يگان توپخانة لشکر گرديد و در عمليات والفجر8 در فاو به 
معاونت رضا سليمانی فرماندهی توپخانة لشکر امام حسين عليه السلام 
منصوب شد8. در همين عمليات، مهدی با هدايت آتش مؤثر توپخانه 
از رزمندگان اسلام در شبه جزيرة فاو پشتيبانی کرد. سرانجام وی با 
انتقال سردار سليمانی از توپخانة لشکر در عمليات کربلای4و5 به 
فرماندهی اين يگان انتخاب شد9. وی در عمليات کربلای5 با هدايت 

آتش پرحجم و مؤثر عليه قوای ارتش بعثی عراق حماسه آفريد10. 
مهدی پيش از عمليات کربلای5 چند روزی برای ديدار خانوادة 
خود به مرخصی رفت و پس از بازگشت، خود را به جبهة شلمچه رساند 
و به آقای سيداصغر اعتصامی، مشاور آتش فرماندهی لشکر، بی سيم 
زد و گفت: »بيا عقب«. سيداصغر که فکر می کرد وی کار مهمی دارد، 
به عقب رفت. هنگامی که يکديگر را ملاقات کردند، مهدی گفت: »هر 
چه خير و خوبی است، برای خود می خواهی؟ پس ما چی؟« و سيد را 
مجبور کرد جايش را با او عوض کند و خود به منطقة عمليات رفت11. 
شهيد خرازی، فرماندهی لشکر امام حسين عليه السلام، دربارة وی 
گفت: »مهدی در ضمن اينکه يک طراح نظامی کارکشته ای بود، خيلی 
امين و متدينّ بود و سعی می کرد که با آتش کمتر، ضربات بيشتری را 

بر دشمن وارد کند12«. 

مهدیمظاهری
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مهدی پس از پنج سال حضور خستگی ناپذير و حماسه آفرين در 
جبهه های جنگ، سرانجام در منطقة شلمچه براثر اصابت ترکش به 
ناحية کمر و سر، در 15بهمن ماه1365 به شهادت رسيد13. پيکر پاکش 
به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعة کربلای5، 

رديف5، شمارة21 به خاک سپرده شد14.

سيرة اخلاقی شهيد مظاهری: 
وی اهل نماز اول وقت بود و در خلوت شب ها به عبادت و گريه در 
پيشگاه معبود خود می پرداخت. شجاع و باصلابت بود. وی از کودکی 
شاداب و اهل تلاش و کوشش بود و در حين تحصيل تابستان ها سر 
کار می رفت. نشاط بی مانندی داشت که از او يک فرمانده شهادت طلب 
و حماسه آفرين ساخته بود. وی به رعايت تقوا و نزاکت و ادب و 
خوش رويی و پذيرش سختی ها در ميان رزمندگان مشهور بود و نماز را 
با خضوع و خشوع تمام می خواند؛ به همين سبب رزمندگان به او اقتدا 

می کردند و او را امام جماعت قرار می دادند15. 
مهدی به نماز اول وقت و جماعت اهميت بسيار می داد. روزی که 
سخت مشغول انجام امور يگان توپخانه بود، بعدازظهر ناگهان لحظه ای 
خورشيد را نگاه کرد و بی درنگ و شتابان و بی قرار به سويی رفت و 
نمازش را خواند. پس از نماز با شرمندگی و به تندی باران بهاری مويه 

می کرد و از خداوند برای لحظه ای درنگ پوزش می خواست16. 
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مهدی از نوجوانی تلاش می کرد که از گناه و خطا دوری کند و 
هنگامی که سهوی انجام می داد، خود را جريمه می کرد؛ مثلًا يک شب 
فراموش کرده بود که مسواک بزند. صبح روز بعد خود را جريمه کرد و 
مقداری پول به صندوق صدقات ريخت17. وی از دورة نوجوانی هميشه 
قلم و کاغذ همراه داشت و در سخنرانی ها و جلسات مذهبی، روايات 
معصومين و نکات آموزنده را يادداشت می کرد. او به دعای کميل علاقة 
فراوان داشت و مقيّد به انجام امربه معروف و نهی از منکر بود و در انتظار 

شهادت بود. 
هنگامی که به مرخصی می آمد، فضای خانه عوض می شد و نشاط 
و شادابی وجود همه را فرامی گرفت. به پدر و مادر و همسر و فرزندان 
خود عشق می ورزيد و علاقة فراوان داشت18. سرهنگ جانباز مسعود 
عباسی، هم رزم شهيد، می گويد: »مدتی که به مرخصی نمی رفت، 
نگران خانواده اش می شد. يک  بار پنجاه روزی بود که به مرخصی نرفته 
بود. وی برای احوال پرسی از خانواده اش به اصفهان تلفن زد. پس از 
اين گفتگو نيروی هزاربرابر گرفته بود. مهدی با شادی تمام گفت: 
»وقتی می خواستم از همسرم عذرخواهی کنم که مدت زيادی است 
به مرخصی نرفته ام، همسرم پيش دستی کرد و گفت آقا مهدی خسته 
نباشيد. شما آنجا مقاومت کنيد. ما هم اينجا با صبرمان در مقابل 
دشمن می ايستيم«. با خود گفتم بی جهت نيست که می گويند علت 
پيروزی مردان موفق، همسرانشان هستند19«. مهدی در سال 1360 
شمسی ازدواج کرد و ثمرة آن يک فرزند دختر به نام هاجر و يک پسر به 

نام رضا هستند20.

مهدیمظاهری
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وی وصيت نامه های متعددی داشت که از آن جمله است: »اول 
آنکه سعی کنيد خودتان را بهتر از آنکه هستيد، در عمل بسازيد. اگر 
شما يک نفر را هدايت کرديد، بدانيد که امتی را هدايت کرده و اگر يک 
نفر را منحرف کنيد، باز هم امتی را منحرف کرده ايد و ای همسرم، 
سعی کن هر صبح زيارت عاشورا بخوانی و ارتباط خويش را با ائمه زياد 

کنی که اين ها منبع خير هستند21«. 

وی در آخرين وصيت نامة خود تنها يک جمله نوشت: 

»باسمه  تعالی
در خانه اگر کس است، يک حرف بس است. در همة کارها فقط خدا 

را در نظر بگيريد22«.
شهرداری شهر اصفهان به پاس قدردانی از زحمات و حماسه های 
جاويدان اين شهيد سعيد، يکی از خيابان های منشعب از خيابان 

آتشگاه اصفهان را به نام او نام گذاری کرده است23.
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.

3- همان.
4- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با دکتر رسول مظاهری عضو هيئت علمی گروه 

حقوق، 1392/2/15 شمسی، دفتر گروه تاريخ دانشگاه اصفهان.
5- همان.

6- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با سردار جانباز سيدحبيب اعتصامی، 
1392/2/12 شمسی، مسجد صاحب الزمان سپاهان شهر اصفهان.

7- همان.

8- همان.
9- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با سرهنگ جانباز مسعود عباسی، 1392/1/15 

شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.
10- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با سردار سيدعلی بنی لوحی، 1392/2/10 

شمسی در منزل نامبرده.
11- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با سيداصغر اعتصامی هم رزم شهيد، 

1392/2/12 شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.
12- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با سردار جانباز سيدحبيب اعتصامی، 

1392/2/12 شمسی، مسجد صاحب الزمان سپاهان شهر اصفهان.
13- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با سرهنگ جانباز مسعود عباسی، 

1392/1/15 شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.

مهدیمظاهری
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14- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
15- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با سردار جانباز سيدحبيب اعتصامی، 

1392/2/12 شمسی، مسجد صاحب الزمان سپاهان شهر اصفهان.
16- فريدون خسروی، 1376، آتش و عشق، اصفهان: کنگرة سرداران شهيد 

اصفهان، ص22.
17- همان، ص24.

18- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با دکتر رسول مظاهری عضو هيئت علمی 
گروه حقوق، 1392/2/15 شمسی، دفتر گروه تاريخ دانشگاه اصفهان.

19- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با سرهنگ جانباز مسعود عباسی، 
1392/1/15 شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.

20- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با دکتر رسول مظاهری عضو هيئت علمی 
گروه حقوق، 1392/2/15 شمسی، دفتر گروه تاريخ دانشگاه اصفهان.

21- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد.
22- همان، وصيت نامة ديگر.

23- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با دکتر رسول مظاهری عضو هيئت علمی 
گروه حقوق، 1392/2/15 شمسی، دفتر گروه تاريخ دانشگاه اصفهان.



علی معمار حسن آبادی

علی معمار، فرزند اصغر 1، در اول شهريورماه سال 1343 شمسی در 
خانواده ای متدينّ و متشرّع در روستای حسن آباد کاشان به دنيا آمد2. 
پدرش کارمند ادارة آموزش وپرورش کاشان بود و مادرش شايسته 
خانم نام داشت. شش ساله بود که در دبستان باباشجاع الدين حسن آباد 
شروع به تحصيل کرد3. علی هم زمان با يادگرفتن حروف الفبا شروع به 
حفظ سوره های کوچک قرآن کرد. وی به يادگيری نماز و فرايض دينی 

رغبت داشت4. او دورة راهنمايی را در کاشان گذراند.
علی، تازه به دبيرستان پا گذاشته بود که زمزمه های انقلاب 
همه جا پيچيد5. وی در راه پيمايی ها و تظاهرات عليه رژيم پهلوی 
شرکت داشت و در دامن انقلاب رشد کرد. پس از انقلاب اسلامی دورة 
متوسطه را در رشتة اقتصاد به پايان رسانيد و ديپلم گرفت و سپس به 
صف پاسداران انقلاب پيوست6. پس از دورة آموزشی برای خدمت به 
سرزمين محروم و تفتيدة استان سيستان و بلوچستان رفت. مظلوميت 
و محروميت مردم از يک سو و خطر و شرارت گروهی جدايی طلب و 
خانمان برانداز از سوی ديگر، چنان جان او را  سوزاند و شيفتة خدمتش 
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کرد که چهارده سال تمام شنيدن نام او برای محرومين، آرامش و 
امنيت را همراه داشت و برای اشرار، ترس و وحشت ايجاد می کرد. وی 
عشق و علاقة عجيبی به مردم محروم و مظلوم بلوچستان داشت و يار و 

ياور آن ها بود7.
يکی از هم رزمان شهيد نقل می کند: »علی وقتی به جايی می رسيد 
که محروم بود، اولين کاری که می کرد، آب رسانی و جاده کشی بود. به 

خانة مردم می رفت و پای درد دلشان می نشست8«.
به تعبير سردار دقيقی »وی از مردمی ترين فرماندهان سپاه منطقه 

بود9«.
هم رزم شهيد دوباره نقل می کند: »از هر نقطه که می گذشت، مورد 
استقبال مردم قرار می گرفت. يادم است يک بار برای مردم نقطه ای 
دورافتاده يخ برد. مردم آنجا نمی دانستند يخ چيست! و دفعة اولی بود 
که يخ می ديدند. اشرار نيز به ياد دارند که او با همين ماشين، سلاح و 

مهمات حمل می کرد و بلای جانشان بود10«. 
ايشان در تاريخ 11دی ماه1362 با خانم طاهره سپاهی ازدواج کرد 

و صاحب سه فرزند دختر به نام های مائده، زينب و مهديه شدند11.
او چنان با مردم منطقه مهربان بود که بلوچ ها به او پيوستند و در 
روز شهادتش بااينکه امکان کشته شدن داشتند، باز هم علی را تنها 

نگذاشتند و از او دفاع کردند12. 
همسرش نقل می کند: »پس از پانزده روز مأموريت به فاو برگشت. 
متوجه شدم که سرش را بسته است. وقتی پرسيدم، گفت چيز خاصی 
نيست. يک تير ناقابل از کنارم عبور کرده است؛ ولی قسمتم نبود که 
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شهيد شوم. فردا صبح زود دوباره با تيپ سلمان رفت. ظاهراً تير خورده 
و به بيمارستان منتقل شده بود؛ ولی بدون اجازة دکتر به خانه آمده 
بود«. همچنين همسرش نقل می کند: »هر وقت علی از مأموريت به 
خانه می آمد، يا زخمی بر تن داشت يا پاهايش تاول زده بود. پوتين را 
که از پايش درمی آورد، تاول های ريز و درشت بر کف و کنارة پاهايش 

ديده می شد13«.
سرانجام علی پس از چندين  سال تلاش و کوشش در سيستان 
و بلوچستان با سِمت فرمانده و مسئول قرارگاه جلگه چاه هاشم در 
پيرانشهر هنگام درگيری با اشرار براثر اصابت گلوله به شهادت رسيد14.

يکی از هم رزمانش خاطرة شهادت وی را چنين نقل می کند: 
»ساعت 7 صبح بود. نيروها آماده بودند و با علی و آقای رفيعيان به 
راه افتاديم. فقط ما سه نفر فارس بوديم و بقيه بلوچ های پيش مرگ 
بودند. در راه، ماشين خراب شد. پس از مدتی آن را درستش کرديم 
و به رودخانه رسيديم. ناگهان باران گلوله بر سرمان باريدن گرفت. 
معمار به سرعت از ماشين بيرون پريد؛ اما به پايش گلوله خورد. من 
هم به در ماشين تنه زدم و خود را بيرون انداختم. از چند طرف به سوی  
ما شليک می شد. در همين موقع يکی از اشرار از بالای تپة مجاور بلند 
شد. می گفت: »با بلوچ ها کاری نداريم. اسلحه شان را کنار بگذارند و 
کنار بروند. ما معمار را می خواهيم«؛ اما بلوچ ها راضی نشدند. انگار 
واقعة کربلا داشت تکرار می شد. بلوچ ها هم شهادت را به تسليم شدن و 
تنهاگذاشتن علی معمار ترجيح دادند. نيمة خورشيد در مغرب فرورفته 
بود که علی به بالای تپه رسيد و ناگهان با بهادر ]سردستة اشرار[ روبرو 

علیمعمارحسنآبادی
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شد. بهادر از ديدن علی جا خورد. تا آمد به علی شليک کند، با گلوله ای 
که از سلاح علی شليک شد، به قعر دره پرتاب شد. در اين لحظه مهاجم 
ديگری به سوی علی شليک کرد و علی بر زمين غلتيد. نفس او بالا 
نمی آمد و سينه اش تنگ شده بود. به پشت برگشت. صورتش رو به 

آسمان بود. به مغرب نگاه کرد و به آسمان پر کشيد15«.

سيرة شهيد علی معمار: 
وی تمام زندگی خود را صرف خدمت به محرومان کرده بود و بيش 
از ده سال در سيستان و بلوچستان خدمت کرد. وی با مردم منطقه با 
مهربانی رفتار می کرد؛ به گونه ای که يکی از هم رزمانش نقل کرده است: 
»زن و شوهر پيری را می شناسم که تنها سرپرست آنان علی معمار بود. 
شب در مقر بوديم که پيرزن گريه کنان آمد و گفت حال شوهرش بد 
است. معمار ديد ماشين نيست. سريع به خانة آن ها رفت. پيرمرد را 
کول گرفت و تا درمانگاه رساند. اگر بعد از شهادت آن دو را می ديديد، 
گريه تان می گرفت. انگار کودکانی بودند که يتيم شده اند16«. 
کودکان محروم و مظلوم بلوچ، مردی را به ياد می آورند که با ماشين 
سپاه می آمد؛ برای آن ها خودکار، دفتر و لوازم التحرير می آورد و به 

خانواده شان انواع و اقسام مواد خوراکی هديه می داد.
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شهيد معمار در وصيت خويش می نويسد: 
»سلام من به شما ای پدر و مادر و خواهران و برادران عزيزم؛ 
شماهايی که واقعاً به پای من زحمت کشيده ايد. من اميدوارم که تو 
ای مادر مهربان شيرت را حلالم کنی و اگر در موقعی در خانه، شما را 
ناراحت کردم، ببخشيد و تو ای پدر عزيز،  مرا ببخش. ای خواهران و 
برادران من، مرا ببخشيد اگر موقعی شما را ناراحت کرده ام؛ مخصوصاً 
رضا که خيلی از دستم ناراحت است. اميدوارم که مرا ببخشيد و از کلية 

فاميل ها و دوستان طلب بخشش دارم.
و من به عنوان يک برادر کوچکتر يا هرچه شما می خواهيد حساب 
کنيد، شما را سفارش می کنم به اينکه هرچه می توانيد، بيش ازپيش 
عبادت کنيد و بيشتر به ياد خدا باشيد و تا آنجا که می توانيد، به نماز 
جمعه برويد و بيشتر سعی کنيد که بچه های محل را تقويت کنيد تا 
به جبهه بيايند و از اين اسلام عزيز دفاع کنند و آنان که نمی توانند، در 

پشت جبهه ها کمک کنند17.
آری؛ پدر و مادر من، باز هم شما عزيزان را به تقوا سفارش می کنم 
و من سفارش ديگری هم به شما ای پدر و مادر عزيز می کنم که در 
غم شهادت من اصلًا گريه نکنيد؛ چون من به راهی رفتم که خداوند و 
پيامبرش برای من معلوم کردند و ضمناً محل دفن من، اول دارالسلام 

بعد هرکجا که پدر و مادرم خواسته باشند18«.

علیمعمارحسنآبادی
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- روزنامة جمهوری اسلامی، 1381، ويژه نامة جبهه و جنگ، س24، 

ش6822، ص6.
3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.

4- همان.
5- همان، ص3.

6- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
7- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.

8- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات هم رزم شهيد معمار، 
ص2.

9- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات سردار دقيقی از شهيد 
معمار، ص1.

10- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات هم رزم شهيد معمار، 
ص3.

11- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
12- روزنامة جمهوری اسلامی، 1381، ويژه نامة جبهه و جنگ، س24، 

ش6822، ص6.
13- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات خانم طاهره سپاهی 

همسر شهيد، ص3.
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14- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
15- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات هم رزم شهيد معمار، 

ص4.
16- همان، ص3.

17- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامه.
18- همان.

علیمعمارحسنآبادی





مهدی مغیث

مهدی مغيث، فرزند عبدالحسين، در دوم تير ماه سال 1337 
شمسی در خانواده ای مذهبی و متشرّع در اصفهان به دنيا آمد1. 
تحصيلات خود را تا مقطع ديپلم در رشتة راه و ساختمان ادامه داد. 
مادرش ايران کرمانی نام داشت2. مهدی از دانش آموزان برجستة 
هنرستان صنعتی کاوه بود3. وی پس از اخذ ديپلم در سال 1355 
شمسی به خدمت وظيفه رفت و درعين حال فعاليت سياسی و 
مبارزاتی خود را آغاز کرد و مدتی به شهر دزفول جهت خدمت وظيفه 

رفت. 
او در کنار يکی از دوستان خود فعاليت مبارزاتی می کرد؛ تا جايی که 
يکی از همسايه های کمونيست وی ترور او را در دستور کار داشت؛ ولی 
به دليل اينکه مادرش سيده بود، از اين کار منصرف شد و طی نامه ای از 
او خواست که آن محل را ترک کند. مهدی برای خانوادة خود نوشت که 
طی تلگرافی برای سربازخانه بنويسند که به دليل فوت مادربزرگش به 
وی اجازة مرخصی دهند؛ ولی پدرش از او خواست که خدمت را تمام 

کند. 
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پس از دستور امام خمينی رضوان الله عليه مبنی بر فرار سربازان 
از پادگان ها وی نيز آنجا را ترک کرد و مدتی مخفی بود4. مهدی در 
تظاهرات و راه پيمايی ها شرکت می کرد و بسيار فعال بود. پس از 
پيروزی انقلاب اسلامی به خدمت برگشت و سربازی خود را تمام کرد5. 
پس از انقلاب اسلامی، در مدرسة علمية امام صادق عليه السلام برای 
تحصيل ثبت نام کرد و سه سال به صورت ناپيوسته در حوزه تحصيل 

کرد6. 
در سال 1358 شمسی به جمع جهادگران پيوست و به عنوان 
نيروی فعال، کار خود را شروع کرد و از طرف جهاد سازندگی 
کلاس های درس در مناطق محروم تشکيل داد. وی يک مبلّغ 
سخت کوش بود و برای تبليغ اسلام و انقلاب اسلامی از هيچ کوششی 
دريغ نمی کرد7. مهدی در سفر حج نيز دست از تبليغ برنمی داشت و 
در مکه نيز با چهرة مخفی تبليغ می کرد. او با دختری از يک خانوادة 
متدين ازدواج کرد8. مهدی در کنکور سراسری دانشگاه ها در دانشگاه 
شيراز و تهران پذيرفته شده بود؛ ولی به دليل نيازی که به حضورش در 
جبهه احساس می کرد، به منطقه رفت و گفت برای من دعا کنيد که در 

دانشگاه خدا قبول شوم9. 
وی سپس به جبهه رفت و در عمليات کربلای4 به شدت شيميايی 
شد. پس از معالجه، دو هفته بعد به جبهه بازگشت و به عنوان فرمانده 
گردان جهاد در عمليات کربلای5 در منطقة شلمچه شرکت کرد و 
درحالی که مشتاق شهادت بود، در تاريخ 20 دی ماه1365  به شهادت 
رسيد10. پيکر پاکش را به اصفهان منتقل کردند و در گلستان شهدای 
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اصفهان، قطعة کربلای5، رديف6، شمارة8 به خاک سپردند11. شب 
شهادت مهدی نيز پدرش براثر اصابت راکت بمباران جنگندة عراقی در 

محلة درب کوشک خيابان مسجد سيد اصفهان مجروح گرديد12.

سيرة اخلاقی شهيد مغيث: 
مهدی از کودکی به مسجد و نماز جماعت و جلسات قرآن علاقه مند 
بود و خود، معلم قرآن بود. در جلسات او گاهی آقای انصاری و عاملی 
نيز شرکت و با هم در مورد مسائل سياسی بحث می کردند. وی به دليل 
تربيت خانوادگی و ارتباط با روحانيت، روحية مبارزه داشت و از دورة 
هنرستان در فعاليت های سياسی شرکت می کرد. شهيد فزوه دربارة 
وی می گويد: »مهدی، فردی دلسوز و خستگی ناپذير بود. وی بسيار 

قانع و دارای صبر انقلابی بود13«.

فرازی از وصيت نامة شهيد: 
»خدايا، راه اسلام را به اختيار قبول کردم و در زنده داشتن او جانم 
را، تنها چيزی که دارم، هديه می کنم؛ پس خدايا، عهدمان اين باشد که 
هرگاه آمرزيده شدم و لياقت روسفيدی درگاهت را پيدا کردم، شهادت 
نصيبم کن که بهترين برگزيدن برای رفتن است و ای آنان که آزاده 
هستيد، انقلاب را، امام را و ياران امام را تنها نگذاريد که حجت خدا بر 

شماست14«.

 

مهدیمغیث
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- مرتضی نريمانی، 1382، السراج المنير، اصفهان: نشر زاينده رود، ج15، 
ص74.

4- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات عبدالحسين مغيث پدر 
شهيد، ص2.

5- همان، ص3.
6- يادنامة کنگرة شهدای طلبه و روحانی استان اصفهان، 1388، شاهدان 

روحانی، اصفهان: انتشارات وسپان، ص162.
7- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات عبدالحسين مغيث پدر 

شهيد، ص4.
8- مرتضی نريمانی، 1382، السراج المنير، اصفهان: نشر زاينده رود، ج15، 

ص74.
9- همان، ص77.

10- همان، ص74.
11- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

12- مرتضی نريمانی، 1382، السراج المنير، اصفهان: نشر زاينده رود، ج15، 
ص76.

13- همان، ص78.
14- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد به تاريخ 1365/10/19 

شمسی.



لحسین مقضی   عبدا

عبدالحسين مقضی، فرزند فتح الله، در تاريخ اول بهمن ماه 1339 
شمسی در خانواده ای متدينّ و متشرّع در شهر اصفهان ديده به جهان 

گشود. مادرش طاهره نام داشت1. 
وی از همان کودکی از هوش و ذکاوتی خاص برخوردار بود. از 
پنج سالگی به نماز می ايستاد و در هشت سالگی به فراگيری قرآن 
در کنار درس هايش می پرداخت. عبدالحسين از کودکی حافظ کل 
قرآن بود2. مرتب در جلسات مذهبی ديده می شد. او يکی از شاگردان 
ممتاز جلسات و مدرسه به حساب می آمد3. پس از طی دورة ابتدايی 
و راهنمايی، دورة متوسطه را در رشتة حسابداری گذراند و ديپلم 

حسابداری گرفت4.
قبل از انقلاب با پخش رساله و عکس امام فعاليت می کرد. زيراکس 
اعلاميه های امام خمينی رضوان الله عليه را آماده می آورد و پنهان از 
چشم پدرش در زيرزمين خانه پنهان می کرد و کم کم بين مردم پخش 
می کرد. از ورود امام بسيار خوشحال بود و همراه دوستانش برای 

استقبال به تهران رفت5. 
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چيزی که خيلی خوشحالش می کرد، شرکت در تظاهرات 
و اجتماعات و فعاليت های انقلابی عليه رژيم پهلوی بود. دلش 
می خواست آزادی کامل داشته باشد تا آن طور که می خواست، 
فعاليت کند. بااينکه خيلی احترام پدرش را داشت، ولی از سر ناچاری، 
فعاليت هايش را پنهان از او انجام می داد. برای امنيت کوچه و خيابان با 

ديگر دوستانش کشيک و نگهبانی می دادند6. 
پس از پيروزی انقلاب اسلامی، عبدالحسين در سال 1358 
شمسی موفق به اخذ ديپلم رياضی فيزيک گشت و پس از اتمام درس 
به خدمت سربازی رفت. ايشان پس از اتمام خدمت سربازی مدتی در 
بنياد شهيد انقلاب اسلامی مشغول به کار شد7. وی سپس به عضويت 
جهاد سازندگی درآمد و در قسمت شوراهای اسلامی کار خود را شروع 
کرد و پس از مدتی مسئول هماهنگی شوراهای اسلامی شد. در اين 

سال ها چندين دفعه از طرف جهاد، عازم جبهه شده بود8. 
عبدالحسين در سال 1362 شمسی موفق به زيارت شام شد. 
موقعی که از زيارت بازگشت، می گفت من از حضرت زينب )س( 
شهادتم را خواسته ام و شما هم دعا کنيد من به آرزويم برسم. هر وقت 
از زندگی خودش سخن می گفت، در آخر اشاره می کردند: »همة اين ها 
درمجموع اگر ذخيره ای برای قيامت باشد، ارزش دارد؛ وگرنه عمر 
خود را تباه کرديم. اميد است خداوند کريم به لطف و کرم خود قبول 
فرمايد«. می گفت: »با آگاهی و اطلاع کامل از مسائل و حقايق حرف 
بزنيد. اول فکر کنيد و بعد حرف بزنيد. زندگی اگر با ننگ باشد، فايده ای 
ندارد. آدم بايد با شرافت بميرد. دنيا محل آزمايش است. پس بکوشيم 
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در اين آزمايش پيروز شويم. هر کاری می کنيم، اول خدا را در نظر 
بگيريم9«. 

سرانجام عبدالحسين مقضی در عمليات خيبر در تاريخ 
22اسفندماه1362 براثر اصابت ترکش خمپاره به پهلو و شکم در 
منطقة کوشک به شهادت رسيد10. پيکر پاک وی به اصفهان منتقل و 

در گلستان شهدای اصفهان مدفون گرديد11.

سيرة اخلاقی شهيد مقضی: 
وی اهل نماز اول وقت و جماعت بود و پيوسته با قرآن انس و 
الفت داشت. به پدر و مادرش به شدت علاقه داشت و با احترام زياد 
با آنان رفتار می کرد. گذشت و ايثار و دوری از تجمل پرستی و ساده 
زندگی کردن از بارزترين خصوصيات اخلاقی شهيد بود12. منطق 
شهيد، پيوستن به لقاءالله و حل شدن و جذب شدن برای احياء جامعه 
و دميدن روح به اندام مردة جامعه و استقرار جمهوری اسلامی در 
کشورمان بود و چه در هنگام عزيمت و چه قبل از آن، از روحية بالايی 

برخوردار بود. 
وقتی عازم جبهه بود، گويی عروسی اش بود. آن قدر خوشحال 
بود که حد و حسابی نداشت و می گفت دعا کنيد که شهيد شوم. 
عبدالحسين مرتب به خانوادة شهدا و مجروحين سر می زد و اگر 
برای آن ها کاری از دستش برمی آمد، انجام می داد و از آن ها دلجويی 
می نمود13. عبدالحسين کار کردن در جهاد را شغل نمی دانست؛ 
 بلکه آن را جهاد فی سبيل الله و خدمت به بندگان خدا تلقی می کرد. 

عبدالحسینمقتضی
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وی جوانی کم حرف و متين و خجالتی و عاشق شهادت بود. 
عبدالحسين حضور در جبهه را دوران خوش زندگی و طلايی ترين و 
بهترين روزهای زندگی اش می دانست و معتقد بود بهترين عبادت ها را 

انسان می تواند در جبهه انجام دهد14.

فرازی از وصيت نامة شهيد:
»برادران و خواهران، هم اکنون که در کشورمان اسلام زنده است 
به رهبری امام امت، سعی کنيد در حفظ آن کوشا باشيد و آنانی که 
نمی دانند و ناخودآگاه بدگويی می کنند را راهنمايی کنيد. اين اسلام، 
زنده است و بر تمام جهان پايدار خواهد بود. سعی کنيد پشتيبان  
ولايت فقيه باشيد و نگذاريد آسيبی به آن برسد و نماز جمعه يکی از 
طرقی است که بايد آن را پر کنيد و ديگران را تشويق به رفتن به آن 

بنماييد15«. 
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهيد، ص3.

3- همان، ص4.
4- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

5- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهيد، ص3.
6- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.

7- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهيد، ص6.
8- همان.

9- همان، ص5.
10- مرتضی نريمانی، 1382، السراج المنير، اصفهان: نشر زاينده رود، ج15، 

ص86. 
11- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

12- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهيد، ص4.
13- همان، ص6.

14- مرتضی نريمانی، 1382، السراج المنير، اصفهان: نشر زاينده رود، ج15، 
ص86.

15- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد. 

عبدالحسینمقتضی





علیرضا ملاقلی

عليرضا ملاقلی، فرزند اسماعيل، در بيست و ششم ارديبهشت ماه 
سال 1342 شمسی در خانواده ای مذهبی و متدينّ در يکی از محلات 
شمالی اصفهان در خيابان فروغی به دنيا آمد. مادرش عزت آقاجانيان 
نام داشت1. عليرضا تحصيلات خود را در دبستان تبريزی در ميدان 
شهدا و دورة راهنمايی را در مدرسة عرفان در خيابان کاوه گذراند2. او 
تازه وارد پانزده سالگی شده بود که در حوادث انقلاب اسلامی با شور 
و هيجان گسترده همراه با مردم انقلابی در راه پيمايی ها و تظاهرات 
عليه رژيم پهلوی شرکت می کرد. از همان نوجوانی به سبب عشق به 
اسلام و اهل بيت عليهم السلام در فعاليت های مذهبی و جلسات قرآن و 

عزاداری و مداحی حضور می يافت3.
با پيروزی انقلاب اسلامی به عضويت بسيج درآمد و برای حفظ 
و حراست از انقلاب در اين نهاد فعاليت می کرد. پس از جنگ 
تحميلی به اتفاق عده ای از جوانان سلحشور اصفهان بعد از طی يک 
دورة آموزشی در اصفهان برای مبارزه با عوامل ضدانقلاب اسلامی و 
گروه های ضدانقلاب و جدايی طلب در کردستان به سنندج رفت4. 
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عليرضا با عده ای از افراد آن گردان به مريوان رفت و شش ماه در 
پاک سازی های روستاها و شهرهای منطقه و سرکوب گروه های مخالف 
جمهوری اسلامی ايران خدمت کرد و پس از ايجاد آرامش نسبی در 
منطقة مريوان، به اتفاق عده ای از رزمندگان اصفهانی در اواخر سال 

1359 شمسی به جبهه های جنوب در منطقة دارخويين آمد5. 
وی طی چندين ماه مراتب آموزش عمليات نظامی در جنوب را 
طی کرد. عليرضا با عبادت شبانه و راز و نياز و خواندن نوافل و نمازهای 
جماعت روح خود را در مکتب عرفانی و تربيتی دارخويين پرورش داد. 

وی طی چند ماه به مراتب عالی سير و سلوک عملی دست يافت 6. 
عليرضا در عمليات فرماندهی کل قوا در تاريخ 21خردادماه1360 
شرکت کرد و زخمی شد و پس از يک معالجة کوتاه بار ديگر به جبهه 
بازگشت. وی در عمليات ثامن الائمه و آزادسازی شرق کارون و شمال 
آبادان و سپس در عمليات طريق القدس و آزادسازی بستان حضور 
داشت7. عليرضا با دلاوری و ازجان گذشتگی و شجاعت بی نظير، 
حماسه آفريد؛ به گونه ای که به جمجمة او ترکش خورد و به شدت 

زخمی شد و چند ماه معالجات وی طول کشيد. 
وی پس از بهبودی بار ديگر به جبهه ها بازگشت و در تاريخ 
10ارديبهشت ماه1361 در عمليات بيت المقدس شرکت کرد و به 
فرماندهی گروهانی در گردان امام محمدباقر)ع( به فرماندهی جانباز 
سرفراز مرتضی شريعتی انتخاب گرديد. وی در هر سه مرحلة عمليات 
تا آزادسازی خرمشهر حضور داشت و سپس در تاريخ 23تيرماه1361 

در عمليات رمضان شرکت کرد و زخمی شد8.
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شهيد خرازی به سبب لياقت و شايستگی و قدرت تدبير عليرضا 
در عمليات محرم، وی را فرمانده گردان خط شکن مالک اشتر انتخاب 
کرد. عليرضا هنگام معرفی وی از سوی شهيد خرازی صورت خود را 
با دستانش پوشانيد و به گريه افتاد. فرماندهی لشکر در اين عمليات، 
مأموريت بسيار سختی را بر عهدة وی گذاشت؛ به طوری که وی 
می بايست 60 موتورسوار دوپشتة آر.پی. جی زن را برای شکار تانک ها 
و نفربرهای دشمن بعثی انتخاب و هدايت می کرد. وی با موفقيت 
توانست با نيروهای تحت امر خود، زرهی دشمن را به آتش کشد و 
سرانجام در مرحلة سوم اين عمليات در منطقة عين خوش در تاريخ 
15 آبان ماه1361 براثر اصابت ترکش به شهادت رسيد9. پيکر پاکش 
به اصفهان منتقل شد و در گلستان شهدای اصفهان، قطعة حبيب، 

رديف5، شمارة7 به خاک سپرده شد10.

ويژگی های اخلاقی شهيد: 
عليرضا به پدر و مادرش احترام بسيار می گذاشت و نمازش را اول 
وقت و به جماعت می خواند. اهل نماز شب و خلوت و راز و نياز با خداوند 
بود. زيارت عاشورا جزء نيايش روزانة وی بود. خود را وقف خدمت 
به مردم کرده بود. علاقة وافری به مداحی و مرثيه سرايی برای ائمة  
اطهار عليهم السلام و حضرت ابوالفضل داشت. سفارش اميرالمؤمنين 
عليه السلام را دربارة يتيمان رعايت می کرد و به آنان با ديدة مهر و 

محبت نگاه می کرد. 

علیرضاملاقلی
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برادرش نقل می کند: »روزی در ايام معالجه که به سرش ترکش 
خورده بود، مادرم برای او خواست کباب درست کند. وی ناراحت شد 
و گفت مادر اين چه کاری است؟ در نزديک منزل ما خانوادة يتيم و 
بی سرپرست وجود دارد. اين دود کباب سبب می شود که آنان ناراحت 
شوند؛ زيرا نمی توانند کباب بخورند11. عليرضا رياکار و رياست طلب 
نبود؛ ولی به وظيفة خود به خوبی عمل می کرد و تا عمليات محرم که 
به شهادت رسيد، نمی دانستم برادرم فرمانده گردان است. از مال دنيا 
چيزی جز يک موتورسيکلت نداشت. آن را هم به مادرم وصيت کرده 
بود که به هر کس که می داند، ببخشد. در عين شجاعت و صلابت در 

فرماندهی، هميشه خوش اخلاق و شوخ طبع و خندان بود12 «.

فرازی از وصيت نامة شهيد:
»اگر شهادت نصيب من شد، عکس مرا بالای تابوتم نزنيد. 
نمی خواهم جلوی بندگان خدا خجل باشم. مکان قلب و روحتان را از 
دست شيطان آزاد سازيد تا مهدی صاحب الزمان به اين انقلاب نظر 

داشته باشد.
تو ای پدر و مادر، من که زبان تشکر ندارم؛ چون پای من خيلی 
زحمات کشيديد؛ ولی خوشحال باشيد از اينکه در اين راه، خدا چنين 
هديه ای را از ما قبول کرده است و برای من گريه نکنيد؛ چراکه خودم 
دل شکسته هستم. اميدوارم انقلابمان را به انقلاب امام زمان )عج( 
بسپاريد و خدايا، تو آگاه باش که من برای پول و يا مال و مقام نرفتم؛ 
بلکه برای زنده کردن دين محمد صلی الله عليه و آله رفتم و تو اين 

لياقت را دادی که من بر اين راه بروم13«. 
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.

3- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با مهدی ملاقلی برادر شهيد، 1393/2/15 
شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.

4- همان.
5- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص3.

6- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با جانباز سرافراز مرتضی شريعتی، فرمانده 
گردان شهيد، 1393/2/15 شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.

7- همان.
8- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.

9- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با جانباز سرافراز مرتضی شريعتی، فرمانده 
گردان شهيد، 1393/2/15 شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.

10- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
11- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با مهدی ملاقلی برادر شهيد، 1393/2/15 

شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.
12- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با جانباز سرافراز مرتضی شريعتی، فرمانده 

گردان شهيد، 1393/2/15 شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.
13- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد.

علیرضاملاقلی





حسن منتظری

حسن منتظری، فرزند براتعلی، در روز چهارم مهرماه سال 1343 
شمسی در شهر نجف آباد به دنيا آمد. پدرش گيوه دوز بود و مادرش 
ربابه نام داشت1. او در خانواده ای مؤمن و متشرّع و زحمتکش متولد 
شد 2. از همان کودکی آثار جنب وجوش و چالاکی در ايشان هويدا 
بود و زودتر از کودکان معمولی راه افتاد و زبان گشود 3. حسن بعد از 
سپری کردن دورة کودکی و بازی های کودکانه به مدرسه قدم گذاشت 
و مقاطع تحصيلی اش را يکی پس از ديگری با موفقيت طی کرد 4. در 
کنار مدرسه و تحصيل، حسن برای کمک به امرارمعاش خانواده و 
تأمين مخارج تحصيلی اش، در کارگاه صنعتی دايی اش به کار و تلاش و 

کسب روزی حلال مشغول شد 5.
پس از پيروزی انقلاب اسلامی به تحصيل در دبيرستان ادامه داد. 
وی به کارهای فرهنگی و برپاساختن نمايشگاه، علاقة بسياری داشت. 
در سال 1358 شمسی پس از درگيری ها و آشوب گروه های ضدانقلاب 
و جدايی طلب در کردستان، حسن به همراه دوستش مصطفی برای 
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حضور در جبهه کردستان ثبت نام کردند؛ ولی به خاطر سن کم آن ها، 
از اعزام آنان ممانعت شد؛ اما آن ها دست از علاقة خود به انتخاب و 
حضور در جبهه برنمی داشتند و با درستکاری شناسنامة خودشان به 

کردستان اعزام شدند 6.
حسن سه ماه در کردستان با ضدانقلاب جنگيد و در پاک سازی 
شهرها و روستاهای آنجا تلاش بسيار کرد و دوست دوران کودکی اش 
محسن صالحی را از دست داد 7. وی به همراه شهيد محمد منتظری 
مدتی به جنوب لبنان رفت و در آنجا آموزش های چريکی فشرده و 

کاملی ديد و تجربيات زيادی کسب کرد 8.
او در سال 1361 شمسی موفق شد در رشتة علوم تجربی و 
دبيرستان شهيد محمد منتظری ديپلمش را اخذ کند 9. پس از آن وارد 

دانشسرای مقدماتی شد و به استخدام ادارة آموزش وپرورش درآمد 10.
در طی اين مدت، حسن هيچ گاه جبهه و جنگ را فراموش نکرده 

بود و در عمليات بيت المقدس، رمضان و محرم شرکت می کرد 11.
وی به خاطر علاقة زيادی که به معارف و علوم اسلامی داشت، مدتی 
دروس ادبيات را در حوزة علمية نجف آباد و سپس لمعتين را در مدرسة 
امام صادق )ع( قم به تحصيل پرداخت 12. او در سال 1363  شمسی با 

يکی از دختران اقوامش ازدواج کرد 13.
در سال 1364 شمسی دوباره راهی جبهه شد و در عمليات 
والفجر8 در منطقة فاو حضور يافت و مجروح شد. او در اين عمليات، 

فرماندهی گروهان از لشکر8 نجف اشرف را به عهده داشت 14.
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يکی از هم رزمانش می گفت: »يک شب در خط فاو، دشمن با يک 
پاتک قصد غافلگير کردن رزمندگان را داشت که سردار منتظری با 
هوشياری به موقع و فرماندهی صحيح و پرتاب پی درپی آر.پی .جی7، 
تلفات سنگينی به دشمن زد و پاتک آنان را دفع کرد. همان شب وقتی 
بالای سر شهيدی رسيد، خم شد و پيشانی او را بوسيد و گفت: »خوشا 

به حالت! ای کاش من نيز جای تو بودم« 15«.
سردار منتظری در عمليات والفجر10 در سد دربندی خان و حلبچة 
عراق نيز حضور داشت و ديدن صحنه های دلخراش شهدای بمباران 
شيميايی تأثير عميقی بر روحية او گذاشته بود؛ به گونه ای که هميشه 
از عمليات والفجر 10 و چگونگی شهيد شدن مردم حلبچه و رزمندگان 

سخن می گفت و اشک می ريخت 16.
سرانجام پس از رشادت ها و خلق حماسه های بسيار، سردار حسن 
منتظری در اواخر جنگ و در فاو با سِمت فرمانده گردان انبيا حضور 
داشت و پس از حملة دشمن بعثی، با مقاومت سرسختانه ايستاده بود؛ 
ولی پس از فرمان عقب نشينی از فاو در ساحل اروندرود به محاصرة 
دشمن درآمد و به شهادت رسيد. پيکر پاک وی سيزده سال مفقود بود 
و پس از تفحص در سال 1380 شمسی يافت شد و به نجف آباد منتقل و 

در جنت الشهدای اين شهر مدفون گرديد 17.

حسنمنتظری
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سيرة اخلاقی شهيد حسن منتظری: 
وی بسيار به اهل بيت علاقه داشت و به همين سبب به مطالعة 
علوم اسلامی و حوزوی می پرداخت. حسن به شدت به نماز جماعت 

علاقه مند بود و نمازهای شب وی ترک نمی شد18.

فرازی از وصيت نامة شهيد منتظری به نقل از مادرش: 
»... در مرگ من شيون و زاری نکنيد. اگر هم گريستيد، برای 
زنده نگه داشتن قيام امام حسين )ع( و عاشورا گريه کنيد. تو را به خدا، به 
خون اين شهيدان و رزمندگان خيانت و اهانت نکرده و تا می توانيد بر 

علم و دانش خود بيفزاييد19«.
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهيد، ص3.

3- همان، ص4.
4- همان.

5- همان، ص5.
6- محمدرضا يوسفی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات لشکر 8 نجف 

اشرف، ص31.
7- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهيد، ص5.

8- محمدرضا يوسفی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات لشکر 8 نجف 
اشرف، ص31.

9-  پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
10- پروندة فرهنگی شهيد، مدارک دانشسرا.

11- محمدرضا يوسفی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات لشکر 8 
نجف اشرف، ص31.

12- پروندة فرهنگی شهيد، مدارک حوزوی شهيد.
13- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهيد، ص5.

14- محمدرضا يوسفی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات لشکر 8 
نجف اشرف، ص31.

15- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهيد، ص5.

حسنمنتظری
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16- محمدرضا يوسفی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات لشکر 8 
نجف اشرف، ص33.

17- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 
ص2223.

18- محمدرضا يوسفی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات لشکر 8 
نجف اشرف، ص33.

19- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهيد، ص5.



حسینعلی منتظری

حسينعلی منتظری، فرزند جعفر، در روز هشتم مهرماه سال 1343 
شمسی در خانواده ای متدينّ و متشرّع در شهر نجف آباد به دنيا آمد1. 

پدرش کارگر کارخانه بود و مادرش طيبه نام داشت. 
خانوادة حسينعلی از وضع اقتصادی مطلوبی برخوردار نبودند و 
به همين دليل او از همان کودکی پا به پای پدر و مادرش به کار و کوشش 

مشغول بود 2.
خواهرش معلوليت داشت و حسينعلی بسيار به او کمک می کرد. او 
به مادرش هم در قالی بافی کمک می کرد و درعين حال همراه با پدرش 
به کار کشاورزی می پرداخت. با وجود اين همه کار و مشغله، درس و 
تحصيل را رها نکرد و تا اخذ مدرک ديپلم درسش را ادامه داد3. مدتی 
بعد مادرش به عارضة قلبی شديدی مبتلا شد و روزبه روز هم بر وخامت 

بيماری اش افزوده می شد 4.
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حسينعلی پس از پايان دورة کاردانی در رشتة حسابداری به خدمت 
سربازی فراخوانده شد. دوران خدمتش را در سپاه پاسداران گذراند. او 
در هرلحظه از زندگی اش از خواهر و مادرش غافل نبود. مدت دو سال 
سربازی اش را در بدترين شرايط سپری کرد و در سقز و کردستان بود 5. 
در آنجا براثر سرماخوردگی دچار کليه درد و ضعف شديد چشم شد؛ 
به طوری که به مدت شش ماه در بستر بيماری بود و پزشکان هم از 
معالجة کليه هايش قطع اميد کرده بودند؛ اما خداوند خواست که شفا 

يابد و آن گونه که زيبنده اش بود، به سوی او پرواز کند 6.
در اواخر سال 1362  شمسی ازدواج کرد و تشکيل خانواده داد 
و صاحب يک فرزند شد. همسرش می گويد: »... در يک اتاق زندگی 
می کرديم که قسمتی از آن فرش بود و قسمت ديگر چيزی پهن نبود. 
من به او پيشنهاد دادم که کمی به وضع خانه و زندگی مان برسد؛ ولی او 
می گفت شما نگران نباشيد. خدا خانه های بزرگ بسياری دارد. ما بايد 
در لباس پوشيدن و چيزهای ديگر صرفه جويی کنيم و در پی تجملات 

نباشيم7«.
هنوز بيشتر از يک ماه از ازدواجشان نگذشته بود که مأموريت بيت 
امام خمينی رضوان الله عليه در تهران به او واگذار شد. از يک طرف 
خوشحال بود که به کسی خدمت می کند که منجی کشورش است و 
مقتدا و مولايش و از طرف ديگر به فکر خواهر معلول و مادر و همسر 
تنهايش بود؛ اما به هرحال بايد می رفت و همة خانواده را در پناه خدا 

گذاشت 8.
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او هر يک ماه، يک بار به مرخصی می آمد و دو روز می ماند. به کارش 
خيلی افتخار می کرد و آرزويش بردن خانواده برای ديدار با امام )ره( 
بود؛ اما اين کار امکان پذير نبود و همين امر رنجش می داد. حدود 
يک سال و نيم مأموريتش در تهران به طول انجاميد 9. در سال 1364  
 شمسی حسينعلی پدر شد و با عشق و علاقه ای که به امام داشت، اسم 

فرزند خود را روح الله گذاشت 10. 
وی پس از بازگشت از تهران در سال 1364  شمسی بعد از 
يک مرخصی چهارروزه عازم جبهه شد. او در اين موقع به عنوان 
فرمانده يکی از گردان های لشکر 8 نجف اشرف گمارده شد 11. در 
يکی از روزهای خدمتش در منطقة اروندرود، وقتی برای نماز ظهر و 
وضو گرفتن از دوستانش جدا می شد، پس از وضو گرفتن، خمپاره ای 
نزديکش خورد و ترکش آن به سمت چپ سرش اصابت کرد و در 
تاريخ 25آذرماه1364 به شهادت رسيد 12. پيکر پاک شهيد حسينعلی 
منتظری به نجف آباد منتقل و در جنت الشهدای شهر نجف آباد دفن 

گرديد 13. 

سيرة اخلاقی شهيد حسينعلی منتظری: 
وی انسانی با صداقت و کمال راستی بود و از دروغ بسيار بدش 
می آمد. اگر کسی را می ديد که دارد دروغ می گويد، بسيار عصبانی 
می شد 14. ارزش و اهميت زيادی برای نماز اول وقت و نماز جماعت قائل 
بود. از دنيا بريد و ارزشی برای اين دنيا قائل نبود. او عاشق شهادت بود و 

از ديگران می خواست برايش دعا کنند که به شهادت برسد 15.

حسینعلیمنتظری
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فرازی از وصيت نامة شهيد:
»... پدر و مادر عزيزم، اميدوارم اگر لياقت شهادت را پيدا کردم و 
شهيد شدم، دلم می خواهد که شما برای من هرگز ناراحتی به خود 
راه ندهيد و خوشحال باشيد؛ چون من به عالی ترين درجة انسانيت 

رسيده ام و اين امانتی بود که خدا به شما داده بود و پس گرفت 16«.
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص1.

3- همان.
4- همان، ص2.

5- همان.
6- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، بيگم خدادادی، خاطرات شهيد، 

ص4.
7- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص2.

8- همان.

9- همان.
10- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، بيگم خدادادی، خاطرات 

شهيد، ص7.
11- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص3.

12- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، بيگم خدادادی، خاطرات 
شهيد، ص7.

13- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات شهيد.
14- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص3.

15- همان، ص4.
16- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد.

حسینعلیمنتظری





حسن منصوری  

حسن منصوری، فرزند رمضان علی، در دوم فروردين ماه سال 
1339 شمسی درحالی که پدرش در خدمت سربازی بود، در خانة 
محقری در حبيب آباد برخوار اصفهان پا به عرصة وجود گذاشت1. 
پدرش شخصی زحمتکش و شغلش حمامی و کشاورزی بود و با 

دسترنج خود او را بزرگ کرد و جهت کسب علم به مدرسه فرستاد2. 
حسن در کلاس دوم دبستان بود که پدرش را از دست داد و اين 
در حالی بود که به جز وی، چهار فرزند کوچک ديگر هم بودند. از اين 
به بعد مادرش با نانوايی و قالی بافی، ادارة خانواده را به عهده گرفت. 
حسن، فرزند ارشد خانواده بود و احساس می کرد مادرش تنها است و 
به تنهايی از عهدة تأمين مخارج برنمی آيد. بااينکه ازنظر سنی کوچک 
بود، باوجوداين درحالی که به مدرسه می رفت، روزهای جمعه و 
تعطيلی ها به کار مشغول شد و مخصوصاً در هوای گرم تابستان برای 

درو و خرمن کوبی به صحرا می رفت3.
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بالاخره با زحمت فراوان کلاس سوم متوسطه را به پايان رسانيد و 
به علت فقر خانوادگی نتوانست روزانه به تحصيلات خود ادامه دهد؛ اما 
چون علاقة شديدی به درس داشت و هزينة زندگی هم بالا رفته بود، 
روزها به کارگری و شب ها به تحصيل مشغول شد. حسن تا پايان دورة 

متوسطه درس خواند و در رشتة علوم انسانی ديپلم گرفت4.
با شروع انقلاب شکوهمند اسلامی چون دارای آگاهی سياسی بود، 
به جنايات رژيم خون خوار پهلوی تا حدی آشنايی داشت و همواره در 
تظاهرات، شعارنويسی و پخش اعلاميه های امام خمينی رضوان الله عليه 
شرکت می کرد. تااينکه شبی توسط دژخيمان شاه مورد تعقيب قرار 
گرفت و به طرف او تيراندازی شد که به خواست خدا توانست خود را 

نجات دهد5. 
حسن منصوری پس از پيروزی انقلاب اسلامی شب ها به نگهبانی 
و حفظ دستاوردهای انقلاب مشغول بود و در همين حال کشاورزی 
هم می کرد و شب ها را به درس خواندن ادامه داد. با آشفته شدن اوضاع 
در کردستان به وسيلة گروه های جدايی طلب چون نسبت به کشور 
و اسلام، احساس مسئوليت می نمود، عازم کردستان شد. مدتی 
در کردستان به مبارزه عليه ضد انقلابيون پرداخت و با شروع جنگ 
تحميلی از طرف عراق، از کردستان بازگشت و بی درنگ به کمک 
برادران رزمندة خود در محور دارخويين در خوزستان شتافت. او با 
ديگر هم رزمانش در خط مقدم جبهه مقابل بعثيون ايستاد و کم کم 

روی بولدوزر مشغول خدمت گرديد6. 
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با تأسيس تيپ امام حسين )ع( در واحد مهندسی رزمی لشکر 
امام حسين )ع( مسئول بولدوزر گشت و با رشادت هايی که از خود 
نشان داد، در مدت کوتاهی به معاونت واحد مهندسی رزمی لشکر 
امام حسين )ع( انتخاب شد. با به شهادت رسيدن عبدالرزاق زارعان در 

عمليات رمضان، فرماندهی اين واحد به او محول گرديد.  
حسن در سال 1361 شمسی ازدواج کرد و صاحب يک دختر 
گرديد. چند روز بعد از ازدواجش هنگامی که خبر شهادت برادر 
کوچک ترش را شنيد، گفت: »همة ما بايد به سوی خدا برويم« و 
آن چنان عاشق جبهه بود که ازدواج، او را از هدفش بازنداشت و پس از 

چند روز مجدداً عازم جبهه گرديد7. 
حسن منصوری در عمليات گوناگون دفاع مقدس حضور داشت 
و در ساخت مواضع و سنگرهای حفاظتی برای رزمندگان از هيچ 
کوششی دريغ نمی کرد. وی پنج بار مجروح گرديد و هر بار که مجروح 
می شد، به هدفی که داشت، مصمم تر می شد. روحية سلحشوری 
وی  چنان بود که می گفت: »اگر جنگ ايران هم ان شاءالله با پيروزی 
رزمندگان اسلام تمام شود، من به فلسطين می روم و جهت رهايی 
قدس عزيز، مبارزه را ادامه می دهم«. وی در تسخير جزاير مجنون، 
بنا به گفتة هم رزمانش، نقش بسيار مهمی داشت و زير گلوله باران 
صداميان بعثی به استحکام مواضع تصرف شده، بی تابانه و ايثارگرانه 

فعاليت می کرد8. 

حسنمنصوری
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حسن، سرانجام درحالی که فرمانده مهندسی رزمی لشکر 14 
امام حسين را بر عهده داشت، در تاريخ 11مردادماه1363 در شرق 
بصره براثر اصابت ترکش به سرش به شهادت رسيد9. پيکر پاکش به 

اصفهان منتقل و در گلزار شهدای حبيب آباد مدفون گرديد10.

فرازی از وصيت نامة شهيد:
»به مردم توصيه می کنم که اگر اسلام و حکومت جمهوری اسلامی 
می خواهيد، به جبهه ها بياييد و با شرق و غرب بجنگيد. شما ای 
دانش آموزان که اميد آيندة اين انقلاب هستيد، در مدارس مواظب 
خط اعزامی باشيد و درس بخوانيد تا محرومان را از محروميت نجات 

دهيد11«. 
شهيد حسن منصوری برادر کوچک تری به نام اصغر، متولد يکم 
فروردين ماه سال 1346 شمسی داشت. وی تا پايان دورة راهنمايی 
تحصيل کرد و به عنوان بسيجی در جبهه حضور يافت و در تاريخ 
22فروردين ماه1362 در شرهانی در منطقة عملياتی والفجر1 براثر 

اصابت ترکش به سرش به شهادت رسيد12.
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص1.

3- همان.
4- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

5- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.
6- همان.
7- همان.

8- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با سردار حسين رضايی اردستانی، 1394/6/25 
شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.

9- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 
ص2229.

10- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
11- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد.

12- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 
ص2229.

حسنمنصوری





صطفی مهرکش م

مصطفی مهرکش، فرزند يدالله، در يکم فروردين ماه سال 1339 
شمسی در اصفهان در خانواده ای متديّن و مقيّد به احکام اسلامی 
متولد شد و با تربيت دينی رشد پيدا کرد1. پدرش نانوا بود و مادرش 
ملوک نام داشت2. وی از همان ابتدای نوجوانی، صداقت و پاکی خاصی 
داشت. مصطفی پس از دورة ابتدايی دورة متوسطه را در رشتة طبيعی 
درس خواند و در سال 1357 شمسی موفق به اخذ ديپلم در رشتة 

طبيعی شد.
او از هنگام تکليف دينی، مقلد امام خمينی رضوان الله عليه بود. 
با خواندن يک اعلاميه از امام خمينی در شب عاشورای سال 1353 
شمسی در مسجد صاحب الزمان بابلدشت، شخصيت سياسی اش 
شکل گرفت. از آن پس با پيگيری مسائل روز و مطلع شدن از اخبار 
سياسی به عنوان فردی آگاه و مطلع در مسير انقلاب اسلامی فعاليت 
می کرد و در حوادث انقلاب، حضور گسترده داشت3. وی در تظاهرات و 

راه پيمايی ها شرکت می کرد.
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در آستانة ورود امام خمينی رضوان الله عليه به ميهن، به تهران رفت و به 
عضويت کميتة استقبال از امام درآمد. با پيروزی انقلاب اسلامی در پيشبرد 
اهداف انقلاب، تلاش گسترده ای داشت. وی سپس به خدمت سربازی رفت 
و در پايان دورة خدمتش به کردستان اعزام شد. با آغاز جنگ تحميلی به 
جبهه های جنوب رفت و فعاليتش را از رانندگی آمبولانس آغاز کرد و تا 

فرماندهی واحد موتوری و رزمی ادامه داد4. 
مصطفی در سال 1360 شمسی به خدمت جهاد سازندگی درآمد و 
به عنوان يک جهادگر به وظيفة دينی خود عمل نمود. در عمليات گوناگون 
ازجمله فتح المبين و بيت المقدس و آزادسازی خرمشهر بدون وقفه شرکت 
داشت. وی در عمليات بيت المقدس مجروح شد و جهت مداوا به اصفهان آمد؛ 

ولی طاقت دوری از جبهه را نداشت و با پای گچ گرفته به جبهه بازگشت. 
مصطفی با وجود مجروحيت، در تاريخ 23تيرماه1361 در عمليات 
رمضان شرکت داشت. وی سپس در تاريخ 10آبان ماه1361 در 
عمليات محرم شرکت داشت و براثر اصابت ترکش به ستون فقراتش 
زخمی شد و خونريزی شديدی پيدا کرد که با عنايت خداوند بهبودی 
يافت5. وی در تاريخ 29تيرماه1362 در عمليات والفجر2 در منطقة 
پيرانشهر و در تاريخ 28مهرماه1362 در عمليات والفجر4 در پنجوين 

به عنوان فرماندهی عمليات جهاد سازندگی انجام وظيفه نمود6. 
مصطفی در عمليات خيبر حضور يافت. در کنار جهاد در راه 
خدا، با توجه به احتياج کشور به نيروی متعهد و متخصص، در آزمون 
کنکور سراسری سال 1363 شمسی دانشگاه ها شرکت کرد و در 
رشتة کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان پذيرفته شد. وی هم زمان 
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با تحصيل، در عمليات عاشورای3 در منطقة مهران در تاريخ 
20بهمن ماه1364 در عمليات والفجر8 در فاو شرکت داشت. وی پيش 
از عمليات کربلای4 يک دورة آموزشی کوتاه مدت غواصی را گذراند 
و در تاريخ 3دی ماه1365 در عمليات کربلای4 در اروندرود به عنوان 
نيروی مهندسی رزمی شرکت نمود و در همين عمليات براثر بمباران 

شيميايی رژيم بعثی عراق مجروح و به تهران اعزام گرديد7. 
در مواقع آرامش در جبهه ها برای ادامه تحصيل به دانشگاه 
برمی گشت و جبران عقب افتادگی های درسی را می کرد. مصطفی در 
عمليات کربلای 5 در منطقة مرزی شلمچه، با جسمی مجروح شرکت 
کرد و خاک ريزی بسيار مهم توسط واحدش ايجاد گرديد8. سرانجام 
مصطفی پس از حدود پنج سال حضور در جبهه ها و مسئوليت های 
گوناگون، درحالی که فرمانده گردان مهندسی رزمی بود، براثر اصابت 
ترکش به قلبش در 11بهمن ماه1365 به شهادت رسيد9. پيکر پاک 
وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعة کربلا4، 

رديف3، شمارة8 به خاک سپرده شد10.

سيرة اخلاقی شهيد مهرکش: 
وی عاشق راز و نياز و عبادت و بندگی خدا بود؛ وارسته از دنيا و 
اشک ريزان در دعا و ذکر و ستايش خداوند. راست گويی وی در گفتار 
شهرت داشت. وی مدير و متوکل و محکم و استوار و حماسه ساز بود. 
مصطفی عاشق شهادت بود. فداکاری وی چنان بود که چندين بار در 
جبهه مجروح گرديد و هربار پيش از بازيافتن سلامتی کامل، به جبهه 

بازمی گشت11. 

مصطفیمهرکش
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فرازی از وصيت نامة شهيد مهرکش: 
»خدايا، غريبم؛ تنهايم. با کوله باری سنگين از گناه به طرف تو 
می آيم. رحم کن به غربت و تنهايی ام. فرونشان خوفم را. برِهان از 
تنهايی مرا. ای آقای من، سرافکنده و ذليل و حقيرم. نه دارای عذری 
هستم که خود را تبرئه کنم و نه دارای نيرويی که با آن نصرت جويم و 
نه می توانم بگويم که گناهی مرتکب نشده ام و کار بدی انجام نداده ام. 
اگر به فرض انکار کنم، به حالم سودی ندارد. چگونه می شود انکار کرد؟ 

درحالی که اعضا و جوارحم شاهد کردارهای من است.
خدايا، اعتقاد من هميشه به تو است و در اين راه غير از تو کسی را 
ندارم. ياری ام نما؛ بلکه بتوانم مسئوليت خويش را به پايان برسانم و 
همة شما بدانيد که مرگ در راه حق، ماية افتخار و مباهات است. من 
چقدر عاشق هستم که ملحق شوم به شهيدان به خون خفتة انقلاب 
و شوق و عشق من به ملاقات آنان، آن اندازه است که يعقوب، شايق 

ملاقات يوسف بود و شما را وصيت می کنم به سه چيز:

1. در عمل معطی بودن، نه بخيل؛ که سرمنشأ بخل، خودبينی 
است؛

2. در خلق وخو باتقوا بودن؛
3. فکر تصديق )تصديق به دين خدا و پيغمبر و امام و معاد( و تا پای 
جان بايستيد تا انقلاب ما حرکت صعودی خود را طی نموده و مقدمات 

ظهور حضرت ولی عصر)عج( فراهم گردد. 
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شما ای برادران و خواهرانم، برادر کوچک و حقيرتان را حلال کنيد 
و ببخشيد. پيوند خود را با قرآن، مسجد و روحانيت، مستحکم بگردانيد 
و پيام برادر زمان، پاسداری و تحقق احکام و مبانی اسلام، تداوم انقلاب 
تا قيام ولی عصر، پشتيبانی از  ولايت فقيه و حرکت پشت سر آن ها، 
رها نکردن امام خمينی و پايمال نکردن اهداف و آمال شهيدان را به امت 
اسلام برسانيد. از مشکلات نترسيد. با سختی ها و کمبودها به مبارزه 

برخيزيد که با هر سختی و مشقتی يک آسانی همراه است12«. 

سرباز و خدمتگزار اسلام
مصطفی مهرکش

مصطفیمهرکش
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.
4- مرتضی نريمانی، 1382، السراج المنير، اصفهان: نشر زاينده رود، ج15، 

ص170.
5- همان.

6- همان، ص171.
7- همان.

8- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.
9- مرتضی نريمانی، 1382، السراج المنير، اصفهان: نشر زاينده رود، ج15، 

ص172.
10- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

11- مرتضی نريمانی، 1382، السراج المنير، اصفهان: نشر زاينده رود، ج15، 
ص171.

12- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامه.



علی موحددوست

علی موحددوست، فرزند حسينعلی، در پنجم خردادماه سال 
1337 شمسی در خانواده ای متديّن و متشرّع در محلة کردآباد از 
محلات جی اصفهان به دنيا آمد. پدرش کشاورز بود و مادرش بتول 
کريمی کردآبادی نام داشت1. تحصيلات ابتدايی را در محلة کردآباد 
سپری کرد و در کنار برادر خود، اکبر، مشغول بنّايی شد و هم زمان 

دروس حوزوی را می خواند2. 
در سال 1355 شمسی هنگامی که مشمول خدمت سربازی شده 
بود، به سفارش برادرش از رفتن به خدمت خودداری کرد. برادرش 
به او گفت: »رژيم شاهنشاهی سرسپرده است و شاه هم آمريکايی 
است؛ پس اگر سربازی بروی، سرباز آمريکا می شوی«. علی با شنيدن 
اين جمله از رفتن به خدمت منصرف شد3. در عنفوان جوانی در 
فعاليت های سياسی، انقلابی شرکت می کرد و به علت فساد حاکم، 
به مبارزه با رژيم پهلوی پرداخت؛ تا جايی که به همراه برادرش دو روز 
در هفته کار می کردند و پيوسته در راه پيمايی ها و تظاهرات شرکت 

می کردند و شب ها مشغول پخش اعلاميه بودند4.
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پس از پيروزی انقلاب اسلامی در شهريورماه 1358 شمسی 
به مدت 4 ماه برای محروميت زدايی به مناطق محروم سيستان و 
بلوچستان رفت. علی با شروع فعاليت های گروهک های کمونيستی 
و جدايی طلب در کردستان به آن منطقه رفت و در آزادسازی روستاها 
و شهرها و پاک سازی کردستان شرکت داشت. در تابستان 1359 
شمسی برای آموزش يک دورة يک ماهه به اصفهان آمد و پس از 
گذراندن يک دورة آموزشی در پادگان پانزده خرداد در شهريور 1359 

شمسی به کردستان بازگشت5. 
پس از شروع جنگ تحميلی در آبان ماه 1359 شمسی به اتفاق 
عده ای از دليرمردان گردان ضربت سپاه سنندج، مثل شهيد خرازی، 
به جبهه های جنوب در منطقة دارخويين آمد. علی برای تأمين آب 
مصرفی رزمندگان، بيل و کلنگ دست می گرفت و چاه حفر می کرد 
و به کمک نيروهای تخريب می رفت و در خنثی کردن مين کمک 
می کرد. در همين حين براثر انفجار يکی از مين ها، از ناحية چشم 
مجروح شد. هنگامی که چشمش را پانسمان کردند، به مرخصی نرفت 
و با کمک ديگران سنگر می ساخت و مهمات جابه جا می کرد6. علی در 
عمليات فرمانده کل قوا در تاريخ 23خردادماه1360 شرکت داشت و 
در حفظ و نگهداری خط مقدم به همراه شهيدان رضا بالايی و محمود 

شالباف حماسه آفريدند7.
علی در تاريخ 5مهرماه1360 در عمليات ثامن الائمه و آزادسازی 
شمال آبادان و در تاريخ 8آذرماه1360 در عمليات طريق القدس و 
آزادسازی بستان شرکت کرد و در همين عمليات هنگامی که به ميدان 
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مين و سيم های خاردار دشمن رسيد، خودش را با برانکارد روی سيم 
 خاردار انداخت و پلی شد برای عبور رزمندگان و فرياد زد: »معطل 

نکنيد؛ همه رد شويد«. بچه ها تک تک از روی تنش رد می شدند.
هنگام عمليات، تصميم درست و قاطع می گرفت؛ مثلًا در عمليات 
بستان، کنار پل رودخانة سابله، بعثی ها با چندين تانک در حال عبور 
از پل بودند که حاج علی با آرامش به رزمندگان گفت: »شليک نکنيد. 
صبر کنيد تا عراقی ها جلو بيايند«. هنگامی که به وسط پل رسيدند، 
دستور شليک داد و براثر انفجار يکی از تانک ها روی پل، راه عبور 
مسدود شد و دشمن مجبور به فرار شد و رزمندگان به شکار آنان 
مشغول شدند. حاج علی در همين عمليات زخمی شد و عصب دستش 

قطع گرديد8. 
علی پس از معالجه، در عمليات فتح المبين در منطقة عين خوش 
و دشت عباس با گردان خود حضور يافت و پس از پيروزی بزرگ 
فتح المبين و آزادسازی منطقة وسيعی از سرزمين های اشغالی دشت 
عباس، در تاريخ 10ارديبهشت ماه1361 در عمليات بيت المقدس و 
آزادسازی خرمشهر شرکت کرد. وی در هر سه مرحلة اين عمليات، 
فرماندهی گردان امام رضا )ع( را بر عهده داشت. هنگام فتح خرمشهر، 
به اتفاق گردانش از پل نو در مسير شلمچه به داخل شهر نفوذ کرد 
و مستقيماً به کنار خاک ريز دشمن، نزديک گمرک شهر رفت و راه 
فرار دشمن را مسدود کرد و پيام پيروزی بزرگ فتح خرمشهر را 
برای حاج حسين خرازی، فرمانده لشکر امام حسين در صبح روز 

3خردادماه1361 ارسال کرد9. 

علیموحددوست
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علی پس از عمليات بيت المقدس، در عمليات رمضان هم زمان به 
فرماندهی دو گردان امام رضا)ع( و با حفظ سِمت فرماندهی گردان 
موسی بن جعفر )ع( منصوب شد؛ ولی چند روز پيش از عمليات با خودرو 
تصادف کرد و دو پايش شکست. به همين دليل فرماندهی گردان 
امام رضا)ع( را به امرالله گرامی و فرماندهی گردان موسی بن جعفر را 
به حسين رضايی اردستانی واگذاشت؛ ولی خود برای معالجه جبهه را 
ترک نکرد و در منطقه حضور يافت و نظارت مستقيم بر ادارة دو گردان 

داشت10.
علی موحددوست در عمليات محرم در آبان ماه 1361 شرکت 
داشت و فرماندهی محور عملياتی لشکر امام حسين )ع( را بر عهده 
داشت و تا آخر عمليات، مسئول محور بود. پس از اين عمليات، لشکر 
امام حسين)ع( به سه تيپ تقسيم شد و علی، معاون تيپ يکم گرديد. 
علی در عمليات والفجر1 در منطقة موسيان و چم هندی شرکت داشت 
و فرمانده محور بود. وی در عمليات والفجر2 که در منطقة پيرانشهر 
و حاج عمران در تاريخ 29تيرماه1362 انجام گرفت و در عمليات 
والفجر4 که در منطقة مريوان و پنجوين و در تاريخ 28مهرماه1362 تا 

30آبان ماه1362 طول کشيد، هم چنان فرمانده محور عملياتی بود11. 
موحددوست به علت نياز رزمندگان اسلام به آموزش های گوناگون 
نظامی، از سوی شهيد خرازی به عنوان مسئول آموزش نظامی لشکر 
منصوب شد. وی تمام همت خود را برای آموزش نيروهای بسيجی به 
کار گرفت و در آموزش های گوناگون و توانمندسازی رزمندگان از هيچ 
کوششی دريغ نکرد. وی معتقد بود که بايد در جنگ، ترس و دلهرة 
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رزمندگان فرو ريخته و ابهت دشمن بعثی برای آنان شکسته شود. به 
همين منظور در رزم شبانه، نيروهای پيادة گردان ها را با دشمن فرضی 

درگير می کرد. وی با صلابت به آموزش رزمندگان همت گماشت12. 
علی در عمليات خيبر در تاريخ 3اسفندماه1362 در منطقة پاسگاه 
زيد و در مرحلة بعدی در منطقة طلاييه و سپس در هورالهويزه و جزاير 
مجنون به عنوان فرمانده محور عملياتی شرکت داشت. وی هنگام 
سرکشی به خط مقدم با خودرو روی مين رفت و گرفتار موج گرفتگی 
شديد شد؛ ولی جبهه را ترک نکرد. علی هنگامی که لشکر امام حسين 
عليه السلام در جزاير مجنون مسئوليت حفاظت اين منطقه را بر عهده 
داشت، مسئول محور بود. در اين عمليات، دشمن بعثی حدود يک 
ميليون و دويست هزار گلوله بر روی جادة جزاير شمالی و جنوبی 
مجنون ريخت و علی، زير آتش سنگين دشمن، با صلابت هرچه تمام تر 
در کنار رزمندگان بود و برای تدارک رزمندگان، همچون پدری دلسوز 

زير باران گلوله های دشمن در رفت وآمد بود 13 .
موحددوست در هنگام عمليات، چنان دقيق و باتدبير بود که 
مواظب بود هميشه سمت راست و چپ يگان وی خالی نباشد. وی برای 
آگاهی کامل از عوارض منطقه و آرايش دشمن، شخصاً به شناسايی 
می رفت و مواضع دشمن را پيش از عمليات به دقت بررسی می کرد. 
در خاموش کردن تيربارها و شکستن خط مقدم دشمن مهارت خاصی 
داشت. هميشه سر ستون حرکت می کرد و هنگامی که فرمانده محور 
بود، در آرايش رزمندگان و آمادگی و استحکام سنگرهای آنان شخصاً 
رسيدگی می کرد؛ به گونه ای که در عمليات خيبر زير آتش گلوله باران 

علیموحددوست
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دشمن بعثی از اين سنگر به آن سنگر می دويد و به رزمندگان روحيه 
می داد و به مجروحين و انتقال آنان به پشت خط رسيدگی می کرد 14. 

علی در سال 1363 شمسی ازدواج کرد و ثمرة آن دو دختر بود؛ 
يکی به نام زينب که هنگام شهادت پدرش يک سال و نيم داشت و 
ديگری فاطمه که هنگام شهادت پدر، شش ماهه بود. علی پس از عقد، 
اتاقی در گوشة حياط پدرش ساخت و پس از شش ماه، در همان اتاق 
عروسی کرد. هنگام بارداری همسرش، وقتی به مرخصی می آمد، در 

کارهای خانه به وی کمک می کرد15. 
پس از اتمام عمليات خيبر، موحددوست در آموزش آبی و خاکی 
رزمندگان تلاش وسيعی را به عمل آورد. وی در عمليات بدر که در 
تاريخ 20اسفندماه1363 در منطقة هورالهويزه و شرق رودخانة دجله 
انجام شد، فرمانده محور عملياتی بود و در حفظ و حراست جادة خندق 
که به تازگی در هورالهويزه کشيده شده بود، حماسه آفريد. اين جاده 
در زير آتش و ديد دشمن بعثی قرار داشت و حفاظت آن را بر عهدة 
لشکر امام حسين)ع( قرار داده بودند. موحددوست در سال 1364 
شمسی براثر اصرار زياد فرماندهی لشکر، به سفر حج رفت و پس از 
بازگشت، اين سفر معنوی و عبادی در روحية او آثار و برکات زيادی 
گذاشت و بارها ديده شد که در کنار خاک ريزها با خدای خود خلوت 

می کرد و براثر گريه های طولانی و آرام، بدن او می لرزيد16. 
حاج علی برای آموزش رزمندگان در عمليات والفجر8 که در منطقة 
فاو در تاريخ 20بهمن ماه1364 انجام شد، تلاش بسيار کرد و نيروهای 
لشکر را برای آموزش عمليات آبی و خاکی و شنای طولانی آماده 
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می کرد و در خود عمليات نيز فرمانده محور عملياتی بود. موحددوست 
در حفظ منطقة کارخانة نمک در فاو و شکست حملة لشکر گارد 
رياست جمهوری دشمن بعثی، نقش تعيين کننده داشت و نيروهای 
دشمن را به عقب راند. اين عمليات حدود سه ماه طول کشيد و پيروزی 

بزرگی را برای جمهوری اسلامی به ارمغان آورد. 
حاج علی در حملة عراقی ها به کارخانة نمک در تاريخ 
12اسفندماه1364 حضور داشت و به همراه گردان اميرالمؤمنين)ع( 
لشکر امام حسين )ع( حملة آن ها را دفع کرد. علی زير آتش سنگين 
دشمن، سنگر به سنگر به رزمندگان سرکشی می کرد و با صلابت و 
دلاوری تمام در حفظ و حراست خط مقدمِ کارخانة نمک در فاو، 

کوشش کرد. در همين جا بود که بار ديگر مجروح گرديد17. 
حاج علی طی هفت سال جهاد مقدس، با اخلاص تمام از سيستان 
و بلوچستان گرفته تا کردستان و نيز جبهه های جنگ تحميلی در 
جنوب، بی وقفه در راه اسلام و دفاع از جمهوری اسلامی ايران مبارزه 
کرد. وی در طی اين دوران بيش از ده بار مجروح شد؛ به گونه ای که 
در سراسر بدن او آثار جراحت وجود داشت. رزمندگان به سبب 
وجود ترکش های زياد در پيکر وی و صلابت و شجاعت بی مانند و 
مجاهدت های گسترده و خستگی ناپذير، به او لقب »علی آهنی« داده 

بودند. 
حاج علی در اواخر عمر به دليل جراحت زياد پاهای خود و ضعف 
بنية جسمی، ناگزير بود با عصا حرکت کند و هر روز به اورژانس فاو 
می رفت و پانسمان خود را عوض می کرد؛ ولی باوجوداين، هيچ گاه از 

علیموحددوست
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چالاکی و بی باکی وی کاسته نشد. وی هر شب در سنگر فرماندهی 
به نام »يامهدی« در کنار رزمندگان اسلام به سر می برد. سرانجام در 
حين سرکشی به خط مقدم و تحويل و تحول منطقة عملياتی لشکر 
امام حسين )ع( در فاو براثر اصابت ترکش ريز گلوله ای به قلبش که در 
20متری او اصابت کرد، در تاريخ 6 مردادماه 1365 به شهادت رسيد18. 
پيکر پاکش به اصفهان منتقل شد و در گلستان شهدای اصفهان در 
کنار قبر برادرش و نزديک مقبرة شهيد آيت الله اشرفی اصفهانی به 

خاک سپردند19. 

سيرة اخلاقی شهيد موحددوست: 
علی در يک خانوادة مذهبی و متديّن کشاورز و زحمت کش به 
دنيا آمد و از نوجوانی اهل کار و کوشش بود. به همين جهت روحية 
مقاوم و استواری داشت و در خط مقدم نيز در انتقال مهمات شخصاً 
حضور داشت. از نوجوانی تا هنگام شهادت، اهل خواندن نماز اول وقت 
و ذکر و دعا و راز و نياز بود. در اوقات فراغت به خواندن قرآن و تفسير و 
شنيدن سخنرانی های امام خمينی عادت داشت. خدمت به ديگران را 
عبادت می دانست و به شدت به رعايت حقوق بيت المال و ديگران توجه 
داشت و اگر حقی از کسی ضايع می شد، پيگير بود تا حق او را بازستاند. 

سيمای آرام و ذاکر او نشان از ايمان قوی و بندگی خدا داشت20. 
فرهنگ جبهه در دارخويين از او ذاکر و عارفی سلحشور و زاهدی 
خداترس ساخته بود. وی به دنيا بی توجه بود و از شراب ناب سلوک 
الی الله سيراب و مست و شيدای شهادت بود. حضور طولانی در جبهه از 
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وی فردی شهادت طلب و اهل سلوک و مراقبه ساخته بود. ترس برای او 
معنايی نداشت و همچون شيران روز، در برابر دشمن، غرّنده و توفنده 
بود و شب هنگام در سنگر عبادت، زاهدی گريان. به زيردستان خود 
بسيار توجه داشت و هنگامی که به مرخصی می آمد، به آنان سرکشی 
می کرد و برای عيادت مجروحين به شهرهای ديگر نيز مسافرت 

می کرد21.

فرازی از وصيت نامة شهيد: 
»طوفانی که انقلاب اسلامی به وجود آورد، برای چپاولگران، 
قابل تحمل نبود و به همين جهت ساکت ننشستند و وسايل اذيت 
جمهوری نوپا را تدارک ديدند. حربة آن ها ايجاد جنگ بين ايران و 
عراق بوده و ما به جهت سرکوب و خنثی کردن آن، هجرت کرديم و 
به جبهه آمديم و ما آماده ايم که انقلابمان را هرچه سريع تر به جهان 
صادر کنيم و خدا را شکر می کنيم که به ما لياقت داد به سنگرهای 
اسلام بياييم و نوکری امام زمان )عج( را بکنيم و خيلی خوشحاليم که 
توانسته ايم اصل ولايت را پياده کنيم و ما با خون خود اين اصل را حفظ 

می کنيم و ما پشتيبان روحانيت و خط امام هستيم22«. 
شهيد علی موحد دوست، برادر کوچک تری به نام جمال داشت 
که متولد دهم مردادماه 1343 بود. جمال تا پايان دورة متوسطه در 
رشتة اقتصاد تحصيل کرد و ديپلم گرفت. او به عنوان بسيجی در جبهه 
حضور يافت و در چهارم دی ماه سال 1365 براثر اصابت ترکش به 

سرش به شهادت رسيد23.

علیموحددوست
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- الهه حاجی حسينی و زهرا دهقانی، 1389، مرد آهنين، اصفهان: نشر 

ستارگان درخشان، ص16.
3- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با اکبر موحددوست برادر شهيد، 1393/2/15 

شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.
4- همان.

5- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با محمد سلمانی هم رزم شهيد، 1393/1/10 
شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان. 

6- الهه حاجی حسينی و زهرا دهقانی، 1389، مرد آهنين، اصفهان: نشر 
ستارگان درخشان، ص2.

7- سيدعلی بنی لوحی، 1389، زير درخت کُنار، اصفهان: نشر ستارگان 
درخشان، ص83.

8- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با جانباز سرافراز مرتضی شريعتی، 1393/1/10 
شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.

9- الهه حاجی حسينی و زهرا دهقانی، 1389، مرد آهنين، اصفهان: نشر 
ستارگان درخشان، ص47.

10- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با سردار حسين رضايی اردستانی، 
1394/6/25 شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان. 

11- همان.
12- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با جانباز سرافراز رسول احقاقی، 1393/2/10 
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شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان. 
13- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با محمد سلمانی هم رزم شهيد، 1393/1/10 

شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.
14- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با جانباز سرافراز سيدمهدی هاشمی، 

1394/6/25 شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان. 
15- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با اکبر موحددوست برادر شهيد، 1393/2/15 

شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.
16- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با جانباز سرافراز سيدمهدی هاشمی، 

1394/6/25 شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان. 
17- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با محمد سلمانی هم رزم شهيد، 1393/1/10 

شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.
18- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با دکتر ولی الله ميرخانی استاد گروه شيمی 
دانشگاه اصفهان، بی سيم چی شهيد موحد دوست، 1393/2/10 شمسی، 

دبيرخانة دانشگاه.
19- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

20- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با محمد سلمانی هم رزم شهيد، 1393/1/10 
شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.

21- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با اکبر موحددوست برادر شهيد، 1393/2/15 
شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.

22- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد به تاريخ 1361/2/8.
23- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با اکبر موحددوست برادر شهيد، 1393/2/15 

شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.

علیموحددوست





احمد موحدی

احمد موحدی، فرزند غلامرضا، در روز دوم شهريورماه سال 1341 
شمسی در خانواده ای مذهبی و متشرّع در شهر نجف آباد ديده به 
جهان گشود 1. مادرش فاطمه سالمی نام داشت2. احمد از همان ابتدای 
کودکی رنج های فراوان زندگی را تحمل کرد و چونان فولادی محکم 
و استوار گرديد3. او دوران دبستان و راهنمايی را با موفقيت به پايان 
رسانيد و در اين دوران، علاوه بر تحصيل، به کار نيز مشغول بود4. او در 
چهارده سالگی پدرش را از دست داد و به همين دليل از آن زمان، بار 

سنگين زندگی بر عهدة او بود؛ زيرا وی اولين فرزند خانواده نيز بود 5.
هنگامی که هنوز به مدرسه می رفت، در اولين تظاهرات عليه رژيم 
پهلوی شرکت کرد و در مدرسه شعار »درود بر خمينی« را نوشت6. او 
در زمانی که خفقان حاکم بود، با شجاعت کامل، همراه با دوستانش 
به دفتر مدرسه رفتند و با کفش خود تابلوی عکس محمد رضاشاه 
را شکستند7. شب ها با اسپری در خيابان ها روی ديوارها شعارهای 

انقلابی می نوشت و در تمام تظاهرات و راه پيمايی ها شرکت داشت 8. 
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

بعد از پيروزی انقلاب اسلامی، تحصيلاتش را تا مقطع دوم 
دبيرستان در رشتة فرهنگ و ادب ادامه داد9. ازجمله فعاليت های 
ايشان در اين دوره، شرکت در جلسات و کلاس های مذهبی، سياسی 
و فعاليت های هنری، شرکت در اردوهای سازندگی، مسابقات ورزشی 
مانند شنا و دو و ميدانی بود10. او اهميت خاصی برای کوهنوردی قائل 

بود 11.
احمد مشغول درس و تحصيل بود که جنگ تحميلی آغاز شد. وی 
به محض آغاز جنگ، درس و تحصيل را رها کرد و راهی جبهه شد؛ حتی 
مقاومت مادرش برای نرفتن او به جبهه اثری نداشت و علی رغم اصرار 

مادرش، به سوی جبهه ها شتافت 12.
وی از طريق سپاه پاسداران اولين بار به جبهة دارخويين اعزام شد. 
مدتی بعد، از طريق جهاد سازندگی به جبهة آبادان رفت و در تاريخ 
5مهرماه1360 در عمليات ثامن الائمه و شکست حصر آبادان شرکت 

جست 13.
مادرش می گويد: »کار و زندگی و خواب و خوراکش شده بود جبهه. 
گاهی اوقات برای مدت کوتاهی به ديدار ما می آمد و دوباره عازم آنجا 

می شد 14«.
پس از عمليات ثامن الائمه، احمد از طريق جهاد به تيپ زرهی 
کربلا منتقل شد و هم رزم شهيدانی چون محمدباقر باقری و 
حاج عبدالرضا بی ريايی شد. او مسئوليت يکی از واحدهای زرهی را بر 
عهده گرفت و در عمليات فتح المبين، بيت المقدس و رمضان شرکت 
کرد15. پس از عمليات رمضان، احمد از زرهی کربلا به زرهی لشکر 
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نجف اشرف رفت و در عمليات محرم شرکت کرد. در اين عمليات با سه 
دستگاه پی ام پی به قلب دشمن زد و توانست تعداد زيادی از مجروحين 

را به عقب بياورد 16.
بعد از آن در عمليات والفجر مقدماتی، والفجر 1،2،4 و خيبر نيز 
شرکت کرد و حماسه های فراموش ناشدنی از خود برجای گذاشت 17. 
در عمليات خيبر، فرمانده زرهی لشکر نجف را بر عهده داشت و در 
جزيرة مجنون، با هوش و درايتی که داشت، توانست گردانش را از 

مهلکه نجات دهد و مانع تلف شدن آن ها شود 18.
پس از عمليات خيبر، چون جهاد سازندگی را محيط مناسب تری 
جهت خدمت می ديد، به جهاد سازندگی نجف آباد آمد و هم رزم 
شهيدانی چون کاظم حجتی، احمد ابراهيمی و حاج ابوالقاسم حجتی 
شد 19. در آنجا گاهی به عنوان مسئول محور مهندسی و گاه مسئول 

مهندسی جنگ جهاد سازندگی انجام وظيفه می کرد20.
سردار موحدی، در عمليات بدر و والفجر 8 و کربلای 4و 5 نيز 
حماسه ها و رشادت های زيادی خلق کرد 21. بعد از عمليات بدر بود که 
با اصرار مادرش ازدواج کرد 22. همسرش، دختردايی اش بود و شناخت 
قبلی از وی داشت. حاصل اين ازدواج يک فرزند دختر بود که احمد 

بسيار او را دوست می داشت23.
مدتی بعد از طرف جهاد سازندگی به خاطر مجاهدت ها و حضور 
مستمر در جبهه به حج تمتع اعزام شد24. سفر حج برای حاج احمد 
بسيار خاطره انگيز و پربار بود و روح عالی ايشان با معنويت و عظمت 
حج، عجين شد. به نقل از دوستان و هم سفرانش، حاج احمد به محض 

احمدموحدی
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

ورود به خانة خدا به زمين افتاد و مانند ابر بهاری گريه می کرد. وی 
باحالت زاری گريه می کرد و از خدا طلب شهادت می کرد25. در حين 
انجام مناسک حج دست از فعاليت برای انقلاب برنمی داشت و در بين 

زوّار بيت الله الحرام به تبليغ انقلاب اسلامی می پرداخت 26.
حاج احمد طی مدت چهار سال حضور در جبهه، حدود سه بار از 
ناحية دست و پا به شدت مجروح شده بود و در اين مدت بيست و سه بار 

به جبهه اعزام شده بود 27.
حاج احمد در عمليات کربلای 5 در سال 1365 شمسی به عنوان 
فرمانده گردان مهندسی جهاد سازندگی انجام وظيفه می کرد 28. عاقبت 
پس از چندين سال خلق حماسه و دلاوری در تاريخ 6بهمن ماه1365 
در عمليات کربلای 5 در شلمچه براثر اصابت ترکش از ناحية سر 
به شدت مجروح گرديد و پس از چند روز بستری در بيمارستان تبريز 
به درجة رفيع شهادت نايل آمد 29. پيکر پاک سردار شهيد حاج احمد 
موحدی پس از تشييع، در جنت الشهدای نجف آباد به خاک سپرده 

شد 30.

سيرة اخلاقی شهيد موحدی: 
وی دارای روحی پر از تقوا و پرهيزگاری بود. به نماز اول وقت و 
جماعت اهميت بسياری می داد. سعی می کرد نمازهايش را سر وقت 
و در پنج نوبت بخواند. او اهل نماز شب بود و برخی شب ها به عبادت 
طولانی مشغول بود . وی همچنين دارای روحية قوی و باخدايی بود و با 
قرآن و خدا انس و الفتی خاص داشت. او حتی در دوران کودکی صبح ها 
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به نماز جماعت حاضر می شد و دوستان خود را نيز به اين کار تشويق 
می کرد31.

ايشان از انجام هيچ مأموريت مخاطره آميزی ترديد به خود راه 
نمی داد و چونان شيری، در عرصة ميدان جنگ حاضر می شد. او دقيقاً 
راضی به قضا و قدر الهی بود؛ چنانکه يک بار خمپاره در يک متری او 
منفجر شد و درحالی که انتظار می رفت که شهيد شده باشد، با لبخندی 
که بر لبانش نقش بسته بود، ترکش های آتشين خمپاره را از جيب و 

بغل خود درمی آورد 32.

فرازی از وصيت نامة شهيد: 
»... ای جوانان، مبادا در رختخواب بميريد که حسين )ع( در ميدان 
نبرد شهيد شد. مبادا در غفلت بميريد که علی )ع( در محراب عبادت 
شهيد شد. مبادا بی تفاوت باشيد که علی اکبر )ع( در راه حسين شهيد 

شد 33«.

احمدموحدی
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد،  سرگذشت پژوهی، خاطرات فاطمه سالمی مادر 

شهيد،  ص 3.
3- همان، ص4. 

4- همان.
5- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص5.

6- پروندة فرهنگی شهيد،  سرگذشت پژوهی، خاطرات فاطمه سالمی مادر 
شهيد، ص 5.

7- همان، ص4.
8- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص6.

9- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
10- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص7.

11- همان.
12- همان، ص8.

13- مرتضی نريمانی، 1382، السراج المنير، اصفهان: نشر زاينده رود، ج15، 
ص120 .

14- پروندة فرهنگی شهيد،  سرگذشت پژوهی، خاطرات فاطمه سالمی مادر 
شهيد،  ص 3.

15- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص8.
16- مرتضی نريمانی، 1382، السراج المنير، اصفهان: نشر زاينده رود، ج15، 

ص120 .
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17- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص8.
18- همان، ص5.  

19- مرتضی نريمانی، 1382، السراج المنير، اصفهان: نشر زاينده رود، ج15، 
ص120 .

20- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات فاطمه سالمی مادر 
شهيد، ص6.

21- مرتضی نريمانی، 1382، السراج المنير، اصفهان: نشر زاينده رود، ج15، 
ص120 .

22- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات فاطمه سالمی مادر 
شهيد، ص 6.

23- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات همسر شهيد، ص2.
24- مرتضی نريمانی، 1382، السراج المنير، اصفهان: نشر زاينده رود، ج15، 

ص125 .
25- همان، ص124.

26- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص17.
27- همان، ص17.
28- همان، ص16.

29- مرتضی نريمانی، 1382، السراج المنير، اصفهان: نشر زاينده رود، ج15، 
ص125.

30- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
31- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص17.

32- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

33- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامه.

احمدموحدی





رضا موحدی

رضا موحدی، فرزند حسينعلی و صديقه مير عباسی، در روز 
بيست و هشتم شهريورماه سال 1344 شمسی در شهر تهران متولد 
شد 1. پدر و مادر رضا اهل نجف آباد بودند و مدتی را در تهران اقامت 
کردند. او در خانه ای کوچک و ساده و خانواده ای مذهبی رشد و پرورش 

يافت 2.
رضا دورة دبستان را در شهر تهران به پايان رساند و بعد از اينکه 
پدرش مريض و بيمار شد، به زادگاه پدری اش نجف آباد برگشتند 3. 
در اين دوران، مشکلات و تأمين هزينة زندگی خانواده بر عهدة 
مادر فداکارش بود و او با کار در بيمارستان، مخارج خانواده اش را 
به سختی تأمين می کرد. به همين سبب رضا مجبور شد پس از اتمام 
دورة راهنمايی ترک تحصيل کند و به کارگری مشغول شود تا شايد 
گوشه ای از مشکلات و سختی های مادرش را به دوش بکشد 4. تحمل 
سختی ها و مشقات در کودکی و نوجوانی، رضا را فردی محکم و قوی 
بار آورده بود و از او جوانی ساخته بود که هيچ گونه هراس و وحشتی از 

روبه رو شدن با سختی ها نداشت 5.
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رضا موحدی با وجود سن کمش با شروع حوادث انقلاب اسلامی 
به جرگة انقلابيون و مبارزين عليه رژيم ستم شاهی پيوست و در اين 
راستا فعاليت های زيادی انجام داد و در اکثر تظاهرات و راه پيمايی ها 

حضور داشت 6.
پس از پيروزی انقلاب، وارد فعاليت های بسيج شد. در هنگام آغاز 
جنگ تحميلی هنوز پانزده  سال بيشتر از عمرش نمی گذشت که 
خواستار حضور در جبهه بود؛ ولی به علت جثة کوچکش او را به جبهه 
راه ندادند. سرانجام با اصرار و پيگيری فراوان در سال 1360 شمسی و 
درحالی که نوجوانی شانزده ساله بود، عازم جبهه و جنگ شد 8. از آن به 
بعد در عمليات گوناگون مشارکت می کرد و مدت پنج سال در جبهه 

حضوری مداوم و چشمگير داشت 9.
اولين عملياتی که رضا در آن شرکت داشت، عمليات فتح المبين 
بود و در آغاز به عنوان يک تک تيرانداز ساده خدمت می کرد 10. 
به تدريج براثر رشادت ها و جان فشانی و لياقتی که از خود نشان داد، به 

درجه های بالای نظامی دست پيدا کرد 11.
مادرش می گويد: »هيچ عملياتی نبود که نشانی از آن در بدن رضا 
نباشد. در هر عملياتی زخمی برمی داشت و به خانه می آمد. در يک 
عملياتی انگشت دستش را از دست داده بود؛ يک بار تير به پاشنة پايش 

خورده بود و... 12«. 
در سال 1362 شمسی رضا در هجده سالگی با دخترعمويش 
ازدواج کرد. او عروسی بسيار ساده ای گرفت. در شب عروسی به همراه 
همسرش به مزار شهيدان رفت و با آن ها عهد و ميثاق بست که از راه 
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آنان بازنماند. او در همان ابتدا به همسرش می گويد تا جنگ تمام 
نشود، دست از جبهه برنمی دارد و دو روز بعد از مراسم عروسی، دوباره 

راهی جبهه می شود. ثمرة اين ازدواج، يک فرزند پسر شد 13.
سردار رضا موحدی در بيشتر عمليات مهم ازجمله فتح المبين، 
بيت المقدس، رمضان، والفجر مقدماتی، والفجر1،2 و 4، خيبر، بدر، 
قادر، والفجر8 و کربلای4و5 حضور بارز و چشمگيری داشت 14. سردار 
موحدی در عمليات کربلای 5، فرماندهی يگان مهندسی لشکر8 نجف 
اشرف را بر عهده داشت. او در اين عمليات تا آخرين لحظات جنگيد. 
در اواخر عمليات که برای مأموريتی از سوی فرماندهی لشکر 8 نجف 
اشرف در حال عزيمت به شلمچه بود، براثر اصابت ترکش خمپاره به 
سرش در تاريخ 16دی ماه1365 به آرزوی ديرينه اش شهادت در راه 

خدا رسيد15.
هم رزمان شهيد موحدی به مادرش گفتند: »زمانی که رضا به 
شهادت رسيد، سردار احمد کاظمی با دو دستش سرش را گرفت و 
گريه کرد و گفت دست راستم را از دست دادم. حالا بدون رضا چه کار 

کنم؟16«.
پيکر پاک سردار شهيد رضا موحدی به نجف آباد منتقل و پس از 

تشييع باشکوهی، در جنت الشهدای نجف آباد به خاک سپرده شد 17.

رضاموحدی
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص1.

3- همان.

4- همان.
5- همان، ص2.

6- همان.
7- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات صديقه ميرعباسی مادر 

شهيد، ص2.
8- همان.
9- همان.

10- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص2.
11- همان.

12- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات صديقه ميرعباسی 
مادر شهيد، ص2.

13- همان، صص4و 5.
14- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص2.

15- همان.
16- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات صديقه ميرعباسی 

مادر شهيد، ص2.
17- پروندة فرهنگی شهيد، مشخصات شهيد.



منصور موحدی نیا

منصور موحدی نيا، فرزند محمود، در دوم شهريورماه سال 1335 
شمسی در خانواده ای فرهنگی و مذهبی در شهر اصفهان متولد شد. 
پدرش در آموزش وپرورش کار می کرد و مادرش ملک نام داشت1. از 
همان ابتدای نوجوانی با قرآن آشنا شد و در دامان اسلام رشد پيدا کرد. 
منصور در دوران تحصيلات ابتدايی همواره شاگرد ممتاز بود. وی از 
همان ابتدا با طعم فقر و رنج آشنا شد و اين مسئله در او روحيه ای صبور 

و با استقامت ايجاد کرد2. 
منصور همانند مولايش، علی عليه السلام، به فکر مردم بود و در 
مقابل آن ها احساس مسئوليت داشت و کارها را برای رضای خدا انجام 
می داد. تحصيلات ابتدايی را در مدرسة عصر انقلاب و دبيرستانش 
را در مدرسة سعدی ادامه داد. در آنجا با جريانات و مبارزات اصيل 
اسلامی آشنا شد و فعاليت هايش را از همين زمان آغاز کرد. علاقة او به 
امام خمينی رضوان الله عليه و دفاع از مردم محروم، او را در خط مبارزه با 

رژيم ستمگر شاهی قرار داد3. 
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در سال 1352 شمسی در رشتة مخابرات و همچنين برای اعزام به 
خارج و نيز رشتة فيزيک دانشگاه اصفهان قبول شد؛ ولی رشتة فيزيک 
را انتخاب کرد و در اين رشته تحصيلات خود را ادامه داد و هم زمان 
دروس حوزوی را نيز کسب می کرد. منصور برای کمک به خانواده، در 
مغازة عمويش آهن تراشی می کرد و مدتی نيز در مغازة پسرعمويش به 

فروش لوازم خانگی مشغول بود4. 
با شروع انقلاب اسلامی به رهبری امام خمينی رضوان الله عليه در 
جهت گسترش شعلة انقلاب در ميان آحاد مردم و اقشار جامعه و با 
ايجاد تشکيلاتی به وسيلة جمعی از دوستان و همفکرانش، فعاليت 
چشمگيری عليه رژيم پهلوی داشت. وی با مهدی نيلفروش زاده و 
عده ای از دانشجويان دانشگاه آشنا گرديد و همراه آن ها به مبارزه 
دست زد. با شروع مبارزاتش ساواک به تعقيب او پرداخت و حتی 
در سال 1354 شمسی منزلشان مورد هجوم و تفتيش ساواک قرار 

گرفت5. 
منصور با برپايی تظاهرات در دانشگاه و سطح شهر، تشکيل 
نمايشگاه کتاب، به خصوص نمايشگاه بزرگ کتاب و نوار در مسجد 
ملک و متشکل نمودن جوانان، به فعاليت های دينی و انقلابی کمک 
شايانی می نمود. منصور چندين بار به خاطر درگيری با نيروهای گارد 
دانشگاه، مجروح شد و به خاطر مبارزاتش، در اوايل سال 1357 شمسی 
از دانشگاه اخراج گرديد و به اتهام رهبری تظاهرات دانشجويان، در 
تاريخ 26 ارديبهشت ماه 1357 توسط ساواک دستگير شد. وی پس از 
چند هفته بازجويی در ساواک به زندان شهربانی انتقال داده شد؛ ولی 
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در زندان نيز به فعاليت خود ادامه داد و با اوج گيری انقلاب اسلامی 
در 5 آذرماه1359 از زندان آزاد شد6. با شروع انقلاب اسلامی، در 

سازمان دهی تظاهرات و راه پيمايی ها کوشا بود.
با پيروزی انقلاب اسلامی در چند منطقة محروم کشور سيل آمد و 
منصور و مهدی نيلفروشان به اتفاق دانشجويان فعال دانشگاه اصفهان 
به منطقة مصر در فريدن و جندق در ناحية خور و بيابانک رفتند و 
قنات های آن ها را که مسدود شده بود، لايروبی کردند. با پيروزی 
انقلاب اسلامی، منصور از هيچ کوششی در تحکيم حکومت اسلامی 
دريغ نداشت و در تشکيل و سازمان دهی نيروهای مردمی کميته و 

سپاه، تلاش و کوشش بسيار کرد. 
پس از چند ماه که از انقلاب گذشت، دانشگاه ها باز شد و 
گروهک های مارکسيستی در آنجا شروع به فعاليت کردند و فضای 
دانشگاه را متشنج ساختند. منصور فعاليت های وسيع و گسترده ای در 
جهت تثبيت نفوذ و حاکميت تشکيلات اسلامی نمود و در اين مسير ، 
شب و روز نمی شناخت و خستگی و سستی به خود راه نمی داد و اگر 

احساس می کرد که کاری بايد انجام گيرد، منتظر ديگران نمی شد7.
در اوايل تابستان 1359 شمسی با شروع غائلة گروه های ضدانقلاب 
اسلامی در کردستان به سنندج رفت و در روابط عمومی سپاه سنندج 
مشغول فعاليت شد. او به هيچ روی آرام نداشت و هميشه کارهای 
سخت را انجام می داد و هيچ گونه تعلقی به دنيا نداشت. منصور در 
مهرماه 1359 شمسی پس از سه ماه فعاليت در کردستان به اصفهان 

بازگشت. 

منصورموحدینیا
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با شروع جنگ تحميلی عراق عليه ايران، همراه با عده ای از 
دانشجويان دانشگاه اصفهان ازجمله محمدمهدی نيلفروش زاده به 
جبهه های جنوب رفت و در گروه های اطلاعات و در شبيخون به دشمن 
بعثی، پيشتاز بود8. منصور به همراه مهدی از همان اوايل تشکيل جبهة 
دارخويين به آن منطقه رفت و مسئوليت قسمتی از آن را به عهده گرفت. 
پس از آن نيروهای ديگری آمدند و يک خط دفاعی به نام »خط شير« را 
مقابل قوای متجاوز بعثی ايجاد کردند. او با مشاهدة بی تحرکی جبهه ها و 
نيز اوضاع آشفتة داخلی، در اسفندماه 1359 شمسی به اصفهان برگشت 

و درخواست کرد که اگر حمله ای شد، او را هم مطلع کنند9. 
در مدتی که در اصفهان بود، در جهت تثبيت خط امام و مبارزه 
با منافقين و گروهک ها فعاليت می کرد و در برنامه ريزی و شرکت 
در راه پيمايی های حزب الله و برهم زدن اهداف بنی صدر و تظاهرات 
گروهک ها فعاليت عمده داشت. او از همان ابتدای انقلاب اسلامی 
جريانات فرهنگی را بررسی می کرد و چهره های ملی گرا و غرب زده را 

تحليل می نمود. 
در فاجعة 14 اسفندماه 1359 و مخالفت های بنی صدر و عُمالش با 
افکار و انديشه های امام خمينی)ره(، درحالی که عده ای از دوستداران 
انقلاب نگران بودند، او می گفت: »روزی می رسد که مردم به خيابان ها 
می ريزند و فرياد مرگ بر بنی صدر را سر می دهند«. او به هيچ وجه 
سازش کار نبود و در برابر ظالم، دمی آرام نمی گرفت و کسانی را که 
در گرداب دنيا و تفاخرات آن غرق شده بودند، با صبر و حوصله آگاه 

می کرد10. 
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منصور که از ابتدا تلاش وسيعی برای حفظ موقعيت انقلاب 
اسلامی به عمل آورده بود، بار ديگر عزم خود را برای رفتن به جبهة 
جنوب جزم نمود و تکليف وسايلش را مشخص کرد و باآنکه جسارت 
و بی قراری خود را حفظ کرده بود، اما به آرامش بيکران رسيده بود. 
تااينکه در ارديبهشت ماه1360 از مادرش رضايت گرفت و به جبهه 
رفت و در عمليات فرمانده کل قوا درحالی که فرماندهی خط شکنان و 
يکی از محورهای عملياتی مهم را بر عهده گرفته بود، از طريق کانال 
و از وسط دشت به قلب دشمن زد. سرانجام در همان روز عمليات، 
درحالی که خاک ريز سوم دشمن تصرف شده بود، در شرق کارون در 
تاريخ 21 خردادماه 1360 به شهادت رسيد11. پيکر پاکش را به اصفهان 
منتقل کردند و در گلستان شهدای اصفهان، قطعة طريق القدس، 

رديف8، شمارة 57 به خاک سپردند12.

سيرة اخلاقی منصور موحدی نيا: 
وی بسيار مهربان، خونگرم، جوانمرد و در برابر مشکلات صبور و با 
استقامت بود. با فقرا و مستمندان مهربان بود و سعی می کرد تا سرحد 
توان به آن ها کمک کند و به دنياپرستان بی توجه بود. به نماز اول وقت 
خيلی اهميت می داد و با خضوع و حضور قلب، نماز را به جای می آورد 
و بعد از نماز، دقايقی را به خواندن قرآن و دعا مشغول می شد. قبل از 
اينکه به سن تکليف برسد، روزه می گرفت و بعدها علاوه بر ماه مبارک 

رمضان، دوشنبه و پنج شنبه ها را اغلب روزه می گرفت13. 

منصورموحدینیا
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به وصيت امام علی)ع( دربارة نظم در امور زندگی عمل می کرد 
و اوقاتش را زمان بندی می کرد و می گفت کاری اثرگذارتر است که 
به طور منظم و مداوم انجام شود. همواره نيمه شب از خواب بيدار 
می شد و نماز شب می خواند و بعد از دعا به قرآن گوش می داد و روی 
مفاهيم آن تعمق می کرد؛ سپس ورزش می کرد و بعد از آن صبحانه 
می خورد و کمی مطالعه می کرد. پس از آن از خانه خارج می شد. 
از تعريف و تمجيد بدش می آمد و همچنين ترس و اظهار عجز را 

بی ايمانی می دانست و اعتقاد داشت که فقط بايد از خدا ترسيد. 
منصور نفسش را با سختی ها تربيت کرده بود. به مطالعه بسيار 
علاقه مند بود و حتی زمانی هم که زندانی شده بود، به جای غذا و لباس 
از پدرش فقط کتاب می خواست. زاهد به تمام معنا بود و از دنيا کمتر 
بهره می برد و بيشتر خدمت می کرد. در امور خانه به مادرش کمک 
می کرد. با کودکان مهربان بود. شوخ طبع و درعين حال متواضع و افتاده 

و جوانمرد و اهل صلة رحم و امانت دار بود14 . 
منصور برای پرورش جسم و روح خود به ورزش علاقة فراوانی 
داشت و به تنهايی و يا با دوستان خود به کوهنوردی می پرداخت. 
وی نفرت عجيبی از عجز و تسليم در برابر مصائب و مشکلات داشت 
و اگر کسی را اينگونه می ديد، با قاطعيت او را دعوت به صبر می کرد. 

همچنين ريشة ترس را در کمبود ايمان و يقين می دانست15. 
سردار بنی لوحی دربارة حضور وی در دارخويين می نويسد: 
»منصور از دانشجويان پيرو خط امام دانشگاه اصفهان بود که به جبهة 
دارخويين آمد و با حضور مؤثر خود نقش تعيين کننده ای در اجرای 
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عمليات فرماندهی کل قوا ايفا کرد. وقتی بنی صدر به دارخويين آمد، 
با درخواست رزمندگان برای انجام عمليات عليه لشکر 3 زرهی متجاوز 
بعثی عراق مخالفت کرد و با تمسخر گفت که شما حزب اللهی ها توان 
عمليات کردن نداريد. منصور، شهيد فکوری، فرمانده نيروی هوايی را 
در آغوش گرفت و گفت: »مواظب باش بنی صدری نشوی«. بنی صدر 

ايستاده بود و نمی دانست با رزمندگان چه کار کند16.
منصور از مصاديق اين خطبة امام علی عليه السلام بود که 
می فرمايند: »خرد خويش را زنده ساخته و نفس خويش را ميرانده 
است تا در وجودش درشت ها نازک شده و غليظ ها لطيف گشته است 
و نوری در قلبش مانند برق جهيده است. آن نور راهش را آشکار و او را 
سالک راه ساخته است و درها يکی پس از ديگری او را پيش رانده است 
تا آخرين در که  آن جا سلامت است و آخرين منزل که بارانداز اقامت 
است، پاهايش همراه با آرامش بدنش در قرارگاهی امن و راحت، استوار 

و ثابت شده است17«.

منصورموحدینیا
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.

3- محمود موحدی نيا، 1392، شميم شقايق، اصفهان: مجموعة فرهنگی 
مذهبی تخت فولاد اصفهان اصفهان، ص14.

4- همان، ص15.

5- همان، ص16 .
6- مرکز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطلاعات، 1383، انقلاب اسلامی به 

روايت اسناد ساواک استان اصفهان، تهران، ج2، ص43.
7- محمود موحدی نيا، 1392، شميم شقايق، اصفهان: مجموعة فرهنگی 

مذهبی تخت فولاد اصفهان، ص49.
8- همان، ص 48.

9- مرکز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطلاعات، 1383،  انقلاب اسلامی به 
روايت اسناد ساواک استان اصفهان،  تهران، ج2، ص43.

10- محمود موحدی نيا، 1392، شميم شقايق، اصفهان: مجموعة فرهنگی 
مذهبی تخت فولاد اصفهان، ص49.

11- حسن ارک دستانی، 1361، حماسة دارخويين، تهران: انتشارات سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی، ص22.

12- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
13- محمود موحدی نيا، 1392، شميم شقايق، اصفهان: مجموعة فرهنگی 

مذهبی تخت فولاد اصفهان، ص10.



14- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با دکتر موحدی نيا برادر شهيد،  1383/2/15 
شمسی، دانشگاه اصفهان.

15- سيد علی بنی لوحی، 1389، زير درخت کُنار، اصفهان: نشر ستارگان 
درخشان، ص21.

16- همان، ص22.
17- سيدرضی، 1379، نهج البلاغه، تحقيق و ترجمة محمد دشتی، قم: 

انتشارات مشرقين، خطبة 210 .

منصورموحدینیا





محمدرضا موحدیان عطار

محمدرضا موحديان عطار، فرزند مهدی، در اول خردادماه سال 
1329 شمسی در خانواده ای متشرّع و مذهبی در اصفهان به دنيا آمد1. 
پدرش عطار بود و مادرش زينب بيگم نام داشت2. محمدرضا در دورة 
ابتدايی و متوسطه، دانش آموزی بسيار درس خوان و کوشا بود. وی 
پس از کسب ديپلم، تحصيلات خود را در رشتة زمين شناسی ادامه 
داد و مدرک کارشناسی گرفت. سپس در صنعت فولاد مشغول به کار 
و کارمند صنايع فولاد شد3. محمدرضا در سال 1356 ازدواج کرد و 

صاحب دو فرزند پسر و يک دختر گرديد4. 
پيش از انقلاب اسلامی به دليل فضای فرهنگی خانواده اش با رژيم 
پهلوی به مخالفت برخاست و در تظاهرات و راه پيمايی ها شرکت 
می کرد. با پيروزی انقلاب اسلامی و تشکيل سازمان جهاد سازندگی 
به اين سازمان پيوست. هرچند از او خواسته شد که عضويت شورای 
جهاد استان را بپذيرد، ولی او کار کردن در روستاها و شهرهای محروم 
را ترجيح می داد و مسئوليت جهاد سميرم را پذيرفت و تلاش خود را 
در آن منطقه آغاز کرد. وی در روستاهای پادنای سفلی و عليای سميرم 
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فعاليت های بسياری مهمی برای محروميت زدايی انجام داد5. 
با شروع جنگ تحميلی، چند مرتبه به جبهه رفت و در کارهای 
مهندسی رزمی فعاليت کرد. وی مدتی در پادگان حميد خدمت کرد 
و سپس برای احداث جاده به منطقة طراح در جادة سوسنگرد رفت 
و جهت نقل وانتقال رزمندگان، جاده ای به طول پانزده کيلومتر را 
به صورت شبانه روزی به همراهی شهيد الشريف و گروه راه سازی، آمادة 

بهره برداری کردند6.
سرانجام در عمليات طريق القدس در کنار رودخانة کرخه 
درحالی که فرمانده مهندسی رزمی بود، براثر اصابت ترکش توپ 
زخمی شد و در تاريخ 28 آبان ماه1360 به شهادت رسيد7. پيکر 
پاکش را به اصفهان منتقل کردند و در گلستان شهدای اصفهان، قطعة 

طريق القدس، رديف5، شمارة 53 به خاک سپردند8.

ويژگی های اخلاقی شهيد: 
محمدرضا فردی متّقی و اهل ذکر و نماز اول وقت و جماعت و 
شب زنده دار بود. وی بسيار رقيق القلب و دلسوز محرومان و جهادگری 
سخت کوش بود و هر کاری را به نحو احسن انجام می داد. او به انجام 
کارهای سخت علاقه مند بود و هرکجا کار مشکل تر بود، همان جا 
برای خدمت می رفت. به همين سبب عضويت در شورای جهاد استان 
اصفهان را نپذيرفت و به سميرم رفت. وی روحيه ای قوی و مصمم 
داشت و بسيار پرکار بود. محمدرضا، مجاهدی خستگی ناپذير بود و کار 

در گرما برای او دلچسب بود9. 
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.
4- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
5- رونده فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.

6- مرتضی نريمانی، 1382، السراج المنير، اصفهان: انتشارات زاينده رود، 
ج15، ص136.

7- همان، ص131.
8- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

9- مرتضی نريمانی، 1382، السراج المنير، اصفهان: انتشارات زاينده رود، 
ج15، ص136.

محمدرضاموحدیانعطار





غلامرضا مؤذنی

غلامرضا مؤذنی، فرزند علی محمد، در بيست و دوم مردادماه سال 
1335 شمسی در يک خانوادة مذهبی متشرّع در آبادان ديده به 
جهان گشود1. مادرش معصومه نام داشت. پس از مدتی با خانوادة 
خود به موطن اصلی خود خمينی شهر مهاجرت کردند2. وی پس از 
تحصيلات متوسطه، در رشتة مکانيک پذيرفته شد و با موفقيت مدرک 
کاردانی گرفت. پس از پايان تحصيلات خود در سال 1356 شمسی به 
خدمت وظيفة عمومی رفت. در آبان ماه 1357 شمسی پس از فرمان 
امام خمينی رضوان الله عليه مبنی بر فرار سربازان وظيفه از پادگان ها 
غلامرضا نيز از پادگان فرار کرد و در راه پيمايی ها و تظاهرات حضور 

يافت3.  
پس از انقلاب اسلامی با نهادهای انقلابی و بسيج همکاری می کرد 
و در سال 1358 شمسی هم زمان با تأسيس سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی در خمينی شهر به عضويت سپاه درآمد و پس از گذراندن 
دو دوره عمليات رزمی، يکی پانزده روزه و ديگری سه ماهه، به عنوان 
مسئول آموزش و با عضويت در شورای فرماندهی سپاه به فعاليت خود 
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ادامه داد. وی يک هفته پس از شروع جنگ، با گروهی هشت نفره از 
اعضای سپاه و بسيج خمينی شهر به جبهة جنوب رفت و به خرمشهر 

اعزام گرديد4. 
پس از مدتی به همراه نيروهای رزمندة خمينی شهری از سوی 
ستاد عمليات جنوب و آبادان در تاريخ 18آبان ماه1359 در جبهة 
ذوالفقاريه مستقر شدند5. غلامرضا، هدايت و سازمان دهی نيروهای 
خمينی شهری را در طی حدود شش ماه بر عهده داشت. وی با کنترل 
خط ذوالفقاريه تمامی راه های نفوذ دشمن بعثی را بسته بود و با 
تيم های گشتی، به خصوص با تسلط بر تپه های مَدَن محل ديده بانی 
بعثی ها، به راه های نفوذ در خط مقدم راه پيدا کرده بود. بدين صورت 
وی راه را برای يک عمليات بر محل ديده بانی بعثی ها يعنی تپه های 
مَدَن هموار کرد و طرح عمليات را تنظيم نمود و به ستاد جنگ جنوب 

پيشنهاد و تصويب گرديد. 
سرانجام غلامرضا عمليات شيخ فضل الله نوری را عليه تپه ها با 
کمک نيروهای سپاه و ارتش و بسيج در تاريخ 25ارديبهشت ماه1360 
فرماندهی کرد. وی موفق به فتح تپه های مَدَن گرديد و خود نيز براثر 
اصابت تير دشمن بعثی، جانش را در راه آزادسازی آبادان از محاصره 
تقديم کرد6 و به ملکوت اعلی پيوست و نزد پروردگارش درخور روزی 
گرديد. پيکر پاک وی به خمينی شهر منتقل و در گلزار شهدای امامزاده 

محمد مدفون گرديد7.
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سيرة اخلاقی شهيد:
رضا فردی مهربان، با اخلاص، باتقوا و ساعی بود و اعمالش بر 
ديگران اثر می گذاشت. ضمن اينکه به تحصيلاتش ادامه می داد، از 
اجتماع جدا نبود. از مسئلة اساسی که همان عقيده اش بود، غافل 
نبود؛ به همين علت به محض جوشش انقلاب اسلامی به رهبری امام، 
دوشادوش ديگر مسلمانان به مبارزه عليه رژيم طاغوت پرداخت8. وی 
با ايمان و عشقی که به امام می ورزيد و با شور و احساسات پاکی که 
داشت، جان برکف در نبردهای خيابانی و تظاهرات حساس شرکت 

می کرد9. 
او انسانی متواضع بود و برای رضای خدا کار می کرد؛ اما از خدا 
جز ايمان و استقامت و شهادت، چيزی طلب نمی کرد. از آنجا که امام 
فرموده بود حصر آبادان بايد شکسته شود، بااينکه دستش هنوز در گچ 
بود، راهی آبادان شد10. رضا در آنجا الگوی ايمان بود و اخلاصش در 
همة اعمالش نمايان بود و حرف های وی با عملش يکی بود و به تقويت 

روحية افراد می پرداخت. 
رزمندگان را در هدفی که در پيش گرفته بودند، تشويق می کرد. 
وی از بصيرت و بينش قوی برخوردار بود و شبانه روز در اين فکر بود 
که از چه راهی می تواند تپه های مدن را که به منزلة چشم استراتژيکی 

دشمن در منطقه بود، از دست دشمن رها سازد11.

غلامرضامؤذنی
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فرازی از وصيت نامة شهيد: 
»جوان ها بدانند که انسان در جبهه، خدا را می بيند و چقدر خوب 
است که همة مردم ما و همة جوان ها بتوانند در اين جبهه شرکت کنند 

و مدرک انسانيت و شهامت بگيرند12«. 
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهيد، ص3.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.
4- سميه بختياری، 1395، حبيب خدا؛ زندگی نامة شهيد حبيب الله شريفيان، 

اصفهان: نشر ستارگان درخشان، ص97.
5- همان، ص100.

6- همان، ص97.
7- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

8- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهيد، ص6.
9- همان.

10- همان.
11- سميه بختياری، 1395، حبيب خدا؛ زندگی نامة شهيد حبيب الله 

شريفيان، اصفهان: نشر ستارگان درخشان، ص102.
12- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد.

غلامرضامؤذنی





سید جعفر موسوی قلعه قاسمی

سيد جعفر موسوی قلعه قاسمی، فرزند سيدمحمد، در سوم 
ارديبهشت ماه سال 1340 شمسی در خانواده ای مذهبی و متشرّع در 
اصفهان به دنيا آمد1. مادرش ملوک آغا نام داشت2. پس از اتمام دورة 
ابتدايی تحصيلات خود را در دبيرستان ادب ادامه داد3. وی در کنار 
تحصيل، مشغول کارهای صنعتی و کشاورزی بود. سيدجعفر به دليل 
علاقه ای که به کتب معارف دينی داشت، در کلاس های قرائت قرآن 
و تفسير نهج البلاغه حضور می يافت4. وی در نيمة دوم سال 1357 
شمسی در حوادث انقلاب اسلامی و راه پيمايی ها و پخش اعلاميه های 
امام خمينی رضوان الله عليه بسيار فعال بود و حتی يک روز توسط 

نيروهای ساواک مجروح شد5. 
با پيروزی انقلاب اسلامی به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
درآمد و در دورة آموزشی سپاه شرکت کرد. با شروع فعاليت های 
برخی عناصر ضدانقلاب اسلامی در سيستان و بلوچستان مدتی به اين 
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منطقه رفت و پس از بازگشت به اصفهان با شروع فعاليت گروه های 
کمونيستی و جدايی طلب در کردستان، به اين منطقه رفت و از ناحية 
پا مجروح شد6. پس از بهبودی به وی پيشنهاد شد در امور اداری سپاه 
مشغول خدمت شود. باوجوداينکه در دانشگاه شيراز پذيرفته شده 
بود، حضور در جبهه های جنگ تحميلی را ترجيح داد و به منطقة 
عملياتی دارخويين رفت و در واحد تخريب مشغول فعاليت شد و در 

خنثی سازی مين شبانه روز کوشش می کرد7.
سرانجام هنگامی که برای منهدم کردن پلی که عراقی ها بر روی 
کارون زده بودند، مشغول فعاليت بود، در تاريخ 11 دی ماه 1359 
شمسی براثر انفجار و اصابت ترکش به سر و سينه و شکم به شهادت 
رسيد8. پيکر پاکش را به اصفهان منتقل کردند و در گلستان شهدای 

اصفهان، قطعة حمزه، رديف2، شمارة19 به خاک سپردند9.

سيرة اخلاقی سيدجعفر موسوی:
وی به عبادت و بندگی خداوند و زهد و تقوا آراسته بود. او در مکتب 
دارخويين با ذکر و دعا و راز و نياز با خداوند و نمازهای شبانه تربيت 
يافت و با جهاد خستگی ناپذير، روح خود را پالايش می کرد. وی در اين 
مکتب، مراحل عرفانی حضور و شهود را طی کرد و با اشتياق به سوی 

شهادت پر کشيد10.
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فرازی از وصيت نامة شهيد: 
»1. دست از  ولايت فقيه برنداريد که رمز پيروزی اسلام در آن 
است؛ 2. وحدت کلمه و يکپارچگی را حفظ کنيد؛ 3. به دنيا دلبستگی 
نداشته باشيد که منشأ همة خطاهاست؛ 4. پدر و مادر و خواهران، مرا 

حلال کنيد و اميدوارم هميشه در عبادت خدا کوشا باشيد11«.

سیدجعفرموسویقلعهقاسمی



244
فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.
4- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهيد، ص2.

5- همان، ص3.
6- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.

7- همان.
8- همان، ص5.

9- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
10- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.

11- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد به تاريخ 1359/9/5 
شمسی.



محمدعلی مؤمنیان  

محمدعلی مؤمنيان، فرزند محمد، دريکم تيرماه سال 1339 
شمسی در يکی از محلات قديمی اصفهان در خانواده ای معتقد و 
مذهبی پا به عرصة هستی نهاد1. پدرش لباف بود و مادرش مهين 
نام داشت2. با پشت سرنهادن دوران کودکی، در کنار تحصيل علم و 
دانش به کار نيز مشغول بود و نزد پدر خويش به خورجين بافی اشتغال 
داشت و به پدرش کمک می رساند3. محمدعلی با جديت و تلاش، 
دورة متوسطه را طی کرد و موفق شد ديپلم خود را در رشتة طبيعی از 

دبيرستان دهخدا اخذ نمايد4. 
محمدعلی در دورة شروع انقلاب اسلامی از هواداران امام خمينی 
رضوان الله عليه بود و در منزل، اعلاميه های ايشان را نگهداری می کرد 
و شب ها مخفيانه با دوستان خود به پخش آن مبادرت می ورزيد. حتی 
رسالة امام را که ممنوع بود، در منزل نگهداری می کرد. روزی مأموران 
ساواک به منزل آن ها هجوم آوردند و به دنبال اعلاميه می گشتند؛ 
اما دستشان به آن ها نرسيد. وی در راه پيمايی ها و تظاهرات شرکت 

می کرد5. 



246
فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

محمدعلی پس از انقلاب اسلامی با کميتة دفاع شهری همکاری 
می کرد. وی سپس به عضويت سپاه پاسداران درآمد. از طرف سپاه 
مدتی به کردستان رفت و سپس عازم جبهه های جنگ تحميلی در 
جنوب شد و مردانه به راندن دشمن متجاوز از آب و خاک سرزمين 
خود مبادرت ورزيد. محمدعلی در عمليات طريق القدس، آزادسازی 
بستان، فتح المبين، بيت المقدس، آزادسازی خرمشهر، عمليات 
رمضان و عمليات محرم حضور داشت و دليری های وی چنان بود که به 
فرماندهی ارتقا يافت و حماسه های بسياری از خود نشان داد6. وی براثر 

شايستگی به معاونت عملياتی قرارگاه نجف اشرف منصوب گرديد. 
محمدعلی سرانجام پس از پنج سال حضور پرشور در صحنه های 
گوناگون انقلاب اسلامی پيش از عمليات والفجر مقدماتی در تاريخ 
9بهمن ماه1361 در منطقة عين خوش توسط نيروهای بعثی عراق 
براثر اصابت ترکش به گردنش به فيض شهادت رسيد. محمدعلی جزو 
شش فرمانده شهيدی بود که امام خمينی برای خانواده های آنان پيام 
تسليت فرستاد. پيکر پاک آنان را در اهواز تشييع کردند و به اصفهان 

منتقل و در گلستان شهدای اصفهان مدفون گرديد7. 

سيرة اخلاقی شهيد مؤمنيان: 
محمدعلی، جوانی بود باايمان که از خانواده آموخته بود به مسائل 
دينی پای بند و مقيّد باشد. به نماز، اين فريضة بزرگ الهی، اهميت فراوان 
می داد و در طول عمر کوتاهش اهل ذکر و راز و نياز و نماز شب و نوافل بود. 
يک بار که محمدعلی از جبهه برگشته بود، مادرش نيمه شب با صدای 
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ناله و گرية سوزناکی از خواب بيدار می شود و می بيند که محمدعلی رو به 
قبيله سر به سجده گذاشته است و همچون ابر بهاری گريه می کند8.

وی اعتقاد داشت که رعايت اصول و فروع دين از مهم ترين وظايف 
هر مسلمانی است. هر روز که از خواب برمی خواست، روز خود را با ياد 
خدا و خواندن زيارت عاشورا و دعای عهد آغاز می نمود. به امربه معروف 
و نهی از منکر بسيار اهميت می داد9. هرگاه روح مهربانش از ناملايمات 
روزگار آزرده می شد، با صوت بسيار زيبايی که داشت، به تلاوت قرآن 

می پرداخت. 
هميشه به ديگران ياری می رساند و به خصوص در ايام سوگواری 
آقا اباعبدالله الحسين در هيئت ها و روضه ها بسيار فعال بود. همچنين 
در دهة فاطميه، در مراسمی که در منزل ما برپا می شد، محمدعلی در 
شام دادن به مردم بسيار کمک می کرد10. بسيار مردم دار بود و با ديگران 
خوش رفتار؛ به گونه ای که همه از مصاحبت و معاشرت با او لذت می بردند. 
به صلة رحم بسيار بها می داد و بر آن تأکيد فراوان داشت. جوانی سرزنده و 

سرحال و شوخ طبع بود و با مزاح خود ديگران را شاد می کرد11.

فرازی از وصيت نامة شهيد: 
»انسان بايد در راهی سير کند که سعادتش در آن خط باشد و 
به الله سوگند من سعادت خويش را نمی يابم مگر در پيمودن خط 
خونين اباعبدالله الحسين که راه تمامی شهدای انقلاب اسلامی 
است. جهاد در راه خدا گذشتن از علائق نفسانی ، حسينی وار شدن و 

حسينی گونه شدن است12«.

محمدعلیمؤمنیان
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص5.
4- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات. 

5- همان، ص6.
6- همان.
7- همان.

8- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهيد، ص7.
9- همان، ص8.

10- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص5.
11- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهيد، ص8.

12- پروندة فرهنگی شهيد، وصيت نامة شهيد.



لله میثمی عبدا

عبدالله ميثمی، فرزند اصغر، در خردادماه سال 1334 شمسی در 
خانواده ای مذهبی و متدينّ در محلة مسجد حکيم اصفهان متولد شد1. 
پدر و جدّش پس از تفأل به قرآن و آمدن آية 33 سورة مريم، نام عبدالله 
را برای وی برگزيدند. پدرش در بازار اصفهان فرش فروش بود و مادرش 
فردوس نام داشت2. در دامن پرمهر مادر و آغوش گرم پدر تربيت شد. 

مادرش با »بسم الله« به او شير می داد.
هم زمان با تحصيل دبستان، خواندن قرآن را نيز فراگرفت. پس از 
تحصيلات ابتدايی، روزها در مغازة فرش فروشی پدرش کار می کرد 
و برخی از کلاس های دورة دبيرستان را شبانه گذراند. به همراه پدر و 
دوستانش هيئت حضرت رقيه )س( را برای آموزش قرآن و عزاداری 
برپا کرد و در نمازهای جماعت آيت الله سيدحسن مدرس در مسجد 

محمدية خيابان مسجدسيد هم شرکت می کرد3. 
مراوده با مسجد و هيئت و تربيت دينی وی سبب شد تا شيفتة 
معارف دينی و لباس روحانيت گردد. سرانجام با اجازة پدر و مادرش 
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علاوه بر کار در مغازة پدرش، به حوزة علمية اصفهان رفت و مشغول 
تحصيل علوم دينی شد. از اين پس زندگی او متحول شد و خود را وقف 
به اسلام کرد. وی براثر تحصيل در حوزه و ارتباط با مسجد، با فساد 
رژيم پهلوی آشنا گرديد و وارد مبارزة سياسی شد و مقبرة علامه شيخ 
ابراهيم کرباسی را در جوار مسجد حکيم پايگاه مبارزاتی خود قرار داد. 
در آنجا به مخفی کردن اعلاميه های امام خمينی )ره( و تکثير آن ها 
پرداخت و به اتفاق برخی از دوستانش شهيد احمد حجازی، سردار 
محمد حجازی، مصطفی ردانی پور، برادرش رحمت الله و سردار علی 

شمشيری به توزيع اعلاميه های امام می پرداخت4. 
وی به دوراز چشم مأموران ساواک، مقبره را پايگاه فعاليت سياسی 
و مبارزاتی قرار داد و با دوچرخه در مسير نمازهای جمعه مسجد 
حسين آباد، به امامت آيت الله طاهری، به پخش اعلاميه های امام 
می پرداخت5. عبدالله با عده ای از جوانان مذهبی، جلسة آموزش 
قرآن و تفسير در مسجد جورجير )جوجه( در کنار مسجد حکيم راه 
انداخت. اين جلسات مذهبی و سياسی، جوانان را با مسائل سياسی 
آشنا می ساخت. سرانجام ساواک از اين جلسه و مباحث آقا عبدالله 
اطلاع پيدا کرد و عده ای را دستگير و بازجويی کرد و عده ای اعتراف به 
حضور عبدالله در اين جلسه کردند و همين سبب شد تا ساواک به دنبال 

دستگيری عبدالله باشد6.
عبدالله ميثمی برای تکميل تحصيلات خود به همراه شهيد 
مصطفی ردانی پور به قم رفت و در حوزة علمية حقانی مشغول تحصيل 
شد. استادان او شهيد قدوسی، شهيد سيد محمد بهشتی و محی الدين 
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حائری شيرازی بودند7. مأموران ساواک مدتی در اصفهان به دنبال 
عبدالله می گشتند. تااينکه باخبر شدند که در قم است و او را با سه نفر 
از هم حجره ای هايش دستگير کردند و در تاريخ 11خردادماه1354 
به تهران بردند و تحت شکنجه های سخت قرار دادند. مأموران هرچه 
تلاش کردند که از او اعتراف بگيرند و سرنخی به دست آورند، موفق 
نشدند. سرانجام او را به 5 سال زندان محکوم کردند که يک سال و 
نيم آن در زندان قصر در تهران گذشت8 و سپس او را به زندان اصفهان 

منتقل کردند. 
بنا بر گزارش علی شمشيری، شهيد ميثمی از لحظه لحظة عمر خود 
در زندان استفاده می کرد. کار وی در زندان، قرائت قرآن، دعا، عبادت، 
توسل و زيارت، مطالعة نهج البلاغه و اصول کافی بود. عبدالله با بيان 
مسائل اعتقادی و بيان احکام شرعی موجب تقويت روحيه و اميد و 
حفظ نشاط و شادابی زندانيان می گرديد9. وی با اوج گيری نهضت 
اسلامی مردم ايران به تاريخ 1آبان ماه1357 در پی آزادی زندانيان 
سياسی آزاد گرديد10. وی در زندان قصر با پيرمردی روحانی و متدينّ 
به نام حاج آقا اسلامی آشنا و با وی همراه و مصاحب شد. عبدالله او را 
لطف خدا و نصايح وی را چراغ راه خود می دانست؛ زيرا همواره به وی 

می گفت: »عمرت را با نشست وبرخاست با اين گروهک ها تلف نکن«. 
آقای اشجع، يکی از هم بندی های عبدالله، نقل می کند: »ميثمی 
به اتفاق حاج آقا اسلامی هر روز يک ساعت و نيم مباحثة روايات اصول 
کافی داشتند. من هم به آنان ملحق شدم و با کمک شهيد ميثمی 
بود که توانستم در محيط التقاطی و ضد دينی حاکم بر زندان، بدون 

عبداللهمیثمی
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انحراف و کج انديشی در خط سيرة ائمه عليهم السلام حرکت کنم. 
عبدالله با يکی از پزشکان زندانی، روزها مباحثة علمی داشت و به او 
علوم قرآنی می آموخت و از وی مقدمات پزشکی را فرامی گرفت11. در 
زندان از کمونيست و سازمان مجاهدين خلق حذر می داشت. به همين 
سبب کمونيست ها و گروه های منحرف و منافق، عليه وی جوسازی 

می کردند و انواع تهمت ها را می زدند12«.
 يکی از هم بندی های وی در زندان اصفهان نقل می کند: »روزی به 
وی گفتم چرا به اين منافقين اعتنا نمی کنی؟ ]گفت[ اگر کسی دچار 
انحراف فکری باشد، به اين زودی قابل درمان نيست؛ ولی کسی که 
انحراف غير فکری دارد، قابل درمان است. تو صبر کن؛ من روز عاشورا 
در زندان روضه ای می خوانم. آن گاه روشن خواهد شد چه کسی 
قابل اصلاح است و چه کسی اصلاح شدنی نيست. ميثمی در روز عاشورا 
مجلس روضه ای برپا کرد. عده ای که دم از مبارزه و دين می زدند، با 
او مخالفت کردند و اشک ريختن بر سيدالشهدا عليه السلام را مورد 

تمسخر قرار دادند13«.
عبدالله پس از آزادی از زندان، با مقداری از نوارهای سخنرانی 
امام خمينی عازم تبليغ در يکی از روستاهای چهارمحال و بختياری شد. 
گروهی از مردم ناآگاه به تحريک ژاندارمری به او اهانت کردند؛ ولی او 
هم چنان بر هدايت آنان اصرار داشت. هنگامی که رئيس پاسگاه برای 
دستگيری وی آمده بود، شجاعانه به او گفت: »من همين جا می مانم 
تا برای مردم، احکام دين را بيان کنم«. برخورد وی سبب شد تا مردم 
تحت تأثيرش قرار بگيرند؛ ولی سرانجام مأموران او را دستگير و سوار 
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جيپ کردند و در مسير غيرمعمول او را پياده کردند. عبدالله خود را به 
جاده رساند و به اصفهان برگشت14. 

وی در حوادث انقلاب اسلامی بسيار فعال بود و در راه اندازی 
تظاهرات و راه پيمايی ها شرکت داشت. پس از پيروزی انقلاب اسلامی 
به قم بازگشت و به تحصيل مشغول شد. با حوادث جدايی طلبی 
گروهک ها، مدتی به کردستان رفت و سپس به همراه شهيد ردانی پور 
برای سامان دادن به امور سپاه پاسداران به ياسوج هجرت کرد. فعاليت 
عبدالله محدود به سپاه نبود. او به روستاها می رفت و مردم را به دور 
خود جمع می کرد و برايشان سخنرانی می کرد و با زبان شيرين و 
لطيفه، آنان را ارشاد می کرد. به مدارس می رفت و با دانش آموزان 
ارتباط برقرار می کرد. وی حدود دويست کتابخانه در استان، راه اندازی 

کرد15. 
پيش از برگزاری نماز جمعه، در ياسوج نماز وحدت می خواند 
و در برپايی نماز جمعه تلاش بسيار کرد. وی عامل مهمی در پيوند 
قلوب مسئولين و مردم بود16. ميثمی تلاش وسيعی در جذب جوانان 
و نيروهای مسلح ژاندارمری و شهربانی به عمل می آورد و برای آنان 
کلاس های عقيدتی می گذاشت. کلاس های او در تقويت روحية 
افسران و درجه داران بسيار مؤثر افتاد. عبدالله در مقابل برخی خان های 
ستمگر کوتاه نيامد و با وجود داشتن نيروی مسلح، با شجاعت آنان را 
دستگير کرد و به دست عدالت سپرد. ميثمی کوشش وسيعی در جذب 
جوانان به حوزه های علميه و سپاه و جبهه های دفاع مقدس به عمل 

آورد17.

عبداللهمیثمی
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عبدالله ميثمی پس از 30 ماه خدمت شبانه روزی در استان 
کهکيلويه و بوير احمد، از سوی شهيد حجت الاسلام محلاتی، نمايندة 
امام خمينی در سپاه، به سِمت مسئول دفتر نمايندگی امام خمينی در 
سپاه منطقة 9 استان های فارس، بندرعباس و بوشهر منصوب شد18. 
عبدالله در تاريخ 17ارديبهشت ماه1363 در يک تصادف در مسير 
بندرعباس مجروح شد و فرمانده سپاه منطقة 9، مجتبی کلاهدوزان، به 

شهادت رسيد. عبدالله مدتی در بيمارستان بود19. 
در ايام اقامت در فارس به اصرار يار صميمی خود ازدواج کرد 
و دختر حاج آقا شکوهنده، معلم قرآن که هم محله ای وی بود، به 
همسری گرفت. ثمرة اين ازدواج، سه فرزند به نام های هادی، حسين 
و محمد شد20. ميثمی در دوران حضور در ياسوج و شيراز از شرکت در 
جبهه های دفاع مقدس، غفلت نداشت و در عمليات والفجر2 در تاريخ 
29تيرماه1362 در منطقة پيرانشهر و ارتفاعات حاج عمران شرکت 
کرد و شاهد شهادت برادرش رحمت الله و يار هميشگی خود مصطفی 

ردانی پور بود21.
ميثمی پس از بهبودی، از سوی شهيد محلاتی به عنوان مسئول 
دفتر نمايندگی حضرت امام خمينی در قرارگاه خاتم الانبيا )ص( 
منصوب شد. ميثمی در اين مسئوليت خوش درخشيد و چهرة حقيقی 
و خلوص  نيّت وی آشکار شد. کم کم بيشتر فرماندهان ارشد جنگ با 
آقای ميثمی آشنا شدند. ارتباط با وی برای آنان سختی ها و مشکلات 
روحی و روانی جنگ را آسان می ساخت و تحمل و بردباری در برابر 
ناملايمات و شدايد را افزايش می داد22. نزديک به 30 ماه با تلاش و 
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کوشش گسترده به بيشتر يگان ها و لشکرها از جنوب تا غرب سرکشی 
می کرد و رزمندگان و فرماندهان را روحيه می داد. به مشکلات 
آنان رسيدگی می کرد و کوشش زيادی برای ايجاد محبت و الفت 
و صميميت بين فرماندهان اصلی جنگ از ارتشی و سپاهی داشت. 
وی به ويژه نسبت به اتحاد ارتش و سپاه بسيار حساس بود 23. حضور 
ميثمی در جبهه های دفاع مقدس در رشد اخلاقی و معنوی رزمندگان 
و فرماندهان مؤثر بود؛ زيرا به همت وی، واحد اعزام مُبلغِ به جبهه های 

دفاع مقدس تشکيل شد24.
ميثمی در مناطق عملياتی خط مقدم حضور می يافت و هرجا که 
دشمن حمله می کرد، حضور داشت و به رزمندگان روحيه می داد. 
ازجمله در عمليات بدر با موتور به خط مقدم می رفت؛ درحالی که 
عبايش را دور گردن پيچيده بود. در کنار سنگرها توقف می کرد؛ 
لطيفه ای می گفت و حديثی نقل می کرد و به سنگرها يکی يکی 
سرکشی می کرد و از هيچ کس و هيچ چيزی جز خدا نمی ترسيد 25 . وی 
می گفت: »من سی ماه در زندان بودم، سی ماه در ياسوج، سی ماه در 

شيراز. مهلت سی ماه در جبهه دارد تمام می شود26«. 
سرانجام حجت الاسلام ميثمی شب دوم عمليات کربلای5 در 
منطقة شلمچه در سنگر يارانش گفت: »در اين عمليات، اجر خودم را 
از خدا می گيرم«. هنگام عمليات در مسير حرکت از قرارگاه خاتم به 
لشکر 25 کربلا از ناحية سر مورد اصابت ترکش قرار گرفت. وی را به 
اهواز منتقل کردند و پس از سه روز بيهوشی، در شب شهادت حضرت 
زهرا )س( مصادف با 12 بهمن ماه 1365 به شهادت رسيد. پيکر او پس از 

عبداللهمیثمی



256
فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

تشييع در تهران و قم به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اين شهر، 
قطعة حمزه سيدالشهدا، رديف8، شمارة 1 به خاک سپرده شد27.

سيرة اخلاقی شهيد ميثمی: 
عبدالله در يک خانوادة متدينّ و علاقه مند به اهل بيت عليهم السلام 
تربيت يافت و از کودکی به قرآن و مسجد و نماز اول وقت و به جماعت 
انس داشت. وی به شدت به والدين خود احترام می کرد و برخلاف نظر 
آنان رفتار نمی کرد. هيچ گاه ديده نشد که عصبانی شود و چهرة او 
هميشه متبسم بود. گاهی با بيان لطيفه سخنانش را مجذوب می کرد. 
از نوجوانی به تحصيل علوم دينی علاقه داشت و علاقة عجيبی به 
زيارت مقبرة علامه مجلسی داشت. روحية مقاومت و پايداری وی 
ناشی از توسل به ائمه، به ويژه امام زمان )عج(، بود و زير شکنجه ها و 
شلاق و باتون و توهين و ناسزا، به آن حضرت متوسل می شد تا نيرو و 
قدرت تحمل شکنجه را پيدا کند. در دوران زندان، قرائت سورة يوسف، 

آرامش بخش و تسلی بخش وی بود 28. 
اهل راز و نياز و ذکر و خلوت با خدا بود. در زندان، شب های جمعه با 
خواندن دعای کميل محيط زندان را به محيطی معنوی تبديل می کرد. 
دنيا را سه طلاقه کرده بود؛ به گونه ای که پس از شهادت از خود هيچ 
ثروتی باقی نگذاشت. هنگامی که شهيد شد، هزار تومان قرض داشت29. 
در دورانی که مسئوليت نمايندگی امام را در سپاه منطقة 9 و قرارگاه 
خاتم داشت، از خودروهای گران قيمت استفاده نمی کرد. به تنهايی و 
بدون وسيله به مأموريت می رفت و از آن ها استفادة شخصی نمی کرد و 
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سفرهای شخصی را با قطار و اتوبوس به اصفهان و قم می رفت30.
لولای عينک او شکسته بود و با سنجاق ته گرد، دستة عينک 
را وصل می کرد. وقتی به او گفتند آن را دور بينداز، گفت تازه اول 
استفاده از اين عينک است. پدرش از او خواست خانه ای برای خودش 
بسازد. در پاسخ گفت: »باباجان، خدا نکند من در اين دنيا برای خودم 
خانه ای بسازم31«. توکل به خدا داشت و با ذکر صلوات، مشکلات بر او 
آسان می شد. با پای پياده و با ماشين های عبوری به جبهه ها سرکشی 
می کرد. وقتی نمايندة امام در قرارگاه خاتم الانبيا )ص( بود، غذای او 

بسيار کم و ساده و بيشتر نان و ماست بود32 . 
در شرايط سخت زندان غذا نمی خورد؛ زيرا از گوشت وارداتی غير 
ذبح شرعی برای طبخ غذا استفاده می کردند. برخی فکر می کردند که 
از بوفة زندان غذا تهيه می کند؛ ولی تنها غذايش از نان سهميه اش بود 
که خشک کرده بود و نان خشکی که پدرش برای او می آورد33. شيخ 
عبدالله هرگز قيدوبند را تجربه نکرد. گرچه ساليانی از عمر شريفش 
را در زندان و دژخيمان طاغوت به سر برد، اما به معنای واقعی کلمه 
از هرچه رنگ تعلق داشت، جدا شده بود و به حق عارف بالله بود34. 
در زندگی نظم فوق العاده ای داشت. حتی در زندان، کارهای شخصی 

خودش را به تنهايی انجام می داد35.
لذت شهادت آرزوی او بود؛ به ويژه پس از شهادت برادرش 
رحمت الله و مصطفی ردانی پور، پيوسته توسل می جست تا شهيد 
شود. بارها زير شديدترين بمباران های دشمن، آرام و بدون ترس از 
تير و ترکش، خود را به بسيجی های خط شکن می رسانيد و به آنان 

عبداللهمیثمی
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تبرک می جست. وی می گفت: »آن هايی که خيال می کنند اگر بمانند 
خدمت بيشتری خواهند کرد و بعد شهيد شوند، اشتباه می کنند و 
از لذت شهادت بی خبر هستند. اگر کسی لذت شهادت و شيرينی 
شهادت را بداند، فقط از خدا می خواهد که او را شهيد کند36«. به همين 
سبب مقام معظم رهبری پس از شهادتش فرمودند: »شهادت، پاداش 

سعادتمندانه ای برای آن زندگی فرشته گونه بود37«.
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سید علی میر

سيد علی مير، فرزند سيد حسين، در اول مردادماه سال 1340 
شمسی در خانواده ای متديّن و متشرّع در شهر اصفهان متولد شد1. 
پدرش در کارخانة صنايع پشم ريسی کار می کرد و مادرش ايران آغا 
نام داشت2. در هفت سالگی کلاس اول دبستان را در مدرسة نهم آبان 
سابق، اول خيابان سروش، گذرانيد و دوران ابتدايی خود را در آن 
دبستان به اتمام رساند. دورة راهنمايی خود را در مدرسة 6 بهمن 

سابق، فلکة طوقچی، سپری کرد3. 
در سال سوم راهنمايی بود که يک روز او را از دبيرستان به دليل 
فعاليت سياسی اخراج کردند. با پادرميانی پدرش به هر نحو ممکن 
مجدداً ثبت نام شد و راهنمايی خود را به پايان رساند4. پس از آن 
دوران تحصيل متوسطه را در دبيرستان هراتی خيابان کمال اسماعيل 
گذرانيد. وی در مواقع امتحان خود، شب ها از منزل بيرون می رفت و 
در محوطة ميدان امام و اطراف آن، به بهانة درس خواندن، اعلاميه های 
امام را پخش می کرد و تبليغات سياسی انجام می داد؛ به گونه ای که 
هيچ کس از رفقای وی هم نمی فهميدند5. او در راه پيمايی ها و تظاهرات 

مردمی عليه رژيم پهلوی شرکت داشت6.  



264
فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

علی پس از پيروزی انقلاب اسلامی با کميتة دفاع شهری اصفهان 
همکاری داشت. وی در خردادماه سال 1358 شمسی ديپلم خود را در 
رشتة تجربی از دبيرستان هراتی گرفت. در شهريورماه 1358 شمسی 
به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمد7. وی در اين مدت 
در مأموريت های گوناگون تلاش بسياری برای امنيت و محافظت از 

تأسيسات دولتی و شهری انجام داد. 
پس از آشوب گروه های ضدانقلاب و جدايی طلب در کردستان، 
به همراه ده ها نفر از نيروهای مردمی و سپاه اصفهان در اوايل 
ارديبهشت ماه سال 1359 شمسی با هواپيمای نيروی هوايی ارتش، 
عازم کردستان شد8. پس از ورود نيروها به فرودگاه سنندج، هواپيما 
مورد حملة خمپاره قرار گرفت و با شجاعت خلبان، نيروها تخليه شدند 
و هواپيما بازگشت. نيروهای رزمنده به فرماندهی سردار سيد رحيم 
صفوی با جنگ وگريز سختی به آرامی به داخل شهر حرکت کردند 
و مواضع گروه های ضدانقلاب را تصرف کردند و به پاک سازی شهر 
پرداختند9. علی چند روز بعد از ورود به شهر سنندج به پدر خود تلفن 
نمود و گفت: »من در سنندج هستم و فعلًا ميان ما و ضدانقلاب جنگ 

بر پا است«. 
سرانجام سيد علی در حين پاک سازی در تاريخ 
16ارديبهشت ماه1359 براثر اصابت گلوله به شهادت رسيد. در آن 
شب، ساعت 21، اخبار سراسری ايران شهدای جنگ سنندج را اعلام 
نمود10. پدرش نقل می کند: »در آن شب، اخبار سراسری اسامی 14 
نفر از شهدای شهر سنندج را اعلام کرد و همان طور که اخبار را گوش 
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می داديم، ناگهان چهاردهمين نفر را که اعلام کرد، شهيد سيد علی 
مير اصفهانی بود11«. پيکر پاک وی به اصفهان منتقل و در روز 
17ارديبهشت ماه1359 از مدرسة امام جعفر صادق عليه السلام ساعت 
2 بعدازظهر تشييع باشکوهی شد و در قطعة حنظله غسيل الملائکه 

گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد12.

سيرة اخلاقی شهيد سيدعلی مير: 
ازنظر شخصيت، بسيار آرام و متين و خوشخو و پيش سلام و مؤدب 
و بانزاکت بود و سيمايی جذاب داشت. علی، پيوسته شاکر و ذاکر بود 
و با خدا ارتباط داشت. وی اهل مطالعة کتب دينی بود و سر پست 
نگهبانی دائم الذکر بود. علی شب زنده دار و نماز شب خوان بود و نوافل 
را به جا می آورد. وی بسيار راست گو و باصداقت بود و راستی و صدق در 

گفتار از سيمای او هويدا بود13. 

سیدعلیمیر
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات پدر شهيد، ص1. 

3- همان، ص2.
4- همان.
5- همان.

6- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.
7- همان، ص2. 

8- خاطرات نويسنده از اعزام رزمندگان اصفهانی از فرودگاه اصفهان به سوی 
سنندج.

9- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات پدر شهيد.
10- همان.

11- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات پدر شهيد.
12- دفتر مطالعات شهيد بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندة 

شهيد سيدعلی مير.
13- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات پدر شهيد.



احمد میر حاج محمدآبادی

احمد ميرحاج، فرزند حسين، در تاريخ ششم دی ماه سال 1326 
شمسی در روستای محمدآباد جرقويه در شرق اصفهان در خانواده ای 
متديّن و متشرّع به دنيا آمد1. پدرش کشاورز بود و مادرش فاطمه 
نام داشت2. به دليل شرايط محيطی از همان کودکی با مشکلات و 
سختی ها آشنا شد. تحصيلات ابتدايی را در محمدآباد به اتمام رساند3. 
هنگامی که به اول متوسطه رسيد، در دبيرستان آذر برزين مشغول به 

تحصيل شد و هم زمان با درس، در مزرعه کار می کرد4. 
پس از پايان سال اول متوسطه، جهت ادامه تحصيل به اصفهان 
عزيمت کرد؛ ولی از درس خواندن منصرف شد و به هنر مينياتوری 
روی آورد5. وی هم زمان با مينياتورسازی تحصيل خود را در دورة 
شبانه ادامه داد و در رشتة تجربی ديپلم گرفت. در سال 1346 شمسی 
به استخدام ارتش درآمد و مدتی در اصفهان و بعد اهواز خدمت کرد6. 
در سال 1348 شمسی ازدواج کرد و دو دختر و يک پسر حاصل اين 

ازدواج بود7. 
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او علاقة زيادی به شغل معلمی داشت و چند بار خواست از ارتش 
استعفا دهد؛ ولی پذيرفته نشد8. وی به دانشکدة افسری رفت و با 
درجة ستوان سومی مدتی در تهران و سپس اصفهان خدمت کرد9. 
احمد هم زمان با اوج حوادث انقلاب اسلامی در تظاهرات، در خيابان 
حکيم نظامی مأموريت پراکندن مردم را داشت؛ ولی او با مردم 
به خوبی رفتار می کرد10. يکی از همکارانش می گفت: »مردم وقتی او 
را می ديدند، می گفتند امروز »افسرخوبه« آمده است؛ بياييد برويم 

تظاهرات11!«. 
نقل کرده اند وقتی از شيفت خود به خانه می آمد، لباس نظامی اش 
را عوض می کرد و به جمع مردم می پيوست و بيشتر شب ها در مصلای 
اصفهان با مردم مشغول دعا و عبادت بود12. يک بار به خانه آمده بود و 
از درجه ای که گرفته بود، ناراحت بود. درجه را کَند و گفت: »هميشه 
درجه را شش ماه دير می دادند؛ ولی اين دفعه شش ماه زودتر دادند. با 
اين کارشان می خواهند مرا گول بزنند و مقابل مردم قرار بدهند؛ ولی 

کور خوانده اند13«. 
پس از پيروزی انقلاب، در روستای زياريک کلاس تعليم قرآن 
ترتيب داده بود و عصرها که از پادگان می آمد، قرآن تعليم می داد14. تا 
قبل از جنگ تحميلی، مدتی در کردستان و مهاباد مأموريت داشت و 
حتی در نزديکی مرز عراق يک مأموريت انجام داد. وی در سال 1359 
شمسی به خوزستان اعزام شد15. برای اعزام به جبهه روزشماری 
می کرد. او به جبهة غرب در سر پل ذهاب اعزام شد و در واحد توپخانة 
ارتش مشغول به خدمت گشت. تااينکه در روز 22 مهرماه 1359 اين 
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افسر جانباز ازخودگذشته به اتفاق دو تن از هم سنگرانش به نام های 
عليرضا و يک سرباز به نام بهرام خيری در اين شهر براثر اصابت ترکش 
به شهادت رسيدند16. پيکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلزار 

شهدای محمدآباد جرقويه مدفون گرديد17.

سيرة اخلاقی شهيد مير حاج: 
او اغلب شب ها نماز شب می خواند و در دعای کميل شرکت می کرد 
و هميشه در نماز جماعت حاضر می شد18. همکارانش می گفتند: »ما 
زيردست ميرحاج بوديم و بسيار از او راضی بوديم. به قدری مؤمن 
و متّقی بود که او را شيخ پادگان می ناميدند«. او اخلاق اسلامی و 
پسنديده ای داشت که قابل توجه تمام دوستان و آشنايان بود و هميشه 
او را به اخلاق نيکو ياد می کردند. برخورد او با تمام مردم بسيار خوب 
بود و هميشه خنده رو و بسيار مهربان بود و در اوقات مرخصی به تمام 

دوستان سر می زد19. 
پدرش، حاج حسين، نقل می کند: »قبل از سفر آخرش گفتم بابا، 
مرخصی بگير و چند وقت استراحت کن. جواب داد بابا، حالا موقع 
استراحت نيست20!« و ادامه می دهد: »هيچ وقت در فکر کار خودش 
نبود. هميشه به مجلس  روضه خوانی می رفت و خدمت می کرد و در 

سلام، پيش قدم بود21«. 

امیرمیرحاجمحمدآبادی
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او در وصيت نامة خودش چنين می گويد: 
»با درود به امام زمان)عج( و نائب برحقش، خمينی بت شکن، و با 
درود به همة شهيدان راه حق و حقيقت. مرا به زادگاهم علاقة خاصی 
است و همچنين به مردم باايمان آن روستای دور از آبادی؛ ولی زحمات 
و کوشش مردم آن باعث می شود آبادانی باطنی در آن به وجود آيد و 

هرکسی به خودسازی و اجتماع جديت کند22«.
در جای ديگری می گويد: »از بچه هايم می خواهم وقتی که 
می توانند، مطالعه کنند و از کتاب های مذهبی استفاده کنند و 
ايدئولوژی اسلامی خود را کامل کنند و هر چه بيشتر به قرآن پناه برند 
و... . از مادرشان می خواهم که تا می تواند، فرزندانم را به مدرسه ببرد و 

آنان را از تحصيل محروم نسازد23«.
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص1.
4- همان، ص2.

5- همان.

6- همان.
7- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

8- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص3.
9- همان.

10- همان.
11- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات هم رزم شهيد.

12- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
13- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص3.

14- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات همسر شهيد.
15- همان، ص3.

16- همان.

17- همان.
18- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

19- همان.

امیرمیرحاجمحمدآبادی
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20- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات حسين مير حاج 
محمدآبادی پدر شهيد، ص2.

21- همان، ص3.
22- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامه، ص2.

23- همان، ص3.



جعفر میرعباسی

جعفر ميرعباسی، فرزند اسدالله، در روز نوزدهم آذرماه سال 1337  
شمسی در خانواده ای متدينّ و متشرّع در شهر نجف آباد به دنيا آمد 1. 
پدرش پيرايشگر بود و مادرش سکينه ميرعباسی نام داشت. جعفر در 
همان کودکی اش خوش اخلاق و رفتارش خدايی بود و به نماز و دين 
علاقة بسياری نشان می داد 2. وی در هفت سالگی به مدرسه رفت؛ اما 
نتوانست تا کلاس چهارم دبستان بيشتر به تحصيلش ادامه دهد؛ زيرا 
در اين کلاس مردود شد و تصميم گرفت تحصيل و درس را رها کند 3. 
او بعد از ترک تحصيل، مدتی به نجاری مشغول بود و بعد از آن به شغل 

نقاشی روی آورد4 .
در اوايل سال 1356 شمسی همراه با دوستش سردار غلامرضا 
صالحی و پسرعمويش به خدمت سربازی رفت. بنا به گفتة دوستان 
و هم رزمانش، جعفر در محيط سربازی نيز به فعاليت های سياسی و 
مذهبی و همچنين ارشاد و راهنمايی دوستانش دست برنداشت و آن ها 

را ترغيب به انجام فرايض مذهبی و دينی می کرد 5.
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بعد از گذشت يک سال از خدمت وظيفة وی، انقلاب اسلامی به 
اوج خود رسيده بود. در آبان ماه سال 1357 شمسی که امام خمينی 
رضوان الله عليه فرمان فرار سربازان از سربازخانه ها را صادر کرد، جعفر 
و دوستش در خرم آباد مشغول خدمت بودند و اين پيام به گوش آن ها 
نرسيده بود. اين بود که به  همت شهيد عليرضا شفيعی که به قصد ديدن 
آن ها به خرم آباد رفته بود، جعفر در جريان فرمان امام قرار گرفت و با 

يکديگر فرار کردند و به نجف آباد آمدند 6.
چند روز بعد، مأمورين در تعقيب او به نجف آباد آمدند و جعفر 
مجبور شد در روستايی که پدربزرگش در آن ساکن بود، مخفی شود. 
او تا زمان پيروزی انقلاب به طور مخفيانه زندگی می کرد. البته در اين 
مدت دست از فعاليت های سياسی برنداشت؛ برای نمونه، در حادثة 
12  محرم 1357 شمسی به کمک شهيد شفيعی و دوستانش با کوکتل 
مولوتوف هايی که خودشان ساخته بودند، يکی از ماشين های ارتش را 

به آتش کشيدند 7.
جعفر بعد از پيروزی انقلاب اسلامی، باقی ماندة سربازی اش را به 
اتمام می رساند و به همراه ديگر نيروهای مخلص انقلاب، پاسدار کميتة 
انقلاب اسلامی می شود و بعد از تشکيل سپاه پاسداران، به طور رسمی 

به عضويت سپاه درمی آيد 8.
جعفر در سال 1358 شمسی ازدواج کرد که ثمرة آن، سه فرزند 
پسر است 9. وی به مدت هشت ماه جزو محافظين بيت امام )ره( بود. 
مدتی نيز محافظ آقای درّی نجف آبادی و درنهايت، محافظ آيت الله 

يزدی بود 10.
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او با شروع جنگ تحميلی، به سوی جبهه جنوب شتافت و به 
منطقةفياضيه آبادان عزيمت کرد. وی در عمليات ثامن الائمه  و 
آزادسازی آبادان از محاصره شرکت داشت و از ناحية دست راست 
مجروح شد 11. جعفر پس از بهبودی دوباره راهی جبهه شد و در 
عمليات طريق القدس و فتح بستان، مسئول واحد  106 تيپ کربلا شد. 
او در عمليات ديگر تا عمليات کربلای 4 شرکت داشت و در اين مدت، 
مسئوليت های سنگينی در واحد 106، مسئوليت تسليحات لشکر و 
نيروی پياده، مسئوليت محور در جبهه ها و رشادت ها و کوشش های 

خستگی ناپذيری انجام داد 12.
هم زمان برادرش مهدی نيز در جبهه بود که قبل از وی به شهادت 
رسيد 13. بعد از شهادت مهدی، جعفر سر از پا نمی شناخت و دوباره 
راهی جبهه شد. مدتی بعد دچار حملة شيميايی شد و به شدت آسيب 
ديد؛ به گونه ای که هنگام مرخصی و بازگشت به خانه نمی توانست 

چيزی بخورد14.
همسرش می گويد: »ايشان مدام در زمان حياتش اين قصيدة 

مولوی  را قرائت می کرد که چنين است 15:

آن کس که تو را شناخت جان را چه کند
فرزند و عيال و خانمان را چه کند   

ديوانه کنی هر دو جهانش بخشی
ديوانة تو هر دو جهان را چه کند   

جعفرمیرعباسی
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سرانجام سردار جعفر ميرعباسی پس از خلق حماسه های فراوان 
در عمليات مختلف با عنوان فرمانده محور در عمليات کربلای 4 در 
خرمشهر در تاريخ 5دی ماه1365 به شهادت رسيد 16. پيکر مطهر 
سردار شهيد جعفر ميرعباسی به نجف آباد منتقل و پس از تشييع، در 

جنت الشهدای نجف آباد به خاک سپرده شد 17.

سيرة شهيد مير عباسی: 
اعمال او کاملًا خالصانه بود و فقط برای خدا کار می کرد. هميشه 
حالتی خاص داشت؛ به ويژه در مواقع راز ونياز با خدا و موقع ادای 
فريضة نماز، از خود بی خود می شد. سعی می کرد نماز اول وقت بخواند 
و حتی الامکان به جماعت. وقتی به خانه می آمد، روزه می گرفت و 
خيلی از مواقع حتی خانواده اش متوجه روزه گرفتن وی نمی شدند 18. 
خواهرش می گويد: »برادرم )جعفر( هميشه با وضو بود و از ما 
می خواست بعد از شهادتشان روی قبر ايشان صدايمان بلند نشود تا 

مبادا نامحرمان صدايمان را بشنوند 19«. 
شهيد جعفر ميرعباسی برادر کوچک تری به نام مهدی قلی، 
متولد ششم دی ماه 1343 شمسی داشت. مهدی در سال 1362 
شمسی ازدواج کرد و به عنوان پاسدار وظيفه در جبهه حضور يافت و 
در بيست و هشتم دی ماه سال 1363 شمسی در جزيرة مجنون براثر 
اصابت ترکش به پهلو به شهادت رسيد. پيکر پاک وی به نجف آباد 

منتقل و در جنت الشهدای اين شهر مدفون گرديد20. 



277

پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات سکينه ميرعباسی مادر 

شهيد، ص 2.
3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص 1.

4- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات سکينه ميرعباسی مادر 
شهيد، ص 2.

5- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص 1.
6- همان، ص 2.

7- همان.

8- همان.
9- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات سکينه ميرعباسی مادر 

شهيد، ص4.
10- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص 2.

11- همان، ص3.
12- همان.

13- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات سکينه ميرعباسی 
مادر شهيد، ص6.

14- همان.
15- همان، ص 8.

16- همان.

جعفرمیرعباسی
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17- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات شهيد.
18- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص 4.

19- همان.
20- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 

ص2324.



سید کمال میرصفایی

سيد کمال ميرصفايی، فرزند سيد حسين، متولد دوازدهم مرداد ماه 
سال 1342 شمسی در خانواده ای از سادات متديّن و متشرّع در 
زرين شهر چشم به جهان گشود. پدرش قالی فروش بود و مادرش توران 
نام داشت1. سيدکمال بعد از گذراندن دوران کودکی، در سال 1348 
شمسی پا به دبستان گذاشت. دورة هنرستان را در رشتة مکانيک درس 

خواند و ديپلم را با جديت و تلاش فراوان کسب کرد2. 
وی به دليل ارتباط با مسجد محل از هواداران امام خمينی 
رضوان الله عليه بود. مادر شهيد می گويد: »قبل از پيروزی انقلاب 
اسلامی در بحبوحة انقلاب، در زمانی که حجاج از مکه می آمدند، 
پسر بزرگم عکس شاه را به عنوان تزيين در کوچه به کار برده بود؛ ولی 
سيد کمال آن عکس را شکست و عکس امام را به جای آن گذاشت3. 
او يکی از افراد انقلابی محل بود و در زمان شاه معدوم، تمام کارها و 
فسادهای رژيم پهلوی را که می ديد، به بزرگ ترها می گفت و آن ها را در 
جريان می گذاشت. در تمام صحنه های انقلاب، حضوری فعال داشت و 

در تظاهرات و پخش اعلاميه های حضرت امام تلاش فراوان داشت4«. 
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در سال چهارم هنرستان بود که با شروع غائلة گروه های ضدانقلاب 
در کردستان، به آن منطقه رفت و به دفاع از کيان جمهوری اسلامی 
پرداخت. در جبهه رشادت های زيادی از خود نشان داد. چندين بار در 
کولاک های ترسناک کردستان گير افتاد و در آخرين لحظات، با دست 
و پای يخ زده نجات می يافت5. ايشان رانندة ماهری بود. چون رشتة 

تحصيلی اش مکانيکی بود، در تعمير کردن ماشين مهارت داشت6. 
خواهر شهيد می گويد: »او خلاقيت و پشتکار عجيبی داشت و در 
اوقات فراغت، دست به اختراع و ابتکار می زد. هرگاه برادرم وسيله ای 
اختراع می کرد، دوست داشت ديگران هم از ابداع و اختراعش باخبر 
شوند و مورد تشويق قرار بگيرد. ازجمله روزی يک دستگاهی اختراع 

کرد که شکر را تبديل به پشمک می کرد7«. 
سيدکمال دارای خُلق بسيار نيکو بود؛ به طوری که هر موقع از جبهه 

برمی گشت، منزل آن ها شلوغ می شد8. 
مادر شهيد می گويد: »وقتی کمال در جبهه بود، به ندرت مرخصی 
می آمد. يک بار بعد از چهار ماه بی خبری به مرخصی آمد. به قدری 
قيافه اش عوض شده بود که همه تعجب کرديم. موی صورتش بلند 
و دست و صورتش سياه و بدنش دچار خارش شده بود. بعد از رفتن 
مهمان ها علتش را پرسيديم. گفت چهار ماه در بدترين شرايط زندگی 

می کرديم9«.  
او يک بار در کردستان در گردنة معروف و وحشتناک تته، طعمة 
بهمن می شود؛ به گونه ای که ماشينش به آهن پاره ای تبديل می شود؛ 
اما خودش به صورت معجزه آسايی جان سالم به در می برد. حدود دو 
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ساعت او را روی تختی می خوابانند و زير تخت چراغ می گذارند تا 
کم کم بدنش گرم می شود و به هوش می آيد10.

هم رزمانش چنين تعريف کرده اند: »در شب های جمعه دعای 
کميل می خواند و مهدی جان   ، مهدی جان می گفت. وی در زمستان 
در کوه های پر از برف، برفی که بلدوزر از عهدة پاک کردنش برنمی آمد، 
پياده چندين کيلومتر می رفت تا از نيروهای محلی جهت رساندن 
آذوقه به نيروهای خودی کمک بگيرد. او چندين بار مسير رفت وآمدش 
را به ما نشان داد تا درصورتی که خطری برايش پيش آمد و يا زير برف  
گير می کرد، ردپايش را بدانيم. تنهای تنها بدون کمک، تمام اين 
مشکلات را تحمل می کرد. نيمه های شب، سکوت را می شکست و همه 
را از خواب بيدار می کرد تا در سردترين شب های زمستان، سوخت و 
آذوقه برای ساير هم رزمانش که در ارتفاعات می جنگيدند، برساند11«. 

يکی از هم ر زمان شهيد می گويد: »در خردادماه سال 1361 در 
گذرگاهی به نام راه زرد، آخرين نقطة محور جنگی مريوان در نوار 
مرزی ايران و عراق، با او آشنا شدم. برخوردی قاطعانه اما صادقانه 
داشت. از اينکه چرا به يکی از پايگاه ها کمتر تدارکات می رسد، بسيار 
ناراحت بود. سرانجام با لبخندی فراموش نشدنی دست يکديگر را 

فشرديم و خداحافظی کرديم12. 
سيدکمال در ابتدا مدت دو ماه به عنوان بی سيم چی در ارتفاعات 
بود. سپس به عنوان نيروی يک ساله وارد تدارکات شد و برای اولين بار 
مسئوليت رساندن تدارکات زمستانة قله های آن محور را به عهده 
گرفت که به نحو شايسته ای آذوقه و مهمات و ساير مايحتاج شش ماهة 
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نيروهای آن محور را تأمين می کرد. با پوشيده شدن آن منطقه از اولين 
برف زمستانی، مسئوليت سنگين تدارکات رسانی پاسگاه شهدا را که 
منطقه ای است برف گير و صعب العبور، پذيرفت و شبانه روز تلاش 

می کرد و خواب و استراحت برايش معنا نداشت. 
بارها در صحبت هايش می گفت من عاشق شهادتم و برای نيل به 
اين هدف، در تمامی عملياتی که در يک سال گذشته در منطقة مريوان 
کردستان انجام می شد، شرکت فعال داشت؛ عملياتی بی نظير مانند 
توت، سرخان، بيساران و آويهنگ که در تمام عمليات ياد شده پيروز 
بوديم و ضدانقلاب داخلی از اين مناطق به کلی تار و مار گرديد. لازم به 
يادآوری است که در منطقة کوهستانی، بالاخص منطقة دزلی مريوان، 
مسئول تدارکات برای نيروها نقش حياتی دارد و شهيد ميرصفايی اين 

مسئوليت را به عهده گرفته بود13«. 
مادر شهيد می گويد: »روحيه اش هميشه خوب بود. هر وقت 
می خواست به جبهه برود، انگار از زندان آزاد شده بود. چهار سال در 
کردستان بود و در مدت خدمت، پنج بار به مرخصی آمد و بيشتر در 
کردستان و مريوان بود14. سيد کمال در ماه مبارک رمضان به شهادت 
رسيد. نحوة شهادتش اين گونه بوده است که موقع افطار، وضو می گيرد 
و نماز می خواند. هم رزمانش می گويند بيا افطار کن. جواب می دهد من 
بايد برای بچه های خط مقدم غذا ببرم. هرچه هم رزمانش می گويند 
خطرناک است، کومله ها در جاده هستند، اهميت نمی دهد می رود. در 

راه، به دست کومله ها با اصابت چندين گلوله به شهادت می رسد15«. 
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سيد کمال پس از چهار سال خدمت در کردستان در تاريخ 
25خردادماه1362 در مريوان در منطقة دزلی در درگيری با عناصر 
ضدانقلاب اسلامی براثر اصابت گلوله به ناحية سر به شهادت رسيد. 
پيکر پاکش به زرين شهر منتقل و در گلستان زهرا به خاک سپرده 

شد16. 

سيرة شهيد ميرصفايی: 
سيدکمال به نماز و روزه بسيار اهميت می داد؛ به گونه ای که هر 
وقت از جبهه بازمی گشت، در موقع نماز از کسانی که در منزل بودند، 
می خواست که نماز را به جماعت بخوانند. هميشه به فکر شب جمعه 
بود که دعای کميل در کجا برپاست. وی قبل از عزيمت به جبهه به 
کارهای مختلف چون کارگری مشغول بود؛ ولی تمام درآمد آن را خرج 
مستمندان و بچه های يتيم می کرد. وی تمام دستمزدش را به فقرا 

می داد و يا برای آن ها هديه می گرفت17. 
پدر شهيد می گويد: »فرزندم از همان کودکی هوش و ذکاوت 
عجيبی داشت و حاضرجواب بود؛ به اين صورت که هرگاه به مجالس يا 
مساجد نماز جماعت می رفتيم و سؤالی مطرح می شد، بلافاصله فرزندم 
جواب سؤالات را می داد و چندين بار هم جايزه گرفت؛ حتی خانواده 
هرگاه سؤالی در مورد احکام و فروعات دين داشتند، از سيد کمال 
می پرسيدند و او ما را راهنمايی می کرد. وی در مدت مرخصی به پدرش 

کمک می کرد18«. 

سیدکمالمیرصفایی
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قسمتی از سخنان شهيد ميرصفايی: 
»بنده، صلاح را در اين دانستم که به آيندة خود و موقعيت و مملکت 
و موقعيت اسلام بنگرم و خود را با چگونه نياز داشتن اين سه مرحله 
مطابقت بدهم؛ يعنی اينکه به اين فکر کنم که در اوضاع و احوال جنگی 
و آن دو مرحلة ديگر، از منِ جوانِ بيست ساله چه انتظاری دارد و من 
همان باشم و تنها در اين مدت زندگی، در جبهه به همين فکر کردم و 
اين طور خود را قانع می کردم که همان طور که پدر و مادر از منِ فرزند 
انتظاراتی دارند، منِ فرزند و ديگر فرزندان هم انتظاراتی داريم که 
نمی خواهم بگويم؛ البته انتظارات من اين نيست که وسايل رفاهی و 
آسايش ما را فراهم کنيد؛ انتظار من اين است که با فرزندان خود طوری 
رفتار کنيد که جامعه بتواند از آن ها استفاده کند و آن هم اين جامعة 

اسلامی. والسلام19«.
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهيد، ص 2.

3- همان، ص3. 
4- همان، ص 2.
5- همان، ص 3.

6- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات پدر شهيد، ص 2.
7- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص 3.

8- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات پدر شهيد، ص2.
9- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهيد، ص 4.

10- همان.
11- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات پدر شهيد، ص2.

12- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات هم رزم شهيد، ص2.
13- همان، ص3.

سیدکمالمیرصفایی
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14- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهيد، ص4.
15- همان.

16- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص 4.
17- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهيد، ص4.
18- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات پدر شهيد، ص2.

19- پروندة فرهنگی شهيد، قسمتی از سخنان شهيد، ص 2 .



احمد نجات بخش 

احمد نجات بخش، فرزند عباس، در اول شهريورماه سال 1340 
شمسی در يک خانوادة مذهبی و متديّن در محلة آزادان ماربين در 
غرب اصفهان به دنيا آمد1. پدرش کارگر کارخانة نساجی بود و مادرش 
صديقه نام داشت2. وی پس از تحصيلات ابتدايی در هنرستان فنی 
مشغول به تحصيل شد و در کنار تحصيل به تراشکاری پرداخت و پس 

از شش سال، استادکار ماهری شد3. 
با آغاز حوادث انقلاب اسلامی به همراه والدين و برادر خود در 
تظاهرات مردمی و پخش اعلاميه و شعارنويسی بر روی ديوارها شرکت 
داشت4. با پيروزی انقلاب اسلامی و اتمام تحصيلات هنرستان و اخذ 
ديپلم فنی، به خدمت وظيفه اعزام گرديد؛ ولی پس از دوران آموزشی، 
با شعله ور شدن جنگ تحميلی به جبهه رفت و به گروه ستاد جنگ های 
نامنظم پيوست و جزو ياران شهيد چمران درآمد و به کار شناسايی و 
نفوذ در مواضع دشمن پرداخت. پس از شهادت دکتر مصطفی چمران، 
به لشکر 8 نجف اشرف پيوست و در واحد اطلاعات عمليات به فعاليت 

پرداخت5. 
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وی در تاريخ  8آذرماه1360 در عمليات طريق القدس و در 
1فروردين ماه1361 فتح المبين و در تاريخ 10ارديبهشت ماه1361 در 
عمليات بيت المقدس حضوری فعال داشت. در عمليات بيت المقدس، 
برادرش به شهادت رسيد و خود وی نيز مجروح شد؛ ولی از جبهه خارج 
نشد و در ادامة عمليات در آزادسازی خرمشهر مجدداً مجروح شد 
و ناخواسته به پشت جبهه منتقل شد6. پس از بهبودی نسبی، هنوز 
دوران نقاهت را سپری نکرده بود که با وجود نياز به او در اصفهان، 
راهی جبهه شد و مسئوليت واحد آموزش لشکر8 را بر عهده گرفت و با 

پشتکار و دقت نظر، مهارت و تجربة زياد، کارش را آغاز کرد. 
احمد در تاريخ 10آبان ماه1361 در عمليات محرم و در 
تاريخ 17بهمن ماه1361 در عمليات والفجر مقدماتی و در تاريخ 
21فروردين ماه1362 در عمليات والفجر1 در منطقة عين خوش در 
واحد اطلاعات و عمليات لشکر نجف اشرف شرکت داشت7. وی سپس 
در عمليات والفجر2 در تاريخ 29تيرماه1362 در منطقة پيرانشهر و 
در عمليات والفجر4 در تاريخ 28مهرماه1362 در منطقة مريوان و 

پنجوين حضور داشت8. 
وی در سال 1362 شمسی ازدواج کرد و پس از يک ماه حضور در 
اصفهان بار ديگر به جبهه بازگشت9. احمد در عمليات خيبر در تاريخ 
2اسفندماه1362 در منطقة هورالهويزه به عنوان معاون اطلاعات و 
عمليات لشکر نجف اشرف تلاش گسترده ای را برای شناسايی مواضع 
دشمن و هدايت رزمندگان به عمل آورد. وی به عنوان فرمانده آموزش 
و فرمانده اطلاعات لشکر 8 نجف اشرف، برای شناسايی منطقة عملياتی 
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بدر چندين ماه زحمات فراوان کشيد10. 
وی سرانجام در تاريخ 22اسفندماه1363 درحالی که آمادة اقامة 
نماز مغرب و عشا بود، در جزيرة مجنون عراق براثر اصابت ترکش به سر 
و پهلو به شهادت رسيد11. پيکر پاکش را به اصفهان منتقل کردند و در 
گلستان شهدای اصفهان، قطعة والفجر8/3، رديف3، شمارة3 به خاک 
سپردند12. شهيد نجات بخش يکی از سرداران حماسه ساز و غرورآفرين 
بود که به عنوان يکی از قهرمانان و سرمايه های اجتماعی برای مردم 
اصفهان و ايران غرورآفرين باقی خواهد ماند. به فرمايش رهبر معظم 
آيت الله خامنه ای: »اين ها جاودانگان تاريخ ما و ستارگان اسلامند. هر 
چيزی با گذشت زمان کم رنگ و بی اثر می شود و اينان همچون همة 
شهيدان راه خدا، روزبه روز در چشم اهل دل و متن تاريخ ما، برجسته تر 

و درخشان تر می گردند13«.

 فرازی از وصيت نامة شهيد: 
»بنا بر سفارش حضرت علی عليه السلام، من تقوا را پيشة خود 
نموده ام که در پرتو اين تقوا جهاد با دشمنان خدا بر من واجب گشت 
و من به اين ديار که مورد هجوم دشمنان خدا بود، هجرت نموده ام تا 
با کافران ازخدابی خبر تا آخرين قطرة خونم بجنگم. ان شاءالله پيروز 
برمی گردم يا وعده ای که خداوند متعال برای مجاهدان راهش داده، 

نصيب من می شود که همانا رستگاری است14«.

احمدنجاتبخش
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احمد، برادری به نام غلامرضا داشت که هفتم تيرماه سال 1338 
شمسی در محلة آزادان متولد شد. غلامرضا تا پايان دورة متوسطه 
در رشتة رياضی تحصيل کرد و ديپلم گرفت. وی به عنوان بسيجی 
در جبهه حضور يافت و در تاريخ 12ارديبهشت ماه1361 در عمليات 
بيت المقدس براثر اصابت ترکش به شهادت رسيد. پيکر پاکش به 

اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان مدفون گرديد15.
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.
4- همان.

5- همان، ص3.
6- محمدرضا يوسفی کوپايی، 1375، سرداران سپاه توحيد، اصفهان: 

انتشارات لشکر 8 نجف اشرف، ص31.
7- همان، ص30.

8- همان.
9- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.

10- محمدرضا يوسفی کوپايی، 1375، سرداران سپاه توحيد، اصفهان: 
انتشارات لشکر 8 نجف اشرف، ص31.

11- همان، ص30.
12- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

13- سايت آيت الله خامنه ای khamenei.ir، 1370/7/4 شمسی.
14- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد.

15- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 
ص2356.

احمدنجاتبخش





مهدی نجفی

مهدی نجفی، فرزند علی آقا، در نوزدهم فروردين ماه سال 1340 
شمسی در کاشان در خانواده ای متديّن و متشرّع و روحانی به دنيا 
آمد1. پدرش روحانی بود و مادرش طاهره خانم نام داشت2. شخصيت 
معنوی پدر در روحية او تأثير والايی گذاشت. او از دوران کودکی با 
مسائل مذهبی آشنا و مأنوس گشت. در دبستان در ميان همسالان 
خود نمونه بود و به عنوان امام جماعت مدرسه، اقامة نماز می نمود و 
صوت دل نشين قرآن او، جان را می نواخت2. مهدی در مدرسة کلهر 
درس می خواند3 و پس از کلاس درس، جلسة قرآن تشکيل می داد و به 

بچه های محل آموزش قرآن می داد4.
آنگاه که به دبيرستان راه يافت، از فرصت ها استفادة بهينه کرد و با 
مطالعة کتب مذهبی و سياسی، فهم سياسی و دينی خود را بالا برد5. در 
پانزده سالگی همراه پدرش به مکة معظمه مشرف شده بود و برادرش 
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نقل می کرد که او داخل مسجدالحرام با صوت، قرآن می خواند و عرب ها 
هم او را تشويق می نمودند6. او با دوستان خود در دبيرستان و محيط 
شهر به افشای فساد رژيم پهلوی پرداخت و هم زمان با درس و تحصيل، 

در راه پيمايی های مردمی شرکت داشت7. 
مهدی پس از پيروزی انقلاب اسلامی، مدتی در جهاد سازندگی در 
يکی از روستاهای محروم به فرمان امام امت، در خدمت مستضعفين 
بود. وی برای تحصيلات دانشگاهی بنابر اعتقاد مذهبی خود در مدرسة 
عالی شهيد مطهری به فراگيری معارف اسلامی پرداخت8؛ اما روح 
بزرگ او در اين محيط هم طاقت نياورد و تا سال دوم بيشتر ادامه نداد 
و از طريق جهاد سازندگی در ستاد پشتيبانی مناطق جنگی جنوب 

)قرارگاه کربلا( مشغول به خدمت شد9. 
جبهه، نقطة عطفی در حرکت مهدی شد. خودش دراين باره 
می نويسد: »وقتی به آبادان رسيديم، می خواستی گريه کنی، به خاک 
بيفتی و خدا را شکر کنی و آن زمين را ببوسی. خيال می کردی ميعاد 

معراج رسول الله صلی  الله عليه و آله و سلّم است10«.
در اين راستا تلاش خستگی ناپذيری را با مسئوليت کميتة فرهنگی 
و سپس مسئوليت روابط عمومی قرارگاه کربلا آغاز کرد11. در آستانة 
سال 1361 شمسی عمليات فتح المبين آغاز شد. مهدی پس از تلاش 
بزرگ برای آماده کردن پرچم ها و پلاکاردهای عمليات، خودش نيز 

اسلحه به دست در عمليات شرکت جست12. 
يکی از هم رزمانش نقل می کند: »او حالت بسيار عجيبی داشت. 
يک لحظه احساس کردم که او شهيد می شود. با آرامش خاطر، پشت 
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خاک ريز دراز کشيده بود. درگيری شروع شد. در اين موقع شاهد 
رفتارهای جالبی از مهدی بودم؛ ازجمله، رانندة آمبولانسی از شدت 
آتش، پايين پريد و پشت خاک ريز پناه گرفت؛ ولی ماشين در معرض 
خمپاره ها بود که ناگهان مهدی بلند شد و با شهامت و سرعت خاص، 
خود را به آمبولانس رساند و آن را به پشت خاک ريز آورد. هر کاری 
از دستش برمی آمد، انجام می داد. از راهنمايی امدادگران و رانندة 
بلدوزرهای جهاد و گرفتن و انتقال اسرا و... تا روحيه دادن به رزمندگان، 

همه جزء کارهايش بود13«.
او از فرماندهان پشتيبانی و مهندسی جنگ جهاد قرارگاه کربلا بود؛ 
چون از تحصيل کرده های حوزوی و دانشگاهی بود و از امور فرهنگی 

سردرمی آورد و فردی کاردان بود14.
آخرين باری که به مرخصی رفت و هوای ديگری پيدا کرده بود، 
به قول پدر بزرگوارش »معشوق واقعی خود را پيدا کرده بود15«. از 
کاشان به تهران رفت و برای آخرين بار به ديدار امام شتافت و بيعت 
خود را تجديد نمود16. او به اهواز برگشت و هم زمان با تدارک عمليات 
بيت المقدس به جبهه رسيد. با شروع عمليات، او کمتر در ستاد می ماند 
و دائم در خط مقدم حاضر می شد. مسئولين به او فشار آوردند که در 

ستاد بماند و او جواب داد کارها را انجام می دهيم و به خط می رويم17.
خود او می گفت: »خط مقدم حال و هوای ديگری دارد و دوست 
دارم مثل يک بسيجی، شب را به صبح در سنگر باشم«. در غروب 
بيستم ارديبهشت ماه سال 1361 شمسی پس از نوشتن وصيت نامه، 
با روحی بزرگ، سلاح بر دوش گرفت و به خط مقدم رفت و در روز 

مهدینجفی
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بعد، يعنی در بيست و يکم 1361 شمسی، در جبهة شلمچه براثر موج 
انفجار و اصابت ترکش، به سختی مجروح گشت که منجر به قطع شدن 
دو پای او و ازدست دادن ريه و طحالش شد 18 . وی مدت هفت روز در 
بيمارستان مصطفی خمينی تهران بستری بود و هيچ گونه ابراز دردی 
نداشت. تا اينکه سرانجام در شامگاه سه شنبه 28 ارديبهشت ماه1361 
با لبان تشنه به سوی معشوق خويش پرواز کرد و ندای »يا أيَّتُها النَّفس 
 المُطمَئِنَّة« را با گوش دل شنيد19. پيکر پاک وی به کاشان منتقل و در 

گلزار فيض به خاک سپرده شد20.

سيرة شهيد مهدی نجفی: 
وی فردی فعال بود و برای مردم، بسيار دل می سوزاند. در سنين 
جوانی با يکی دو تا از رفقايش به کوهنوردی اطراف روستای دره 
می رفتند. چون خوش برخورد و خونگرم بود، خيلی زود با مردم رفيق 
شد. برادرش می گويد: »بعد از انقلاب به مردم دره پيشنهاد دادند که 
اگر خودتان کمک کنيد، حمام می سازيم که دوش داشته باشد و از 
خزينه استفاده نکنيد. بالاخره با کمک مردم دره، حمام را ساختند. 
تا چند سال که همراه خانواده به روستای دره می رفتيم، مردم که ما 
را می شناختند، خيلی به ما احترام می گذاشتند و از ما پذيرايی خوبی 

می کردند21«.



297

مهدی در وصيت نامة خويش می نويسد: 
»پدر بزرگوارم و مادر بسيار عزيزم، ناراحت نباشيد و فقط دعا 
کنيد خداوند، گناهان کبيره و کثيرة مرا بيامرزد و می خواهم با محمد 
و علی و فاطمه و حسن و حسين و فرزندانش صلی الله عليه وآله و سلّم 
محشور شوم و به ديدارشان برسم. خدا امام امت، خمينی بزرگوار را 
عمر زياد عطا فرمايد و ما را پيرو حقيقی او قرار دهد که پيرو حضرت 
مهدی )عج( خواهيم بود و سفارش می کنم کاملًا از اين بزرگوار پيروی 

کنيد. رَبِّ  اغْفِرْلی وَ لوِالدَِیَّ و للِمُْؤمِنينَ يوَْمَ يقَومُ الحِْساب22«.

مهدینجفی
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- مرتضی نريمانی، 1382، السراج المنير، اصفهان: نشر زاينده رود، ج16، 
ص42.

4- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات حسين نجفی برادر 
شهيد، ص8.

5- همان.
6- همان، ص7.
7- همان، ص4.
8- همان، ص3.

9- مرتضی نريمانی، 1382، السراج المنير، اصفهان: نشر زاينده رود، ج16، 
ص42.

10- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات حسين نجفی برادر 
شهيد، ص6.

11- همان، ص7.

12- همان، ص5.
13- مرتضی نريمانی، 1382، السراج المنير، اصفهان: نشر زاينده رود، ج16، 

ص45.
14- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات حسين نجفی برادر 

شهيد، ص6.
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15- مرتضی نريمانی، 1382، السراج المنير، اصفهان: نشر زاينده رود، ج16، 
ص45.

16- همان.

17- همان.
18- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات حسين نجفی برادر 

شهيد، ص9.
19- همان.

20- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
21- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات حسين نجفی برادر 

شهيد، ص9 .
22- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد.

مهدینجفی





مجید نصرآزادانی

مجيد نصرآزادانی، فرزند علی، به تاريخ اول ارديبهشت ماه سال 
1342 شمسی در خانواده ای متدينّ و متشرّع در محلة آزادان ماربين 
در غرب اصفهان به دنيا آمد1. پدرش کشاورز بود و مادرش اشرف 
نام داشت2. تحصيلات خود را تا دورة راهنمايی ادامه داد. وی علاقة 
زيادی به ورزش کاراته داشت و در اين رشته فعاليت می کرد. او در 
پانزده سالگی در سال 1357 شمسی با فعاليت های انقلابی آشنا گرديد 
و با وجود سن کم، دارای بينش و درک و بصيرت خوبی بود و برای 
مبارزان، سلاح گرم جابه جا می کرد3. مجيد در دوران انقلاب اسلامی 
گاهی مواد منفجره درست می نمود و در شعارنويسی و پخش اعلاميه 
حضور داشت و در راه پيمايی ها و تظاهرات شرکت می کرد. با پيروزی 

انقلاب اسلامی در بسيج محله، نگهبانی می داد4. 
با شروع جنگ تحميلی پس از يک دورة آموزش، عازم منطقة 
کردستان شد و در گروه حمزه که بعداً تبديل به گردان شد، به فعاليت 
پرداخت و پس از آن،  فرمانده گردان جندالله سنندج گرديد5. وی در 
عمليات پاک سازی شهرها و روستاهای زيادی در کردستان حضور 



302
فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

داشت و سعی می کرد مخالفان را با دليل و منطق هدايت و جذب 
انقلاب کند6. وی مدتی به همراه شهيد ابراهيم نصرآزادانی در پادگان 
آموزشی پانزده خرداد و غدير اصفهان به آموزش رزمندگان مشغول 

بود7.
سرانجام در کردستان در منطقة آويهنگ در ششم فروردين ماه 
1362  شمسی به همراه دوازده تن از رزمندگان، با گروهک های 
کمونيستی ضدانقلاب درگير شد. عناصر جدايی طلب از آن ها 
خواستند تسليم شوند و مهماتی را که همراه داشتند، تحويل بدهند؛ 
ولی او و همراهانش از پذيرش اين خفت و خواری خودداری کردند. وی 
براثر شکنجة دژخيمان به طرز فجيعی به شهادت رسيد8. پيکر پاک او را 
به اصفهان منتقل کردند و در گلستان شهدای اصفهان، قطعة محرم2، 

رديف3، شمارة2 به خاک سپردند9. 

سيرة اخلاقی شهيد مجيد نصر آزادانی: 
مجيد بسيار شوخ طبع و مهربان بود و سعی می کرد خنده را بر 
لبان ديگران بنشاند. وی فردی شجاع، بی باک، اهل تلاش و کوشش، 
بسيار زرنگ، باهوش، پاکيزه و امانت دار بود. هميشه به کسانی که 
در درس هايشان ضعيف بودند، کمک می کرد. حرفهای وی اثرگذار 
بود. مجيد در کارهای منزل و بيرون، به والدينش کمک می کرد و 
همواره يار و مددکار آنان بود. پدر را در امر باغداری و کشاورزی کمک 
می رساند. به نماز و روزه اهميت خاصی می داد و همواره پيرو خط امام 

بود و به سخنان ايشان عمل می کرد10. 
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مجيد در جبهه تلاش و کوشش زيادی داشت و براثر استعداد بالا 
به زودی به  مراتب فرماندهی دست يافت. وی در جبهه به خودسازی 
و تهذيب نفس خود پرداخت و به مراتب حضور و شهود دست يافت. 
او با رزمندگان اسلام بسيار مأنوس بود و پيوسته تقاضای شهادت 
می کرد. مجيد، مصداق اين کلام امام علی عليه السلام قرار گرفت که 
عَداءِ و مُرافقَِةَ  هَداءِ وَ مُعايشَِةَ السُّ می فرمايند: »نسَألُ الَله مَنازِلَ الشُّ
النبياء: از خدا درجات شهيدان و زندگی سعادتمندان و هم نشينی با 

انبيا را درخواست می کنيم11«.

فرازی از وصيت نامة شهيد: 
»برادران، فراموش نکنيد انسان در مقابل مرگ، تسليم است و 
هيچ کاری از او ساخته نيست؛ پس قبل از آنکه مرگ به سراغ ما بيايد، 
خودمان مرگ باعزت را بپذيريم و بهترين نام ها که نام شهادت است، 
بر ما بماند و در نزد خدا سربلند باشيم. برادران، فراموش نکنيد دنيا 
به آخر می رسد. سعی کنيد به دنيا دل نبنديد و خود را مهيای سفر 
آخرت کنيد. فراموش نکنيد امام  زمان شما حضرت مهدی)عج( است. 

لحظه ای از دعا برای سلامتی و ظهور ايشان غفلت نکنيد12«.

مچیدنصرآزادانی
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.
4- همان، ص3.

5- دفتر مطالعات شهيد بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندة شهيد 
مجيد نصر آزادانی.

6- همان.
7- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.

8- دفتر مطالعات شهيد بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندة شهيد 
مجيد نصر آزادانی.

9- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
10- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.

11- سيدرضی، 1379، نهج البلاغه، تحقيق و ترجمة محمد دشتی، قم: 
انتشارات مشرقين، خطبة23، ص68.

12- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامه.



مهدی نصر آزادانی

مهدی نصر آزادانی، فرزند رمضان، متولد دهم اسفندماه 1340 
شمسی در خانواده ای متدينّ و متشرّع در محلة آزادان در غرب شهر 
اصفهان ديده به جهان گشود. مادرش ملوک نام داشت1. وی از کودکی 
استعداد يادگيری و فنی خوبی داشت و زمانی که در خانه وسيله ای 
خراب می شد، می گفت: »نيازی نيست که به تعميرکاری ببريد. خودم 

هرجور که شده، آن را تعمير می کنم«. 
از آنجا که رشتة تحصيلی وی برق بود، يک بار که تلويزيون خراب 
شد، پس از چند ساعت کار توانست آن را تعمير و راه اندازی کند؛ 
به همين جهت علاقة خاصی نسبت به ادامه تحصيل در رشتة خود 
نشان می داد2. دورة ابتدايی را در دبستانی در محلة خودشان طی 
کرد و سپس دورة راهنمايی و هنرستان فنی را در اصفهان گذراند 
و در رشتة برق ديپلم گرفت. درس هايش را به صورت منظم و مرتب 
می خواند و اجازه نمی داد که از درس هايش عقب بيفتد. او علاقة زيادی 
به درس های عملی داشت؛ به همين خاطر بود که اين رشته را انتخاب 

کرد3. 
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

مهدی در دورة انقلاب اسلامی در تظاهرات و راه پيمايی ها 
شرکت می کرد و در محل، بر روی ديوارها شعار می نوشت. در دوران 
انقلاب، هيچ وقت او را در خانه نمی ديديم و هميشه دنبال تظاهرات يا 
شعارنويسی بود. گاهی اوقات اعلاميه های امام را چاپ می کرد و آن ها 
را بين مردم پخش می کرد و آخر شب ها بالای پشت بام می رفت و شعار 
الله اکبر می داد. گاهی شب ها به صورت نوبتی در کوچه و محله نگهبانی 
می دادند. پس از پيروزی انقلاب اسلامی با بسيج همکاری داشت. 
مهدی يک بسيجی بود و اکثر اوقات را در مسجد و همراه بقية دوستان 
خود به انجام کارهای فرهنگی می پرداخت. در آنجا کارهای برقی 
مسجد را نيز در اعياد و مراسم های عزاداری انجام می داد و نمی گذاشت 

ديگران اين کارها را انجام دهند4. 
در زمان تحصيل، کار می کرد تا کمک خرج او باشد. با ميوه چين ها 
همکاری می کرد و صندوق های چوبی ميوه درست می کرد. مهدی 
خط خيلی خوبی داشت و دفترهای کلاسی او خيلی خوش خط بود. 
اکثر اوقات يا سرکار بود يا اينکه در مدرسه مشغول درس خواندن 
 بود5. مهدی درس خواندن را تا زمانی ادامه داد که وظيفه ای بزرگ تر از 
درس خواندن بر روی دوش او گذاشته شد و آن وظيفة بزرگ اين بود 
که بايد از اسلام و دين خود دفاع می کرد؛ ازاين رو پس از اخذ ديپلم 

خود، عازم جبهه های جنگ حق عليه باطل شد6.
او به خاطر اينکه فعاليت های زيادی در بسيج داشت، از همان جا جرقة 
اشتياق به جبهه رفتن در وی زده شد. آرزوی او اين بود که اسلام، پيروز 

شود و انقلاب اسلامی به ثمر برسد و در آخر، آرزوی شهادت داشت7. 



307

پس از درگيری های گروه های ضدانقلاب و جدايی طلب با نيروهای 
انقلاب در کردستان وی به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
درآمد و پس از يک دورة آموزشی عازم کردستان گرديد8. وی در 
پاک سازی روستاها و شهرهای کردستان کوشش زيادی داشت. 
سرانجام در بيست وسوم آذرماه سال 1360 در سنندج در درگيری با 
گروهک کومله براثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسيد. پيکر پاک 

وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدا به خاک سپرده شد9. 

سيرة اخلاقی شهيد مهدی نصر آزادانی: 
مهدی ازنظر اخلاقی انسان وارسته ای بود. زمانی که پدر وارد خانه 
می شد، مهدی جلوی پای پدر برمی خاست و سلام می کرد و از احوال 
پدر جويا می شد. وی هيچ چشم داشتی نسبت به کاری که برای کسی 
انجام می داد، نداشت. زمانی که امام خمينی رضوان الله عليه به ايران 
آمد، خيلی خوشحال بود. وی خيلی عاشق امام بود و اگر از کسی حرف 
بی موردی در مورد امام می شنيد، سريع عکس العمل نشان می داد. او 
به خاطر اسلام و خدا در مرتبة اول و در مرتبة دوم وظيفة هر ايرانی 
و مسلمانی می دانست که از ناموس و ميهن خود دفاع کند و راهی 
جبهه ها شود10. مهدی در کردستان در تهذيب نفس و در راه بندگی و 
عبادت خدا کوشش کرد و با نماز شب و نوافل، روح خود را تصفيه کرد 

و به شهود رسيد.
 
 

مهدینصرآزادانی
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور ايثار 

گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات خواهر شهيد، ص 3.

3- همان، ص4.

4- همان، ص5.
5- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.

6- همان، ص3.

7- همان، ص 4.
8- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات خواهر شهيد، ص 6.

9- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
10- همان.



احمد نصر اصفهانی

احمد نصر اصفهانی، فرزند غلامرضا و نصرت ابرقويی1 ، در چهارم 
ارديبهشت ماه سال 1341 شمسی در خانواده ای متديّن و متشرّع 
در شهر اصفهان ديده به جهان گشود 2. هنوز دوازده بهار از عمرش 
نگذشته بود که پدر بزرگوارش و بهترين الگوی خويش را از دست داد 
و تحت سرپرستی مادر ايثارگرش تحصيلات راهنمايی را پشت سر 

گذاشت و چون علاقة زيادی به کار فنی داشت، به هنرستان راه يافت3.
در سال های 1357 و 1356 شمسی هم زمان با اوج گيری 
فعاليت های انقلابی مردم، به صف تظاهرکنندگان پيوست و در 
راه پيمايی ها و تظاهرات شرکت  کرد. وی با فعاليت های خود در پيروزی 

انقلاب شريک شد4.
پس از انقلاب اسلامی با شروع درگيری ها در شهرهای غرب کشور، 
به خصوص در کردستان، به خاطر دفاع از شعائر اسلامی و نجات مردم 
ستم ديدة آن منطقه، به آن خطه عزيمت کرد و حدود دو سال در آنجا 
به مبارزه با گروهک های ضدانقلاب اسلامی و جدايی طلب دمکرات و 
کومله پرداخت و به مردم آن ديار در بهبود زندگی، کمک شايانی کرد5.



310
فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

پس از جنگ تحميلی عراق عليه ايران، به جبهه های جنوب 
رفت و در سال 1361 شمسی در واحد اطلاعات و عمليات تيپ 
قمر بنی هاشم)ع( مشغول خدمت شد. وی در سال 1364 شمسی 
به رزم آوران يگان دريايی لشکر مقدس امام حسين )ع( پيوست تا 
خروش خود را با خروش آب های پرصلابت کارون يک صدا کرده و بدن 

دشمنان را به لرزه اندازد6.
احمد در سال 1362 شمسی برای تشکيل خانواده به اصفهان 
بازگشت؛ اما پس از انجام اين سنت مقدس، گويی نيرويی مرموز او 
را با جبهه ها پيوند داده بود؛ تا آنجايی که تشکيل خانواده و زيادشدن 
محبت فرزندانش وی را از ادامة راهش بازنداشت؛ بلکه نام  فرزندان خود 
را راضيه و مرضيه نهاد تا آية شريفة »يا أيَّتُها النَّفس  المُطمَئِنَّة إرْجِعی 
ِّکَ راضيَةً مَرضيَّةً« همواره در خاطرش تداعی شود7. چند روزی  إلی رَب

به نوروز سال 1366 مانده بود که او برای آخرين بار به جبهه رفت.
او در يکی از نامه هايش جبهه را اين گونه وصف می کند: »می دانيد 
اينجا افرادی هستند که خيلی از ما انسان ها جلوترند؛ مثل اينکه آن ها 
در آسمان ها هستند و ما در زمين و ازنظر معنوی به آن ها دسترسی 
نداريم. اکثر آن ها در چشم هايشان نور معنويت است. بعضی از آن ها از 
هيچ چيز نمی ترسند؛ مگر از خدايشان. آن ها عشقشان به اين است که 
در جبهه هستند. سلام و عليک آن ها حديث و ذکر خداست. از گلوله 
و تير، وحشت ندارند. آن ها فقط از کارهای شيطانی وحشت دارند که 
يک وقت انجام دهند. در انجام کارهای مستحبی از همديگر سبقت 
می گيرند؛ واجبات که جای خود دارد. اينجا عالمی دارد. اينجا نمونه ای 
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از بهشت است. از برخوردهايی که خداوند در قرآن می فرمايد انسان ها 
در بهشت دارند، اينجا هست8«. 

او در آخرين مأموريت خود از طرف واحد اطلاعات و عمليات 
قرارگاه سيدالشهدا به قلب نيروهای دشمن رفت تا با کسب اطلاعات 
از تحرکات دشمن، راه را بر آن ها سد کند9. سرانجام در روز هجدهم 
فروردين ماه سال 1366 شمسی هم زمان با ميلاد امام عصر، حضرت 
مهدی )عج( 10 در منطقة عملياتی فاو براثر اصابت ترکش، شهد شيرين 

شهادت را نوشيد و دعوت حق را لبيک گفت11.

سيرة اخلاقی شهيد احمد نصر اصفهانی: 
احمد، فردی مؤدب و پيش سلام بود و ذاکر و عابدی بود که 
به نوافل و مستحبات توجه زيادی داشت. وی در مقابل مصائب و 
مشکلات زندگی، پايداری و استقامت و حلم شايانی از خود نشان داد 
و ازجمله در برابر شهادت برادر گرامی و دوست و همراه دوران کودکی 
و نوجوانی اش، رسول، همچنان ايستادگی کرد و به حق جا پای او 

گذاشت و راه او را ادامه داد12.
او در آخرين ديدار با خانواده اش چنين گفت: »به آن ها که سراغ 
وصيت نامة مرا می گيرند، بگوييد وصيت هر شهيد، وصيت من است. 
مگر نه اين است که اين همه شهيد، وصايای خود را به اميد عمل کردن، 

به دست ما می سپارند؟ ولی ما به کدامين وصيت عمل کرده ايم؟13«.

احمدنصراصفهانی
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احمد، برادری به نام رسول داشت که متولد يازدهم مهرماه 1342 
شمسی بود. رسول، دانش آموز سال چهارم متوسطه بود و به عنوان 
بسيجی به جبهه رفت. وی در عمليات محرم در تاريخ 11آبان ماه1361 
در عين خوش مفقودالاثر گرديد و پيکر پاکش پس از تفحص در سال 
1371 شمسی يافته شد و به اصفهان انتقال يافت و در گلستان شهدای 

اصفهان مدفون گرديد14. 
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص 2.

3- همان.

4- همان.
5- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، نصرت ابرقويی، ص 2.

6- همان.
7- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.

8- همان.

9- همان.
10- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، نصرت ابرقويی، ص 2.

11- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
12- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص 3.

13- همان، ص1. 
14- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 

ص2385.

احمدنصراصفهانی





علیرضا نصر اصفهانی  

عليرضا نصر اصفهانی، فرزند محمود، متولد دوم مهرماه سال 1344 
شمسی در خانواده ای متدينّ و متشرّع در روستای کارلادان در غرب 
شهر اصفهان ديده به جهان گشود. پدرش کشاورز بود و مادرش طيبه 
نام داشت1. در سال اول حياتش اکثراً مريض احوال بود و به خواست 

خدا بهبود يافت2. 
خواهرش می گويد از همان دوران کودکی به يادگيری نماز علاقة 
زيادی داشت و به تقليد از مادرم و در کنار ايشان نماز را ياد گرفت. 
عليرضا با پدرم به صحرا می رفت و در کارهای کشاورزی به او کمک 
می کرد. پدرم به او مزد می داد و او آن را جمع می کرد و برای مادرم 
هديه می خريد3. عليرضا تحصيلات ابتدايی را در روستای کارلادان 
گذراند و برای هزينة تحصيل خود روزها کار می کرد و دورة راهنمايی 
را در شبانه گذرانيد. وی به درس، به ويژه رياضی، علاقه مند بود. بعضی 
وقت ها به دوستانش نيز در درس رياضی کمک می کرد4. او تا پايان 
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دورة راهنمايی درس خواند. در دوران انقلاب اسلامی همراه والدينش 
در تظاهرات و راه پيمايی ها شرکت می کرد. روز ورود امام به ايران خيلی 

خوشحال بود5.
عليرضا پس از پيروزی انقلاب اسلامی با بسيج همکاری می کرد. 
وی علاقة وافری به مادرش داشت؛ ولی در سيزده سالگی مادرش 
به رحمت خدا رفت6. پس از آنکه پدرم همسر اختيار نمود، عليرضا 
اکثراً به بسيج می رفت که کمتر به خانه بيايد؛ چون با همسر پدرم 

نمی ساخت7. 
وی با تغيير تاريخ تولد خود در شناسنامه اش موفق شد پس از 
يک دورة آموزشی در پايان سال 1360 شمسی به جبهه برود و در 
عمليات فتح المبين در تاريخ 1فروردين ماه1361 شرکت کرد8. وقتی 
برای اولين بار به جبهه رفته بود، کارتی که به او داده بودند را به ما نشان 
می داد و بسيار خوشحالی می کرد. عليرضا کمتر به مرخصی می آمد و 
بيشتر در جبهه بود. وی در عمليات بيت المقدس نيز حضور داشت. 
پس از اين عمليات به مرخصی آمد و گويا سفر آخرش بود. ذوق و 
شوقی از چشمانش می باريد؛ مثل اينکه می دانست ديگر برنمی گردد9. 
وی در عمليات رمضان به عنوان فرمانده گروهان شرکت کرد و 
سرانجام در تاريخ بيست وسوم تيرماه سال 1361 در شلمچه براثر 

اصابت ترکش به شهادت رسيد10.
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سيرة اخلاقی شهيد: 
وی به امام زمان)عج( ارادت خاصی داشت و هميشه دعای فرج 
را می خواند. يکی از هم رزمانش می گفت در جبهه هر شب نماز 
می خواند و گريه می کرد و به امام زمان)عج( متوسل می شد. در ايام 
محرم لباس مشکلی می پوشيد و در دسته های زنجيرزنی و سينه زنی 
شرکت می کرد. چند روز قبل از محرم در نصب پرچم های هيئت کمک 
می کرد11. عليرضا هميشه سفارش می کرد که در مراسم تشييع شهدا 

شرکت کنيم. 
عليرضا در جبهه تلاش و کوشش زيادی داشت و به زودی به مراتب 
فرماندهی دست يافت. وی در جبهه به خودسازی و تهذيب نفس 
خود پرداخت و به مراتب حضور و شهود دست يافت. او با رزمندگان 
مأنوس بود و پيوسته تقاضای شهادت می کرد. عليرضا مصداق اين 
کلام امام علی عليه السلام قرار گرفت که فرموده اند: »نسَألُ اللهَ مَنازِلَ 
عَداءِ و مُرافقَِةَ النبياء: از خدا درجات شهيدان و  هَداءِ وَ مُعايشَِةَ السُّ الشُّ

زندگی سعادتمندان و هم نشينی با انبيا را درخواست می کنيم12«.

فرازی از وصيت نامة شهيد: 
»ما بايد راه حسين و 72 تن از اصحاب ايشان را ادامه دهيم. اکنون 

نوبت ماست همچون اصحاب حسين اسلام را کمک کنيم13«. 

علیرضانصراصفهانی
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات خواهر شهيد، ص3. 

3- همان.
4- همان، ص4.
5- همان، ص5.

6- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
7- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات خواهر شهيد، ص3.

8- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.
9- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات خواهر شهيد، ص3. 

10- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
11- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات خواهر شهيد، ص3. 

12- سيد رضی، 1379، نهج البلاغه، تحقيق و ترجمة محمد دشتی، قم: 
انتشارات مشرقين، خطبة23، ص68. 

13- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامه.



محمدجعفر نصر اصفهانی

محمدجعفر نصر اصفهانی، فرزند تقی، در دهم شهريورماه 1339 
شمسی در خانواده ای متديّن و متشرّع در روستای کارلادان اصفهان 
در غرب شهر اصفهان متولد شد. پدرش کشاورز بود و مادرش فاطمه 
نام داشت1. محمدجعفر تحصيلاتش را تا مقطع ديپلم در اصفهان ادامه 
داد. در حوادث انقلاب اسلامی هم زمان با تحصيل در دبيرستان با 
دوستانش در راه پيمايی ها و تظاهرات شرکت می کرد2. وی عليه رژيم 
پهلوی به چاپ و تکثير اطلاعيه و عکس امام خمينی در تاريک خانه ای 

که به اين منظور در منزل به وجود آورده بود، مبادرت می کرد3. 
پس از اخذ ديپلم در تاريخ 15بهمن ماه1358 به خدمت سربازی 
رفت و پس از طی دورة آموزشی اوليه در مرکز آموزش بيرجند به 
گروه44 توپخانه در اصفهان منتقل گرديد4. در پادگان توپخانه اصفهان 
به سبب روحيه مذهبی و انقلابی که داشت، در فعاليت های انجمن 
اسلامی مرکز آموزش توپخانه شرکت می کرد. در اين فعاليت ها با 
سرگرد صياد شيرازی و ديگر افسرانی که با ايشان همکاری می کردند، 

آشنا گرديد5. 
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با شروع جنگ تحميلی در همان ماه های اوليه به اتفاق چند نفر از 
سربازان وظيفه به جبهه رفت و در منطقة عملياتی سوسنگرد حضور 
يافت و در اين عمليات مجروح شد. در مهرماه 1360 شمسی با انتصاب 
سرهنگ صياد شيرازی به فرماندهی نيروی زمينی ارتش جمهوری 
اسلامی ايران در دفتر ايشان خدمت خود را ادامه داد. بعد از گذراندن 
هجده ماه خدمت دورة ضرورت و شش ماه خدمت احتياط، در تاريخ 
15بهمن ماه1360 خدمت وی به پايان رسيد؛ ولی همچنان داوطلبانه 

به خدمت خود در دفتر فرماندهی ادامه داد6. 
محمدجعفر در سال 1361 شمسی ازدواج کرد و به توصية تيمسار 
صياد شيرازی و ديگر همکاران خود، خدمت در ارتش را به عنوان 
شغل دائم خود انتخاب کرد و در سال 1361 شمسی وارد دانشکدة 
افسری گرديد. او در طول دوران دانشجويی به عنوان دانشجوی کوشا 
و برجسته، کاردان، باهوش و با بينش عميق مذهبی و سياسی، زبانزد 
فرماندهان و دانشجويان بود7. در شرايط جنگ بااينکه مرکز توپخانه 
در زادگاه وی بود، رستة پياده را که رزمی ترين رسته بود، انتخاب و 

دورة مقدماتی را در مرکز پيادة شيراز طی نمود. 
در مردادماه سال 1365 در پايان دورة آموزشی، محل خدمت 
خود را در لشکر 28 پيادة سنندج انتخاب کرد8. اين لشکر در دو جبهة 
داخلی با گروه های ضدانقلاب اسلامی و همچنين در جبهة دفاع 
مقدس، درگير قوای متجاوز بعثی در جنگ تحميلی بود. اين لشکر 
از يگان های فعال ارتش بود. محمدجعفر پس از انتقال به آن لشکر 
به عنوان فرمانده گروهان پياده در خط مقدم جبهه مشغول به خدمت 
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گرديد و در عمليات بيت المقدس 5 مأموريت ويژه ای داشت و همراه 
گروهانش خوش درخشيد9. 

محمدجعفر در سال 1367 شمسی در عمليات رزمی در منطقة 
مريوان و پنجوين عراق شديداً مجروح و به پشت جبهه منتقل شد. در 
همين زمان به واسطة تک شيميايی دشمن بعثی، آلودگی شيميايی 
نيز پيدا نمود. محمدجعفر پس از بهبودی و پس از جنگ تحميلی در 
ميان سال های 1367 تا 1373 شمسی در مشاغل گوناگون خدمت 

کرد10. اين فعاليت ها عبارتند از:
1. بازرسی لشکر28؛ 2. دورة عالی پياده در شيراز؛ 3. فرمانده 
گروهان دانشجويان در دانشکدة افسری؛ 4. مسئوليت در قرارگاه 
شمال غرب نزاجا؛ 5. بازرسی نيروی زمين ارتش جمهوری اسلامی؛ 6. 
معاون و فرمانده گردان تکاور تيپ 45 تکاور؛ 7. فرمانده تيپ 1 لشکر23 
ارتش با درجة سرهنگی در سال 1373 شمسی؛ 8. فرمانده تيپ1 
لشکر 77 پياده ثامن الائمه)ع( در منطقة عملياتی جنوب به سال 1374 

شمسی.
با وجود اينکه در شرايط جسمانی خوبی نبود و از ناحية معده مورد 
عمل جراحی قرار گرفت، ولی با تلاش و کوشش بسيار اين مسئوليت ها 
را به نحو شايسته ای انجام داد. وی حدود 100 ماه در مناطق عملياتی 
جنگ تحميلی و کردستان حضور داشت و مدتی را نيز با صياد شيرازی 
در بازرسی ستاد کل نيروهای مسلح همکاری داشت11. وی براثر 
جراحات و مصدوميت شيميايی در سال های 1374 و 1375 شمسی 
در سه نوبت تحت عمل جراحی قرار گرفت12. به همين سبب پيوسته 

محمدجعفرنصراصفهانی
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در بين راه منزل و بيمارستان بستری بود. سرانجام با تحمل درد و 
مجروحيت فراوان در 19 آبان ماه 1375 به خيل شهدا پيوست13. پيکر 
پاک اين شهيد در گلستان شهدای اصفهان، قطعة يوسف1، رديف1، 

شمارة 14 به خاک سپرده شد14.

سيرة اخلاقی شهيد: 
محمدجعفر آدم باهوش و خوش استعدادی بود15 و مراحل 
گوناگون آموزشی و عملياتی و اخلاقی را به خوبی فرا گرفته بود. وی 
احترام زيادی برای پدر و مادر قائل بود و هميشه جلوی آن ها تمام قد 
بلند می شد و دست آن ها را می بوسيد. علاقة خاصی به ائمة اطهار 
عليهم السلام، به ويژه حضرت زهرا سلام الله عليها، داشت؛ به گونه ای که 
نام دو دختر خود را فاطمه و زهرا گذاشت16. وی فرمانده ای دلسوز 
و همسر و پدری مهربان بود و در کمک به ديگران پيش قدم بود؛ 
تاجايی که وقتی فهميد يکی از دوستانش تلويزيون ندارد، دستگاه 

گيرندة خودشان را برای آن ها برد. 
در راه پيروزی انقلاب و اسلام بسيار مصمم و پرتلاش بود. از اسراف 
و تبذير پرهيز می کرد و هميشه سعی می کرد که زندگی ساده ای 
داشته باشد17. در استفادة شخصی از بيت المال بسيار مراقبت داشت18. 
وی به صلة رحم و ديدار خويشاوندان بسيار توجه داشت19. آرزوی 
شهادت در وجود او موج می زد. هرجا که بود، به نماز اول وقت بسيار 
اهميت می داد20. فرزندش را به مسجد می برد و به نماز جماعت تشويق 
می کرد. برای نماز جماعت اهميت بسيار قائل بود و همواره نمازهای 
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خود را به جماعت در مسجد به جا می آورد و در اواخر عمر با پای پياده 
به مسجد می رفت21. 

وی همواره به فرزندانش توصيه می کرد که احترام به مادرتان را 
فراموش نکنيد. دخترش تازه دانش آموز اول راهنمايی شده بود. گفت 
راضی نيستم بدون چادر به مدرسه بروی22. اخلاق و رفتار اسلامی و 
نظم و انضباط را در عمل به زيردستان آموزش می داد. با وجود آنکه 
کمرش به واسطة ترکش گلوله به شدت درد می گرفت، ولی در مراسم 
صبحگاه به حالت خبردار می ايستاد23. وی سرداری کارآزموده در 
جبهه های نبرد و عارفی پرهيزگار در جهاد اکبر بود و همواره در ذکر 
بود و حرص عجيبی به انجام اعمال مستحبی داشت24. به پرداخت 
خمس مال خود اهميت می داد و سر سال، خمس خود را محاسبه و 

پرداخت می کرد25.

فرازی از وصيت نامة شهيد: 
»ذرات وجودم به وحدانيت و رسالت حضرت محمد)ص(، ولايت 
حضرت علی)ع( و يازده فرزند معصوم پسر ابوطالب شهادت می دهد. 
خدايا، به خاطر ارادتی که به صديقة کبری حضرت زهرا)س( دارم، اگر 

دست خالی به سويت می آيم، مرا ببخش و قبولم فرما.
ای خدای بزرگ، رهبر عزيز انقلاب اسلامی ملت ايران را تا ظهور 
آخرين ذخيره ات حفظ فرما و با ظهور حضرت مهدی)ع( دردهای اين 

ملت ستم کشيده را با دست های مبارکش شفا عنايت فرما.

محمدجعفرنصراصفهانی



324
فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

ای خدای مهربان مرگ مرا و خانواده ام را شهادت مقرر فرما.
از پدر و مادر عزيزم و همسر مهربانم که در طول سال های دفاع 
مقدس و بعد از آن، ياری صديق برای حقير بود و با دست خالی من 
ساخت و دم برنياورد، حلاليت می طلبم. ای خدای بزرگ، همة ما را 

عاقبت به خير بفرما26«. 
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- مصاحبة مريم جان نثاری با تقی نصر اصفهانی پدر شهيد، 1391/4/15 

شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.
3- همان.

4- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.
5- همان، ص3.

6- نجات علی صادقی گويا، 1380، جانم فدای اسلام، تهران: انتشارات سبز، 
ص147.

7- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.
8- همان، ص5.

9- نجات علی صادقی گويا، 1380، جانم فدای اسلام، تهران: انتشارات سبز، 
ص147.

10- همان، ص156.

11- همان، ص205.
12- مصاحبة مريم جان نثاری با تقی نصر اصفهانی پدر شهيد، 1391/4/15 

شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.
13- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

14- همان.
15- نجات علی صادقی گويا، 1380، جانم فدای اسلام، تهران: انتشارات سبز، 

ص196.

محمدجعفرنصراصفهانی
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16- همان، ص169.
17- مصاحبة مريم جان نثاری با تقی نصر اصفهانی پدر شهيد، 1391/4/15 

شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.
18- نجات علی صادقی گويا، 1380، جانم فدای اسلام، تهران: انتشارات سبز، 

ص132.
19- همان، ص133.
20- همان، ص137.
21- همان، ص144.
22- همان، ص140.
23- همان، ص142.
24- همان، ص148.
25- همان، ص183.

26- پروندة فرهنگی شهيد،  متن وصيت نامه. 



مهدی نصر اصفهانی

مهدی نصر اصفهانی، فرزند حبيب الله، در بيست و چهارم آبان ماه 
1336 شمسی در خانواده ای متديّن و متشرّع در محلة نصرآباد در 
غرب اصفهان به دنيا آمد1. مادرش شاهزاده خانم نام داشت2. تربيت 
خانوادگی وی از کودکی با مراسم و شعائر دينی همراه بود و مادرش 
او را به مسجد می برد. به همين سبب بنيان های اعتقادی و ايمانی 
راسخ پيدا کرد. دوران تحصيلات ابتدايی را در دبستان امامی در محلة 
نصرآباد طی کرد و تحصيلات متوسطه را در رشتة رياضی در دبيرستان 

صائب اصفهان به پايان برد و ديپلم رياضی گرفت3. 
مهدی در سال 1355 شمسی به خدمت سربازی رفت؛ ولی با 
اوج گيری حوادث انقلاب اسلامی در آبان ماه 1357 شمسی به فرمان 
امام خمينی رضوان الله عليه از پادگان فرار کرد. مهدی در نهضت 
امام خمينی)ره( عليه رژيم پهلوی در راه پيمايی ها و تظاهرات، فعاليت 
گسترده ای داشت4. با پيروزی انقلاب اسلامی، در دادگستری شيراز 
مشغول به کار شد؛ ولی به علت فعاليت عناصر ضدانقلاب و جدايی طلب 
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در سيستان و بلوچستان، به آن منطقه رفت و حدود شش ماه را در 
آنجا گذراند. در راه اندازی بسيج محله و برنامه های گوناگون ورزشی و 
عقيدتی فعاليت داشت. از نوجوانی، اهل مطالعه و جلسة تفسير قرآن 

بود و به خواندن نهج البلاغه به شدت علاقه مند بود5.
پس از فعاليت گروه های کمونيستی و ضدانقلاب و جدايی طلب 
عليه جمهوری اسلامی ايران در کردستان، مهدی به همراه عده ای 
از جوانان غيور و انقلابی اصفهان پس از يک دورة آموزشی به تاريخ 
4آبان ماه1358 با تشکيل گردانی به نام مسلم بن عقيل به کردستان 
رفتند. حدود ده روز در منطقة دهکلان فعاليت کرد و از آنجا به دستور 
فرماندهان سپاه مرکز گردان مسلم بن عقيل به خوزستان اعزام گرديد و 
از سوی سردار رحيم صفوی ميان جبهه های خوزستان تقسيم شدند6. 

مهدی با عدة ديگری از دوستانش به دارخويين رفتند و در حفظ 
و حراست خط مقدم خط دفاعی شير در فاصلة رودخانة کارون تا 
جادة آبادان-اهواز در روستای سلمانيه تلاش وسيعی داشت. او در 
عمليات سرنوشت ساز فرماندهی کل قوا در تاريخ  21خردادماه1360 
بی سيم چی يکی از فرماندهان عمليات به نام شهيد عباس فنايی 
بود. مهدی در اين عمليات مجروح شد7 و پس از بهبودی به جبهه 
بازگشت و در عمليات ثامن الائمه و آزادسازی حصر آبادان در 
تاريخ 6مهرماه 1360 از ناحية دست به شدت مجروح شد و پزشکان 
چندين بار دست وی را جراحی کردند. در دوران معالجه در اصفهان به 
تحصيل علوم دينی در مدرسة امام صادق )ع( پرداخت و به عنوان مربی 
پرورشی در مدرسة رضوی مشغول خدمت شد؛ ولی بار ديگر به جبهه 
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بازگشت و در آبان ماه 1360 شمسی در عمليات طريق القدس، معاونت 
گردان شهيد عباس فنايی شد8. 

هوش و استعداد و روحية تلاشگری و مسئوليت پذيری و 
ابتکار عمل و خلوص و ايمان قوی وی سبب شد تا مراتب عالی 
فرماندهی را به زودی طی کند9؛ به گونه ای که در عمليات فتح المبين، 
بيت المقدس و آزادسازی خرمشهر معاون گردان امام محمدباقر)ع( 
به فرماندهی شهيد عباس فنايی گرديد. وی پس از شهادت عباس 
فنايی به فرماندهی گردان منصوب شد؛ ولی در مرحلة دوم عمليات 
بيت المقدس، حوالی دژ مرزی پاسگاه زيد، مجروح شد. وی پس از 
معالجه بار ديگر به جبهه بازگشت و در عمليات رمضان به فرماندهی 
گردان منصوب شد و هر پنج مرحلة عمليات، گردان وی خط شکن 

بود10. 
مهدی در از کار انداختن ماشين جنگی صدام حسين متجاوز بعثی، 
نقش چشمگيری داشت. مهدی، فردی مبتکر بود و به همين دليل در 
عمليات محرم از سوی شهيد خرازی به عنوان مسئول طرح و برنامة 
عمليات لشکر امام حسين )ع( انتخاب شد11 . وی در همين عمليات، 
مسئوليت محور چم هندی را بر عهده داشت. مهدی سرانجام در مرحلة 
سوم عمليات محرم در پاسگاه شرهانی براثر اصابت ترکش به سرش 
به درجة رفيع شهادت نايل شد12. پيکر پاک وی به اصفهان منتقل 
و طی مراسمی باشکوه به اتفاق 370 شهيد در اصفهان تشييع شد و 
در گلستان شهدا، قطعة بيت المقدس، رديف18، شمارة13 به خاک 

سپرده شد13. 

مهدینصراصفهانی
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سيرة اخلاقی شهيد مهدی نصر اصفهانی: 
وی از مجاهدان و رزمندگانی بود که هم در جهاد اصغر پيروزمند 
بود و هم در جهاد اکبر. تربيت دينی او و ارتباط مستمر با مسجد و 
جلسات قرآن، موجب ايمان قوی و روحية دينی مستحکم در وی شد. 
مهدی پيوسته به قرائت قرآن و مطالعه و تفسير قرآن و نهج البلاغه و 
کتب دينی می پرداخت. وی فردی با بصيرت بود و در شناخت منافقين 
و گروهک های منحرف، آگاهی داشت. مهدی به خواندن به موقع 
نمازها و جماعت اصرار داشت و به اهل بيت عليهم السلام و به ويژه 
امام حسين )ع( و حضرت زهرا )س( و امام زمان )عج( عشق می ورزيد14. 
شجاعت و دلاوری زائدالوصف وی چنان بود که گويی ترس در وجود او 

راه نداشت. 
وی فردی آرام و متين و صبور و بسيار کم حرف و مؤدب بود. مبتکر 
و اهل مشورت بود و يک وقت اتاق فکر عمليات را طراحی کرد تا تجارب 
فرماندهان باتجربه و رده بالاتر به فرماندهان گروهان انتقال پيدا کند 
و ديگران به صورت راهبردی از آن در برنامة عملياتی آينده استفاده 
کنند15. مهدی نصر اصفهانی بعد از انقلاب اسلامی همواره مدافع 
امام خمينی بود و يک لحظه از حمايت انقلاب دست برنداشت. وی از 
مصاديق اين کلام اميرمؤمنان علی عليه السلام بود که می فرمايند: 
»جهاد را دری از درهای بهشت است که خداوند برای دوستان 
مخصوص خود گشوده است. جهاد، لباس تقوا و زره محکم و سپر 

مطمئن خداست16«.
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فرازی از وصيت نامة شهيد: 
»هرگاه در طول تاريخ کشورمان نگاهی بکنيم و انقلابمان را 
ببينيم، می بينيم که همه اش نشئت از انقلاب امام حسين)ع( گرفته. 
اين خون امام حسين)ع( است که در هر زمان و مکان می جوشد و 
با جوشش خود، مردم مسلمان را به حرکت درمی آورد و طاغوت ها 
و طاغوت بچه ها را در مسير خود لهِ می کند و باعث حرکت تمام 
مسلمانان جهان می شود و ما هم دنبالة اين خون به جويبار آن 
پيوستيم؛ برای اينکه راهی است رفتنی و همه کس بايد راه را برود؛ پس 
چه بهتر که در راه خدا برويم و شهادت که فوز عظيمی است و آرزوی 

همة مسلمانان است، نصيبمان گردد17«. 
مهدی، برادر کوچک تری به نام محمد داشت که متولد 
بيست و هفتم بهمن ماه 1338 شمسی بود. محمد تا پايان دورة 
متوسطه درس خواند و ديپلم گرفت و کارمند ادارة برق شد. در سال 
1360 شمسی ازدواج کرد و صاحب يک دختر گرديد. وی به عنوان 
بسيجی به جبهه رفت و در عمليات خيبر در دهم اسفندماه 1362 
شمسی در جزيرة مجنون عراق براثر اصابت ترکش به سرش به شهادت 
رسيد18. پيکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدا به خاک 

سپرده شد19.

مهدینصراصفهانی
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- حسينعلی محمدی، 1392، دويرج؛ روايتی از عمليات محرم، اصفهان: 
انتشارات دارخويين، ص105.

4- همان، ص107.
5- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با سردار کريم نصر اصفهانی، 1393/2/15 

شمسی در منزل نامبرده.
6- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با جانباز سرافراز مرتضی شريعتی، 1393/2/14 

شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان. 
7- همان.

8- سيدعلی بنی لوحی، 1389، زير درخت کُنار، اصفهان: نشر ستارگان 
درخشان، ص211.

9- همان.
10- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با سردار حسين رضايی اردستانی، 

1393/2/14 شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان. 
11- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با جانباز سرافراز مرتضی شريعتی، 

1393/2/14 شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان. 
12- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

13- همان.
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14- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با سردار کريم نصر اصفهانی، 1393/2/15 
شمسی، منزل نامبرده.

15- همان.
16- سيد رضی، 1379، نهج البلاغه، ترجمة محمد دشتی، قم: انتشارات 

مشرقين، خطبة27، ص74.
17- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامه.
18- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

19- همان.

مهدینصراصفهانی





رضا نصوحی

رضا نصوحی، فرزند عباسعلی، متولد بيست و پنجم مردادماه سال 
1334 شمسی در خانواده ای متدينّ و متشرّع در روستای دهنو از توابع 
شهرستان مبارکه ديده به جهان گشود. پدرش کشاورز بود و مادرش 
فاطمه نام داشت1. مادر شهيد می گويد: »سه روز بعد از ازدواج، پدر 
رضا برای کار به اهواز رفت و هنگامی که رضا به دنيا آمد، هيچ کس در 
کنارم نبود و من در تنهايی رضا را به دنيا آوردم. در مدت دو سالی که 
پدرش نبود، من با نخ ريسی هزينة زندگی خود را تأمين می کردم2. رضا 
پر جنب وجوش و فعال بود و در نوجوانی به همراه من نماز می خواند و 
بيشتر به پشت بام می رفت و نماز می خواند و می گفت می خواهم خدا 

صدايم را بشنود3. 
دوران بچگی رضا سراسر سختی و همراه با مشکلات بود. يادم 
هست پنج شش سال داشت. يک روز با پدرش به صحرا رفت. وقتی 
برگشت، گفت مادر، گرسنه ام؛ چيزی نداری؟ گفتم نه مادر؛ چيزی 
نداريم. بعد يک تکه نان خشک را آب زدم و به او دادم. رضا نان را 
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گرفت و خورد و گفت مادر، تو بايد غذا بخوری تا بتوانی ما بچه ها را 
بزرگ کنی4. رضا با تحمل سختی های بسيار بزرگ شد. وی مدتی 
در کوره های آجرپزی کار می کرد5. او با پدرش بسيار صميمی بود و 
پدرش او را خيلی دوست داشت و اين ارتباط تا موقع شهادت محفوظ 

بود6. 
رضا از شش  سالگی به مدرسه رفت و معلمان، همه از درس و انضباط 
او تعريف می کردند7. رضا تکاليفش را به خوبی انجام می داد و به درس 
علاقه مند بود. از باطری های کهنة راديو استفاده می کرد و مغز آن 
را درمی آورد و در آب جوش می انداخت و جوهر درست می کرد و با 
قلم از آن جوهر استفاده می کرد و تکاليفش را می نوشت8. بيشتر با 
همکلاسی هايش بازی می کرد و ازبس که باايمان بود، بچه ها به او لقب 
»رضا مؤمن« داده بودند. رضا در سيزده سالگی انُس عجيبی با مفاتيح 
داشت؛ به طوری که خيلی از آن را از حفظ بود.  تقريباً اواخر ارديبهشت 
بود که باران می باريد و رضا مقداری از آب باران را گرفت و دعاهای 
وارده را بر آن خواند و گفت اين آب هر مريضی را شفا می دهد. يک 
روز يکی از همسايه ها وقتی فرزندش مريض شده بود، پيش رضا آمد 
و مقداری از آن آب باران را به فرزندش داد و فرزند، سلامتی خود را 

بازيافت9«.
رضا هيچ کس را از خودش نمی رنجاند و با همه رفتار خوبی داشت؛ 
به خصوص به افراد مؤمن و نمازخوان علاقة زيادی داشت. ايشان 
خيلی صبور بود. مشکلات خودش را به هيچ کس نمی گفت و مشکلات 
ديگران را با صلوات و خواندن دعا حل می کرد10. در اوقات فراغت بيشتر 
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کتاب می خواند و بيشتر کتاب های دکتر شريعتی و استاد مطهری را 
مطالعه می کرد11.

او هميشه سعی می کرد مشکلات را حل کند و می گفت: »مادر، ما 
به دنيا نيامده ايم که خوش و راحت باشيم. دنيا محل سختی و امتحان 

است و بايد با سختی ها مبارزه کرد و عبرت گرفت12«. 
برادر شهيد می گويد: »رضا بعد از ديپلم، در دانشگاه جندی شاپور 
اهواز در رشتة کشاورزی قبول شد. تقريباً سال 1353 شمسی 
بود که وارد دانشگاه شد و سال 1357 شمسی از دورة کارشناسی 
فارغ التحصيل شد13. از سال 1353 شمسی که وارد دانشگاه شد، 
فعاليت انقلابی وی شروع شد. يک  بار وقتی که به روستا آمد، عکس 
شاه و زنش )فرح( را سوزاند. پدرم با او دعوا کرد و گفت اين کارها 
عاقبت خوبی ندارد. البته پدرم هم می دانست که شاه چه جنايتکاری 
است؛ ولی می ترسيد که ابراز کند؛ اما رضا مرتب اعلاميه و عکس امام را 
پخش می کرد و حتی يک  بار در همين رابطه در تحصن مردم اصفهان 
در منزل آيت الله خادمی در جمعة خونين در پنجم ماه رمضان سال 
1357 شمسی دستگير شد و چند روزی شکنجة زيادی ديد14«. رضا 
قبل از انقلاب در پخش اعلاميه های حضرت امام، نقش فعالی داشت و 

خود وی در دهنو راه پيمايی راه می انداخت15. 
پس از انقلاب اسلامی با نهادهای انقلابی و کميتة انقلاب اسلامی 
همکاری داشت. با تأسيس جهاد سازندگی به عضويت اين نهاد درآمد 
و جهاد سازندگی مبارکه و زرين شهر را تأسيس کرد. رضا با شروع 
جنگ تحميلی از طرف جهاد سازندگی به جبهه اعزام شد. وی در 

رضانصوحی
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عمليات طريق القدس و آزادسازی بستان، فتح المبين و بيت المقدس و 
آزادسازی خرمشهر و عمليات رمضان شرکت داشت16.

رضا در سال 1361 شمسی ازدواج کرد و صاحب يک پسر گرديد. 
رفتار شهيد با همسرش خوب بود و فرزند ايشان، غلامرضا، پنج شش 
ماه بعد از شهادت پدر به دنيا آمد. مدت زندگی مشترک ايشان حدود 
نهُ ماه بيشتر طول نکشيد و از اين مدت چهار پنج ماه بيشتر منزل 

نبود17. 
برادر شهيد نقل می کند: »در خصوص تشکيل وزارت جهاد 
سازندگی اعتقاد داشت که بگذاريد جهاد به همان صورت نهادی 
بماند و بعد از آن، بر اساس اسناد و مدارکی که ما در منزل داريم، به 
رضا پيشنهاد پست اجرايی مهمی داده بودند18. حتی چندين مرتبه 
مردم جهت کانديد شدن ايشان برای مجلس شورای اسلامی مراجعه 
کردند که او قبول نکرد. حتی پست استانداری اصفهان را نيز به ايشان 
پيشنهاد کرده بودند19. او در يک عمليات مجروح شد و به مدت بيست 

روز در بيمارستان قم بستری بود20«. 
مادر شهيد می گويد: »بزرگ ترين آرزويش شهادت بود و وقتی که 
به مکة معظمه شرفياب شده بود، از خدا طلب شهادت کرده بود21. دو 
سه ماه قبل از شهادتش حالت ديگری پيدا کرده بود و خيلی مهربان تر 
شده بود. دفعة آخر که برای خداحافظی آمد، دست و صورت مرا بوسيد 
و گفت مادر، مرا حلال کن و همان وقت احساس کردم ديگر او را 

نمی بينم22«.
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در حين رفتن به جزيرة مجنون با دو نفر از دوستانش سوار ماشين 
لندکروز بودند که گلولة توپ نزديک آنان اصابت می کند و سر رضا 
از بدن جدا می شود. ايشان قبل از شهادت مکرر به ما می گفت اين 
ديدار، ديدار آخر است و من اين دفعه شهيد می شوم. حتی روز آخر به 
گلستان شهدا رفته بود و از آنان خواسته بود دعا کنند تا خدا او را هم به 

آرزويش برساند23. 
برادر شهيد می گويد: »روز شهادت، رضا با دو تن از دوستانش در 
عمليات خيبر شرکت کرده بود و با حاج اسماعيل بهرامی و ناصر دانش، 
سوار ماشين لندکروز می شوند که بروند. در همان حين، گلولة توپ به 
ماشين اصابت می کند و هر سه شهيد می شوند؛ اما رضا چون با اسم 
مرادی در عمليات شرکت می کند، ناشناس می ماند. چند روزی در 
ستاد شهدا دنبال جنازه اش می گشتيم. تااينکه جنازه ای را که با نام 
مرادی در ستاد شهدا بود، شناسايی کرديم و از روی لباس های ايشان 

تشخيص هويت کرديم و ايشان را به روستا انتقال داديم24«. 
سرانجام رضا در عمليات خيبر در تاريخ 4اسفندماه1362 براثر 
اصابت ترکش توپ به سرش به شهادت رسيد. پيکر پاکش به مبارکه 

منتقل و در گلزار شهدای دهنو به خاک سپرده شد25. 

فرازهايی از وصيت نامة شهيد: 
»خوشحالم که از دوران کودکی با رنج و مشقت و کارهای سخت 
کوره های آجرپزی دست وپنجه نرم کرده ام و با تحمل ناراحتی ها و 
دردهای فراوان تاکنون به اين حد رسيده ام. هم اکنون نيز بايد با کمال 

رضانصوحی
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هوشياری و بينش کافی، راه خود را که جواب مثبت دادن به هَل مِن 
ناصِرٍ ينَْصُرُنی امام حسين )ع( است، انتخاب کرده ام و کم وبيش تاکنون 
قدم هايی هرچند ناچيز در اين راه برداشته ام و هم اکنون نيز همين راه 
را در نظر دارم و با خدای خود عهد کرده ام تا لحظة آخر عمر در اين راه 

که راهنمای آن امام خمينی است، باقی و ثابت قدم بمانم.
از پدر و مادرم که رنج های زيادی را متحمل شده اند، عاجزانه تشکر 
می کنم و از شما می خواهم که مرا عفو کنيد و ان شاء الله خدا به شما 
اجر عنايت فرمايد. از برادران و خواهران، عاجزانه تقاضا دارم که به 
تکليف شرعی و الهی خود عمل کنند و راه انقلاب را ادامه دهند و اجازه 

ندهند هرکسی در اين راه پاک و مقدس کوچک ترين اهانتی بکند. 
تمام مردم دنيا بدانند که کسی مرا به اجبار و زور يا تهديد به جبهه 
نياورده؛ بلکه با کمال ميل و علاقه و بينش و شناخت کافی اين راه را 
انتخاب نموده ام. تمام مردم دنيا بدانند که من برای شهرت و رياست و 
محبوبيت در جامعه به جبهه نيامده ام؛ بلکه به اين منظور آمده ام که 
اگر ذره ای از اين صفات ناپسند در ناخودآگاه من وجود دارد، آن ها را از 
درون خود پاک کنم. خط امام بايد تا ظهور حضرت مهدی)عج( باقی 
بماند و اين انقلاب بايستی  توسط آن منجی عالم بشريت در سرتاسر 
جهان گسترش پيدا کند و سزای تمام ابر جنايتکاران را کف دستشان 

بگذارد 26«.
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهيد، ص 1.

3- همان، ص3.

4- همان، ص5.
5- همان.

6- همان، ص3.

7- همان، ص 5.
8- همان.

9- همان، ص9.
10- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، ص2.

11- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات برادر شهيد، ص4.
12- همان، ص5.

13- مرتضی نريمانی،  1382، السراج المنير، اصفهان: انتشارات زاينده رود، 
ج16، ص77.

14- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات برادر شهيد، ص4.
15- مرتضی نريمانی، 1382، السراج المنير، اصفهان: انتشارات زاينده رود، 

ج16، ص77.
16- همان.

17- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات همسر شهيد، ص 27.
18- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات برادر شهيد، ص5.
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19- همان، ص6.
20- همان.

21- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهيد، ص10.
22- همان.

23- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات همسر شهيد، ص27.
24- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات برادر شهيد، ص5.

25- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
26- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامه. 



رحمت الله نصیری

رحمت  الله نصيری، فرزند عبدالرسول، متولد پنجم بهمن ماه 1337 
شمسی در خانواده ای متديّن و متشرّع و مستضعف در شهرستان 
شهرضا ديده به جهان گشود1. مادرش صاحب گلابی نام داشت. 
رحمت الله، آخرين فرزند خانواده و رحمتی برای خانواده بود. وی در 
دوازده سالگی پدرش را از دست داد و با فقر و محروميت و سختی آشنا 
شد2. وقتی که تحصيلات ابتدايی را تمام کرد، چون وضع معيشتی 
آن ها سخت بود، برای تأمين مخارج زندگی، روزها کار می کرد و شب ها 
درس می خواند3. رحمت الله تحصيلات خود را در مقطع سوم متوسطه 
 به صورت شبانه ادامه داد و برای تأمين مخارج خانواده به کار در 

شيرينی پزی روی آورد4. 
وی در سال 1356 شمسی به خدمت سربازی رفت و در محيط 
پادگان آموزشی به روشنگری اذهان سربازان پرداخت. به همين سبب 
بارها مورد مؤاخذه و بازجويی رده های فرماندهی قرار گرفت5. وی در 
ژاندارمری اسدآباد همدان در يک پاسگاه مشغول خدمت بود. در دوران 
انقلاب اسلامی با صدور فرمان امام که فرمودند سربازان پادگان ها را 
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رها کنند، رحمت الله به شهرضا بازگشت و در راه پيمايی ها و تظاهرات 
شرکت  کرد6. 

با پيروزی انقلاب اسلامی با بسيج همکاری داشت. پس از شروع 
جنگ تحميلی عراق عليه ايران، بعد از آموزش های مقدماتی به عنوان 
بسيجی و داوطلب به جبهه اعزام شد و در عمليات ثامن الائمه و 
آزادسازی آبادان از محاصره شرکت داشت و در اين عمليات زخمی 
شد. وی پس از درمان به جنوب بازگشت و در عمليات طريق القدس و 
آزادسازی بستان شرکت کرد. رحمت الله سپس در عمليات فتح المبين 
در تاريخ 1فروردين ماه1361 در تيپ کربلا شرکت کرد و بعد از اين 
عمليات به عضويت سپاه پاسداران درآمد7. مدتی بعد جهت آموزش 
فنون رزمی در دورة آموزشی در پادگان نجف آباد مشغول آموزش 

گرديد. 
در مردادماه سال 1361 در دورة آموزشی پادگان غدير شرکت کرد 
و در پايان سال 1361 نيز در عمليات والفجر مقدماتی حضور داشت. 
رحمت الله در سال 1362 شمسی برای آموزش دورة عالی فرماندهی به 
شيراز رفت8. پس از دورة شش ماهة آموزشی به شهرضا آمد و يک ماه 
در سپاه خدمت کرد. در همين زمان در شهريورماه سال 1362 شمسی 
با همسر يکی از شهدا ازدواج نمود و به گفتة خودش، بهترين يار و 
هم سنگر خود را يافت9. وی به دليل اينکه می دانست با هم يک عقيده 
دارند، همسر يک شهيد را برای ازدواج انتخاب کرد. مراسم ازدواجشان 
خيلی ساده برگزار شد. حدود يک ماه از ازدواجش نگذشته بود که 

به سوی جبهه شتافت 10. 
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با شروع عمليات والفجر4، رحمت الله نصيری به فرماندهی 
گردان يا زهرا سلام الله عليها از تيپ قمربنی هاشم منصوب شد. 
اين فرمانده سلحشور و شجاع، لايق و باشهامت هنگامی که مأمور 
يکی از حساس ترين محورهای عملياتی شد، موفق گرديد گردان 
يا زهرا سلام الله عليها را با رشادت و شجاعت و فرماندهی بی نظيری 
به اهداف خود در عمليات راهبری کند11. وی در همين عمليات بعد 
از رشادت های بسيار در تاريخ 28مهرماه1362 در ارتفاعات مريوان 
حوالی روستای شيخان براثر اصابت تير تيربار به شهادت رسيد و روح 
ملکوتی او به ديار معبود شتافت12. پيکر پاک او به شهرضا منتقل و در 

گلزار شهدای شهرضا )امامزاده شاهرضا( به خاک سپرده شد13. 

سيرة اخلاقی شهيد نصيری: 
همسر شهيد می گويد: »در تحقيقات برای ازدواج، تقوا، تواضع 
و خلوص ايشان را مدنظر قرار دادم14. زندگی مشترک ما بر اساس 
ساده زيستی شروع شد و با توجه به زندگی محدودمان که يک ماه طول 
کشيد، مشکل خاصی نداشتيم. چون ما منزل شخصی داشتيم، مادر 
شهيد نيز در کنار ما زندگی می کرد. شهيد بسيار باصداقت و ساده و 
خوش برخورد و مهربان بود. در روزهای کمِ زندگی که با هم داشتيم، 
چند روزی همراه مادرشان به مسافرت مشهد رفتيم. شهيد از افرادی 
که به تجملات و زرق وبرق دنيا سرگرم بودند، خيلی بدش می آمد15. 
خيلی صبور و باحوصله بود و دوست داشت تا آنجايی که در توانش 
بود، بتواند گره ای از کار ديگران باز کند. بيشترين توصيه های ايشان 

رحمتاللهنصیری
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در زمينة صبر و تحمل در برابر مشکلات و ناملايمات و توکل بر خدا 
بود. ايشان به رعايت موازين اسلامی خيلی مقيّد بود و در اجتماعات 

مذهبی شرکت فعال داشت16. 
مادر شهيد از رحمت الله چنين نقل می کند: »جنگ بين ايران و 
عراق که تمام شد، بايد خود را برای دفاع از فلسطين آماده کنيم. اصل، 

فلسطين است و آن قدر می جنگيم تا راه کربلا را بازکنيم17«. 
خاطره ای از شهادت غيرواقعی ايشان به دليل تشابه پلاک، به نقل از 

برادر ايشان:
پس از عمليات فتح المبين، خبر شهادت رحمت الله را به شهرضا 
آوردند و خانواده و دوستانش در عزا و ماتم فرو رفتند. شنيدن 
چنين خبری بسيار سنگين و باورنکردنی بود. به هرحال ما طبق 
وصيت نامه اش عمل کرديم که گفته بود اگر شهيد شدم، درب خانه 
را آذين بندی کنيد و به پرچم های لا اله الا الله مزين کنيد. ما همراه با 
بقية خانوادة شهدا برای تشييع جنازه راهی شديم. شهدای آن روز 
هشتاد نفر بودند که با شکوه خاصی تشييع شدند. لحظه ای قبل از دفن 
جنازه، شهيد را به من نشان دادند و من گفتم اين جنازة رحمت الله 
نيست؛ ولی دوستانم گفتند چون جنازه ورم کرده و سياه شده، به نظر 
تو چنين می آيد و چون آن زمان من تازه بعد از بيماری از بيمارستان 
مرخص شده بودم، گفتند حال شما خوب نيست و اين طور تصور 
می کنيد و مادرم هم فقط يک لحظه صورت فرزندش را ديد که چون 
شکل جنازه تغيير کرده بود و مادرم طاقت ديدن جنازة فرزندش را به 
اين شکل نداشت، ايشان را زود از کنار جنازه دور کردند و پيکر شهيد را 
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دفن کردند و ما به منزل برگشتيم18. 
من در منزل بودم که رحمت الله از اهواز تلفن زد و گفت من زنده 
هستم. زود مراسم را تعطيل کنيد. باورم نمی شد. سپس به منزل برادرم 
رفتم و به آنان خبر دادم که رحمت الله زنده است؛ ولی وی و خانواده اش 
باور نمی کردند. گفتم اگر باور نمی کنيد، به خانة ما برويم و خودتان 
زنگ بزنيد و با او صحبت کنيد. آنان به منزل ما آمدند و به منزل يکی از 
اقوام در اهواز زنگ زديم. خود رحمت الله گوشی را برداشت. حالا ديگر 
نمی شد باور نکنيم. خود رحمت الله بود. می خنديد و می گفت: »مرا 
خاک کرديد و برايم مراسم گرفتيد و تمام شد. حالا بگوييد ببينم چه 

کسی بيشتر برايم گريه کرد و...«. 
واقعاً لحظه ای فراموش نشدنی بود. اشک شوق می ريختيم و 
می خنديديم. آری؛ خود رحمت الله بود. او هرچند وقت يک بار به منزل 
يکی از اقوام دورمان که در اهواز ساکن بودند، سری می زد. اين بار وقتی 
رحمت الله به منزل آن ها رفته بود، آن ها هم چون خبر داشتند که 
رحمت الله شهيد شده است، وقتی در را به روی او باز کرده بودند، دچار 
شوک می شوند و يکی می گويد حتماً روح اوست19. رحمت الله سؤال 
می کند که چرا اين طور می کنيد؟ من رحمت الله هستم. می گويند مگر 
تو شهيد نشده بودی؟ شهرضا برايت مراسم گرفته اند و جريان را به طور 
مفصل برايش تعريف می کنند. او نيز بلافاصله بعد از شنيدن خبر و 
دريافت مطلب، به منزل ما تلفن می زند تا با صدای خودش به همه خبر 

دهد که من سالم هستم و اشتباهی رخ داده است. 

رحمتاللهنصیری
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من به او گفتم فوری به شهرضا بيا. او هم فردای آن روز به شهرضا 
آمد. مردم بعد از شنيدن اين خبر، از دور و نزديک، دوست و آشنا 
همه به منزل ما می آمدند تا خودشان شهيد زنده را زيارت کنند. 
بالاخره وقتی برگشت، مدتی مانند حاجی که از مکه می آيد، در خانه 
نشست و مردم دسته دسته برای ديدنش می آمدند و ايشان جريان 
را برايشان تعريف می کرد. بعد از بررسی مشخص شد که شهيد 
به خاک سپرده شده، شهيد عبدالرضا غضنفری از خمينی شهر بوده 
است که براثر شباهتی که در شمارة پلاک آن دو بود، امر را بر مسئولين 

بنياد شهيد، مشتبه کرده بود20. 
شهيد نصيری، فرد بسيار معتقد و مسئوليت شناسی بود. هرکاری 
را با دقت و ظرافت انجام می داد و در قبال خون هم رزمان شهيدش 

احساس مسئوليت می کرد21. 

فرازهايی از وصيت نامة شهيد: 
»حال که به جبهه می روم و پای در چکمه می کنم و سينة دشمن 
را نشانه می گيرم، نه به خاطر کينه و خصم، بلکه برای احياء دين است. 
از خدا می خواهم مرا ياری کند تا در راه او گام برداشته، تمام وجودم 
در راه او باشد؛ اما سخن من با دوستان و آشنايان اين است که هميشه 

خداوند را حاضر و ناظر بر اعمال خود بدانند. 
ای امت مسلمان، ای پويندگان راه اسلام، هرگز امام را تنها 
نگذاريد؛ رهبری که انسجام بخش اسلام و تودة عظيم امت اسلامی و 
مستضعفين می باشد؛ رهبری که پيام و کلامش، مانند خونی است که 

در پيکر اجتماع جريان دارد22«. 
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات حاج نصرالله نصيری 
برادر شهيد.

4- همان، ص3.
5- همان.

6- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.
7- محمدرضا يوسفی کوپايی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات 

لشکر 8 نجف اشرف، ص88.
8- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با حاج نصرالله نصيری برادر شهيد، 

1395/12/15 شمسی، بنياد شهيد شهرضا.
9- محمدرضا يوسفی کوپايی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات 

لشکر 8 نجف اشرف، ص88.
10- همان.

11- همان، ص89.
12- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با حاج نصرالله نصيری برادر شهيد، 

1395/12/15 شمسی، بنياد شهيد شهرضا.
13- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

14- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات همسر شهيد، ص2.
15- همان، ص 3.

رحمتاللهنصیری
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16- همان، ص 4.
17- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهيد، ص 13.

18- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با حاج نصرالله نصيری برادر شهيد، 
1395/12/15 شمسی، بنياد شهيد شهرضا.

19- همان. 
20- همان.

21- محمدرضا يوسفی کوپايی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات 
لشکر 8 نجف اشرف، ص89. 

22- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامه.



منوچهر نصیری

منوچهر نصيری، فرزند عباسعلی، در دوم مهرماه سال 1338 
شمسی در خانواده ای متدينّ و متشرّع در اصفهان به دنيا آمد. مادرش 
سروی ناز نام داشت1. والدينش اهل روستای ده سرخ از توابع مبارکه و 
به اصفهان مهاجرت کرده بودند2. وی در دورة کودکی از نعمت مادر 
محروم شد. تحصيل دورة دبستان را در محلة خواجو گذرانيد و سپس 
دورة متوسطه را در هنرستان شمارة يک اصفهان گذرانيد تا ديپلم 
گرفت3. کلاس پاية ششم هنرستان وی هم زمان با شروع حوادث 
انقلاب اسلامی بود. منوچهر در دورة انقلاب در تظاهرات و راه پيمايی ها 
شرکت می کرد و در توزيع اعلاميه های امام خمينی رضوان الله عليه 

تلاش زيادی داشت4.
 وی پس از پيروزی انقلاب اسلامی با کميتة انتظامات شهری 
اصفهان همکاری می کرد. شب ها در حفاظت از تأسيسات دولتی 
و روزها برای نظم و امنيت شهر کوشش زيادی داشت5. منوچهر با 
تأسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عضويت سپاه اصفهان درآمد 
و پس از طی يک دورة آموزشی، پس از آشوب های عناصر ضدانقلاب 
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اسلامی و جدايی طلب در کردستان، برای ايجاد آرامش و سرکوب 
آشوب طلبان چند ماهی به اين منطقه رفت. منوچهر با آغاز جنگ 
تحميلی به جبهه های جنوب رفت و در دارخويين مشغول فعاليت شد 
و از آبان ماه سال 1359 تا هنگام شهادت، در اين جبهه همواره فعاليت 
شبانه روزی و خستگی ناپذيری داشت6. منوچهر در حفظ بيت المال 

کوشش زيادی داشت و يک لحظه در اين راه کوتاهی نکرد. 
وی در پی دستور ستاد عمليات جنوب، مبنی بر تخلية امکانات 
از غرب کارون به دليل طغيان رودخانه، بالا آمدن آب و آب گرفتگی 
حواشی کارون، روز هشتم فروردين ماه 1360 به همراه سيدمحمود 
ضابط زاده برای انتقال جيپ ميول به شرق کارون به راه افتادند7. 
شهيد ضابط زاده رانندگی جيپ را بر عهده گرفت و منوچهر نصيری 
از جلو، محمود را راهنمايی می کرد. ناگهان جيپ در حال حرکت روی 
تخته های خيس شدة پل، ليز خورد و به اعماق رود کارون سقوط کرد. 
پل، 45 درجه خم شد و ناگهان از وسط، دو تکه شد و محمود و منوچهر 
و تعدادی از رزمندگان به داخل رودخانه پرتاب شدند. تعدادی از 
رزمندگان خود را به هر صورتی بود، از رودخانة خروشان کارون نجات 
دادند؛ ولی اثری از منوچهر و سيد محمود به دست نيامد و آب های 
رودخانه، پيکر پاک آن دو عارف و زاهد مجاهد را با خود برد و تاکنون 

اثری از آن دو نفر به دست نيامده است8. 
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سيرة اخلاقی شهيد نصيری: 
منوچهر از کودکی تحت تعاليم دينی مادرش قرار داشت؛ لذا 
ايمان و عقيدة دينی با پوست و گوشت وی ممزوج شده بود. او به همراه 
پدرش به مسجد می رفت و در جلسات قرائت قرآن مسجد شرکت 
می کرد. علاقة زيادی به قرائت قرآن داشت و با صوت بسيار زيبايی 
آيات آن را می خواند9. وی در کودکی اذان را فراگرفت و هنگام حضور 
در دارخويين با صدای دل نشين خود، اذان می گفت و رزمندگان را به 
نماز فرامی خواند10. همواره نيمه شب از خواب بيدار می شد و نماز شب 
می خواند و بعد از دعا به قرآن گوش می داد؛ سپس ورزش می کرد و بعد 

از آن صبحانه می خورد. 
وی به مطالعة قرآن و کتب دينی علاقه مند بود و به همين سبب 
با مسائل مذهبی آشنا گرديد. از تعريف و تمجيد بدش می آمد و 
همچنين ترس و اظهار عجز را نشان بی ايمانی می دانست و اعتقاد 
داشت که فقط بايد از خدا ترسيد. منوچهر، نفسش را با سختی ها 
تربيت کرده بود. وی عارف و زاهدی به تمام معنا بود و از دنيا کمتر بهره 
می برد و بيشتر خدمت می کرد. در امور خانه به مادرش کمک می کرد. 
شوخ طبع و درعين حال متواضع و افتاده و جوانمرد و اهل صلة رحم و 
امانت دار بود11. وی برای پرورش جسم و روح خود، به ورزش علاقة 
فراوانی داشت. منوچهر در مکتب عرفانی و تربيتی دارخويين مراتب 
خودسازی را طی پنج ماه طی کرد و با عبادت های شبانه روزی و نوافل 
و مراقبة نفس، به حضور و شهود رسيد تا سرانجام لياقت شهادت را 

پيدا کرد و به آرزويش رسيد. 

منوچهرنصیری
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قسمتی از متن وصيت نامة شهيد نصيری: 
»اميدوارم که اسلام به وسيلة ما جوان ها در تمام جهان پياده شود 
و حکومت خدا در جهان استقرار پيدا کند. دوستان من، از جنگ 
نهراسيد و خيال ترس و نااميدی به خود راه ندهيد؛ چنانچه خداوند 
ُ خَيرُ المَْاکرِينَ: مکر  ُ وَ اللهَّ در قرآن کريم می فرمايد: »وَ مَکرُوا وَ مَکرَ اللهَّ
و حيل خداوند در مقابل حيله کنندگان بالاتر است12«. استناد به اين 
آيه به ما می فهماند که هراسی و وحشتی از دشمن نداشته باشيم و 
ديگر اينکه تقاضای عاجزانه دارم که خودتان را از روحانيت جدا نکنيد. 
دشمنان ما همين را می خواهند که روحانيت از ما جدا باشد و باز دوباره 
بر ما مسلط شوند و اما من برايم واضح و روشن است که هيچ غلطی 
نمی تواند بکنند؛ همان طور که امام عزيز و گران قدر ما که خداوند طول 
عمر به ايشان عنايت فرمايد، فرمودند: »آمريکا هيچ غلطی نمی تواند 

بکند و هر چه فرياد داريد، بر سر آمريکا بکشيد«. 
من اميدوارم با اين قطرة خون خود توانسته باشم درخت اسلام 
را آبياری کرده باشم. ديگر اينکه اگر وسايل موردنياز زندگی کمياب 
است، ناراحت نباشيد. ان شاءالله به همت و ياری شما همة اين 
ناملايمات حل می شود؛ اما به شرطی که خود را از روحانيت مبارز جدا 
نسازيد و دشمن را در نقاطی که فعاليت بيشتر می تواند بکند، محو و 
نابود سازيد و فساد اخلاقی را در همه جا از بين ببريد و در پايان، عظمت 
اسلام و مسلمين را از خداوند متعال خواهانم و سلام بر شهيدان 

می فرستم13.
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سفارش من به شما اين است که فريب ضدانقلاب را نخوريد؛ چه 
دشمن، سعی و کوشش بر اين دارد که ما را زير سلطة خود بکشاند و 
باز دوباره همان باشيم که در رژيم قبلی بوديم. ان شاءالله دشمن چنين 
هدفی را به گور خواهد برد. در پايان، صحت و سلامتی و پيروزی برای 
کسانی که در راه اسلام خدمت می کنند، از خداوند منّان خواهانم و 
اميدوارم که امام امت، اين پيغمبر زمان و اين فرزند امام حسين)ع( در 
نبرد و شهادت و فرزند امام علی)ع( در خشم و فرزند امام حسن)ع( در 
صلح، در پناه خداوند قادر متعال محفوظ و مؤيد باشد. اميد است پرچم 

»لااله الا الله« در سرتاسر جهان به اهتزاز درآيد14«. 

منوچهرنصیری
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- حسن ارک دستانی،1361، حماسة دارخويين، تهران: انتشارات سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی، ص363.

4- همان، ص364.
5- مشاهدات شخصی نويسنده.

6- حسن ارک دستانی، 1361، حماسة دارخويين، تهران: انتشارات سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی، ص363.

7- سيد علی بنی لوحی، 1389، زير درخت کُنار، اصفهان: نشر ستارگان 
درخشان، ص17.

8- همان، ص33.
9- حسن ارک دستانی، 1361، حماسة دارخويين، تهران: انتشارات سپاه 

پاسداران انقلاب اسلامی، ص364.
10- سيد علی بنی لوحی، 1389، زير درخت کُنار، اصفهان: نشر ستارگان 

درخشان، ص17.
11- حسن ارک دستانی، 1361، حماسة دارخويين، تهران: انتشارات سپاه 

پاسداران انقلاب اسلامی، ص364.
12- قرآن کريم، سورة آل عمران، آية54.

13- حسن ارک دستانی، 1361، حماسة دارخويين، تهران: انتشارات سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی، ص365.

14- همان، ص366.



احمدرضا نعمتی

احمدرضا نعمتـی، فرزند اکبر )نعمت الله(، متولد اول 
ارديبهشت ماه سال 1336 شمسی در خانواده ای متدينّ و متشرّع در 
محلة خواجوی اصفهان به دنيا آمد1. پدرش قصاب بود و مادرش فاطمه 
اثنی عشر نام داشت2. از همان ابتدا تحت تربيت خانوادة متديّن قرار 
گرفت و عقيده و ايمان اسلامی تمام وجود او را فراگرفت. احمدرضا 
بسيار متديّن و مذهبی تربيت شده بود؛ به گونه ای که وقتی او را در 
دبستان ثبت نام کردند، از مدرسه بازگشت. وقتی مادرش از او سؤال 
کرد چرا به مدرسه نمی روی، گفت: »من خانم معلمی نمی خواهم 
که آرايش کند و لباس های کوتاه بپوشد. من ديگر مدرسه نمی روم«. 
مادرش نيز پروندة احمدرضا را گرفت و در مدرسة ديگری وی را 

ثبت نام کرد و احمدرضا توانست به تحصيل ادامه دهد3. 
احمدرضا هميشه کتاب هايش را که می گرفت، عکس شاه را از اول 
کتاب برمی داشت4. وی مبارزات خود را با مشاهدة ديکتاتوری های 
شاه و فقر و چپاول تودة مردم، از دوران تحصيل در دبيرستان صائب 
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اصفهان شروع کرد. او اهل مطالعة کتاب های مذهبی سياسی بود و 
برای اولين بار انشايی عليه بی عدالت های شاه نوشت و آن را جهت 
افشای جنايات رژيم پهلوی در کلاس انشا خواند5. انشای او پرده های 
ترس و سکوت را درهم شکست و نام خمينی را در دبيرستان صائب 
مطرح کرد و مدير دبيرستان، آقای کلباسی و ناظم، آقای موسوی، به 

وحشت افتادند6. 
احمدرضا از آن پس مبارزات سياسی فرهنگی خود را عليه رژيم 
پهلوی گسترش داد و به همين سبب به دست ساواک در تيرماه سال 
1357 شمسی دستگير شد و به مدت پانزده روز در کميتة مشترک 
شهربانی و ساواک تحت وحشيانه ترين شکنجه ها قرار گرفت؛ ولی 
با تحمل شکنجه ها، هوشياری و دقت عمل توانست از دست ساواک 
آزاد شود. از اين پس مبارزه برای او مسئوليت مهمی در زندگی بود. 
احمدرضا بار ديگر درحين پخش اعلاميه، توسط ساواک دستگير 
و به شش ماه زندان محکوم شد؛ ولی در آنجا نيز دست از فعاليت 
برنداشت7. حتی در اعتصابات غذايی که به مدت 21 روز ادامه داشت، 
با زندانيان سياسی همراهی کرد. تا پيروزی انقلاب او چندين بار توسط 
ساواک دستگير شد؛ تا جايی که رئيس دادگاه به مادرش گفت: »اين 
پسر، خرابکار و وطن فروش است و با اين سن کمش چند بار به زندان 
افتاده. برای شما بهتر است هرچه زودتر از بين برود و زنده نماند«. مادر 
احمدرضا فرياد زد: »احمدرضا افتخار ماست و ما به داشتن او افتخار 

می کنيم8«. 
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احمدرضا در آبان ماه سال 1357 پس از آزادی از زندان هيچ گاه 
جلوی ديگران وضو نمی گرفت و هميشه جوراب می پوشيد؛ اما 
مادر دليلش را نمی دانست. تااينکه پس از شهادتش وقتی جسد او 
را ديدند، متوجه جای شکنجه ها شدند و جواب سؤالشان را گرفتند. 
وقتی مادرش از او می پرسيد تو را چگونه شکنجه می کردند، می گفت: 
»من برای کسی شکنجه نشدم. من فقط برای رضای خدا و اطاعت از 
دستورات امام، قدم در اين راه گذاشتم و آخرين قطرة خونم را هم در 

همين راه می دهم9«. 
در عاشورای سال 1357 شمسی پس از تظاهرات، مأموران 
رژيم پهلوی مردم را به گلوله بستند. تعداد مجروحان زياد بود و 
بيمارستان ها مجروحان را پذيرش نمی کردند و به مجروحان هم 
رسيدگی نمی شد. لذا احمدرضا به صورت پنهانی لباس پرستاران را 
می پوشيد و در بيمارستان آيت الله کاشانی به آن ها رسيدگی می کرد10. 
احمد در محلة چهارسوق شيرازی ها نزديک منزلشان برای جوانان و 
نوجوانان جلسة قرآن تشکيل داد. وی به گرمی از نوجوانان و جوانان 

استقبال می کرد11. 
احمدرضا پس از پيروزی انقلاب اسلامی به عضويت کميتة دفاع 
شهری اصفهان درآمد و با تشکيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 
عضو سپاه اصفهان شد. احمدرضا با يک گروه، راهی سيستان و 
بلوچستان شد تا به نيازهای آنان رسيدگی کند. به جرئت می توان گفت 
او يکی از نخستين کسانی است که پيام اسلام و انقلاب اسلامی را به 
دبيرستان های زاهدان و چابهار برد. او با راه اندازی گروهی از جوانان 

احمدرضانعمتی
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زاهدان، پايه گذار مراسم مذهبی، نمازهای جماعت و جلسات قرآن و 
دعا در نقاط مختلف شهر شد. تأکيد بر وحدت و تمسک به مشترکات 

مذهبی، او را در پيشبرد اهدافش بسيار موفق کرده بود12. 
وقتی امام فرمودند بهترين راه مبارزه با آمريکا خدمت به مردم 
است، فعاليت ها و خدمت رسانی اش به مردم بيشتر و مخلصانه تر شده 
بود. وی پس از کار روزانه، شب ها برای مردم آب آشاميدنی می برد و 
وقتی مردم پيگيری های او را ديدند، خود نيز تصميم گرفتند در جهت 
آبادانی شهرهای خود تلاش کنند. وی با مردم ارتباط نزديک داشت 
و بااينکه بقيه از اهل سنت می ترسيدند، او در نمازهای جماعت آن ها 
شرکت می کرد؛ به خانه های آن ها می رفت و با بزرگان محله هايشان 
در ارتباط بود و اين، باعث شد تا بقية پاسدارها هم تشويق شوند. او تا 
حدی نظرات اهل سنت را نسبت به شيعه عوض کرد. احمدرضا به اتفاق 
پاسداران و بسيجی ها برای مستمندان مواد غذايی می برد و می گفت از 
طرف امام خمينی است. او مدت چند ماهی در سيستان و بلوچستان به 

همين منوال سپری کرد و سپس به اصفهان آمد13. 
با شروع آشوب های گروه های کمونيستی و جدايی طلب در 
کردستان، به اين منطقه رفت و پس از آزادسازی سنندج، مسئوليت 
واحد اطلاعات و عمليات سپاه سنندج را بر عهده گرفت. وی در مدت 
هشت ماه توانست تجارب زيادی کسب کند؛ ازجمله اينکه متوجه شد 
برای حفظ و تداوم انقلاب بايد جلوی منافقان و ضدانقلاب ايستادگی 
کرد. برای دستيابی به اهدافش يک برنامه ريزی دقيق را پی ريزی کرد 

که می توان آن را اين گونه برشمرد14:
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1. تشکيل و سازمان دهی افراد باصلاحيت، مکتبی و انقلابی؛
2. مطالعة عميق و فشرده بر تاريخ معاصر ايران، تحقيق و بررسی 
نيم قرن صدر اسلام، کار بر قرآن و نهج البلاغه و چگونگی تفسير آن ها 
و همچنين تجزيه و تحليل اخبار روزنامه ها و مسائل سياسی روز و 

عملکردهای آمريکا؛
3. کوه نوردی و ورزش مستمر؛

4. خواندن نماز اول وقت، روزه گرفتن، شب زنده داری و 
امربه معروف و نهی از منکر؛

5. ارتباط مستمر با سازمان های انقلابی و مکتبی15. 
احمدرضا با کوله باری از تجربه در کردستان فعاليت می کرد و در 
پاک سازی شهرها و روستاها از ضدانقلاب و عناصر جدايی طلب، فصل 
نوينی را در حيات خويش آغاز کرد. سرانجام وی هنگامی که با نيروها 
برای پاک سازی در منطقة هزار کانيان بودند، در 5 مردادماه 1359 
مصادف با پانزدهم رمضان، در جادة مريوان براثر اصابت گلولة عوامل 
ضدانقلاب به فيض شهادت رسيد16. پيکر پاک وی به اصفهان منتقل 
و در گلستان شهدای اصفهان، قطعة حمزه، رديف5، شمارة9 به خاک 

سپرده شد17.

احمدرضانعمتی



362
فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

سيرة اخلاقی شهيد نعمتی: 
اخلاق اسلامی، صداقت و مردمی  بودنش ازجمله عواملی بود که 
توانست وی را در هدفش ياری رساند. احمدرضا وقتی به مناطق 
محروم  رفت، سبک زندگی اش عوض شد؛ کمتر غذا می خورد؛ بر سر 
سفره ای که دو نوع غذا بر سر آن بود، نمی نشست؛ لباس نو نمی پوشيد 
و بر روی زمين می خوابيد. نمی خواست ظاهر زندگی اش با ديگران 
تغيير داشته باشد. هميشه می گفت بايد از مردم آموخت و به آن ها ياد 
داد. می بايست حرکت کنيم تا چشمه های وجودمان زنده شود. بايد 
واقعيت ها را از نزديک لمس کرد تا پرده های حقارت از چشمانمان کنار 
برود. بايد ننگ روزمرگی و وابستگی و جانور زيستن را در فکر و عمل 
خويش نابود کنيم. بايد فهميد غم  نان  خوردن و گرسنگی، بی عدالتی و 

استثمار چه هستند. 
احمدرضا يادگيری قرآن را برای همه واجب می دانست و در اين راه 
تلاش زيادی کرد. وی در سيستان و بلوچستان و کردستان کلاس های 
قرآن راه اندازی کرد و در کنار قرآن، مسائل سياسی و اجتماعی روز 
را مطرح می کرد و به پاسداران آگاهی می داد. وی به سطح فرهنگی 
مردم نيز توجه داشت و ريشة ضعف فرهنگی شهر را در ضعف 
آموزش وپرورش می ديد؛ لذا خودش وارد مدارس شد. او از همراهی و 
آبادانی تا تدريس و مربی گری و هرکاری که می توانست، برای پيشرفت 
دانش آموزان می کرد. ابتکار وی داير کردن کتابخانه هايی کوچک در 

مدارس بود18.
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از وصايای شهيد نعمتی: 
»ياد خدا ستون ايمان و مصونيت از شيطان است. نماز را سبک 
نشماريد؛ چراکه اگر اهميت نماز زياد شود، ياد خدا در شب و روز از دل 
انسان بيرون نخواهد رفت. از شما می خواهم که چنگ به ريسمان الهی 
بزنيد و دست از امام امت، اين ابرمرد باتقوا، برنداريد و گوش به فرمان 
او باشيد. در راه خدا با کسانی که در مقابل راه خدا ايستادگی می کنند، 
به نبرد و جهاد برخيزيد؛ ولی نبرد و جهاد ما بهانه ای برای تجاوز از 
حدود الهی نبايد گردد؛ يعنی برای رسيدن به هدف، به هر وسيلة 
نامشروعی دست زدن ازنظر مکتب ما عمل غير صالحی است. جهاد ما تا 
زمانی ادامه دارد که ستم و شکنجه و فتنه از روی زمين برداشته شود و 

حاکميت خدا تحقق يابد19«.

احمدرضانعمتی
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- مصاحبة مريم جان نثاری با فاطمه اثنی عشر مادر شهيد، 1393/1/15 
شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.

4- همان.

5- همان.
6- مشاهدات شخصی نويسنده در دبيرستان صائب.

7- مرکز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطلاعات، 1383، انقلاب اسلامی به 
روايت اسناد ساواک استان اصفهان، تهران، ج2، ص69.

8- مصاحبة مريم جان نثاری با فاطمه اثنی عشر مادر شهيد، 1393/1/15 
شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.

9- همان.
10- همان

11- مشاهدات شخصی نويسنده.
12- هاجر کرمانی، 1392، پولادين مرد؛ براساس زندگی سردار احمدرضا 

نعمتی، اصفهان: کانون پژوهش، ص15.
13- همان، ص17.
14- همان، ص28.
15- همان، ص30.

16- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
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17- همان. 
18- هاجر کرمانی، 1392، پولادين مرد؛ براساس زندگی سردار احمدرضا 

نعمتی، اصفهان: کانون پژوهش، ص38.
19- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد.

احمدرضانعمتی





ماشاءالله نقوی راوندی

ماشاءالله نقوی راوندی، فرزند حسين، در يکم دی ماه سال 1337 
شمسی در خانواده ای متديّن و متشرّع در راوند کاشان به دنيا آمد1. 
پدرش کشاورز بود و مادرش ايران رفيعی نام داشت2. در کودکی از يک 
بيماری مهلک جان به در  برد3. در نوجوانی به سبب تربيت خانوادگی، 
خواندن نماز را شروع کرد 4. دوران تحصيلی دبستان را با موفقيت طی 
نمود. او پس از اخذ مدرک سيکل به علت فقر شديد مالی به مدت يک 
سال ترک تحصيل نمود و روی به کار آورد؛ ولی پس از آن درس را 
دوباره ادامه داد و برای ادامة تحصيلات عازم روستای لاکان شهرستان 

رشت شد5. 
وی در رشتة مديريت کشاورزی در هنرستان فنی پسرانة اين شهر 
به تحصيل مشغول شد و با معدل بالا مدرک ديپلم خود را در خردادماه 
سال 1358 شمسی گرفت6. ماشاء الله بااينکه خارج از راوند تحصيل 
می کرد، به فساد آلوده نشد و با ايمان و عزم راسخ، اين مرحله را هم 
طی نمود7. آخرين سال تحصيلی وی هم زمان با انقلاب اسلامی بود. 
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ماشاءالله با شرکت در تظاهرات و راهپيمايی ها خشم و نفرت خود را از 
رژيم منحوس پهلوی نشان می داد8.

پس از تحصيل، به مدت يک سال و نيم به کارهايی نظير کارگری 
ساختمان روی آورد. وی حتی در روزهای ماه مبارک رمضان به کار 
می پرداخت و بااينکه روزه بود، با اراده ای والا از انجام اين کارها ابِايی 
نداشت و بسيار بر رزق حلال و پولی که در ازای کارگری می گرفت، 
دقت می کرد9. در تيرماه سال 1359 شمسی برای عضويت در سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی به دورة آموزشی در قم اعزام شد10 و در اواخر 
شهريورماه به منطقة کردستان اعزام شد و در گردان ضربت خدمت 
کرد11. وی سپس به تبليغات سپاه مريوان اعزام شد و تا اواسط دی ماه 
در آنجا به سر برد12. پس از آن به سپاه کاشان برگشت و شش ماه در 
اين شهر مشغول خدمت شد13. پس از اين به عنوان فرمانده گروهان، 
عازم پاوه شد و تا اواخر مهر ماه 1360 شمسی به فرماندهی گردان سپاه 

پاوه منصوب گشت14 . 
وی در عمليات مختلف شناسايی و پاک سازی عناصر ضدانقلاب 
و دفاعی، به حراست از مرزهای جمهوری اسلامی ايران پرداخت15. او 
سرانجام در يک نبرد مرزی در تپه های شهر نوسود از توابع شهرستان 
پاوه در عمليات محمد رسول الله در تاريخ دوازدهم دی ماه سال 1360 
براثر اصابت گلولة نيروهای متجاوز بعثی عراق، به درجة رفيع شهادت 
نايل آمد16. پيکر پاک وی به کاشان منتقل و در گلزار حرم امامزاده 

راوند مدفون گرديد17.
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سيرة اخلاقی شهيد نقوی: 
او با پدر و مادرش بسيار مهربان بود و فقط دوستان مذهبی داشت 
که با آن ها هم فقط در امور مذهبی رفت وآمد داشت. روحيه ای قوی 
داشت و آخرين باری که عازم جبهه بود، چهره ای بشّاش و نورانی داشت 
و از يکايک فاميل ديدار می کرد18. او در جمع، اغلب ساکت بود و پيش 
از آنکه حرفی بزند، فکر می کرد و جملاتی کوتاه می گفت. با کودکان 
بسيار مهربان بود و تواضع را در برابر آن ها رعايت می کرد19. اگر کسی از 
او کمک می خواست و يا احساس می کرد که حاجت شخصی را می تواند 
برآورد، با هر وسيله و امکانی که می شد، تلاش می کرد تا خواسته اش 
را برطرف کند20. او هميشه اخبار را دنبال می کرد و حتی اخبار مهم را 
برای خود می نوشت. وی در مباحث سياسی در سپاه شرکت می کرد 
و پيش بينی کرده بود که بنی صدر نمی تواند مملکت را به سامان 

برساند21.
سرهنگ رضا صدوری از هم رزمان شهيد می گويد: »او بسيار به 
اسراف حساس بود و بچه ها را سفارش می کرد که از بيت المال استفاده 
نکنند 22«. عمويش، حاج احمد نقوی، نقل می کند: »شبی از شب ها 
پدرش از خواب بيدار شد و آب آشاميدنی خواست. ماشاءالله فوراً 
بلند شد و کوزة آب را برداشت؛  به طرف آب انبار رفت و از آب انبار برای 
پدرش آب آورد. وقتی برگشت، ديد پدر خوابش برده است. بالای سر 
پدرش نشست تا از خواب بيدار شد و آب را به وی داد. پدرش برای وی 

بسيار دعا کرد23«. 

ماشاءاللهنقویراوندی
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پدر شهيد خاطره ای را دربارة جسد وی نقل کرده است: »دايی مادر 
شهيد ماشاءالله وصيت کرده بود که او را در جوار ماشاءالله دفن کنند. 
بعد از سه سال که به رحمت خدا پيوست، مجاور قبر ماشاءالله را شروع 
به کندن قبر کردند. در حين کندن با جسدی تازه با کفن سفيد و سالم 
مواجه شديم. نگاه کرديم؛ ديديم پيکر ماشاءالله بود؛ به همان شکل که 
دفن شده بود. از آن بوی عطر به مشام می رسيد و حاضرين بوی عطر را 

احساس کردند. به سرعت قبر را پوشانديم24«.

فرازی از وصيت نامة شهيد نقوی: 
»برادران عزيز، کمی فکر کنيم که در ساية چه حکومتی زندگی 
می کنيم و بر همة ماست که از اين حکومت خدا تا آنجا که در توان 
داريم، حمايت و دفاع کنيم. اگر همة ما فدای اسلام شويم، بازهم اين 
ارزش را دارد که اسلام عزيز زنده بماند25«. وی در ادامه می گويد: »از 
پدر و مادر مهربان خود می خواهم اگر چنانچه در حق شما کوتاهی 
کرده ام، مرا ببخشيد و اگر ان شاءالله در راه خدای بزرگ کشته شدم، مرا 

با لباس به خاک بسپاريد26«.
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص1.
4- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات ايران رفيعی مادر 

شهيد، ص1.
5- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص3.

6- پروندة فرهنگی شهيد، گواهی ديپلم شهيد. 
7- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات ايران رفيعی مادر 

شهيد، ص1.
8- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.

9- همان.
10- پروندة فرهنگی شهيد، سوابق خدمتی شهيد در سپاه.

11- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.
12- همان، ص5.

13- همان.
14- همان، ص6.
15- همان، ص4.

16- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
17- همان.

18- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.

ماشاءاللهنقویراوندی
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19- همان، ص3.

20- همان، ص5.
21- همان.

22- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات سرهنگ رضا 
صدوری، ص1.

23- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات آقای حسين نقوی 
پدر شهيد، ص2.
24- همان.

25- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد.
26- همان.



مهدی نمازی زاده

مهدی نمازی زاده، فرزند حسن، در بيست و پنجم بهمن ماه سال 
1338 شمسی در خانواده ای متدينّ و متشرّع در اصفهان به دنيا آمد. 
پدرش پارچه فروش بود و مادرش ربابه نام داشت1. تحصيلات خود را تا 
مقطع سوم متوسطه ادامه داد. وی سپس در بازار اصفهان مشغول به 

کار شد2. 
با شروع مبارزات مردمی عليه رژيم پهلوی وی نيز وارد مبارزه 
شد. در جلسات سياسی و تهيه و پخش اعلاميه های امام خمينی 
رضوان الله عليه حضور فعال داشت. همچنين در تحصن تاريخی مردم 
اصفهان عليه رژيم پهلوی در منزل آيت الله سيد حسين خادمی در 

مردادماه 1357  شمسی حضور فعال داشت3. 
با پيروزی انقلاب اسلامی به کميتة دفاع شهری اصفهان پيوست و 
سپس در سال 1358 شمسی به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
درآمد. پس از يک دورة آموزشی به کردستان اعزام شد و با ستاد 
جنگ های نامنظم دکتر چمران همراهی کرد و در درگيری های معروف 

که در بيمارستان پاوه رخ داد، در کنار شهيد چمران مجروح شد4. 
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پس از مدتی که به کار نظامی مشغول بود، با ديدن فقر فرهنگی و 
نياز به کار فرهنگی در کردستان و آشناسازی مردم کردستان با انقلاب 
اسلامی، به فعاليت فرهنگی پرداخت. وی از طرف سپاه مأمور شد به 
جهاد سازندگی بپيوندد و به عنوان مسئول جهاد کرند غرب مشغول 
فعاليت گرديد. مهدی در سال 1359 شمسی در کرمانشاه با خانم 
غزنوی که در جهاد سازندگی شاغل بود، ازدواج کرد و از او يک فرزند 

پسر و يک دختر به يادگار مانده است5. 
مهدی، هم رزم سرداران شهيد کردستان اکبر آقابابايی، 
سيدحسين روح الامين، طياره و محسن زهتاب بود6. وی پس از چند 
سال خدمت عاشقانه به عنوان فرمانده عمليات سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی کامياران و سپس به فرماندهی سپاه آن منطقه منصوب شد. در 
اين مدت با اقداماتی که انجام داد، توانست در شهر و اطراف کامياران 
که يکی از ناامن ترين مناطق غرب بود، امنيت لازم را برقرار سازد. وی 

سپس به فرماندهی عمليات سپاه سقز و قائم مقام سپاه منصوب شد. 
مهدی پس از اين مسئوليت، به همراه خانواده به اصفهان آمد و در 
گلستان شهدا محل قبر خود را نشان داد و به ديدن فاميل و آشنايان 
رفت و با آنان خداحافظی کرد7. مهدی سپس به سقز بازگشت. حدود 
يک ماه از ورودش به اين شهر نگذشته بود که در هنگام عمليات 
پاک سازی در روستای کسنزان از توابع بخش سرشيوو، 30 کيلومتری 
شهرستان سقز،  غروب روز جمعه 5بهمن ماه1363 در کمين نيروهای 
جدايی طلب و ضدانقلاب کومله گرفتار شد و براثر اصابت گلوله به 
شهادت رسيد8. پيکر پاک اين شهيد با تشييعی باشکوه از سوی 
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مردم سقز و پيش مرگان کُرد مسلمان، به اصفهان منتقل شد و پس از 
تشييع، در گلستان شهدای اصفهان، قطعة محرم، رديف4، شمارة13 

به خاک سپرده شد9.

سيرة اخلاقی شهيد نمازی زاده: 
مهدی از کودکی به اهل بيت عليهم السلام علاقه مند شد و از هنگام 
تکليف، از امام خمينی تقليد می کرد و سال خمسی داشت. وی از 
نوجوانی، اخلاقی گرم و صميمی داشت و بسيار زيرک، کوشا، زرنگ 
و اهل مطالعه بود. به ورزش های رزمی و کوه نوردی می پرداخت و 
به محرومان و نيازمندان کمک می کرد10. مهدی، مجاهدی عارف و 
خستگی ناپذير بود و تمامی دوران جوانی خود را در راه تثبيت انقلاب 

اسلامی گذرانيد. 
وی از مصاديق اين سخن رهبر معظم انقلاب اسلامی، آيت الله 
سيدعلی حسينی خامنه ای است که فرمودند: »شهدا علاوه بر مقامات 
رفيع معنوی که زبان ها و قلم ها از توصيف آن و چشم و دل ها از مشاهدة 
آن ناتوانند، مشعل داران پيروزی و استقلال ملتند و حق بزرگ آنان بر 
گردن ملت، بسی عظيم است. در عالم ملکوت، علما و بزرگان و زهّاد و 

عبّاد با حسرت به جايگاه شهدا نگاه می کنند11«.

قسمتی از نيايش های شهيد نمازی زاده:
»خدايا، تو گفتی که هر کس دين مرا ياری دهد، ياری اش خواهم 
داد. ای خدای بزرگ، اين مردمان ديگر به سخنان ما گوش فرا 

مهدینمازیزاده
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نمی دهند. تو خود از زبان رسولت و کتابت با آنان سخن بگو. تو خود از 
زبان ملائکه به ايشان بگو که در دل ما جز عشق به ايشان نيست. بگو 
که شب هنگام که ايشان آرميده اند، ما در سرما و تاريکی شب، جاده ها 
و شهرها را زير پا می گذاريم تا آنان و کودکانشان در آرامش بخوابند. 
آری؛ ما ای مردمان پاک، ما پاسداران، خونمان را که تنها سرماية 

حياتمان است، در راه خدا هديه می کنيم12«. 
مهدی، برادر کوچک تری به نام اکبر داشت که متولد يکم تيرماه 
سال 1342 شمسی بود. اکبر تا کلاس چهارم دبستان درس خواند 
و به شغل گچ گاری مشغول گرديد. وی به عنوان پاسدار وظيفه در 
جبهه حضور يافت و در سوم اسفندماه در جزيرة مجنون عراق به 
شهادت رسيد. پيکر پاک وی مدت سيزده سال مفقود بود. سرانجام 
براثر تفحص در سال 1375 شمسی يافت شد و به اصفهان منتقل و در 

گلستان شهدا مدفون گرديد13.
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.

3- همان، ص3.

4- همان، ص4.
5- مصاحبة مريم جان نثاری با خانم غزنوی همسر شهيد، 1391/2/15 

شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.
6- همان.
7- همان.

8- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص5.
9- همان.

10- همان، ص6.
.khamenei.ir 11- سايت آيت الله خامنه ای

12- پروندة فرهنگی شهيد، دست نوشته های شهيد.
13- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 

ص2423.

مهدینمازیزاده





محسن نم نبات

محسن نم نبات، فرزند حسن، به تاريخ بيست و دوم دی ماه سال 
1335 شمسی در خانواده ای متديّن و متشرّع و انقلابی در خيابان 
ابن سينای اصفهان به دنيا آمد1. پدرش، حسن، پس از انقلاب اسلامی 
عضو سپاه بود و مادرش صديقه واعظ دليلی نام داشت2. پس از 
گذراندن تحصيلات دورة ابتدايی در مدرسة نور دانش، به دليل علاقه 
به امور فنی در سال 1353 شمسی در هنرستان صنعتی شمارة يک 

)ابوذر( در رشتة برق ادامه  تحصيل داد3. 
محسن به دليل تربيت دينی خانوادگی جذب جلسات خردسالان 
هيئت بنی فاطمه گرديد4. از کودکی به همراه والدين خود به مسجد 
و هيئت بنی فاطمه می رفت. ارتباط وی با مسجد و هيئت، سبب شد تا 
به فساد فرهنگی رژيم پهلوی پی ببرد و با اين فساد به مبارزه بپردازد. 
وی از زمان تکليف، از امام خمينی رضوان الله عليه تقليد می کرد و رسالة 
ايشان را تهيه کرده بود. کتابخانة شخصی وی پُر از کتب نويسندگان 
اسلامی و انقلابی بود. يک  بار نيز ساواک به منزل پدرش يورش آورد؛ 
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ولی به دليل اينکه محسن، کتب انقلابی را از پيش مخفی کرده بود، 
ساواک نتوانست سرنخی از وی به دست آورد5. پدر محسن نيز از افراد 
انقلابی بود که پيش از انقلاب از مقلدان امام خمينی )ره( بود و پس از 
پيروزی انقلاب اسلامی وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و در 
امور مالی و پشتيبانی جبهه و جنگ فعاليت داشت6. فرزندان وی نيز 

همگی از مدافعان و هواداران سرسخت انقلاب اسلامی بودند. 
محسن در راه پيمايی ها و تظاهرات مردمی عليه رژيم پهلوی 
شرکت می کرد و نقش مهمی در راه اندازی تظاهرات داشت. وی در 
تحصن تاريخی مردم اصفهان در منزل آيت الله خادمی در مردادماه 
1357 شرکت داشت و در پايين کشيدن مجسمة محمدرضا پهلوی 
حضور يافت7. محسن پس از انقلاب اسلامی در تصرف ساختمان 
ساواک در خيابان استاد مطهری حضور داشت و در راه اندازی مجدد 

سيستم بی سيم و مخابرات آن زحمات فراوانی کشيد. 
وی به عضويت کميتة دفاع شهری درآمد و با آشوب هايی که 
گروهک های کمونيستی جدايی طلب در کردستان به وجود آورده 
بودند، راهی کردستان شد و برای پاک سازی شهر سنندج، از فرودگاه 
به داخل شهر حرکت کرد 8. شجاعت و دلاوری و پشتکار وی سبب شد 
تا به عنوان فرمانده گردان انتخاب شود. سرانجام پس از حدود يک 
ماه حضور در کردستان، در تاريخ 27ارديبهشت ماه1359 به کمين 
دشمنان انقلاب اسلامی در سنندج افتاد و به طرز فجيعی به شهادت 
رسيد9. پس از مدتی پيکر پاکش به اصفهان منتقل و در گلستان 
شهدای اصفهان، قطعة متفرقه، رديف5، شمارة3 به خاک سپرده شد10. 
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سيرة اخلاقی شهيد نم نبات: 
محسن از کودکی به اهل بيت عليهم السلام علاقه مند شد و در 
هيئت بنی فاطمه خدمت می کرد. وی از هنگام تکليف، سال خمسی 
داشت. از نوجوانی به امور هنری و نمايش، علاقه داشت و در هيئت 
بنی فاطمه تئاتر بازی می کرد. اخلاق گرم و صميمی داشت و بسيار 
زيرک، کوشا، زرنگ و اهل مطالعه بود و به ورزش های رزمی و 
کوه نوردی می پرداخت. به محرومان و نيازمندان کمک می کرد و در 
اردوهای عمرانی و جهادی در روستاها شرکت می کرد. محسن به کار 

فنی و ابتکار وسايل نوين علاقه داشت11. 
وی از مصاديق اين سخن رهبر معظم انقلاب اسلامی، آيت الله 
سيدعلی حسينی خامنه ای است که فرمودند: »شهدا طليعه داران 
تحول باطنی و مجاری فيضی هستند که رحمت و نصرت خدا را بر 
ما نازل می گردانند. شهدا علاوه بر مقامات رفيع معنوی که زبان ها و 
قلم ها از توصيف آن و چشم و دل ها از مشاهدة آن ناتوانند، مشعل داران 
پيروزی و استقلال ملتند و حق بزرگ آنان بر گردن ملت، بسی عظيم 
است. در عالم ملکوت، علما و بزرگان و زهّاد و عبّاد با حسرت به جايگاه 

شهدا نگاه می کنند12«.
محسن، برادر ديگری به نام رسول داشت که متولد بيست و هفتم 
مردادماه 1339 شمسی بود. وی در پنجم ماه رمضان در تاريخ 
21مردادماه1357 در تحصن تاريخی مردم اصفهان در منزل آيت الله 
حاج آقا حسين خادمی، هنگام حملة مأموران حکومت نظامی رژيم 
شاهنشاهی پهلوی به مردم انقلابی اصفهان، براثر اصابت گلوله به 

شهادت رسيد13.

محسننمنبات
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3-  پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.
4- الهه حاجی حسينی و ديگران، 1392، بی قراران؛ يادمان يکصد و نود شهيد 

هيئت بنی فاطمه)س( اصفهان، اصفهان: انتشارات شهيد فهميده، ص31.
5- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با عليرضا نم نبات، 1393/2/15 شمسی، 

کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.
6- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با حسين نم نبات، 1393/3/12 شمسی، 

کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.
7- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با عليرضا نم نبات، 1393/2/15 شمسی، 

کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.
8- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با اصغر مصدق فر از دوستان شهيد، 

1393/3/12 شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.
9- الهه حاجی حسينی و ديگران، 1392، بی قراران؛ يادمان يکصد و نود شهيد 

هيئت بنی فاطمه)س( اصفهان، اصفهان: انتشارات شهيد فهميده، ص31.
10- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

11- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با حسين نم نبات، 1393/3/12 شمسی، 
کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.

12- الهه حاجی حسينی و ديگران، 1392، بی قراران؛ يادمان يکصد و نود 
شهيد هيئت بنی فاطمه)س( اصفهان، اصفهان: انتشارات شهيد فهميده، ص26.

13- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با عليرضا نم نبات، 1393/2/15 شمسی، 
کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.



ابوالقاسم نوربخش

ابوالقاسم نوربخش، فرزند سيدهادی، در روز يکم فروردين ماه 
سال 1344 شمسی در محلة ورنوسفادران شهر خمينی شهر به دنيا 
آمد1. پدرش روحانی بود و مادر عصمت نام داشت2. ابوالقاسم پس 
از طی دوران طفوليت به مدرسه رفت و تا پايان دورة راهنمايی در 

خمينی شهر به تحصيلاتش ادامه داد3.
وی در حوادث انقلاب اسلامی به همراه پدر روحانی خود در 
تظاهرات و راه پيمايی ها شرکت می کرد. پس از پيروزی انقلاب اسلامی 
به دليل مشکلات اقتصادی خانواده اش، مجبور به ترک تحصيل شد 4. 
ايشان به کار و تلاش برای کسب روزی حلال پرداخت و در نانوايی کار 

می کرد5.
هنگامی که جنگ تحميلی آغاز شد، او به سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی در خمينی شهر پيوست و پس از طی دوره های آموزشی، از 
طرف سپاه به جبهة غرب اعزام شد6. وی در سپاه پاسداران کردستان 
مشغول فعاليت و مبارزه با گروه های ضدانقلاب و جدايی طلب کومله 
و دمکرات و متجاوزين بعثی شد. ابوالقاسم، حدود چهار سال به طور 
مداوم و مستمر در شهرهای مختلف کردستان در مأموريت پاک سازی 
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روستاها و شهرهای کردستان از عناصر گروه های جدايی طلب و مبارزه 
با متجاوزين بعثی بود7.

سردار ابوالقاسم نوربخش در سپاه کردستان، مسئوليت فرماندهی 
يکی از گردان های عملياتی سپاه کردستان را بر عهده داشت و توانست 
خدمات ارزنده ای در مقابله با اشرار انجام دهد 8. سرانجام پس از 
مجاهدت های بسيار در کردستان در تاريخ 5آذرماه1364 در  حال 
درگيری با نيروهای متجاوز بعثی عراقی، براثر اصابت گلوله به صورتش 
به شهادت رسيد 9. پيکر پاک وی به خمينی شهر منتقل و در صحن 

امامزاده سيد محمد خمينی شهر به خاک سپرده شد10.

سيرة شهيد نوربخش: 
ابوالقاسم از کودکی به  سبب روحانی بودن پدرش، با اهل بيت 
عليهم السلام آشنا شد و به همراهی پدرش به مسجد می رفت. تربيت 
دينی خانوادگی بر روح و روان ابوالقاسم اثر گذاشت و از دورة نوجوانی با 
نماز و روزه و نوافل و عزاداری امام حسين )ع( مأنوس گرديد. در کردستان 
با تمام وجود در خدمت به انقلاب اسلامی با ايثار و فداکاری، زندگی خود 

را وقف انقلاب کرده بود و شبانه روز جهاد و مبارزه و فعاليت می کرد11. 
در شجاعت و فداکاری و مبارزه با ضدانقلاب، بی مانند بود و مصداق 
اين کلام اميرمؤمنان به فرزندش محمد بن حنفيه بود که فرموده اند: 
َ جُمْجُمَتَک تدِْ فیِ  »تزَُولُ الجِْبَالُ وَ لَا تزَُلْ عَضَّ عَلیَ ناَجِذِک أعَِرِ اللهَّ
الرْْضِ قَدَمَک ارْمِ ببَِصَرِک أقَْصَی القَْوْمِ وَ غُضَّ بصََرَک وَ اعْلمَْ أنََّ النَّصْرَ 

ِ سُبْحَانه12َُ:  مِنْ عِنْدِ اللهَّ
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اگر کوه ها از جای بجنبد، تو ثابت باش؛ دندان بر دندان بفشار؛ سر 
خود را به خداوند بسپار؛ قدم هايت را بر زمين ميخکوب کن؛ ديده به 
آخر لشکر دشمن بينداز؛ به وقت حمله چشم فروگير و آگاه باش که 

پيروزی از جانب خدای سبحان است«.
ابوالقاسم، مصداق اين سخن آيت الله خامنه ای، رهبر انقلاب 
اسلامی بود که فرموده اند: »زندگی خودش و وجود خودش را بگذارد 
در راه اين هدف و با جديتّ حرکت کند. در يک کلمه يعنی يک موجود 
انقلابی؛ انقلابی يعنی دارای سواد، دارای انضباط، دارای تدينّ، دارای 
حرکت، دارای عقل، خردمند. ما يک چنين نسلی لازم داريم. اين نسل، 
نسل جوان ما است. سرماية اين حرکت، اين نسل است و موتور محرّکة 
اين حرکت هم نخبگان جوانند. نخبگان اين جوری هستند. شماها 
موتور محرّکيد. اگر شما خوب کار کرديد، اين نسل جوان در همين 
جهتی که عرض کردم، حرکت خواهد کرد. علت اينکه بنده به نخبگان 
اهميت می دهم و وجود آن ها را قدر می دانم، اين ها است. نخبه ارزش 

دارد13«.

ابوالقاسمنوربخش
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.
4- همان، ص3.

5- همان.
6- دفتر مطالعات شهيد بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندة شهيد 

ابوالقاسم نوربخش.
7- همان.

8- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.
9- دفتر مطالعات شهيد بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندة شهيد 

ابوالقاسم نوربخش.
10- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

11- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.
12- سيدرضی، 1379، نهج البلاغه، تحقيق و ترجمة محمد دشتی، قم: 

انتشارات مشرقين، خطبة11.
13- سخنان رهبر انقلاب آيت الله سيد علی خامنه ای در تاريخ 1395/7/28 

شمسی.



جواد نوروزی )حاجی نوروزعلی(

جواد حاجی  نوروز علی، فرزند ناصر، در بيستم تيرماه سال 1341 
شمسی در خانواده ای متديّن و متشرّع و سرشار از عشق به اهل بيت 
در شهر اصفهان به دنيا آمد1. پدرش لباس فروش بود و مادرش صديقه 
معلمان اصفهانی نام داشت. دوران کودکی اش در دامان خانواده سپری 
شد تا به هفت سالگی رسيد. در اين هنگام وارد دبستان شد و پس از 
اتمام دورة ابتدايی و راهنمايی وارد دبيرستان شد و در رشتة انسانی 
ديپلم گرفت2. در دورة دبيرستان بود که تظاهرات مردم عليه رژيم 
پهلوی شروع شد. او علاوه بر  اينکه خودش در راه پيمايی ها شرکت 

می جست، بقية مردم را هم به حضور تشويق می کرد3.  
جواد پس از پيروزی انقلاب اسلامی به تحصيل خود ادامه داد و در 
اين ايام با بسيج همکاری داشت. وی در مسجد رباّنی واقع در کوچة 
کدخدا، مربی نظامی بسيج مردمی شده بود. با شروع جنگ تحميلی 
عراق عليه ايران، جواد که تازه ديپلم خود را گرفته بود، وارد سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی شد و پس از طی دورة آموزش نظامی برای 
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مبارزه با گروه های ضدانقلاب اسلامی و جدايی طلب راهی کردستان 
شد تا از حريم انقلاب اسلامی و مملکت حراست نمايد4. 

او با دلاوری و ازجان گذشتگی همواره در تب وتاب حضور در جبهه 
بود؛ لذا از کردستان به لشکر امام حسين عليه السلام در جنوب آمد5. 
وی در عمليات گوناگون حضور داشت و بااينکه چند  بار مجروح شده 
بود، باز به خط مقدم برمی گشت و مثل يک سرباز ساده رفتار می کرد6. 
او در لشکر امام حسين)ع( لياقت خود را نشان داد و در عمليات محرم 
در تاريخ 10آبا ن ماه1361 در منطقة موسيان و ارتفاعات مرزی حمرين 
در استان ايلام، معاون گردان يا زهرا)س( بود و سپس در عمليات 
والفجر1 در تاريخ 21فروردين ماه1362 در منطقة ميسان، معاون 
گردان موسی بن جعفر از لشکر امام حسين عليه السلام بود7. جواد در 
عمليات والفجر2 در منطقة عمومی پيرانشهر، معاونت گردان يا زهرا 

سلام الله عليها را بر عهده داشت8. 
سرانجام روح ملکوتی وی، تنگی قفس اين دنيا را طاقت نياورد و 
در عمليات والفجر 2 در منطقة حاج عمران در تاريخ 31تيرماه 1362 
براثر اصابت ترکش خمپاره به شکم، شربت شهادت نوشيد. پيکر پاک 
وی حدود ده سال در منطقه، مفقود بود تا سرانجام به دنبال تفحص در 
سال 1372 شمسی يافته شد و به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای 

اصفهان مدفون گرديد9.
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سيرة اخلاقی شهيد حاجی  نوروزعلی: 
جواد، عاشق حضور در جبهه بود؛ زيرا جبهه، محل عروج و عبادت 
و تزکية وی بود. او در مکتب تربيتی عرفانی دارخويين رشد کرد و به 
بالندگی رسيد. جواد به امام خمينی رضوان الله عليه علاقة وافری داشت. 
خواهر شهيد می گويد: »وی حتی به ديدار خصوصی امام خمينی رفته 
بود و به ما حرفی نمی زد. منتظر آينده ای برای خودش نبود. در اوقات 
فراغت بيشتر، کتاب های شهيد مطهری را که بسيار به شخصيت و 

تفکر او علاقه مند بود، مطالعه می کرد و نوارهای او را گوش می داد10«. 
جواد همة هستی خود را در راه دفاع مقدس گذاشته بود. خواهر 
شهيد تعريف می کند: »يک بار پايش تير خورده بود و او را در تهران 
بستری کرده بودند. با ضمانت او را به اصفهان منتقل کرديم و پايش را 
عمل کردند و گچ گرفتند. خودش تاريخ گچ پايش را عوض کرد که به 
جبهه برگردد؛ حتی با دکتر هم دعوايش شد. پزشک به او می گفت شما 
فکر می کنيد بيمارستان، مغازة بقالی است که چانه می زنی. بايد پايت 

خوب شود. دست آخر خودش گچ پايش را بريد و به جبهه رفت11«. 
او به کسی نمی گفت يک فرمانده است. به تنهايی برای تفحص 
شهدا می رفت. يک بار برای پانزده روز حضور نداشت. بعدها متوجه 
شدند او در خلوت خويش به تفحص شهدا رفته بود12. آرزو داشت 
راه کربلا باز شود. آخرين بار که می خواست برود، به مادرش گفت: 
»ناراحت نباش. من می روم و راه کربلا را باز می کنم و می آيم شما را 

می برم13«.

جوادحاجینوروزعلی
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او عکس خود را پشت نويسی کرده بود و نزد خود نگه داری می کرد 
و گفته بود اگر شهيد شديم، زودتر شناسايی شويم14. جواد عاشق 
شهادت بود و از مصاديق بارز اين آيه بود: »إنَِّ الذَِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا 
کاةَ لهَُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِِّمْ وَ لا خَوْفٌ  لاةَ وَ آتوَُا الزَّ الصّالحِاتِ وَ أقَامُوا الصَّ
عَليَهِمْ وَ لا هُمْ يحْزَنوُنَ: همانا کسانی که ايمان آورده و کارهای نيکو 
انجام داده اند و نماز برپا داشته و زکات پرداخته اند، پاداششان نزد 
پروردگارشان )محفوظ( است و نه ترسی بر آن هاست و نه غمگين 

می شوند15«.
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.
4- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات خواهر شهيد، ص2.

5- همان، ص3.

6- همان، ص2.
7- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با سردار حسين رضايی اردستانی، 1394/4/25 

شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.
8- همان.

9- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
10- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات خواهر شهيد، ص2.

11- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.
12- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات خواهر شهيد، ص2.

13- همان.

14- همان.
15- قرآن مجيد، سورة بقره، آية277.

جوادحاجینوروزعلی





لرزاق نوری صفا عبدا

عبدالرزاق نوری صفا، فرزند صفرعلی، عالم رباّنی و عارف متّقی، در 
دوم آذرماه سال 1334 شمسی در شهر کربلا در خانواده ای روحانی 
به دنيا آمد1. زمانی که به دنيا آمد، نوزاد را نزد پدر آوردند و او پيش از 
هر چيز، گوش جان طفل را به نوای دلنشين اذان آشنا ساخت. سپس 
با مشورت و استخاره به درگاه حضرت حق، نوزاد را عبدالرزاق ناميد. 
آری؛ چنين شد که عبدالرزاق در جوار آستان مطهر سيد الشهدا )ع( 
و ابوالفضل العباس )ع( و در خانواده ای از محبان اهل بيت و خادمان 

حرمين شريفين کربلای معلا ديده به جهان گشود2.
در همان دوران کودکی پدر را از دست داد. وی تحصيل را در 
مدرسة حافظ القرآن شروع کرد و هم زمان نيز در مدرسة ايرانيان 
مقيم کربلا درس می خواند و از علوم جديد نيز بهره می گرفت. در 
دوازده سالگی وی دولت عراق، ايرانيان مقيم اين کشور را به خصوص 
آن هايی که در جوار حرمين نجف و کربلا سکونت گزيده بودند، مجبور 
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به ترک عراق نمود که اين گروه ها پس از ورود به ايران در اردوگاه 
مستقر شدند. شيخ عبدالرزاق نيز به اتفاق خانواده به ايران مهاجرت 
نمودند3. پس از مدتی به مجاورت امام علی بن موسی الرضا عليه السلام 
در مشهد ساکن شدند. در طول سکونت در مشهد، وی ارتباط نزديکی 
با حوزة علميه و علمای مشهد پيدا کرد و ضمن تحصيل علوم دينی، 
نقش مهمی نيز در اجرای برنامه های انقلابی حوزة علمية مشهد ايفا 
نمود. در اين زمان بود که به دليل فعاليت های انقلابی دستگير و روانة 

زندان شد4.
عبدالرزاق پس از آزادی از زندان به شهر اجدادی خود يعنی 
اصفهان مهاجرت نمود و مدتی نيز در اصفهان سکونت کرد و درضمن 
به فعاليت های مخفی انقلابی خود ادامه داد. وی درحالی که هنوز 
چهارده سال بيشتر نداشت، به همراه خانواده برای بار دوم عازم عراق 
شد و در کربلا ساکن و پس از مدت کوتاهی به ايران بازگشت و در 
اصفهان سکونت گزيد. وی پس از خدمت سربازی برای تأمين مخارج 
زندگی به حرفة خياطی پرداخت و تا سال 1357 شمسی و اوج گيری 
مبارزات مردمی عليه طاغوت، در فعاليت های انقلابی عليه رژيم پهلوی 
مشارکت گسترده ای داشت5. شيخ عبدالرزاق در اين مدت تحصيلات 
علوم دينی خود را نزد علمايی بزرگ همچون آيت الله اشتهاردی، 

جوادی آملی، وجدانی، گلپايگانی و مرعشی نجفی ادامه داد6.
نوری صفا پس از پيروزی انقلاب اسلامی برای خدمت رسانی 
به محرومان به عضويت جهاد سازندگی درآمد و در مناطق محروم 
کشور به ارائة خدمات فرهنگی و عمرانی مشغول شد. وی در مبارزه با 
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گروه های ضدانقلاب در قالب گروه ضربت راهی مناطق شمالی و بندر 
انزلی شد و حدود چهار ماه مشغول فرونشاندن بلوای منافقين بود. 
با شروع جنگ تحميلی راهی مناطق جنوب و غرب شد و در ابتدا با 
ستاد جنگ های نامنظم شهيد چمران به همکاری پرداخت. او در طول 
هشت سال دفاع مقدس در جبهه های حق عليه باطل حضوری مستمر 

داشت7.
شيخ عبدالرزاق در سال 1359 شمسی مسئوليت اردوگاه شهيد 
علم الهدی در اصفهان را عهده دار بود. اين اردوگاه، پذيرای حدود 
ده هزار نفر از مهاجرين جنگی بود و هم زمان تا سال 1361 شمسی، 
ستاد تبليغات جهاد سازندگی اصفهان در جبهه های جنوب را که در 
اهواز مستقر بود، رهبری می کرد. از سال 1361 شمسی به منطقة 
جنوب عزيمت نمود و همين زمان بود که مسئوليت دفتر امام جمعه 
و سرپرستی آموزشی عقيدتی سپاه و جهاد سازندگی شوشتر را به 
عهده می گيرد8. وی در سال 1362 شمسی به عنوان مسئول آسايشگاه 
جانبازان شهيد مطهری اصفهان رهسپار اين شهر شد و بيش از 
يک سال در اين سِمت به جانبازان خدمت نمود. وی در قسمتی از 
وصيت نامة خود می نويسد: »هرگز در عمرم نتوانستم خوب عبادت 

کنم؛ جز مدت حضور در جبهه و خدمت نزد جانبازان انقلاب9«.
در سال های 1363 و 1364 شمسی در منطقة کردستان و 
به خصوص در شهر قروه، از مناطق حساس و استراتژيک غرب کشور، 
به خدمت پرداخت. سپس به جبهه های جنوب رفت و تا سال 1367 
شمسی و خاتمه جنگ، تمام مدت را در تيپ قمر بنی هاشم و جهاد 

عبدالرزاقنوریصفا
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سازندگی فعاليت  کرد. در اين زمان ها در فعاليت های برون مرزی نيز 
شرکت می جست و به همراه نيروی دريايی سپاه پاسداران در کنار 
رزمندگان حزب الله به نبرد با دشمن صهيونيستی می پرداخت. در طی 
دوران حضور در جبهه چندين بار مورد اصابت تير مستقيم و ترکش 
خمپاره ها واقع شد و دو مرحله نيز با بمب های شيميايی مصدوم شد10.

نوری صفا پس از جنگ همچنان خدمت به نظام مقدس اسلامی را 
ادامه داد و در همين راستا روانة منطقة سيستان و بلوچستان گرديد و 
از سال 1367 شمسی تا هنگام شهادت در اين استان، خدماتی صادقانه 
و خستگی ناپذيری داشت. وی ابتدا به عنوان جانشين نمايندة ولی فقيه 
در سپاه دهم نبی اکرم )ص( و سپس در سِمت مسئوليت اين دفتر 
خدمت می نمود. وی علاوه بر فعاليت های مستمر فرهنگی و تبليغی و 
تلاش در کمک رسانی به فقرا و مستمندان منطقه، مدتی نيز به عنوان 

امام جمعة موقت زاهدان به اقامة نماز جمعه می پرداخت11. 
تلاش های صادقانة وی در طول اين مدت باعث شده بود که نوری 
صفا در قلوب آحاد مردم منطقه جای بگيرد و همگان، اعم از شيعه 
و سنی، برای او احترام قائل باشند. وی پس از پايان جنگ تحميلی، 
لحظه ای به فکر آسايش و استراحت خود نبود و با وجود معلوليت ها 
و ناراحتی های ريه و سينه اش همچنان به فکر مردم و تلاش های 
فرهنگی و تبليغی بود. وی علاوه بر انجام مسئوليت های محوله، 
شب زنده داری، قرائت قرآن، انجام تحقيقات علمی، خُلق خوش، 
قاطعيت، خيرخواهی، خدمت به مردم و يتيم نوازی اش زبانزد خاص و 

عام بود12.
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سرانجام شيخ عبدالرزاق در سالروز شهادت حضرت زهرا)س( 
در سال 1373 شمسی هنگامی که برای انجام يک مأموريت اداری از 
مسير مشهد عازم تهران بود، براثر تصادف رانندگی به شهادت رسيد13. 
پيکرش را به اصفهان منتقل کردند و در گلستان شهدا در قطعة يوسف، 

نزديک مزار آيت الله حاج آقا رحيم ارباب به خاک سپردند14.

سيرة اخلاقی شهيد نوری صفا: 
شيخ عبدالرزاق، فردی فداکار و ازجان گذشته در راه اسلام بود؛ 
به گونه ای که از ناحية ريه ها و سينه به شدت رنج می برد و عوارض ناشی 
از بمب های شيميايی گاه سلامت او را تا حدّ خفگی پيش می برد؛ اما 
باز هم دست از مبارزه و نبرد عليه استکبار جهانی برنمی داشت. ايثار و 
اخلاص وی به حدی بود که حتی از تشکيل پروندة رزمی و يا جانبازی 
خود دوری می نمود و معلوليت های خود را حتی از نزديک ترين 
بستگان پنهان می داشت؛ به گونه ای که تا زمان شهادتشان کسی 

نمی دانست که جانباز بالای 70 درصد هستند15. 
عشق به لقاء محبوب که از سينة پرسوز وی زبانه می کشيد، ماندن 
و آرميدن را بر او حرام کرده بود و روح بلند و ناآرام، اين فرزند برومند 
تشيّع را بر آن داشت تا همواره از جايی به جايی برود و سخت ترين 
شرايط و خطرناک ترين مواضع را پذيرا باشد. همين روحية ايثارگری 
و خدمت بی ريا و به دوراز شائبة نام و نان، او را به جبهه های گوناگون 
می کشانيد. نوری صفا مشتاقانه و به ميل خود در هر صحنه که احساس 
نياز می کرد، حضور می يافت و خدمت می نمود؛ به گونه ای که علاوه بر 

عبدالرزاقنوریصفا
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تلاش های مداوم، برای کمک رسانی به فقرا و مستمندان منطقة 
سيستان و بلوچستان تلاش مستمر می کرد16.

فرازهايی از وصيت نامة شهيد: 
»از خويشان نزديک، مادر مخصوصاً و برادران و خواهرم عذر 
می خواهم و طلب حلاليت دارم. عزيزان، ببخشيد مرا که جز کار، چيز 
ديگری نمی دانستم؛ زيرا اندکی فهميدم که خداوند اين انقلاب را 
دوست دارد؛ لذا ترجيح دادم کار را بر رضايت همه؛ حتی شما. برای 
بنده هيچ گونه تغيير در انقلاب از ]سال[ 58 تا اين روز نبوده؛ نه در 
رهبری و نه در موضع گيری ها و لذا عزيز است و تا نياز به کار دارد، 
بايد تلاش کرد و زحمت کشيد. به هر حال با تمام وجود خود را مديون 
انقلاب می دانم؛ نه دِين مادی، بلکه تمام معنوی؛ چراکه آنچه نکبت 
بود، زايل کرد و آنچه عزت بود، جايگزين و لذا بسيار شکر دارد؛ خيلی 

زياد17«.
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- محمدعلی محمودی، 1377، عنقای عرش؛ مجموعه خاطرات شهيد 
حجت الاسلام والمسلمين عبدالرزاق نوری صفا، زاهدان: کنگرة بزرگداشت 

سرداران و شهدای سيستان و بلوچستان، ص12.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.
4- همان، ص4.

5- محمدعلی محمودی، 1377، عنقای عرش؛ مجموعه خاطرات شهيد 
حجت الاسلام والمسلمين عبدالرزاق نوری صفا، زاهدان: کنگرة بزرگداشت 

سرداران و شهدای سيستان و بلوچستان، ص28.

6- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص9.
7- محمدعلی محمودی، 1377، عنقای عرش؛ مجموعه خاطرات شهيد 
حجت الاسلام والمسلمين عبدالرزاق نوری صفا، زاهدان: کنگرة بزرگداشت 

سرداران و شهدای سيستان و بلوچستان، ص33.
8- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص12.

9- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد نوری صفا.
10- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص12.

11- محمدعلی محمودی، 1377، عنقای عرش؛ مجموعه خاطرات شهيد 
حجت الاسلام والمسلمين عبدالرزاق نوری صفا، زاهدان: کنگرة بزرگداشت 

سرداران و شهدای سيستان و بلوچستان، ص38.
12- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص13.

عبدالرزاقنوریصفا
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13- همان، ص14.
14- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

15- محمدعلی محمودی، 1377، عنقای عرش؛ مجموعه خاطرات شهيد 
حجت الاسلام والمسلمين عبدالرزاق نوری صفا، زاهدان: کنگرة بزرگداشت 

سرداران و شهدای سيستان و بلوچستان، ص40.
16- همان، ص42.

17- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامه.



علی نیلچیان 

علی نيلچيان، فرزند هادی، در تاريخ يازدهم ارديبهشت ماه سال 
1327 شمسی در خانواده ای متدينّ و متشرّع در شهر اصفهان متولد 
شد. مادرش بيگم آغا نام داشت1. وی پس از طی دورة متوسطه در 
رشتة رياضی ديپلم گرفت. پس از اخذ ديپلم، در رشتة مهندسی معدن 
دانشگاه تهران پذيرفته شد و موفق به اخذ مدرک مهندسی معدن 
گرديد2. علی از دوران دانشجويی با فعاليت های سياسی عليه رژيم 
پهلوی آشنا شد و بعد به خدمت وظيفة عمومی رفت. وی پس از انجام 
خدمت، به استخدام کارخانة ذوب آهن درآمد3. در سال 1356 شمسی 
با خانم فاطمه سهيلی پور ازدواج کرد که حاصل آن ازدواج، يک فرزند 

پسر به نام محمد و يک فرزند دختر به نام زينب شد4. 
 علی در حوادث انقلاب اسلامی در راه پيمايی ها و تظاهرات حضور 
داشت و از عناصر فعال بود. وی در حادثة هفده شهريور تهران به همراه 
همسرش شرکت داشت و به مجروحان کمک می کرد. او در ساخت 
کوکتل مولوتف و آموزش مخفيانة اسلحه به جوانان انقلابی همکاری 
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داشت. با پيروزی انقلاب اسلامی به سر کار خود بازگشت؛ ولی چون 
عاشق کشور خود بود، با غائلة جدايی طلبی گروهک های کمونيستی و 
کومله و حزب دمکرات در کردستان به اين منطقه رفت و چند ماهی در 

آنجا خدمت کرد5.
با شروع جنگ تحميلی رژيم بعثی عراق عليه ايران، به جبهه های 
جنوب رفت و در جبهة دارخويين مشغول خدمت شد. وی در عمليات 
ثامن الائمه و آزادسازی شکست حصر آبادان در تاريخ 5مهرماه1360 و 
در عمليات طريق القدس و آزادسازی در تاريخ 8آذرماه1360 حضور 

داشت و زخمی شد6. 
سرانجام در مرحلة اول عمليات فتح المبين در آزادسازی دشت 
عباس و عين خوش به عنوان فرمانده واحد ديده بانی، در حوالی جادة 
دهلران به دزفول در تاريخ 2فروردين ماه1361 براثر اصابت ترکش 
خمپاره به وسيلة نيروهای متجاوز بعثی به شهادت رسيد7. پيکر پاکش 
به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعة بيت المقدس1، 

رديف9، شمارة22 به خاک سپرده شد8. 

سيرة اخلاقی شهيد نيلچيان: 
وی بسيار ساده زيست بود و هنگامی که خانواده خواستند برای او 
مبلمان بخرند، گفت: »بذاريد روی خاک باشيم. بذاريد باهاش انُس 
بگيريم. باهاش رفيق باشيم. اون زير رفتنمون سخت می شه ها!«. 
زندگی را با سادگی آغاز کرد و معتقد بود نبايد بين آدم ها فرق 
گذاشت9. علی در معدن کار می کرد و همواره مراقب حال کارگرها 
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بود. گاهی اتفاق می افتاد که ماشين حمل کارگرها نمی آمد و خودش 
تک تک آن ها را به منزلشان می رساند و حاضر نبود کارگرها در ناراحتی 
به سر ببرند. روز تعطيل و غير تعطيل برايش مهم نبود. در هر زمان اگر 

کسی کاری داشت، آن را انجام می داد. 
بسيار مسئوليت پذير بود. در يکی از روزهايی که در معدن بود، قرار 
شد تعدادی دختر از معدن بازديد کنند که با مخالفت او روبرو شد و 
گفت هرگاه معدن تعطيل شد، می توانيد بياييد. می گفت کارگران 
امانت دست منند و دختران، امانت در دست شما و بايد مراقب آن ها 
باشيم10. هميشه می گفت: »جهاد اکبر از جهاد اصغر واجب تره. از 
اسم هاشون هم معلومه! اول بايد اين القاب دکتر و مهندس ها رو از 
خودمون دور کنيم. بعد کِلاش دست بگيريم و ضامنش رو آزاد کنيم. 
اول بايد »من« رو بکشيم. بعد می تونيم به فکر شکست دشمن توی 

جبهة جنگ باشيم11«. 
وی زندگی حضرت علی عليه السلام و حضرت فاطمه سلام الله عليها 
را الگوی زندگی اش قرار داده بود؛ بنابراين بر روی سنگ مزارش نوشته 
شد: »آن ها که اين دعوت علی )ع( را پس از قرن ها ظلمت، از زبان 
علی گونة زمان خود شنيدند، بايد به شط خون شنا کنند تا اسلام را از 
دست غاصبان برهانند و هر کس پيرو علی است، اين گونه بايد باشد و 
تو ای علی که در يتيم نوازی و ميدان رزم، به مولای خود اقتدا نمودی، 
شهادت ارزانی ات باد! آن کس که خدا را اراده کند، پس کوچ کند 

به سوی او12«.

علینیلچیان



404
فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

فرازی از وصيت نامة شهيد: 
»در اين سفر آخر بسيار خوشحال شدم که به حالت قبولی بيشتر 
مادرم روبه رو شدم. خون بنده از کدام خون شهدا رنگين تر است؟ ازنظر 
بنده، اصلًا قابل مقايسه با هيچ کدام از رزمندگان نيستم. با توجه به 
محدود بودن وسايل حمل ونقل، جسد بنده را در محل اتمام حيات 
دنيايی دفن نماييد و در صورت تمايل، در صورت رفتن به سوی خدا و 
پيدايی قسمتی يا همة جسد بنده، مرا در قسمت شهدای گمنام تکية 
شهدا به خاک بسپاريد. به چند دليل تصميم گرفتم دوباره به جبهه 
بيايم. فکر کردم می توانم به همان صورت سادة جنگی، زندگی را از 
هر نظر بدون ريا ادامه دهم؛ ولی غرور داشت کم کم مرا فرامی گرفت. 
از اين بابت هفته ها و روزهای اخير هر چه از صداوسيما در مورد جنگ 

می شنيدم، با خود احساس غير آدم بودن می نمودم.
به ياری خداوند متعال، هدف همة ما تحکيم بخشيدن به حاکميت 
اسلامی و ثابت قدم بودن در اين آرمان می باشد؛ به همين جهت 
حمايت از دولت اسلامی و روحانيت مبارز و هميشه درصحنه را 

فراموش نکنيد13«. 
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.
4- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

5- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص3.
6- همان.

7- عليرضا شاه سنايی، 1378، گلستان شهدا در گسترة تاريخ؛ پايان نامة دورة 
کارشناسی، دانشگاه اصفهان،  ص462.

8- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
9- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.

10- همان، ص5.
11- همان.

12- همان، ص6.
13- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد.

علینیلچیان





محمدمهدی نیلفروش زاده

محمدمهدی نيلفروش زاده، فرزند عباسعلی، در سی ام شهريورماه 
سال 1334 شمسی در خانواده ای متديّن و متشرّع در محلة 
مسجد جمعه اصفهان به دنيا آمد1. پدرش کارخانة آجر داشت و 
مادرش رضوان باجقلی نام داشت2. مهدی دورة ابتدايی را در دبستان 
نور و دانش و دورة متوسطه را در دبيرستان ادب در رشتة رياضی 
گذراند3. وی به دليل تربيت خانوادگی هنگام تکليف از امام خمينی 
رضوان الله عليه تقليد می کرد. او از همان ابتدای ورود به دبيرستان، 
قاب عکس محمدرضا شاه را که بر ديوار کلاس نصب شده بود، مخفيانه 
شکست. مهدی در دبيرستان به مبارزه با رژيم پهلوی پرداخت و 
اعلاميه های امام خمينی را تکثير می کرد. وی پس از اخذ ديپلم در 
سال 1354 شمسی در کنکور شرکت کرد و در رشتة زيست شناسی 

دانشگاه اصفهان پذيرفته شد4. 
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محمدمهدی پس از آنکه وارد دانشگاه شد، يکی از عناصر اصلی 
و رهبران مبارزات دانشجويان با رژيم پهلوی بود. وی نقش رهبری 
جنبش دانشجويان مذهبی در دانشگاه اصفهان را بر عهده داشت. 
مهدی به اتفاق عده ای از دانشجويان مسلمان انقلابی مثل شهيد منصور 
موحدی نيا، جامعة اسلامی دانشجويان را برپا کردند. محمدمهدی 
و دوستانش با تلاش و کوشش موفق شدند که دانشگاه اصفهان را به 
صحنة مبارزات دانشجويی تبديل کنند و جنبش دانشجوی دانشگاه 
اصفهان را در طی سال های 1356 و 1357 شمسی فعال کنند5. وی به 
سازمان دهی جلسات سياسی و پخش اعلاميه می پرداخت و دانشجويان 
را در حمله به گارد دانشگاه، سازمان دهی می کرد. سرانجام فعاليت های 

وی و يارانش موجب شد تا از دانشگاه اخراج گردد6. 
مهدی در راه اندازی راه پيمايی و تظاهرات مردمی در شهر اصفهان 
نيز نقش مهمی داشت. پس از پيروزی انقلاب اسلامی، محمدمهدی، 
دشمن سرسخت گروه های کمونيستی و مجاهدين خلق و عناصر 
وابسته به رژيم پهلوی بود7. وی از هواداران سرسخت خط انقلاب 
اسلامی و امام خمينی رضوان الله عليه بود و در حفظ و استمرار نظام 
اسلامی و پاک سازی دانشگاه از عناصر ساواکی و مخالف اسلام، از 
هيچ کوششی دريغ نکرد. محمدمهدی در سال 1358 شمسی ازدواج 
کرد و با شروع انقلاب فرهنگی به همراه عده ای از دانشجويان به صف 

جهادگران پيوست و به کمک محرومان در روستاها رفت8.
مهدی با آغاز جنگ تحميلی رژيم بعثی عراق عليه ايران، با عده ای 
از دانشجويان همچون شهيد منصور موحدی نيا و مهدی مسجدی در 
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اواخر مهرماه 1359 شمسی به جبهه های جنوب در منطقة دارخويين 
رفتند. از اين پس دانشگاه و محل تحصيل محمدمهدی، مبارزه با 
نيروهای متجاوز بعثی بود. وی با کوشش و تلاش بسيار با راه اندازی 
خطوط پدافندی جبهة دارخويين و تيم گشتی، به شناسايی مواضع 
دشمن می رفت و راه های نفوذ و اجرای عمليات عليه دشمن را بررسی 

می کرد9. 
مهدی در دارخويين از يک سو با عبادت و بندگی، روح خود را صفا 
می داد و از سوی ديگر در مبارزه با نيروهای متجاوز عراقی سر از پا 
نمی شناخت و شبانه روز با شجاعت و دلاوری بی نظير در برابر حملات 
دشمن بعثی تلاش بسيار داشت. ازجمله هنگامی که يک گردان زرهی 
از قوای دشمن بعثی به قصد تصرف سه راه دارخويين در جادة اهواز و 
آبادان به روستای دارخويين حمله کرد، مهدی به همراه چند نفر از 
رزمندگان با آر.پی .جی و يک بلم به غرب کارون رفت و به جنگ با 
مهاجمان پرداخت. مهدی و رزمندگان با تانک های دشمن بعثی درگير 
شدند. آنان حماسه آفريدند و در يک نبرد نابرابر، تانک های دشمن را 

متواری و مجبور به عقب نشينی کردند10. 
مهدی پس از رشادت های بسيار، درحالی که در مقابل تانک های 
عراقی ايستادگی می کرد و دو تانک دشمن را شکار کرد، در منطقة 
دارخويين در غرب کارون در غروب 18آبان ماه1359 مصادف با شب 
اول محرم، براثر اصابت ترکش گلولة تانک به شهادت رسيد11. پيکر 
پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعة حمزه 

سيدالشهدا، رديف3، شمارة 15 به خاک سپرده شد12. 

محمدمهدینیلفروشزاده
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پینوشتها
1-  پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- سازمان اسلامی دانشجويان دانشگاه اصفهان، 1359، حيات طيبه؛ نگرشی 
در زندگی نامة شهيد محمدمهدی نيلفروشان، ص2.

4- همان، ص3.
5- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با دکتر اصغر زينی، استاد شيمی دانشگاه 

اصفهان، 1395/2/15 شمسی، دانشگاه اصفهان.
6- اصغر فروغی ابری، 1390، آخرين امتحان، اصفهان: انتشارات دانشگاه 

اصفهان، ص430.
7- مصاحبة مريم جان نثاری با خانم رضوان باجقلی مادر شهيد، 1393/1/15 

شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.
8- اصغر فروغی ابری، 1390، آخرين امتحان، اصفهان: انتشارات دانشگاه 

اصفهان، ص430.
9- سيدعلی بنی لوحی، 1389، زير درخت کنار، اصفهان: نشر ستارگان 

درخشان، ص19. 
10- همان.

11- اصغر منتظرالقائم،  1383، بزمگاه دلبران؛ تاريخچة گلستان شهدای 
اصفهان، اصفهان: انتشارات کانون پژوهش، ص43.
12- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.



ابراهیم هاشم زاده

ابراهيم هاشم زاده، فرزند محمد جعفر، در بيست و چهارم 
شهريور ماه سال 1318 شمسی در محلة گوراب جير از توابع رشت 
در خانواده ای متديّن ديده به جهان گشود. مادرش حاجيه خانم نام 
داشت1. پس از اخذ ديپلم، در امتحان ورودی دانشکدة علوم نظامی 
ارتش پذيرفته شد و مدرک کارشناسی را در رشتة علوم و فنون نظامی 

گرفت و به استخدام ارتش درآمد2. 
ابراهيم پس از اخذ کارشناسی به مرکز توپخانة اصفهان منتقل 
گرديد. همسرش نقل می کند: »زمانی که ابراهيم با من ازدواج کرد، 
دانشجو بود و در کنار درس خواندن کار می کرد. در سال 1346 شمسی 
ازدواج کرد و صاحب يک دختر و دو پسر گرديد3. وی پس از شروع 
جنگ تحميلی، از طريق ارتش به جبهه اعزام شد و هميشه دفاع از 
ميهن و کشورش را از وظايف خودش می دانست و به خاطر سلامت 

کشور به جبهه رفت. 
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اولين بار که به جبهه رفت، به کردستان اعزام شد که تقريباً هشت 
ماه آنجا بود. آن سال، عيد نوروز را در جبهه بود و از اينکه ايام عيد را در 
آنجا می گذراند، بسيار خوشحال بود4. پس از آن به جبهه های جنوب 
اعزام گرديد. دفعة آخر که قصد جبهه رفتن داشت، فرزندمان محمد 
را که هنوز نوزاد بود، چند بار بغل کرد، بوسيد و گريست. اين دفعه 
از همة بستگان حلاليت طلبيده بود. ابراهيم به من گفت من اين بار 
برنمی گردم. برعکس دفعات قبلش، در چهره اش نگرانی و غم خاصی 

بود5«. 
ابراهيم در عمليات امام علی )ع( با درجة سرگردی، به همراه سه 
تن از سربازانش که در تنگة چزابه بودند، هدف موشک باران دشمن 
بعثی قرار گرفت و براثر اصابت ترکش به شهادت رسيد. بعد از سه روز 
که هم رزمانش به دليل ناامنی منطقه، موفق به انتقال جنازة ابراهيم 
و ديگر شهدا نشده بودند، سرانجام در روز 22بهمن ماه 1360 پيکر 
ابراهيم به اصفهان انتقال دادند و در گلستان شهدای اصفهان در خاک 

آرام گرفت6. 

سيرة شهيد هاشم زاده: 
ابراهيم هميشه غرور و ابهت خويش را حفظ می کرد و هرگز شوخی 
بی جا نمی کرد. اصلًا اهل دروغ نبود. اگر از کسی دروغی می شنيد، 
رابطه اش را با او کمرنگ می کرد. روی حجاب خيلی تأکيد داشت و 
می گفت: »هرکس هر آنچه را شرع به عنوان حجاب معين کرده، بايد 
رعايت کند«. از غيبت کردن بيزار بود و اگر در جمعی بوديم که می ديد 
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بحث غيبت راجع به شخصی است که حضور ندارد، اصلًا گوش نمی داد 
و سرش را به کاری مشغول می کرد. 

او اصلًا اهل اسراف نبود و از هر چيز در حد اعتدال استفاده می کرد. 
خيلی مراقب بود که حتی يک لقمة حرام وارد زندگی مان نشود. 
هيچ گاه از بيت المال يا وسايل ارتش که در اختيارش بود، در خانه 
استفاده نمی کرد و فقط در مکان و سر کارش از آن ها استفاده می کرد7. 
خيلی امانت دار بود و به امانت داری خيلی اهميت می داد. دوست 
داشت همان طور که خودش امانت دار خوبی است، اگر به ديگران هم 

چيزی می دهد، آن ها هم امانت دار خوبی باشند. 
ابراهيم نمازخواندن را از بچگی شروع کرده بود و اصلًا نماز قضا 
نداشت. نماز او هميشه اول وقت بود و تا جايی که می توانست، در 
مسجد نماز می خواند. هر هفته جمعه ها به نماز جمعه می رفت و ما را 
هم با خود می برد و هيچ وقت نماز جمعه اش ترک نمی شد. ماه رمضان 
هميشه روزه هايش را می گرفت و هر شب به مسجد خرما می برد و به 

مردم می داد تا روزه هايشان را باز کنند8. 
او هميشه با قرآن انس داشت و از قرآن خواندن لذت می برد و 
تنها مونس وی، راز و نياز کردن با خدا بود. هر شب جمعه دعای کميل 
می رفت. ماه محرم در دسته های سينه زنی شرکت می کرد. از بين اعياد 
مذهبی، نيمة شعبان را بسيار دوست داشت و در اين روز شيرينی 

می خريد و بين مردم و همسايه ها تقسيم می کرد.

ابراهیمهاشمزاده
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زمانی که امام به ايران آمدند، ابراهيم خيلی خوشحال بود. او 
به روحانيون علاقة خاصی داشت و به شهيد مطهری و کتاب های 
ايشان علاقة زيادی داشت و می گفت: »روحانيون هرچه می گويند، 
به صلاح خودمان است«. وی به درس علاقة زيادی داشت و هميشه 
به فرزندانمان تأکيد می کرد که درس بخوانند. هرگاه که در خانه بود، 

بچه ها را در درس هايشان کمک می کرد9. 

فرازی از وصيت نامة شهيد: 
»هميشه معتقد بودم که من و امثال من در برابر نسل آينده، 
مسئوليم و اين آيندگان که فرزندان ما خواهند بود، بايد در محيطی 
پاک و سالم و بدون وحشت و هراس و نگرانی، آيندة خوشی را آغاز 

نمايند10«. 
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.

3- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات همسر شهيد، ص2.
4- همان، ص4.
5- همان، ص6.

6- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص5.
7- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات همسر شهيد، ص2.

8- همان، ص7.
9- همان، ص8.  

10- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامه.

ابراهیمهاشمزاده





د هاشمی جوزدانی علیدا

عليداد هاشمی جوزدانی، فرزند مصطفی قلی، در هشتم اسفندماه 
سال 1339 شمسی در خانواده ای متديّن و متشرّع در روستای 
جوزدان نجف آباد چشم به جهان گشود1. مادرش فاطمه  سلطان نام 
داشت. عليداد تا پايان دورة راهنمايی درس خواند. وی در حوادث 

انقلاب اسلامی بسيار فعال بود2. 
خواهرش نقل می کند: »برادرم صبح زود از خانه بيرون رفت و 
نزديک ظهر بود که به خانه آمد. ديديم که دستش شکسته و صورت 
و پايش زخمی است. مادرم به او گفت: »کجا بودی؟ چرا اين طور 
شده ای؟ او در جواب گفت: »مادر، من امروز به تظاهرات عليه رژيم 
شاه ستمگر رفته بودم. می خواهيم با همت مردم ايران، شاه را بيرون 
کنيم«. بعد از مدتی شروع کرد به پاره کردن عکس شاه که به ديوار 
خانه بود. مادرم به او گفت: »مادر، چرا اين کار را می کنی و جان خود 
را به خطر می اندازی؟ دنبال اين کارها را نگير. عاقبت خوشی ندارد«. 
برادرم گفت: »مادر، مگر نمی دانی چه کسی به ايران خواهد آمدة او با 
آمدنش ريشة کفر و ستم را برمی دارد. او امام امت است«. پدرم نيز او 
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را نصيحت کرد و گفت: »مگر شماها چه کار کرديد که به اين روزتان 
انداختند؟ گفت: »ما به پاره کردن عکس های شاه و چسباندن عکس 
امام به جای آن ها اقدام کرديم و هر شيشه ای را که عکس شاه روی آن 

بود، می شکستيم و روی ديوارها عليه شاه، شعار می نوشتيم3«. 
يک روز عصر برادرم با ماشين برای انجام مأموريتی حرکت می کند. 
در بين راه، آتش رگبار گلوله و خمپاره به سوی ماشين باريدن می گيرد 
و شب فرا می رسد. برادرم ماشين را گوشه ای می گذارد و به زير پلی 
می رود. صبح که از زير پل بيرون می آيد، می بيند که اثری از ماشين 
به جا نمانده است و اين، يکی از معجزه هايی بود که خداوند برای نجات 

جان برادرم قرار داد . 
عليداد هاشمی می گويد: »در يکی از روزهايی که در سنگر با 
رزمندگان مشغول خوردن چای بوديم، ناگهان ماری وارد سنگر شد. 
بچه ها برای اينکه مار را بگيرند، به دنبال آن راه افتادند. وقتی که از 
سنگر دور شدند، ناگهان خمپاره ای به داخل سنگر افتاد. در همان 
موقع بچه ها به ياد معجزة خداوند افتادند که در اين روز برای سلامتی 
ما قرار داده است و بچه ها بيشتر به وجود خداوند پی بردند و گفتند اين 

خواست خدا بود تا ما زنده بمانيم و باز با دشمنانش بجنگيم 4«. 
خواهر شهيد می گويد: »روزی که برای اولين بار بعد از انقلاب، 
انتخابات رياست جمهوری در ايران آغاز شد، او در شهر اهواز بود و به 
رجايی رأی داده بود. بعد از مدتی که به مرخصی آمد، به مادرم گفت: 
»مادر، شما به چه کسی رأی داديد؟«. مادرم گفت: »به بنی صدر رأی 
 دادم«. او در جواب به مادرم گفت: »شما بنی صدر را نمی شناسی.
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 او يک مرد فريب خورده و نادان است. وقتی که سلاح می خواستيم، به 
ما می گفت صبر کنيد تا دشمن، خوب وارد ايران شود و بعد حمله را 

شروع کنيد5«. 
وقتی رئيس جمهور رجايی، شهيد شده بود، ناراحت بود و گريه 
می کرد و می گفت: »انگار کشور از دست ما رفته است. چه انسان مؤمن 
و خوبی بود که نامش دل دشمن را به لرزه انداخته است«. به مادرم 
گفت: »آيا می دانی چه طور جنازة رجايی را شناسايی کردند ؟«. مادرم 
گفت: »نه«. او در جواب گفت: »از روی دندان هايش؛ چون صورت و 
بدنش سوخته بود. مادرم، من نيز آرزو دارم که جنازة مرا نيز اين گونه 

شناسايی کنند« و همين طور هم شد«. 
خواهرش نقل می کند: »وقتی که بالای سر جنازة برادرم رفتيم، 
ديديم که صورت و تمام سرش سوخته است و دهانش باز است و 
دندان هايش سفيد و درخشان. در همان موقع مادرم گفت: »پسرم، 
خوشا به سعادتت که مانند رجايی شدی و به پيش خداوند و رجايی و 

ديگر شهيدان می روی. مبارک باشد اين گونه شهادت ها«6«. 
شهيد عليداد در تاريخ 7اسفندماه1362 هنگامی که با يک فروند 
هلی کوپتر برای انجام مأموريت خود به جزاير مجنون عراق عازم بود، 
هلی کوپتر آن ها توسط مزدوران جيره خوار جهانی مورد اصابت قرار 
گرفت و درحالی که فرياد تکبيرش بلند بود، به شهادت رسيد و شمع 
وجودش جهت روشن کردن راه بازماندگان سوخت. مبارکش باد که در 
حجلة خونين شهادت، فرشتة زيبای لقاءالله را در آغوش کشيد. سلام و 

صلوات بر روح پرفتوحش7. 

علیدادهاشمیجوزدانی
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فرازی از وصيت نامة شهيد:
»اميدوارم که همگی قدم های مثبتی برای اسلام و مسلمين به 
رهبری امام خمينی برداشته و عليه مستکبرين جهان مبارزه کنيم. 
اينجانب، برادر کوچک شما، احساس می نمايم که لحظات آخر عمر 
خود را سپری می کنم. تا وقتی که شهادت نصيبم شود، تا آخرين 
گلوله ای که در اسلحه دارم، به دشمن پليد امان نخواهم داد که به 

کشور ايران تجاوز کند8.
پيامی که برای پدر و مادر عزيز و برادران و تمامی دوستان و ملت 
مسلمان ايران دارم، اين است که پيرو خط رهبر باشند و وحدت کلمه 
را حفظ نمايند. برادران، تا آنجا که می توانيد، اين منافقان را از سر راه 
برداريد و آن ها را ريشه کن کنيد؛ چون همان طور که امام فرموده اند، 

منافقان بدتر از کفارند.
برادران عزيزم، از همگی شما حلاليت می طلبم و سلامتی و پيروزی 
امام امت را خواهانم و برقراری جمهوری اسلامی را در تمام جهان از 
خداوند خواستارم و نيز از خدا می خواهم که فرج امام زمان)عج( را 

هر چه زودتر نزديک گرداند 9«.
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات خواهر شهيد، ص2.

3- همان.
4- پروندة فرهنگی شهيد، دست نوشته های شهيد.

5- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات خواهر شهيد، ص3.
6- همان، ص4.

7- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

8- پروندة فرهنگی شهيد. متن وصيت نامه.
9- همان.

علیدادهاشمیجوزدانی





صطفی هزاردستان م

مصطفی هزاردستان، فرزند علی،  در چهاردهم ارديبهشت ماه 
سال 1323 شمسی در محلة نو در خيابان آيت الله طالقانی فعلی 
اصفهان به دنيا آمد1. مادرش جهان سلطان نام داشت. تحصيلات 
خود را تا مقطع دوم متوسطه ادامه داد و از آنجا که به صنعت علاقه 
داشت، تحصيل را رها کرد و به کار فنی جوشکاری صنعتی مشغول 
شد2. او جرثقيل کارخانه های سنگ برُی را در اصفهان ساخت که اين 
کار ازنظر متخصصان بسيار مهم بود. وی در سال 1348 شمسی در 
بيست وپنج سالگی با خانم رضوان قزوينی زاده اصفهانی ازدواج کرد که 

حاصل اين ازدواج، دو دختر و دو پسر بود3. 
مصطفی با شروع حوادث انقلاب اسلامی همراه مردم در 
به ثمر رساندن انقلاب، تلاش بسيار کرد و در راه پيمايی ها و تظاهرات 
شرکت می کرد4. پس از پيروزی انقلاب، دوباره به کار فنی مشغول شد. 
با آغاز جنگ تحميلی عراق عليه ايران، دست از کار کشيد و از طريق 
جهاد سازندگی عازم جبهه ها شد. مصطفی از بسيجيانی پرکار و مبدع 
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و خلاق بود و در جبهه نيز ابتکارات گوناگونی داشت؛ ازجمله طرح زدن 
پل بر روی رودخانة بهمن شير از او بود. 

هنگامی که آبادان در محاصره بود، خسروآباد تنها محوری بود 
که برای ورود به شهر آبادان وجود داشت. هنگامی که امام خمينی 
رضوان الله عليه دستور شکست حصر آبادان را داد، بايد امکانات و 
ماشين آلات سنگين را از آب عبور می دادند. به همين سبب مصطفی، 
ابتکار ساخت پل بشکه ای را بر روی بهمن شير مطرح نمود و سپس 
پل دوبه ای را طراحی و با همکاری عده ای از صنعتگران اجرا کرد. وی 
سه دوبه لازم را که عراقی ها آن ها را برای منهدم کردن پل بشکه ای 
رها کرده بودند، برای طرح خود استفاده کرد5. وی شبانه روز با تلاش 
گسترده روی طرحش کار کرد و آن را با موفقيت به انجام رسانيد و 
خدمت بزرگی انجام داد که تانک ها و نفربرها از آن عبور می کردند6. 
در آن زمان کمبود پل های شناور نظامی شرايط عمليات را دشوار 
کرده بود؛ لذا مصطفی با ابتکار و خلاقيت شخصی، دست به طراحی و 
ساخت اين پل های شناور زد. وی بشکه را به هم کلاف می کرد و شناور 

می ساخت. 
وی بدون هيچ حقوقی در جبهه خدمت می کرد و وقتی به او گفتند 
که حقوق دريافت کند، امتناع نمود و گفت من مشکلی ندارد و اگر 
مشکلی داشتم، خبرتان می کنم7. مصطفی پل ديگری به نام جهادگران 
را در منطقة دارخويين ساخت که بعد از شهادت مصطفی، پل به نام 
هزاردستان )220 متر( تغيير نام پيدا کرد8. از ديگر ابتکارهای وی 
ساخت يک نانوايی بود. در آغاز جنگ تحميلی در ماهشهر مشکل 
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کمبود نان به وجود آمد. وی فوراً يک دستگاه نانوايی ساخت. زمانی 
ديگر که در منطقة کوهستانی پنجوين، سيم رابط بی سيم کم بود، 
وی رابط اتصال بی سيم را ساخت. از ديگر خدمات وی ساخت حمام 
سيّار دَه دوشه بود که در جبهه بسيار ضروری و مورداستفاده بود9.
 مصطفی درحالی که فرمانده گردان مهندسی بود، علاوه بر 
سازندگی، هنگام عمليات به عنوان رانندة آمبولانس به همراه تيم 
پزشکی شرکت داشت و مجروحان را حمل می کرد. پشتکار و 
همت بلند مصطفی و ايمان و خلوص وی و توکل به خداوند، موجب 
خودباوری و اعتمادبه نفسش بود و همين، سبب شد تا ابتکارات 
گوناگون وی در جبهه ها مؤثر واقع شود و مشکلات بسياری را از سر راه 

رزمندگان بردارد و به پيشرفت و آيندة روشن اين کشور کمک کند10.
مصطفی، سرانجام در منطقة طلاييه براثر بمباران شيميايی 
در تاريخ 25اسفندماه1362 مصدوم شد. ايشان را برای معالجه به 
کشور بلژيک فرستادند؛ ولی معالجات مؤثر واقع نشد و در يکی از 
بيمارستان های اين کشور در تاريخ 4فروردين ماه1363 به شهادت 
رسيد11. پيکر پاکش به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، 

قطعة طريق القدس، رديف3، شمارة14 به خاک سپرده شد12.

سيرة اخلاقی شهيد هزاردستان:
وی از روحية والای بندگی و ايمان قوی برخوردار بود. ايثار و 
فداکاری، گذشت و شجاعت، خلوص نيت و توکل به خداوند، او را در 
انجام مأموريت های سترگ و ساخت پل های بزرگ ياری می رسانيد. 

مصطفیهزاردستان
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وی با سختی و صبر و پايداری و پشتکار و تلاش شبانه روزی بر روی 
طرح ها کار می کرد13. مصطفی هرگز خسته نمی شد و دوبه های پر از 
گل ولای را از مسير کارون به دارخويين و بهمن شير منتقل کرد و ابتکار 
تحسين برانگيز نصب پل های بزرگ را نصيب خود کرد. وی از روحية 
شهادت طلبی بالايی برخوردار بود و در نوشته های خود از خداوند 
شهادت می طلبيد و پيام او به آيندگان، حمايت از امام خمينی و تلاش 
برای ساختن مملکت بود؛ زيرا معتقد بود نه آمريکايی ها و نه روس ها 

اين کشور را می سازند14.

فرازی از وصيت نامة شهيد: 
»خدايا، آن چنان مرا بساز که در راه تو بيش ازپيش خدمت کنم 
و آن چنان عشق خود را در قلبم جايگزين کن که هر چيز را برخلاف 
خواست توست، از ياد ببرم. شما را به خدا قسم که از دعای به امام غافل 
نشويد؛ چون اين رهبری است که با رهنمودهای خود، ما را از منجلاب 
گناه بيرون کشيد و به الله نزديک کرد. اميدوارم روزی برسد، در زمان 
خيلی نزديک که همة شماها و ملت های زير ستم بتوانند آزادی 
اسلامی واقعی را به دست بياورند و در جهان، جنگی وجود نداشته 

باشد15«. 
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات خانم قزوينی زاده 
همسر شهيد، ص2.

4- همان.
5- مرتضی نريمانی، 1382، السراج المنير، اصفهان: نشر زاينده رود، ج16، 

ص198.
6- همان، ص204.
7- همان، ص201.

8- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.
9- مرتضی نريمانی، 1382، السراج المنير، اصفهان: نشر زاينده رود، ج16، 

ص201.
10- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات خانم قزوينی زاده، 

همسر شهيد، ص2.
11- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

12- همان.
13- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات خانم قزوينی زاده 

همسر شهيد، ص2.
14- مرتضی نريمانی، 1382، السراج المنير، اصفهان: نشر زاينده رود، ج16، 

ص209.
15- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد.

مصطفیهزاردستان





رسول هلالی اصفهانی

رسول هلالی اصفهانی، فرزند رحيم، در سال 1336 شمسی در 
خانواده ای مذهبی و متشرّع در محلة پاگلدسته در خيابان ابن سينای 
اصفهان به دنيا آمد1. پدرش نامه رسان بود و مادرش عفت نام داشت2. 
وی پس از گذراندن دورة ابتدايی، تحصيلات دورة متوسطة خود 
را تا مقطع ديپلم نساجی در هنرستان نساجی آبشار ادامه داد. وی 
به اتفاق هم شاگردی های خود، مهدی سليمان پور و اصغر مصدق فر، 
صبحگاه هنرستان را برگزار می کردند3. آن ها هميشه مراقب بودند 
که رئيس هنرستان که از ساواکيان بود، آنان را گرفتار نکند. وی 
به دليل علاقه ای که به ادبيات داشت، ديپلم ادبی نيز گرفت و سپس 
به خدمت سربازی رفت؛ ولی هنگامی که امام خمينی رضوان الله عليه 
فرمان داد که سربازان از پادگان فرار کنند، وی نيز از پادگان فرار کرد4. 
رسول در راه پيمايی ها و تظاهرات و شعارنويسی و پخش اعلاميه های 
امام به شدت فعال بود. پس از پيروزی انقلاب اسلامی، از آنجا که به 
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اهل بيت و مسائل و معارف دينی علاقه داشت، به تحصيل در حوزة 
علمية امام صادق)ع( پرداخت. رسول در جلسات هيئت بنی فاطمه 
شرکت می کرد و در آن، نقش معلم کودکان را داشت. وی در اوايل سال 
1358 شمسی وارد کميتة دفاع شهری شد و سپس به عضويت سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و مسئوليت پاسداری از استانداری را بر 
عهده گرفت. او نصف روز در سپاه بود و نصف ديگر روز به مدرسة علميه 

می رفت. در آنجا دروس سطح را فراگرفت5. 
با شروع درگيری ها و آشوب عناصر ضدانقلاب اسلامی گروه های 
جدايی طلب کمونيستی در کردستان، درس را رها کرد و راهی 
کردستان شد و در روابط عمومی سپاه کردستان مشغول به خدمت 
شد. تيزبينی او در مسائل نظامی، فرهنگی و سياسی نقش به سزايی در 
مبارزه با جريانات انحرافی در کردستان داشت. وی در عمليات، رفتار 
نيروها را زير نظر داشت و به آن ها روحيه می داد و نمی گذاشت خسته 
و نااميد شوند6. رسول به عنوان قائم مقام سازمان پيش مرگان کُرد 
مسلمان سنندج انتخاب شد و با مصطفی طياره اين سازمان را رهبری 
می کرد. وی برای پيش مرگان کُرد، کلاس های قرآن و نهج البلاغه و 
همچنين بحث پيرامون مسائل روز جهاد برگزار می کرد. سلوک رسول و 
ارتباط صميمی وی با پيش مرگان کُرد سبب شد تا آنان به شدت به وی 
علاقه مند شوند؛ به گونه ای که پس از شهادت وی به شدت متأثر شدند و 

جمعی از آنان در مراسم هفته و چهلم وی در اصفهان شرکت کردند7. 
سرانجام وی در سنندج در پاک سازی روستای گيلانه در تاريخ 
5 خردادماه1360 براثر اصابت گلوله به دست عوامل حزب جدايی طلب 
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دمکرات کردستان به شهادت رسيد. پيکر پاکش به اصفهان منتقل و 
در گلستان شهدای اصفهان، قطعة حنظله، رديف6، شمارة 5 به خاک 

سپرده شد8.

سيرة اخلاقی شهيد هلالی: 
رسول در دورة نوجوانی به همراه والدينش با مسجد و نماز جماعت 
و جلسات قرآن انس پيدا کرد. او در هيئت خردسالان بنی فاطمه 
شرکت می کرد. رسول بسيار باهوش و شجاع بود و همواره پيرو حق و 
حقيقت بود و مسئله ای را بدون دليل و منطق نمی پذيرفت. وی بسيار 
متهوّر و بی باک بود و هميشه پيشاپيش همه حرکت می کرد9. حُسن 
خُلق، اخلاص و صميميت از خصوصيات برجستة رسول بود. همچنين 

امربه معروف و نهی از منکر را ترک نکرد. 
وی معمولًا در رختخواب نمی خوابيد و بيشتر بر روی کتاب هايش 
خوابش می برد و می گفت شما سراغ خواب نرويد؛ بلکه آن قدر کار و 
مطالعه کنيد تا خواب به سراغ شما بيايد. رسول با نيروهای هم رزمش 
بسيار مهربان بود و دستوراتش حالت آمرانه نداشت؛ لذا نيروهايش با 
عشق، دستورات او را اجرا می کردند. او هميشه حقوق ماهيانه اش را 
بين روستاييان مستمند تقسيم می کرد و وقتی سؤال می شد که چرا 
اين کار را می کند، می گفت احتياج آن ها بيشتر از من است. گاهی هم 
که ضدانقلاب، وسايل روستاييان را غارت می کرد، سعی می کرد آن ها 

را تهيه کند و به روستاييان بدهد10.

رسولهلالیاصفهانی
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وصيت نامة شهيد: 
»ای مردم، قيام و حرکت و تلاش و به طورکلی هر عملی، فقط بايد 
برای رضای خدا باشد؛ زيرا که در غير اين صورت برای هر کس جز خدا 
باشد، پشيزی ارزش ندارد و در جهت شيطان و به زيان مردم است. ای 
مردم، خدا را بپرستيد و با چنگ زدن به ايمان الهی متفرق نشويد و از 
رهبرانی پيروی کنيد که برگزيدة خدا باشند. ايمان دو نصف است؛ 
نصف آن صبر و نصف ديگر شکر و صبر و تحمل سختی ها است. صبر 
سه قسم است: صبر در گناه نکردن، صبر در اطاعت و صبر در مصيبت11. 
ای مردم، در هر زمان پيرو ولی فقيه مدير و عالم به زمان باشيد. تا 
زمان ظهور آخرين ذخيرة الهی، حضرت ولی عصر )عج(. در غير اين 
صورت بازيچة دست قدرتمندان شرق و غرب و يا مزدوران آن ها 
می شويد و ای دانشجويان عزيز، شما بايد ارتباط خود با دانشگاه و 
حوزه را حفظ کنيد و اين را بدانيد که هرکس صدايش در جهت تفرقه 
بين اين دو قشر عظيم جامعه است، آن، صدای استعمار شرق و غرب 
است. اگر دين و علم از هم جدا شوند، آتش افروز می شوند و علم منهای 

ايمان هيچ ارزشی ندارد12«.
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با اصغر مصدق فر، 1394/2/15 شمسی، 
کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.
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12- همان.

رسولهلالیاصفهانی





محمود همامی

محمود همامی، فرزند حاج حسين، در تاريخ اول فروردين ماه 
سال 1338 شمسی در شهرضا در خانواده ای متدينّ و متشرّع به دنيا 
آمد1. پدرش نجّار بود و مادرش مهين بانو الهامی نام داشت2. پدرش 
ازنظر اقتصادی در سطح متوسط بود. با تولد محمود، طراوت و شادابی 
خانواده دوچندان شد. در کودکی، فعال و پرجنب وجوش بود. گاهی 
اوقات به مغازة پدرش می رفت و گاهی نيز در خانه با دوستانش بازی 
می کرد. روح مذهبی حاکم بر خانواده، او را با مسجد و نماز آشنا نمود. 
وی با والدينش به مسجد محل می رفت و در فراگيری نماز و احکام، 

کوشا بود3. 
بعد از سپری نمودن ايام کودکی در سال 1344 شمسی در مدرسة 
خيام شهرضا تحصيلات ابتدايی را آغاز نمود. به درس بسيار علاقه 
داشت. باهوش و کنجکاو بود و فهميده عمل می نمود4. تحصيلات 
متوسطة خود را تا اخذ ديپلم در رشتة رياضی فيزيک با موفقيت و 
معدل خوب به پايان رسانيد و در دانشگاه اروميه در رشتة فيزيک قبول 

شد5. 
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محمود با شروع انقلاب اسلامی و تعطيلی دانشگاه ها به شهرضا 
آمد و فعالانه در جريان انقلاب شرکت می کرد. پس از پيروزی انقلاب 
و بازگشايی دانشگاه ها به اروميه بازگشت و قاطعانه به تحصيل ادامه 
داد. وی همچنين در برابر گروه های کمونيستی و مجاهدين خلق 
ضدانقلاب و جريانات انحرافی ايستادگی کرد. پس از جريان انقلاب 
فرهنگی و تعطيلی دانشگاه ها مجدداً به شهرضا بازگشت و به عضويت 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و فعاليت سياسی، عقيدتی و 
فرهنگی را مخصوصاً در روستاهايی که دارای فقر فرهنگی زيادی 

بودند، آغاز نمود6. 
او داوطلبانه به وردشت سميرم اعزام گشت و تمام نيروی خود 
را صرف برطرف کردن فقر فرهنگی از آن منطقه نمود. وقتی به خانه 
برمی گشت، مادر را در جمع آوری آذوقه و پوشاک جهت کمک به 
نيازمندان تشويق می نمود. در کمک به مردم وردشت سميرم از هيچ 
تلاشی دريغ نمی کرد. مردم وردشت سميرم هنوز نام محمود همامی 
را به ياد دارند. او تبليغ صحيح دين اسلام و مبارزه با خان ها و ارباب ها را 

در رأس کارهايش قرار داد7. 
با شروع جنگ تحميلی و فرمان حضرت امام )ره( مبنی بر حضور 
در جبهه ها او که تابع ولايت فقيه بود و شرکت در جنگ را تکليف 
دينی می دانست، جهت اعزام به جبهه اقدام نمود؛ اما چون او يک 
نيروی فرهنگی قوی و شايسته برای سپاه بود، درخواست او با مخالفت 
سپاه روبرو شد. با اصرار و پافشاری زياد سرانجام توانست در عمليات 
ثامن الائمه و شکستن حصر آبادان در تاريخ 5مهرماه1360 حضور يابد. 
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وی در اين عمليات مجروح گشت و برای مداوا به شهرضا آمد8. محيط 
معنوی و حضور برادران باايمان و بااخلاص، او را به جبهه علاقه مند 

نمود. 
از آن به بعد، از ميعادگاه وصال معبود، دل نکند و ديگربار عزم 
رفتن کرد و در عمليات علی بن ابی طالب در تنگة چزابه در تاريخ 
1اسفندماه1360 براثر ترکش خمپاره زخمی شد. پس از آن در 
عمليات پيروزمند فتح المبين شرکت کرد9. وی بعد از ايثارگری 
و فداکاری فراوان از ناحية پای چپ زخمی شد و مدت زيادی در 
بيمارستان قائم مشهد بستری شد و پس از عمل جراحی و معالجه 
باز هم در بيمارستان بستری بود. او مجروح شدنش را نعمتی از 
خدا می دانست. وی وقتی در بيمارستان بود، اين گونه نوشته  است: 
»خداوندا، حمد و سپاس تو را، بر آن نعمت تندرستی که پيوسته در آن 
می گشتم و سپاس تو را، بر بيماری که اکنون در بدنم پديد آورده ای«. 
اين جملة زيبای امام سجاد )ع( خود بيانگر هرلحظه در فکر خدا بودن، 
خود را خالص کردن و تطهير از گناه است و هيچ کس به اين فکر 
نمی افتد که بيماری، خودْ نعمت و آيتی است و به گفتة امام سجا د)ع( 

نعمتش تطهير از گناه و آيتش اينکه شفادهنده، خداست10. 
محمود از اينکه به علت مجروحيت نتوانست در عمليات 
بيت المقدس و رمضان شرکت کند، بسيار ناراحت بود. وی در دوران 
استراحت، وقت را غنيمت شمرد و از سنت الهی پيروی کرد و مقدمات 
ازدواج را فراهم کرد. چون ازدواج را وسيله ای برای رسيدن به هدف و 
رشد و کمال انسانيت می دانست، سعی بر اين داشت که به اين امر الهی 

محمودهمامی
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و سنت پيامبر )ص( عمل کند. بدين  ترتيب روز سوم شعبان 1402 
مصادف با 6 خردادماه1361 ازدواج کرد. 

مراسم جشن عقد آن ها بسيار ساده و صميمی برگزار شد11. او 
در مقاله ای که بعد از جاری شدن خطبة عقد قرائت نمود، هدف از 
ازدواجش را چنين بيان نمود: »بارالها، با قلبی مالامال از عشق به تو و 
احکام انسان ساز تو، برآنم تا به ياد تو و اميد ياری تو، مجری احکام تو 
باشم. اينک نيز در پی تحقق يکی ديگر از فرامين تو برآمدم. ياری ام نما 
تا در مسير قوانين و سنن تو گام نهم و پيش روم. پيامبر، ای اسُوة حُسن 
و ای تجلی و تجسم اخلاق، از آنجا که فرموده ای ازدواج سنت من است، 
من نيز در پی تبعيت از سنت تو که همانا خواستة خداوند است، از تو 

می خواهم در نزد خدا شفاعتم نمايی تا همواره ياری ام دهد12«.
بعد از مراسم عقد، قبل از عمليات پيروزمندانة محرم، با اصرار 
زياد و حتی فشار به مسئولين، موفق به اعزام به جبهه گرديد. محمود 
همامی در عمليات محرم با سِمت معاون گردان يا مهدی )عج( در تاريخ 
11آبان ماه1361 در منطقة عملياتی، براثر اصابت تير به شهادت رسيد. 
پيکر پاک وی بعد از دوازده روز، يعنی در تاريخ 22 آبان ماه 1361 به 
شهرضا منتقل و در گلزار شهدای امامزاده شاهرضا به خاک سپرده 

شد13. 
همسر شهيد همامی دربارة آخرين سفر وی به جبهه می نويسد: 
»هنوز دو ماه از ازدواج ما نمی گذشت و بهبودی کامل پيدا نکرده بود 
که عازم جبهه های نبرد شد و خود را برای فتحی ديگر آماده می کرد. 
سفارش های لازم را کرد و گفت که ديگر برنمی گردم و خود را برای 
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رفتن آماده کرد. من و محمود در يک روز سرد و غم انگيز پاييزی با 
يکديگر خداحافظی کرديم. يازده روز از عمليات محرم گذشته بود و 
هيچ خبری نداشتم. خدايا، نکند در کرخه همراه آب، تا بی نهايت رفته 
باشد. نکند جسمش مفقود شده يا به اسارت گرفته شده باشد. نکند 

خدا دعای محمود را به هدف اجابت رسانده باشد. 
برادرم بهروز هم در عمليات محرم شرکت کرده بود و از ناحية دست 
و پشت مجروح شده بود. او نيز در برابر سؤالاتم سکوت اختيار می کرد. 
مغزم از اين گونه افکار پر شده بود؛ ولی بايد روحيه ام را برای خدا حفظ 
می کردم. پاييز با تمام سنگينی و زيبايی اش بر درختان سايه افکنده 

بود و غروب هايش بهانه ای بود برای گريستن14.
صبح شنبه، روز دوازدهم عمليات محرم، با اصرار خانواده به مدرسه 
رفتم. تمام همکاران با ديدن من جا خوردند و پچ پچ می کردند. ساعت 
يازده صبح، عمه ام را در دفتر مدرسه ديدم. لحظه ای مغزم از فعاليت 
ايستاد و نتوانستم چيزی بگويم. همکاران، همه اشک می ريختند و 
عمه ام با بغض و گريه گفت بيا برويم. در آن لحظه گفتم چه خبر است؟ 
بگوييد چه اتفاقی افتاده؟ ولی نه؛ نگوييد که محمود شهيد شده. خدايا، 
خودت شاهد و ناظر اين لحظات بودی. خودت می دانی چه می کشيدم. 
آگاهی که ايمانم سست نشد. عقيده ام راسخ تر شد؛ اما مگر بدون 

محمود می توانستم؟15
برای آخرين بار می خواستم با جسم محمود خداحافظی کنم. 
زانوهايم می لرزيد. يارای ايستادن نداشتم. روبروی پيکر غرق در گُل 
محمود نشستم. خدايا چه می ديدم؟ چه کسی می گفت که او ديگر 

محمودهمامی
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جان ندارد؟! محمود من آرام خوابيده بود. چقدر آرام! او به من 
می خنديد. آری؛ او لبخند به لب داشت. نگاهش کردم. زمزمه کنان 
ناليدم: محمود جان! تو چه طور می خواهی تنها به سفر آخرت بروی؟ 
دلت می آيد مرا نبری؟ تو که مرا دوست داشتی. محمود جان! تو 
قوّت قلب من بودی. تو همه کس من بودی. تو استاد و راهنمای من 
بودی. بی تو چه کنم؟! من آرام حرف می زدم و او لبخند به صورت، آرام 
خوابيده بود. آرامش او به من هم سرايت کرد و من هم آرام به چهره اش 
می نگريستم. سوختن شمع را ديده ايد چگونه آرام و بی صدا می سوزد؟ 
دل من هم اين چنين بود. اصلًا هرکس محمود را می شناخت، 
می سوخت. پيکر محمود روی دست ها باعجله می رفت و پرندة روحش 
در آسمان پرواز می کرد. او وضوی خون گرفت و کبوتر وجودش را 

تقديم حضرت دوست کرد16«. 

سيرة اخلاقی شهيد محمود همامی: 
محمود با صبر و شکيبايی در رفع مشکلات روستاييان می کوشيد. 
اعمال و رفتار حسنة او گواه آن بود که خدا را ناظر بر اعمال و رفتار 
خويش می ديد. او از مسائل اجتماعی و مذهبی و سياسی به خوبی آگاه 
بود و در جمع دوستان با رأفت و مهربانی در امربه معروف و نهی از منکر 
می کوشيد17. او معتقد بود خريدوفروش با خدا لياقت می خواهد. او 
زمزمه می کرد: »با قلبی محجوب، نفسی معيوب و کثرت معصيت، خود 
را به همراه اين برادران مجاهد فی سبيل الله، می کشانيم تا پاک گرديم و 

وسيله ای برای تقربش بسازيم«. 
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مادر شهيد می گويد: »محمود خيلی خونگرم بود و سعی می کرد 
خودش را در مشکلات کنترل کند و بر اعصابش مسلط باشد. محمود 
خيلی خودش را ساخته بود و اصلًا عصبانيت برای او معنايی نداشت. 
در کارهای خانه به ما کمک می کرد؛ حتی وقتی مشغول پخت نان 
بودم يا در جارو زدن و حتی لباس شستن. به غير از آن، يک دامداری 
جزئی داشتيم که بيشتر کارش را انجام می داد17. او جنگ را يک 
تکليف دينی می دانست و آن را جهاد فی سبيل الله می دانست و چون 
امام خمينی  )ره( فرمان حضور در جبهه را داده بودند، او خود را تابع 
ولی فقيه می دانست و ازنظر او پيروزی يا شکست مهم نبود. منظورش 

انجام وظيفه بود18«. 
شهيد محمد تسليم، دوست صميمی و هم رزم محمود بود که بعد 
از گذشت سه سال از شهادت محمود در تاريخ 5دی ماه1364 با همسر 
شهيد، پيوند زندگی بست و ايشان نيز بعد از رشادت های بسيار در 
تاريخ 28بهمن ماه1364 در عمليات والفجر 8 در فاو به فيض عظيم 

شهادت نايل آمد19. 
او دربارة محمود، اين گونه می نويسد: »در اوايل دوران دبيرستان 
با شخصی آشنا شدم که به جرئت می توانم بگويم مسير زندگی 
مرا تعيين کرد و به من خط فکری داد؛ چنانکه اکنون و تا آخر عمر 
مديونش می باشم. او کسی جز برادر شهيدم محمود نبود. برخورد وی 
از اولين لحظات با من مثل يک برادر بزرگ تر بود. وی هميشه در جمع 
دوستان و برادران و مخصوصاً در کارهای گروهی، اعم از گردش ها، 
مطالعات جمعی و ورزش های دبيرستان، سِمت مديريت و راهنمای 

محمودهمامی
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ديگر برادران را داشت. رشادت های ايشان مرا به کلاس قرآن برد و 
تشويق به شرکت در نماز جماعت و شرکت در دعای کميل و غيره 
کرد. البته تنها من نبودم که اين الطاف الهی در زمان طاغوت به وسيلة 
بندة مخلصش شامل حالم می شد؛ بلکه برادران ديگری نيز بودند که 

به وسيلة شهيد همامی هدايت می شدند. 
در اين زمان، دوستی و برادری ما به حدی رسيده بود که از 24 
ساعت، حداقل 16 ساعت را با همديگر بوديم و هر دو رشتة رياضی را 
برای تحصيل انتخاب کرديم و اين دوران يکی از بهترين و پرثمرترين 
دوران زندگی من بود. آن قدر که اين شهيد بزرگوار در تربيت اسلامی 
من سهم دارد، خانواده ام ندارد و به اين خاطر است که تا زنده ام، مديون 
ايشان هستم و از خدای بزرگ می خواهم که حق ايشان را به گردن من 

حلال گرداند20«. 

فرازی از وصيت نامة شهيد: 
»سپاس از آنِ خداونديست که از سپاس هر سپاسگری بی نياز 
است؛ ولی آن را روشی برای اعتراف مقام لاهوتی و صمدی و ربانيّت 
خود مقرر ساخته. خدايا، پروردگارا، ياری ام کن که حجاب بين خود و 
تو را شکسته و در نمازم خاشع و خاضع باشم. ای رئوف و رحيم، خود 
گفته ای آيا کسی هست برای رضای من جانش را بفروشد. آمده ام تا 

شايد »رَضِیَ الُله عَنْهُم وَ رَضوا عَنْهُ« گردم21.
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همسرم، هرگز نسوز از هجر وصال من. آن کس که در ازدواج، بين 
من و تو الفت ايجاد کند، الفت و معرفت دائمی خودش را در دلت قرار 
دهد. برادران پاسدار، شما شاگردان مکتب حسينيد و پيروان راه او 
و هرروز خود را عاشورايی کرده ايد و دريافته ايد که اين راه، مکتب 
توحيدی است. شما با يک دست، قرآن و با دست ديگر، اسلحه 
گرفته ايد و با تمام وجود به حسين )ع( اقتدا نموده ايد؛ چراکه خود را 
بازوی مسلّح ولايت  فقيه دانسته و می دانيد. به همراه امت حزب الله، 
مسئوليت خطير خود را تا استجابت دعای خير »خدايا، خدايا، تا 
انقلاب مهدی، خمينی را نگه دار« ادامه داده، تا اينکه انقلاب را به دست 

صاحب اصلی آن، مهدی موعود برسانيد22«.

محمودهمامی
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.
4- همان، ص3.

5- همان.
6- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات والدين شهيد، ص2.

7- همان، ص3.
8- محمدرضا يوسفی کوپايی، 1375،  ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات 

لشکر8 نجف اشرف، ص145.
9- همان، ص146. 

10- پروندة فرهنگی شهيد، دست نوشته های شهيد.
11- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات خانم رضوان کمالی 

همسر شهيد، ص2.
12- پروندة فرهنگی شهيد، دست نوشته های شهيد.

13- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
14- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات خانم رضوان کمالی 

همسر شهيد، ص4.
15- همان، ص 5.
16- همان، ص6.

17- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات والدين شهيد، ص4.
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18- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات خانم رضوان کمالی 
همسر شهيد، ص4.

19- همان، ص7.
20- پروندة فرهنگی شهيد، دست نوشته های شهيد محمد تسليم.

21- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد.
22- همان.

محمودهمامی





براهیم همت محمدا

محمدابراهيم همت، فرزند علی اکبر، متولد سی ام فروردين ماه 
سال 1334 شمسی در خانواده ای متديّن و متشرّع در شهرستان 
شهرضا در چشم به جهان گشود1. مادر ابراهيم زنی پاک دامن به نام 
نصرت خانم بود. وی هيچ گاه بدون وضو به فرزند خود شير نمی داد. 
پدرش مردی تلاشگر و پرکار بود و با فداکاری، در تأمين معاش 
خانواده و کسب حلال می کوشيد و عزت نفس پدر، اجازه نمی داد که 
خانواده اش محتاج ديگران باشند. محمدابراهيم در رحم مادر بود که 
پدر و مادرش عازم کربلا و زيارت قبر سالار شهيدان و عتبات شدند و 
مادر با تنفس شميم روح بخش کربلا، عطر عاشورايی را به اين امانت 

الهی دميد2.
محمدابراهيم در ساية محبت های پدر و مادر پاک دامن، وارسته 
و مهربانش دوران کودکی را پشت سر گذاشت و وارد مدرسه شد. 
در دوران تحصيل از هوش و استعداد فوق العاده ای برخوردار بود و 
با موفقيت، تمام دوران دبستان و دبيرستان را پشت سر گذاشت. 
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هنگام فراغت از تحصيل به خصوص در تعطيلات تابستان، با کار و 
تلاش فراوان مخارج شخصی خود را برای تحصيل به دست می آورد 
و از اين راه به خانوادة زحمت کش خود کمک قابل توجهی می کرد. او 
با شور و نشاط و مهر و محبتی که داشت، به محيط گرم خانواده صفا و 

صميميت ديگری می بخشيد3. 
پدرش از دوران کودکی او چنين می گويد: »هنگامی که خسته 
از کار روزانه به خانه برمی گشتم، ديدن فرزندم تمامی خستگی ها و 
مرارت ها را از وجودم پاک می کرد و اگر شبی او را نمی ديدم، برايم 
بسيار تلخ و ناگوار بود. اشتياق محمدابراهيم به قرآن و فراگيری آن 
باعث می شد که از مادرش با اصرار بخواهد که به او قرآن آموزش دهد و 
او را در حفظ سوره ها کمک کند. اين علاقه تا حدی بود که از آغاز رفتن 
به دبستان توانست قرائت قرآن را کاملًا فراگيرد و برخی از سوره های 

کوچک را نيز حفظ کند4«. 
در سال 1352 شمسی بعد از اخذ ديپلم با نمرات عالی، در 
دانشسرای اصفهان به ادامه تحصيل پرداخت. پس از دريافت مدرک 
فوق ديپلم به سربازی رفت. به گفتة خودش تلخ ترين دوران عمرش دو 
سال سربازی بود. در پادگان توپخانة اصفهان مسئوليت آشپزخانه را 
به عهده داشت. وی هر وقت پيش ما می آمد، از وضع پادگان شکايت 

داشت5.
پس از پايان دوران خدمت وظيفه در سال 1355 شمسی شغل 
معلمی را برگزيد. در روستاها مشغول تدريس شد و به تعليم فرزندان 
اين مرزوبوم همت گماشت. ابراهيم در اين دوران نيز با تعدادی از 
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روحانيون متعهد انقلابی ارتباط پيدا کرد و براثر مجالست با آن ها با 
شخصيت امام خمينی رضوان الله عليه بيشتر آشنا شد. به دنبال اين 
آشنايی و شناخت، سعی کرد تا در محيط مدرسه و کلاس درس، 
دانش آموزان را با معارف اسلامی و انديشه های انقلابی امام و يارانش 
آشنا سازد. او در تشويق و ترغيب دانش آموزان به مطالعه و کسب بينش 
و آگاهی، سعی وافری داشت و همين امور سبب شد که چندين مرتبه از 
طرف ساواک به او اخطار داده شود؛ ليکن روح بزرگ و بی باک او به همة 
آن اخطارها بی اعتنا بود و هدف و راهش را بدون اندک تزلزلی ادامه 

می داد و از تربيت شاگردان خود لحظه ای غفلت نمی ورزيد.
با گسترش تدريجی انقلاب اسلامی، محمدابراهيم، پرچم داری 
جوانان انقلابی شهرضا را بر عهده گرفت. پس از تدريس در مدارس 
اين شهر ارتباطش با حوزة علمية قم برقرار شد و به طور مستمر برای 
گرفتن رهنمود، ملاقات با روحانيون و دريافت اعلاميه و نوار، به قم 
رفت وآمد می کرد. سخنرانی های پرشور و آتشين او عليه رژيم که 
بدون مصلحت انديشی ايراد می شد، مأمورين رژيم پهلوی را به تعقيب 
وی واداشته بود؛ به گونه ای که او شهر به شهر می گشت تا از دستگيری 
در امان باشد. نخست به شهر فيروزآباد رفت و مدت کوتاهی در آنجا 
دست به تبليغ و ارشاد مردم زد. پس از چندی به ياسوج رفت. زمانی که 
درصدد دستگيری وی برآمدند، به دوگنبدان عزيمت کرد و سپس 
به اهواز رفت و در آنجا سکنی گزيد. در اين دوران، اقشار مختلف در 
اعتراض به رژيم ستم شاهی و اعمال وحشيانة ساواک، عکس العمل 
نشان می دادند و ابراهيم احساس کرد که برای سازمان دهی تظاهرات 

بايستی به شهرضا برگردد6.

محمدابراهیمهمت
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محمدابراهيم همت برای به ثمر رساندن انقلاب به تشکيل 
گروه های مطالعاتی برای جوانان دست زد. وی سازمان دهی تظاهرات 
و راه پيمايی و مبارزة بی امان با رژيم شاه را دنبال کرد. با پيروزی انقلاب 
اسلامی وی در تأسيس کميتة دفاع شهری شهيد محسن صفوی 
همکاری کرد و پس از تبديل شدن کميته به سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی شهرضا، از آموزش وپرورش مأمور به سپاه شد و مسئوليت 

روابط عمومی را بر عهده داشت7.
اواخر سال 1358 شمسی برحسب ضرورت و به دليل تجربيات 
گران بهای او در امور فرهنگی، به خرمشهر و سپس به بندر چابهار و 
کنارک )در استان سيستان و بلوچستان( عزيمت کرد و به فعاليت های 
گستردة فرهنگی پرداخت8. وی در خردادماه سال 1359 پس از 
حوادث شهر پاوه و نياز به نيروی فرهنگی در اين شهر، از سوی سپاه 
استان به پاوه اعزام گرديد. وی چند ماه مسئول تبليغات سپاه پاوه بود 
و سپس به فرماندهی سپاه منصوب گرديد. او در جهت جذب مردم 
محروم کُرد و رفع مشکلات آنان و مقابله با فقر فرهنگی منطقه، اهتمام 
چشمگيری از خود نشان می داد؛ تا جايی که هنگام ترک آنجا، مردم 
منطقه گريه و حتی تحصن کردند و نمی خواستند از اين بزرگوار جدا 

شوند9. 
وی پس از پاوه به مريوان رفت و همکاری با شهيد احمد متوسليان 
را آغاز کرد. در مهرماه سال 1360 توفيق زيارت خانة خدا نصيب 
او شد و برای خداحافظی به منزل آمد. وقتی اطرافيان از ابراهيم 
تقاضای سوغات کردند، با صراحت گفت: »من پول ندارم. دولت 
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هشت هزار تومان به ما قرض داده است که طی يک سال از حقوقمان 
کسر می کند«. ابراهيم به خدا و لطفی که به او عنايت شده بود، فکر 

می کرد 10.
ابراهيم در دی ماه سال 1360 با خانم ژيلا بديهيان ازدواج کرد و 
از اين ازدواج، دو فرزند به نام های مهدی و مصطفی پا به عرصة وجود 
گذاشتند11. همت پس از استقرار در جنوب، همسرش را به دزفول برد. 
شهر تقريباً خالی از سکنه بود. دشمن هر روز با حدود 150 گلوله توپ، 
شهر را بمباران می کرد. به پيشنهاد يکی از برادران انتظامی، آن ها در 
منزلشان مستقر شدند. يک ماه از ازدواج حاج ابراهيم می گذشت؛ ولی 
آن ها هنوز مکانی برای سکونت نداشتند. وسايل رفاهی و امکانات 
زندگی بسيار کم بود؛ اما ايمان سرشار و روح بلند و تواضع حاج همت، 

فضای آن زندگی کوچک را گرم و صميمی می نمود. 
عمليات فتح المبين در پيش بود و حاج ابراهيم به همراه شهيد 
حاج احمد متوسليان، اکثر اوقات را به شناسايی مشغول بودند. يکی 
از طرح های مهم شناسايی، نفوذ نيروهای تيپ محمد رسول الله)ص( 
به عمق جبهة دشمن و شناسايی کامل توپخانة آن ها بود. اگرچه اين 
شناسايی به نظر غيرممکن می آمد، اما گروهی از ورزيده ترين نيروها 
به همراه حاج احمد و حاج همت راهی منطقة موردنظر شدند. دشمن، 
زمين های مقابل سنگرهای خود مين کاشته بود. حاج همت با مهارت 
کافی چاشنی مين ها را برمی داشت و علامت گذاری می کرد. او تنها 
نيروی تخريبی گروه بود. هر شب بخشی از راه را می رفتند و قبل از 
روشن شدن هوا به عقب برمی گشتند. شب آخر تا توپخانة دشمن پيش 
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رفتند؛ به طوری که به راحتی تعداد قبضه های توپ، قابل شمارش بود. 
دو سه روز مانده به عمليات فتح المبين، محمدابراهيم همت با 
اصرار، همسرش را راهی اصفهان نمود. همت به دليل مسئوليت های 
سنگين نمی توانست هر روز همسرش را ببيند و نگران او می شد. 
عمليات فتح المبين ساعت هشت روز اول فروردين ماه سال 1360 
آغاز شد. حساس ترين نقطة عمليات، تسخير توپخانة دشمن بود که 
اين عمليات، با توجه به شناسايی بسيار دقيق حاج همت و هم قطارانش 
به خوبی انجام گرفت. آن ها توانستند هشتاد قبضه توپ دشمن را سالم 
به غنيمت بگيرند. در اين عمليات، ولی الله همت، برادر حاج همت نيز 

حضور داشت12. 
محمدابراهيم در عمليات پيروزمند بيت المقدس در سِمت معاون 
تيپ محمد رسول الله )ص( فعاليت و تلاش تحسين برانگيزی را در 
شکستن محاصرة جادة شلمچه-خرمشهر انجام داد و به حق می توان 
گفت که او و تيپ محمد رسول الله)ص( سهم به سزايی در فتح خرمشهر 
داشته اند13. جنگ، محتاج حاج همت بود تا رنگ و بوی معنوی بگيرد 
و همت، محتاج جنگ بود تا جهاد کند و شهيد شود؛ تا استعدادهای 
معنوی اش پرورش يابد و در آسمان شهادت پرواز کند14. بايد جنگ 
می شد تا عظمت وجودی همت، اين گونه بر همگان آشکار می شد. او 
محتاج شهرت نبود. او برای خشنودی و رضای خداوند گام برمی داشت. 
خدايش او را به شهرت رساند و او تکيه بر پروردگار نمود و چه تکيه گاه 

مطمئنی بود15! 
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يدالله شمسايی، دوست و هم رزم شهيد، می گويد: »شهيد همت 
بااينکه فرمانده سپاه پاسداران پاوه و عضو اصلی قرارگاه حمزه بود، اما 
راننده نداشت و برای بازديد و تعويض نيروها شخصاً رانندگی می کرد. 
در تاريکی و هوای سرد کوهستان، سنگر به سنگر آذوقه ها را پخش 
می کرد و نيروهای جديد را جايگزين می کرد. به درد دل های بچه ها 
دقيقاً گوش می داد و مطابق ميلشان انجام وظيفه می کرد. به لحاظ 
اينکه خودش الگو و نمونة محکم و استوار تحمل دردها، رنج ها و 
مصيبت های جنگ و جبهه بود، رزمندگان تحت فرمانش به خود اجازه 

نمی دادند بيش از حد معمول و متعارف، تقاضايی داشته باشند16«. 
محبوبيت خاصی در بين رزمندگان داشت و در يک منطقه حتی 
زير آتش دشمن هم که وارد می شد، بچه ها دور او می ريختند و او را در 
آغوش می گرفتند. حاجی هم متقابلًا به آن ها محبت می ورزيد. حتی 
گاهی در آن موقعيت با او عکس يادگاری می انداختند و چنان با ديدار 
او روحيه می گرفتند که همة سختی های جنگ به يک باره از يادشان 
می رفت. چنان غرق کار می شد که گاهی وضعيت غذايی اش به هم 

می خورد و حتی کارش به بيمارستان و زيرسرم رفتن می کشيد17«. 
حاج همت شديداً اعتقاد به امداد غيبی و رهبری آقا امام زمان )عج( 
داشت. حس عجيبی داشت. می گفت: »هيچ چيز به غيراز لطف و 
رحمت و معجزة الهی و عنايت خداوند نمی تواند ما را پيروز کند. بايد 
نيت ها خالص باشد. صحنه، صحنة آزمايش است. اگر جايی با موفقيت 
روبرو نشديم، نااميد نباشيد. بايد توکلمان بر خدا باشد«. تأکيد شهيد 
همت بر اين بود که خدا از ما صبر می خواهد. غرور نداشته باشيم. 
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متکی به خدا باشيم. از ديگر اعتقادات او اين بود که نيروها اگر آموزش 
اعتقادی داده شوند، مؤثرتر از آموزش نظامی است18. عشق و اعتقاد او 
به قيام امام زمان )عج( زائدالوصف بود و به همين دليل هم فرزند اولش 

را که بعد از عمليات رمضان به دنيا آمده بود، مهدی نام نهاد19. 
همسر شهيد، آرزوی جاودانة شهيد را اين گونه بيان می کند: 
»حاجی به من گفت من در مکة معظمه از خدا خواستم که نه اسير 
شوم و نه معلول و نه مجروح. فقط زمانی که آن قدر نزد او عزيز شوم که 
جزء اوليايش قرار گيرم و هم نشينی با پيامبر )ص( را نصيبم کند، مرا 
در جا شهيد کند؛ آن چنان که لحظه ای بعد وجود نداشته باشم20«. او 
سمبل واقعی يک فرمانده حماسه آفرين در لشکر محمد رسول الله)ص( 
بود و در عمليات افتخارآفرين فتح بستان، فتح المبين، بيت المقدس، 
رمضان و خيبر، فرماندهی سپاه اسلام را بر عهده داشت و از خود 
رشادت ها نشان داد؛ تا اينکه در عمليات خيبر به فيض عظيم شهادت 

نايل آمد21«. 
همسرش خاطرة آخرين ملاقات شهيد با خانواده را اين گونه بيان 

می کند: 
»نزديک غروب، خسته از راه رسيد. سر و رويش خاکی بود. انگار 
حرفی برای گفتن نداشت. نگاهش را از من می دزديد. زود خوابيد. 
بالای سرش نشستم. چشم هايش را بست. به چهره اش خيره شدم. 
برای اولين بار ديدم حاجی، پير شده است. در صورتش چين هايی به 
چشم می خورد؛ نه از آن چين هايی که همة ما می شناسيم و صدها 
بار به چشم خود ديده ايم. بچه ها، مهدی و مصطفی، در خواب بودند. 
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من به برخورد وی فکر می کردم؛ به جملاتی که بارها از دهان او 
شنيده بودم: »هنوز به تو متصلم. از خدا بخواه که محبت تو را از قلب 
من بردارد«. آن شب، بريدن حاجی را ديدم. برخورد سرد او گويای 
همه چيز بود. يک لحظه لرزشی بر بدنم عارض شد. يک لحظه فکر 

کردم نکند آخرين شب و آخرين ديدارمان باشد. 
صبح، کمی زودتر بلند شد و خود را آماده کرد؛ اما ماشين نيامد. 
ساعت هفت صبح، راننده بدون ماشين آمد و گفت ماشين دچار نقص 
فنی شده است. حاجی تا ساعت نهُ صبح در خانه ماند. دو ساعت تمام 
بدون  اينکه چيزی بگويد، به رختخواب گوشة اتاق تکيه داد و نشست. 
انگشتانش را به هم حلقه زده بود و زانوانش را در بغل گرفته بود. 
مهدی درحالی که يک قوری در دست گرفته بود و بابا، بابا می گفت و 
دور اتاق می چرخيد، گاه خود را به پدرش نزديک می کرد؛ اما حاجی 
عکس العملی از خود نشان نمی داد. از سردی نگاهش طاقتم طاق شد. 
رو به وی کردم و گفتم: اين دفعه تو خيلی نسبت به ما بی عاطفه شدی. 
حالا من هيچ؛ لااقل به خاطر اين بچه ها رعايت کن. حاجی سکوت 
کرد و تنها صورت خود را به سمتی ديگر چرخاند. نمی توانستم تمامی 
چهره اش را ببينم. قدری جابه جا شدم. او را تماشا کردم. قطرات اشکی 

که پيوسته از گونه هايش جاری بود را ديدم.
ماشين که از راه رسيد، حاجی آمادة حرکت بود. به ياد دارم 
در سفرهای قبل، بند پوتين خود را در بيرون از خانه، دم ماشين 
می بست؛ ولی آن روز درنهايت خونسردی جلوی در نشست و پس از 
آنکه پوتين های خود را پوشيد، آرام آرام بندهای آن را گره زد و مهيّای 
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رفتن شد. وقت خداحافظی سرش را به زير انداخت و گفت: »خدا را 
شکر ماشين دير آمد. توانستم بيشتر پيش شما بمانم. خب! ما ديگر 
رفتيم«. گفتم کجا؟ گفت: »به جايی که بايد می رفتيم. اگر ما را نديدی، 
حلالمان کن«. معنی حرف های او را کاملًا می دانستم. با اين حال 
گفتم: امکان ندارد شهيد بشوی. پرسيد: »چطور مگر؟«. گفتم: باور 
نمی کنم خداوند در يک لحظه همه چيز بنده اش را از او بگيرد. حاجی 
رفت و من و مهدی و مصطفی او را تا جلوی در خانه بدرقه کرديم. وقتی 
صدای حرکت ماشين به گوشم رسيد، احساس از دست دادن او در قلبم 

قوّت گرفت22«.
شهيد همت در جريان عمليات خيبر به برادران گفته بود: »بايد 
مقاومت کرد و مانع از بازپس گيری مناطق تصرف شده در برابر 
دشمن شويد. يا همه اينجا شهيد می شويم و يا جزيرة مجنون را 
نگه می داريم«. رزمندگان لشکر نيز با تمام توان در برابر دشمن، 
مردانه ايستادگی کردند. حاجی جلو رفته بود تا وضع جبهة حق را از 
نزديک بررسی کند که گلولة توپ در نزديکی ايشان اصابت می کند 
و اين سردار دلاور به همراه معاونش، شهيد اکبر زجاجی، دعوت حق 
را لبيک گفتند. سرانجام شانزده روز پس از عمليات خيبر در تاريخ 
19اسفندماه1362 در جزيرة مجنون23 به فيض عظيم شهادت رسيد 
و پيکر پاکش را در گلزار شهدای شهرضا )امامزاده شاهرضا( به خاک 

سپردند24.
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سيرة اخلاقی شهيد همت: 
واقعاً نام خانوادگی بامسّمايی داشت. اراده و همت بلند و کارهای 
سترگ و آرزوهای بلند وی ستودنی بود. همواره در خدمت اسلام بود 
و خودش را وقف اسلام کرده بود. از ويژگی های اخلاقی او می توان به 
اخلاص در عمل، ايمان قوی و عقيدة والای وی به اسلام و اهل بيت 
عليهم السلام اشاره کرد. شاکر نعمت های الهی بود دراين باره همسرش 
نقل می کند: »وقتی که بچة دوم ما، مصطفی، به دنيا آمد و آوردند تا 
حاجی او را ببيند، بچه را همان لحظه بغل نگرفت. اول دو رکعت نماز 
خواند. من با او شوخی کردم و گفتم: اين ديگر چه صيغه ای است؟ 
حاجی گفت اول بايد نعمت خدا را شکر کرد و پس از آن از نعمت، 
بهره مند شد«. عشق به عبادت و نماز اول وقت و نماز شب، توکل به 
خدا، عشق به شهادت، شجاعت و بی باکی و تواضع از خصلت های 
اخلاقی وی بود25. همسرش از بی توجهی وی به دنيا اين گونه مثال 
می زند: »مراسم عقد ما بسيار ساده بود. حاج ابراهيم يک انگشتر عقيق 

برای من خريد و تمام اثاثية ما در صندوق عقب ماشين جا می شد26«.

فرازهايی از وصيت نامة شهيد: 
»شهادت، زيباترين و بالنده ترين کلام در تاريخ بشريت است. 
شهادت، بهترين و روشن ترين معنی حقيقی توحيد است و تاريخ 
تشيّع، خونين ترين و گوياترين تابلوی شکوه و عظمت شهيد است. 
برادران بسيجی، من خاک پای شما نمی شوم. ای کاش من يک بسيجی 
حقيقی بودم و لحظه ای در سنگر نبرد از آن ها جدا نمی شدم. شما 
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بسيجی های شريف، تجسمی از روحية بالا و برتر يک انسان کامل 
هستيد و امام زمان )عج( همواره در کنار شما بسيجيان است. 

عزيزان، از طرف من به جوانان بگوييد چشم شهيدان و تبلور 
خونشان به شما دوخته شده است. بدانيد نظير اين انقلاب در هيچ 
کجای جهان پيدا نمی شود و بدانيد شهادت در قاموس اسلام، 
کاری ترين ضربات را بر پيکر ظلم و جور وارد می سازد. علی وار و 
حسين وار زيستن را دوست دارم. خانوادة عزيزم، اين دومين بار است 
که وصيت نامه می نويسم. معلوم است که هنوز آلوده ام و در بند اسارت. 
برای آزادی از اسارت و رسيدن به فيض شهادت، محتاج دعايتان 

می باشم27«. 
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23- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
24- همان.

25- رضا رئيسی، 1376، هم سفران؛ زندگی نامة سرلشکر پاسدار 
حاج محمدابراهيم همت، تهران: کنگرة بزرگداشت سرداران شهيد و 36 هزار 

شهيد استان تهران، ص 256.
26- ماهنامة فرهنگی و تاريخی شاهد ياران، 1393، مصاحبه با ژيلا بديهيان، 

ش 104، ص12.
27- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد.



صطفی واجدی نیاسر سیدم

سيدمصطفی واجدی نياسر، فرزند سيد جلال، در چهاردهم 
بهمن ماه سال 1343 شمسی در خانواده ای متدينّ و متشرّع در کاشان 
به دنيا آمد1. سيدمصطفی در يک خانوادة پرجمعيت متولد شد و فرزند 
دوازدهم و آخری بود. پدرش کارمند شهربانی بود و مادرش فاطمه 
خانم نام داشت2. سيدمصطفی دوران دبستان را سپری کرد و در 
دوازده سالگی پدر خود را از دست داد3. وی از آن پس به سختی دوران 
راهنمايی را طی کرد. با پيروزی انقلاب اسلامی، در چهارده سالگی 
به بسيج پيوست4. او پس از طی دوره های مختلف آموزش و رسيدن 

سنش به حد نصاب قانونی، در هفده سالگی عازم جبهه شد5. 
سيدمصطفی خود را وقف جبهه کرد و آن قدر در جبهه ماند که 
دوستانش به او »پير جبهه« می گفتند6. او به سرعت در جبهه رشد کرد 
و در تيپ های امام حسين عليه السلام و المهدی، به عنوان نيروی پياده 
خدمت کرد. سيدمصطفی سپس وارد واحد اطلاعات عمليات تيپ44 
قمر بنی هاشم شد و به عنوان سرتيم شناسايی تا اعماق مواضع دشمن 
نفوذ می کرد7. پس از آن به سِمت معاون و بعد، مسئول واحد اطلاعات 
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

عمليات اين تيپ منصوب شد و با جان  و دل با نيروهای متجاوز بعثی 
مبارزه کرد و به حراست از نظام اسلامی پرداخت8. 

او در عمليات گوناگون مثل طريق القدس و آزادسازی بستان، 
فتح المبين، بيت المقدس و آزادسازی خرمشهر، رمضان، محرم، 
والفجر1و4 در منطقة پنجوين عراق شرکت داشت9. وی در اين 
عمليات در تاريخ 28مهرماه1362 به علت اصابت ترکش به قسمت های 
مختلف بدنش، ازجمله دست ها، مجروح و در بيمارستان شيراز 
بستری شد و پس از بهبودی، دوباره به جبهه رفت10. سيد مصطفی در 
عمليات خيبر در تاريخ 3اسفندماه1362 و در عمليات بدر در تاريخ 

20اسفندماه1363 در منطقة هور الهويزه شرکت کرد11.  
وی در عمليات والفجر8 پس از اينکه بارها مجروح شد، از اينکه 
شهيد نشده بود، بسيار ناراحت بود. سرانجام در بيست و هفتم بهمن ماه 
سال 1364 درحالی که فرماندهی گردان از تيپ قمر بنی هاشم در فاو را 
بر عهده داشت، در بهترين حالت ممکن يعنی نماز، براثر اصابت ترکش 
به تمامی بدنش به رستگاری رسيد و نزد جدش رسول الله شتافت12. 
پيکر پاک وی به کاشان منتقل و در گلزار شهدای دارالسلام اين شهر 

مدفون گرديد13. 

سيرة اخلاقی شهيد وجدانی: 
مادرش می گويد غذايش هميشه ساده، مثل ماست و پنير بود. 
به نمازش اهميت بسيار می داد و در وقت و به جماعت می خواند. 
سيدمصطفی از زمان تکليف، سال مالی خمس داشت. خيلی قناعت 
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می کرد و اوقات خود را هيچ گاه بيهوده صرف نمی کرد14. او پيوسته 
می گفت: »جبهه به ما نياز ندارد؛ بلکه ما به جبهه نياز داريم و 
خودسازی را بايد از جبهه شروع کرد و حقايق را درک کرد«. او موفق 
به ازدواج نشد؛ چون خود را فدای جنگ کرده بود؛ ولی مقداری از 
حقوقش را به حساب جنگ می ريخت و بعد از شهادت، معلوم شد که 
سرپرستی چند خانوادة بی بضاعت را با حقوقش بر گردن گرفته بود15. 

برادرش، رضا، می گويد: »تعلقات دنيا او را در بر نگرفته بود. وقتی از 
اينجا رفت، راحت رفت و به تعبير خودش، سبک بال بود. فضای جبهه 
ايشان را ساخت. نگاه او به دنيا نبود. وقتی به مرخصی می آمد، يکی دو 
روز می ماند و دوباره به جبهه برمی گشت. دنيا برای او تنگ بود و برايش 
زندان شده بود16«. سيدمهدی، برادر ديگر ايشان، می گويد: »مقيّد به 
نماز اول وقت بود و به شرطی حاضر می شد با ما فوتبال کند که قبل از 

اذان، تمام کنيم و با هم به نماز جماعت برويم17«.
عشق به شهادت در وجود سيدمصطفی، شعله ور بود. يکی از 
هم رزمان وی می گويد: »با سيدمصطفی در خانه بوديم که من به 
مصطفی گفتم به مادرت بگو که دعا کند ما شهيد بشويم. مصطفی 
مادرش را صدا زد و گفت: »ببين آقا مجيد چی می گه!«. مادرش گفت: 
»چی ميگه؟«. مصطفی گفت: »می گه شما دعا کنيد که شهيد بشيم«. 
مادر مصطفی گفت: »آقا مجيد، ان شاءالله سالم باشيد تا بتونيد خدمت 

کنيد18«.

سیدمصطفیواجدینیاسر
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شهيد سيدمصطفی در قسمتی از وصيت خويش می نويسد:
»برادران و عزيزان من، راه حق و صراط مستقيم، يک راه باريک 
و طولانی است و آن تنها راهی است که به رستگاری و لقاءالله ختم 
می شود. در مقابل، بيراهه هايی ظاهراً پهن هستند که شيطان برای 
انسان قرار می دهد که درنهايت، او را به طرف آتش جهنم و عذاب 
خداوندی می برد. حبل الله، ريسمان محکم و مطمئنی است که با 
چنگ زدن به آن، نجات از عذاب خدا و پيداکردن صراط مستقيم 
ميسر خواهد شد19. بايد باور کرد مرگ را؛ بايد باور کرد فشار قبر را، 
روز حسابرسی را، روز حسرت  خوردن بر اعمال در دنيا را؛ بايد باور کرد 

خشم و غضب الهی را آنگاه  که بر گناهکاران نازل می شود. 
آن روز چگونه در مقابل خداوند که از نعمت هايش سؤال می کند، 
جوابگو خواهيم بود؟ »لتَُسئَلُنَ يوَمَئذٍ عَنِ النَّعيم20«. نعمت وجود قرآن، 
نعمت دين اسلام، نعمت شناخت خدا، نعمت نبوت و ولايت امامان 
پاک و معصوم، نعمت رهبری نمونه، انقلاب، سلامتی اعضا و جوارح 
بدن و... و خيلی چيزهای ديگر که به شماره درنمی آيد. چگونه از عهدة 

شکر اين  همه نعمت برآييم؟
سر را به خدا عاريه بدهيم و برای اجرای احکام خدا به جهاد 
بپردازيم و در اين راه از قدرت ظاهری هيچ قدرتمندی و سرزنش هيچ 
سرزنش کننده ای هراسی به دل راه ندهيم که سيد مظلوم انقلاب 

اسلامی ايران، شهيد بهشتی عزيز، هميشه اين را زمزمه می کرد 21:
شبی تاريک و بيم موج و گردابی چنين هايل

کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها   
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پيروی از مرام شهيدان، حمايت از خمينی، رهبر عشق و ايمان 
است که آرمان او، حاکميت احکام انسان ساز قرآن در سراسر کرة زمين 
است. تقاضای اين برادر کوچک تر شما که دستش از حيات دنيا کوتاه 
است، حمايت از اسلام، ولايت فقيه و حضور در مراسم نماز جمعه و 
جماعات و ديگر مراسم عبادی است. بدانيد آنگاه  که خودتان را از اين ها 

جدا کنيد، بايد منتظر عقوبت های الهی باشيد22«.
 

سیدمصطفیواجدینیاسر
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.
3- همان.

4- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.
5- محمدرضا يوسفی کوپايی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات 

لشکر 8 نجف اشرف، ص186.
6- همان.

7- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص3.
8- محمدرضا يوسفی کوپايی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات 

لشکر 8 نجف اشرف، ص187.
9- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص3.

10- محمدرضا يوسفی کوپايی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات 
لشکر8 نجف اشرف، ص187.

11- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.
12- محمدرضا يوسفی کوپايی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات 

لشکر 8 نجف اشرف، ص187.
13- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

14- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهيد، ص2.
15- همان، ص3.
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16- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات سيدرضا وجدانی 
برادر شهيد، ص2.

17- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات سيدمهدی وجدانی 
برادر شهيد، ص2.

18- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مجيد حياطيان 
هم رزم شهيد، ص2.

19- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد.
20- قرآن کريم، سورة تکاثر، آية8.

21- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد.
22- همان.

سیدمصطفیواجدینیاسر





نی بیلندی مقدم محمد وجدا

محمد وجدانی بيلندی مقدم، فرزند ناصر، در يکم آذرماه سال 
1335 شمسی در خانواده ای متديّن و متشرّع در شهر اصفهان ديده 
به جهان گشود. مادرش عذرا نام داشت1. محمد،  پنجمين و تنها فرزند 
خانواده بود که عمرش به دنيا باقی بود؛ زيرا پيش از او چهار پسر متولد 

شده بودند و در همان روزهای اول زندگی از دنيا رفته بودند2. 
محمد که از هوش سرشاری برخوردار بود، سال های تحصيل را 
يکی پس از ديگری با موفقيت پشت سر می گذارد. در اين ميان، از 
دوران متوسطه به خاطر محروم بودن از حضور پدر، برای تأمين نيازهای 
خانواده به کارهای مختلفی همچون نجاری، تراشکاری و جوشکاری 
روی آورد که به خاطر همان هوش و استعداد بالا، در هر کاری به زودی 

خبره و مسلط می شد3. 
محمد در حوادث انقلاب اسلامی در تظاهرات و راه پيمايی ها 
شرکت می کرد. وی از دوران اوج گيری انقلاب اسلامی، با شهيد 
ميرمجربيان آشنا شد و از همان دوران، در مسير سير الی الله قرار 
گرفت. محمد دورة متوسطه را به پايان برد و ديپلم گرفت4. پس از 
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انقلاب اسلامی به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. وی 
در سال 1360 شمسی ازدواج کرد و صاحب يک دختر گرديد5. 

محمد به عنوان پاسدار به جبهه رفت و در چندين عمليات شرکت 
کرد. سرانجام صبح روز يازدهم آبان ماه سال 1361 غسل شهادت 
کرد و درحالی که مرحلة دوم عمليات ظفرمند محرم شروع شده بود، 
خود را به خط مقدم رساند. نزديک ظهر درگيری مستقيم با يکی از 
هلی کوپترهای دشمن بعثی پيدا کرد که در نهايت براثر شليک راکت 

هلی کوپتر به سنگرشان، به سوی سرای ابدی پر کشيد6.  
نکتة قابل توجه در شهادت محمد اين است که براثر اصابت ترکش، 
سر و گردن محمد از بدنش جدا می شود و اين، همان تحقق الهام قلبی 
شهيد وجدانی است. بدن مطهر شهيد محمد وجدانی به اصفهان 

منتقل و در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد7. 
سيرة اخلاقی شهيد وجدانی: يکی از نکات برجسته در زندگی 
محمد اين بود که از شهادت خود، آگاهی دقيق و کاملی داشت؛ 
به گونه ای که در آخرين مرخصی خود، محمد برای مادرش از شهادت 
حرف می زد و از اين می گويد که ديگر تاب ماندن در دنيا را ندارد و بايد 
آمادة رفتن شود. او تمام حساب های شخصی و کارهای خود را مرتب 
کرد و حتی مدت زمانی را تعيين می کند تا بعد از شهادتش، برای او نماز 

بخوانند و روزه بگيرند8. 
جملة تکان دهنده ای از شهيد وجدانی در اذهان بسياری از دوستان 
و آشنايان به يادگار مانده است که شايد شنيدنش تلنگری باشد به 
آنان که دست از دامان پربرکت اهل بيت عليهم السلام رها نموده اند. آن 
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بزرگوار مدت ها قبل از شهادت بارها به گردن مردانه اش اشاره می نمود 
و می گفت: »اين سر و گردن در راه امام حسين )ع( فدا می شود9«. 

مادر شهيد می گويد: »زمانی که محمد، مجرد بود و در سپاه خدمت 
می کرد، برای اينکه ذره ای شائبه در کردارش نباشد، به او گفته بودم 
هيچ پول و حقوقی از سپاه نگيرد. او هم به خاطر احترام زيادی که برای 
من قائل بود و نيز به دليل روحيات الهی خودش، قول داده بود از سپاه 
حقوق نگيرد و در اين دوران حتی برای خرج و مخارج خودش هم از 
خانه پول می برد. از زمانی  که پرداخت حقوق بچه های سپاه الزامی 
شد، او هم از روی ناچاری حقوق می گرفت؛ اما همان ايام نيز يک ريال 
از آن پول را صرف خود نمی کرد و سه خانوادة بی سرپرست و محتاج را 
پيدا کرده بود که با حقوق خويش در حد توان، مخارج آنان را تأمين 

می کرد 10«. 
محمد اهل بخشش بود و مادرش در اين  باره نقل می کند: »اوايل 
انقلاب که مردم در تأمين نفت در فصل زمستان در مضيقه بودند، من 
با به  اين  در  و  آن  در  زدن، يک بشکة 220 ليتری نفت تهيه کرده بودم 
تا برای مدتی از اين بابت مشکلی نداشته باشيم. يک روز برای کاری به 
بيرون از منزل رفته بودم. موقع برگشت در کوچه ديدم که بعضی از 
همسايه ها که وضع مالی خوبی نداشتند، مثل خيلی از وقت های ديگر 
به جان محمد دعا می کردند. حدس زدم که حتماً باز بذل و بخششی 
کرده است. همين که به خانه وارد شدم، ديدم حدسم درست بوده 

است. او بشکة نفت را خالی کرده بود11«. 

محمدوجدانیبیلندیمقدم
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فرازی از وصيت نامة شهيد: 
»خدايا، قلبم می خروشد. احساسم مشتعل می شود و بندبند 
وجودم از شدت درد فراق، صيحه می کشد. خدايا، تو مرا در سفر مرگ، 
آسايش  بخش؛ چراکه در اين دنيا ديگر آرزويی ندارم و با همه وداع 
نمودم و می خواهم به سوی تو بيايم و تنها با تو باشم؛ پس تو مرا از 

رحمت خويش بی نصيب نفرما12«. 



473

پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد   و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهيد، ص3.
4- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

5- همان.
6- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

7- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.
8- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

9- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.
10- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهيد، ص5.

11- همان.
12- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد.

محمدوجدانیبیلندیمقدم





رضا وزیری

رضا وزيری، فرزند بشير، در بيست و دوم بهمن ماه سال 1335 
شمسی در خانواده ای متديّن و متشرّع در شهر کاشان به دنيا آمد1. 
مادرش فخر ايران نام داشت2. کودکی اش با تحصيل در دبستان صدوق 
گذشت3. پس از آن، دوران متوسطه را وارد دبيرستان سپهر کاشان شد 
و موفق به کسب ديپلم در رشتة انسانی شد4. سپس برای خدمت به 
نيروی هوايی رفت؛ ولی در آبان ماه سال 1357 با فرمان امام خمينی 

رضوان الله عليه فرار کرد و مخفيانه به کاشان آمد. 
وی در تظاهرات و راه پيمايی ها عليه رژيم پهلوی شرکت می کرد. 
هم زمان با انقلاب اسلامی در کنار جوانانی مثل محمود خادمی، 
محمد و مهدی مزرعتی و وطن دوست در خدمت اساتيدی مثل 
آيت الله يثربی، شور و شعور انقلابی را فراگرفت5. پس از پيروزی 
انقلاب، با نهادهای انقلابی همکاری می کردند و سپس به عضويت سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی کاشان درآمدند و پس از آشوب های گروه های 
ضدانقلاب و جدايی طلب کومله و دمکرات در کردستان، همگی برای 
برقراری و حفظ امنيت کردستان در شهريورماه سال 1359 شمسی به 

مأموريت در بانه و سردشت اعزام شدند6. 
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با تشکيل گروه ضربت توسط اين گروه، کم کم مأموريت های 
حساسی را بر دوش گروه گذاشتند. او در کنار شهيدان محمود 
خادمی، رضا احمدی، عباسعلی کاشانی و محمد عشنويی در اين 
گروه فعاليت می کرد. به سبب فعاليت حساس و خوب اين گروه در 
تأمين امنيت، ضدانقلاب مترصد فرصتی برای اقدام عليه اين حاميان 
انقلاب بود7. تک تک اعضای اين گروه به شهادت رسيدند. رضا به خاطر 
شايستگی هايی که نشان داد، به عنوان آخرين مسئوليتش به سِمت 
مسئول اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهر بانه منصوب شد8. 
بالاخره زمانی که ضدانقلاب کومله و دمکرات به مقرّ سپاه بانه 
حمله کرده بودند، رضا در تعقيب اين عناصر تروريستی در جادة 
سردشت به بانه با آنان درگير شد و خود و افراد تحت فرماندهی وی در 
24 بهمن ماه1359 در نزديکی روستای زروار، ناجوانمردانه به شهادت 
می رسند9. ضدانقلاب، جسد او را در بيابان رها کردند؛ ولی مردم 

روستای زروار، جسد او را در همان مکان به خاک می سپارند10.
پدر شهيد می گويد: »ما از شهادت او اطلاع نداشتيم. فقط به سپاه 
خبر داده بودند که شهيد شده و در کردستان به خاک سپرده شده 
است؛ ولی ما باور نمی کرديم و گفتيم که امکان دارد او نباشد و گروگان 
دشمن باشد. با پيروزی سپاه اسلام در آن منطقه و ايجاد امنيت، 
با اجازة آيت الله يثربی، امام جمعة کاشان، محل دفن او را نبش قبر 
کردند11 و جسدش را که کاملًا سالم مانده بود، در بانه تشييع باشکوهی 
کردند؛ سپس به وسيلة هلی کوپتر به سنندج و از آنجا به کاشان منتقل 
شد. بنابر وصيت خودش، در کنار هم رزم شهيدش، محمود خادمی، در 
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امامزاده حبيب بن موسی )ع( آرام گرفت12«.

سيرة اخلاقی شهيد وزيری: 
وی دارای ايمانی استوار و مقلد امام خمينی رضوان الله عليه بود. 
معتقد بود که انسان بايد با جامعة پيرامونش در ارتباط باشد تا مسائل 
و مشکلات جامعه را بداند تا اگر در توانش بود، بتواند مثمر ثمر باشد13. 
رضا برای خدمت بيشتر، خيلی کم به مرخصی می آمد. آخرين بار که به 
کاشان آمده بود، از مشکلات جبهة غرب خبر می داد و می گفت به من 

نياز است و حتی ممکن است اين بار شهيد شوم و همين طور هم شد14.
او به ورزش رزمی تکواندو علاقه داشت و در اين رشته مربی بود و 
می گفت: »ورزشکار خوب کسی است که در خدمت خدا و مردم باشد. 
بايد به علی )ع( اقتدا کند و از قدرت و هنرش جهت دفاع از اسلام در 
مقابل کفار و منافقين استفاده کند و به محرومان و مستضعفين کمک 
کند15«. هيچ گاه از ياد خدا غافل نمی شد و به بزرگان و روحانيون 
احترام خاصی می گذاشت و می گفت: »در ساية اين هاست که می توان 

به جامعة توحيدی دست يافت و به قدرت رسيد16«.
او همواره مطالعه می کرد و حتی به خواهران و برادرانش برای 
جايزه، کتاب های دينی می خريد و آنان را دعوت به مطالعه می کرد 
و تمام خانواده به دليل داشتن رفتار صحيح او، از وی حرف شنوی 
داشتند17. او همواره سفارش می کرد که پيرو خط امام باشيد و حسين 

زمانمان را يک لحظه تنها نگذاريد18.

رضاوزیری
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قسمتی از وصيت وی چنين است: 
»من در راهی قدم نهادم که با تمام وجودم به آن اعتقاد دارم و به 
اميد خدا تا جان در بدن دارم، در خط رهبرم امام خمينی، که همان 
خط انبياست، تا نابودی دشمنان دينم قيام و مبارزه خواهم کرد و اگر 
شايسته بودم و لياقت چنان مقام والا و ارجمند الهی را داشتم، شهيد 
خواهم شد 19. پس از شهادت، مرا در زيارتگاه حبيب بن موسی)ع( در 
کنار برادر شهيدم، محمود خادمی، به خاک بسپاريد. سلام مرا به 
حضرت آيت الله يثربی برسانيد و بگوييد که بر من نماز گزارد و در مورد 

مقام شهيد و حمايت از رهبر سخنرانی کند20«.
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثارگران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات بشير وزيری، ص3.
4- همان.

5- همان، ص4.
6- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با جانباز سرافراز محمدعلی عسگرنژاد، 

1395/12/14 شمسی، هيئت رزمندگان کاشان.
7- همان.

8- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.
9- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با جانباز سرافراز محمدعلی عسگرنژاد، 

1395/12/14 شمسی، هيئت رزمندگان کاشان.
10- همان.

11- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات بشير وزيری، ص4.
12- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با جانباز سرافراز محمدعلی عسگرنژاد، 

1395/12/14 شمسی، هيئت رزمندگان کاشان.
13- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات بشير وزيری، ص5.

14- همان.

15- همان.
16- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص5.

17- همان.

رضاوزیری
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18- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات بشير وزيری، ص5.
19- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد.

20- همان.



رسول وفایی

رسول وفايی، فرزند حسن، در پنجم فروردين ماه سال 1337 
شمسی در خانواده ای مذهبی و متشرّع در محلة جوزدان در خيابان 
کاشانی فعلی اصفهان به دنيا آمد1. پدرش خواروبارفروش بود و مادرش 
ربابه نام داشت2. وی تحصيلات خود را تا پايان هنرستان در رشتة 
ماشين ابزار ادامه داد و ديپلم گرفت3. وی به دليل تربيت دينی که 
داشت، در جلسات قرآن در مسجد سلمان و سيد محمد باقر خوانساری، 
مشهور به صاحب روضات و نيز هيئت های عزاداری امام حسين 

عليه السلام شرکت می کرد4. 
رسول در حوادث انقلاب اسلامی به همراه والدين و برادرش در 
راه پيمايی ها و تظاهرات شرکت می کرد و شب ها به شعارنويسی 
می پرداخت. پس از پيروزی انقلاب اسلامی همواره مدافع انقلاب 
اسلامی بود و در بسيج مسجد صاحب روضات فعاليت داشت5. با شروع 
جنگ تحميلی و آشوب های گروه های ضدانقلاب در کردستان، با 
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احساس نياز بيشتری که در کردستان می شد، پس از طی يک دورة 
آموزشی به آنجا رفت و در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کردستان 
فعاليت کرد. رسول پس از مدت کمی، لياقت و شايستگی خود را نشان 

داد و به عنوان فرمانده گروهان گشتی سپاه منصوب شد6. 
وی در چندين عمليات پاک سازی روستاها و شهرهای کردستان 
تا مرز شهادت پيش رفت. در يکی از عملياتی که مشغول آزادسازی 
يکی از روستاهای کردستان بود، با گروهانش در محاصرة گروه های 
ضدانقلاب اسلامی قرار گرفتند؛ ولی رسول موفق گرديد به همراه 
معاونش گروهان را به عقب برگرداندند7. رسول، بار ديگر در عمليات 
پاک سازی در منطقة مريوان در تاريخ 15 فروردين ماه 1360 حضور 
يافت و براثر اصابت گلولة عناصر گروه های ضدانقلاب به سينه و شکم، 
به شهادت رسيد8. پيکر پاکش به اصفهان منتقل گرديد و در گلستان 
شهدای اصفهان، قطعة حمزه، رديف1، شمارة16 به خاک سپرده شد9.

سيرة اخلاقی شهيد: 
رسول به سبب تربيت خانوادگی به قرآن و اهل بيت علاقه مند بود. 
نسبت به پدر و مادر، بسيار مهربان بود و در کارهای خانواده و مغازة 
پدرش آنان را ياری می رساند. بسيار خوش بيان و شوخ طبع بود و در 
جمع، زمينة خوشی و شادی ديگران را فراهم می نمود. وی فردی 
قانع، خودکفا و مخالف تجملات و تشريفات بود. در حال کمک به مردم 
محروم بود10. رسول در کردستان با نماز و راز و نياز با خداوند و دعا و 
عبادت شبانه، به تزکية خود می پرداخت. وی در کردستان موفق شد 
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مراتب حضور معنوی و شهود را طی کند و سرانجام به وصول دست 
يافت. در کردستان با تلاش و کوشش شبانه روزی و حماسه آفرينی در 

عمليات، خدمات مهمی را انجام داد11. 

فرازی از وصيت نامة شهيد: 
»اميدوارم از دست اينجانب، رسول وفايی، فرزندتان رضايت کامل 
داشته باشيد و من چند توصيه برای شما دارم که عبارت است: اگر 
فرزندتان کشته شد، شما از خدای ايزد منان تقاضا کنيد اين هدية 
ناقابل را از شما بپذيرد. شما به خواهرم و برادرانم بگوييد که خواهرم، 
راه زينب و برادرانم، راه حسين)ع( را ادامه بدهند و... . ای پدر و مادر 

عزيزم، مبادا در مقابلِ از خدا غافلان گريه کنيد12«. 
رسول، برادر بزرگ تری به نام محمد داشت که متولد هفتم 
اسفندماه سال 1333 شمسی بود. محمد تا پايان دورة متوسطه 
در رشتة رياضی درس خواند و ديپلم گرفت13. وی پس از يک دورة 
آموزشی به عنوان پاسدار به کردستان رفت. سرانجام در هفتم 
فروردين ماه سال 1360 در سنندج به وسيلة نيروهای ضدانقلاب کومله 
براثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسيد. پيکر پاکش به اصفهان 

منتقل و در گلستان شهدا مدفون گرديد14.

رسولوفایی
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.
4- همان، ص3.

5- مشاهدات شخصی نويسنده.
6- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص3.

7- همان، ص4.
8- همان.

9- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
10- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص3.

11- مرکز مطالعات شهيد بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندة 
شهيد رسول وفايی.

12- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد به تاريخ 1359/10/25 
شمسی.

13- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات شهيد محمد وفايی.
14- همان.



محمد وفایی

محمد وفايی، فرزند حسن، در هفتم اسفندماه سال 1333 شمسی 
در خانواده ای مذهبی و متشرّع در محلة جوزدان در اصفهان به دنيا 
آمد1. پدرش خواروبارفروش بود و مادرش ربابه نام داشت2. وی 
به دليل تربيت دينی که داشت، در جلسات قرآن در مسجد سلمان 
و سيد محمدباقر خوانساری، مشهور به صاحب روضات و همچنين 

هيئت های مذهبی حضور داشت3. 
محمد در حوادث انقلاب اسلامی به همراه والدين و برادرش در 
راه پيمايی ها و تظاهرات شرکت می کرد و شب ها به شعارنويسی 
می پرداخت. وی در رشتة رياضی درس خواند و تحصيلات خود را تا 
مقطع ديپلم ادامه داد. در فعاليت های انقلابی شرکت داشت و همواره 
سعی در بيداری مردم نسبت به فجايع رژيم پهلوی داشت. محمد پس 
از تکليف، از مقلدان و علاقه مندان به امام خمينی رضوان الله عليه بود. 
به مسائل دينی توجه ويژه ای داشت و از پانزده سالگی سال خمسی 

داشت4. 
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محمد پس از پيروزی انقلاب اسلامی با نهادهای انقلابی همکاری 
داشت. وی با آشوب های ايجادشده در کردستان به دست گروهک های 
کمونيستی جدايی طلب کومله و دمکرات، به عنوان بسيجی عازم آن 
منطقه شد و پس از چند بار رفت وآمد، به عضويت سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی درآمد. محمد در پادگان سنندج در دوره های آموزشی 
گوناگون ازجمله دوره های آموزشی شهيد صياد شيرازی حضور 

داشت5. 
محمد در پاک سازی روستاها و شهرهای کردستان فعاليت 
گسترده ای داشت. وی تمام زندگی خود را وقف خدمت به اسلام و 
انقلاب اسلامی و امنيت کشور ايران کرده بود6. سرانجام در اطراف 
سنندج به اسارت نيروهای کومله درآمد و به مدت شش ماه مورد آزار 
و شکنجه قرار گرفت و عاقبت در تاريخ 7فروردين ماه1360 به طرز 
فجيعی به شهادت رسيد7. پيکر پاکش را به اصفهان منتقل کردند و در 
گلستان شهدای اصفهان، قطعة حمزه سيدالشهدا، رديف1، شمارة 15 

به خاک سپردند8. 

ويژگی های اخلاقی شهيد: 
محمد به دليل تربيت دينی، به حضور در مسجد و نماز جماعت 
و اول وقت علاقة وافر داشت و در جلسات قرآن و عزاداری شرکت 
می کرد. وی با نماز شب و نوافل، انس داشت و خود را تزکيه می نمود. به 
يادگيری اصول و عقايد دينی بسيار علاقه داشت و در اين راه کوشش 
می کرد9. وی در خدمت به مردم، پرتلاش بود و دست از فعاليت 
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برنمی داشت. اهل قناعت، مخالف اسراف و تبذير بود و همواره به فقرا 
کمک می کرد. وی نسبت به خانوادة خود بسيار مهربان بود و کارهای 
آن ها را با علاقة فراوان انجام می داد. محمد در مغازة خواروبارفروشی به 

پدرش کمک می کرد و او را ياری می رسانيد10.
محمد، برادر کوچک تری به نام رسول داشت که متولد پنجم 
فروردين ماه سال 1337 شمسی بود. وی در رشتة ماشين ابزار ديپلم 
گرفت و پس از انقلاب اسلامی به عضويت بسيج درآمد. سپس به 
کردستان رفت و به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کردستان 
درآمد. وی در پانزدهم فروردين ماه سال 1360 در مريوان در درگيری 
با عناصر گروه های ضدانقلاب اسلامی کومله و دمکرات، براثر اصابت 
گلوله به شهادت رسيد. پيکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان 

شهدا مدفون گرديد11.

محمدوفایی
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

پینوشتها
1-  پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثارگران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- مشاهدات شخصی نويسنده.
4- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.

5- همان، ص3.

6- همان، ص4.
7- مرکز مطالعات شهيد بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندة 

شهيد محمد وفايی.
8- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

9- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.
10- همان، ص4.

11- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 
ص2468.



محمدرضا وکیلی

محمدرضا وکيلی، فرزند کريم، در دهم دی ماه سال 1326 
شمسی در خانواده ای مذهبی و متشرّع در شهرستان شاهرود به 
دنيا آمد1. مادرش بدرالملوک نام داشت2. به سبب تربيت دينی از 
کودکی با مسجد و جلسات قرآن و عزاداری امام حسين عليه السلام 
مأنوس گرديد و در اين راه از هيچ کوششی دريغ نمی کرد. محمدرضا 

تحصيلات دورة متوسطه را در رشتة علوم طبيعی ادامه داد3. 
وی پس از اخذ ديپلم در سال 1344 شمسی به استخدام 
ژاندارمری درآمد و پس از طی دورة آموزشی درجه داری، مشغول 
به کار شد و مدتی بعد هم به اصفهان منتقل گرديد4. محمدرضا 
در اصفهان در امتحانات ناحية آموزش وپرورش شرکت کرد و در 

شهريورماه 1358 شمسی مدرک ديپلم طبيعی را اخذ کرد5. 
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

وی پس از اخذ ديپلم، موفق شد در دورة آموزشی افسری شرکت 
کند و در تاريخ 1مهرماه1359 با موفقيت آن را به پايان برد و به درجة 
افسری ستوان يکم نايل آمد6. وی در طی دوران خدمت در اصفهان 

ازدواج کرد که ثمرة آن، يک فرزند دختر و يک پسر بود7. 
محمدرضا با آغاز جنگ تحميلی به شکل داوطلب از سوی يگان 
خود برای دفاع از ميهن اسلامی به کردستان و شهر بانه منتقل گرديد. 
وی در طی مدتی که در کردستان بود، کوشش وسيعی برای حفظ 
امنيت روستاها و شهرهای اين منطقه به عمل آورد. وی با همکاری 
نيروهای مردمی و بسيج و سپاه، سهم مهمی در بازگرداندن امنيت به 

منطقة بانه داشت. 
او پس از طی ماه ها حضور در کردستان، براثر لياقت و شايستگی به 
فرماندهی گردان نيروی انتظامی شهر بانه انتخاب گرديد8. محمدرضا 
وکيلی با تلاش بی وقفه همراه با ايثار و فداکاری و ازجان گذشتگی، 
ايجاد امنيت بانه و روستاهای منطقه را در کارنامة خود به ثبت رسانيد. 
وی سرانجام در تاريخ 8 فروردين ماه 1364 براثر بمباران هوايی پادگان 
بانه از سوی دشمن بعثی به شهادت رسيد9. پيکر پاکش به اصفهان 
منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعة بدر، رديف3، شمارة20 به 

خاک سپرده شد10.
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص1.
4- همان.

5- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
6- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص1.

7- همان.

8- همان.
9- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

10- همان.

محمدرضاوکیلی





لعلی ولایی عبدا

عبدالعلی ولايی، فرزند عباس، يکم بهمن ماه سال 1337 شمسی 
در خانواده ای روحانی و هنرمند در محلة پايين دروازه، کوی باغ سهيل 
در اصفهان به دنيا آمد. پدرش هنرمند آيينه کار بود و مادرش اقدس 
نام داشت1. پدرش هنگام تولد وی در مسافرت بود و در عالم خواب 
به وی چنين الهام شده بود: »همسرت پسری به دنيا می آورد. بايد 
نامش را عبدالعلی بگذاری. او آيندة درخشانی دارد و نزد ائمة اطهار 

عليهم السلام آبرومند و باعث عزت دنيا و آخرت شما می شود2«. 
حاج شيخ عباس که برای تزيين حرم مطهر ائمة اطهار 
عليهم السلام و حضرت زينب)س( به سوريه دعوت می شد، عبدالعلی و 
مادرش را همراه خود می برد. عبدالعلی در کودکی به سبب هنرمندی 
پدرش در اماکن مقدس، سه سفر به عتبات و دو سفر به سوريه رفته 
بود. اين سفرها موجب شد تا عشق به اهل بيت عليهم السلام با همة 

وجود او آميخته گردد3. 
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

عبدالعلی دوران تحصيل ابتدايی را در دبستان مشتاق )شهيد 
لاهيجانيان( آغاز کرد و در مدرسة عرفان ادامه داد. وی دورة متوسطه 
را نيز تا مقطع ديپلم در دبيرستان نمونة نبوی منش تحصيل کرد. از 
نوجوانی با مسجد و حسينيه و هيئت بنی فاطمه آشنا گرديد. تربيت 
دينی وی، عبدالعلی را به جلسه های درسی شهيد علی اکبر اژه ای، از 

روحانيون انقلابی و مبارز، کشانيد4. 
پس از ورود به دبيرستان نمونه، علاوه بر تحصيل دروس متوسطه، 
تفسير قرآن و اصول و عقايد دينی را مطالعه می کرد و در فعاليت 
سياسی و مبارزاتی نيز شرکت می نمود. وی از جوانان فعال و انقلابی 

مسجد مسلم بود و با هيئت بنی فاطمه نيز همکاری داشت5. 
عبدالعلی از شانزده سالگی از امام خمينی رضوان الله عليه تقليد 
می کرد و به ايشان علاقة وافری داشت و اعلاميه های ايشان را پخش 
می کرد. وی در راه اندازی جلسات مذهبی مسجد مسلم، نقش 
تعيين کننده داشت و نوجوانان را به اردوهای مذهبی و کوهنوردی 
می برد. عبدالعلی پس از شهادت حاج آقا مصطفی خمينی، از اواخر 
سال 1356 شمسی وارد مبارزه عليه رژيم پهلوی شد و منزل خودشان 

و مسجد را پايگاه پخش اعلاميه های امام خمينی کرده بود6. 
عبدالعلی ولايی در تظاهرات و راه پيمايی های سال 1357 شمسی 
بسيار فعال بود و در تحصن تاريخی مردم اصفهان در پنجم ماه رمضان 
به تاريخ 21مردادماه1357 در منزل آيت الله خادمی شرکت کرد. يک 
بار مأموران ساواک او را در خيابان دستگير کردند و به منزلش يورش 
بردند؛ ولی به لطف خداوند موفق نشدند که از او سندی به دست آورند7.
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عبدالعلی به همراه شهيد ناصر عابدی و شهيد سيدباقر کويتی پور، 
گروه امربه معروف و نهی از منکر را زير  نظر آيت الله خادمی و 
دبير مدرسه شان، آقای کی قبادی، راه اندازی کرده بود. در ايام 
حکومت نظامی سال 1357 شمسی در اصفهان، عبدالعلی به همراه 
نوجوانان کوی باغ سهيل، شب ها با مأموران حکومت نظامی درگير 
می شد و با آتش زدن لاستيک، راه ورود خودروهای گشت نظاميان را به 
محله، سد می کرد. يک روز نيز سنگ بزرگی به ماشين نظاميان پرتاب 

کرد و شيشة آن را شکست8.
پس از پيروزی انقلاب اسلامی، عبدالعلی برای محروميت زدايی 
به همراه چند نفر از دوستانش به منطقة سيستان و بلوچستان رفت 
و پس از چند ماه خدمت در آن منطقه، به اصفهان بازگشت و به 
عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان درآمد. وی برای حفظ 
و حراست انقلاب اسلامی سر از پا نمی شناخت و شبانه روز مشغول 
فعاليت بود. وی در حوادث سال 1359 و  1360 شمسی که منافقين 
به هواداری بنی صدر دست به ترور نيروهای بسيجی و حزب اللهی 
می زدند، به مبارزه با آنان پرداخت و خانه های تيمی را کشف و آنان 
را دستگير می کرد. يک بار نيز از سوی منافقين، هدف ترور با نارنجک 

قرار گرفت که البته نجات يافت9. 
عبدالعلی مدتی در عمليات سپاه اصفهان مشغول خدمت بود و با 
تشکيل سپاه منطقة2،  مسئوليت اعزام نيروهای سپاه منطقة2 کشور 
بر عهدة وی گذاشته شد. عبدالعلی به واسطة مسئوليتی که داشت، 
برای هماهنگی با يگان های رزمی سپاه، هرازگاهی از جبهه های جنوب 

عبدالعلیولایی
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

و غرب بازديد می کرد و مدتی را نيز همراه رزمندگان اسلام در جبهه ها 
می ماند10. وی مدتی نيز جانشين عمليات سپاه اصفهان را بر عهده 

داشت11.
سرانجام، شوق شهادت و خدمت به جبهه در وجود او جوانه 
زد و موفق شد در سال 1364 شمسی در جبهه بماند و در گردان 
يا زهرا )س( از لشکر امام حسين )ع( به عنوان يک رزمنده خدمت کند 12 . 
وی در عمليات والفجر8 در ساحل اروند در تاريخ 23 بهمن ماه1364 
براثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسيد. پيکر پاکش را به اصفهان 
منتقل کردند و در گلستان شهدای اصفهان، قطعة والفجر8/3، رديف3، 

شمارة6 به خاک سپردند13.

سيرة اخلاقی شهيد ولايی: 
عبدالعلی از کودکی با سفرهای زيارتی عتبات، عاشق اهل بيت 
عليهم السلام شده بود و از نوجوانی به نماز اول وقت و جماعت در 
مسجد، علاقه داشت. وی عاشق و شيفتة اسلام و معارف اهل بيت بود. 
اخلاق گرم و صميمی و عشق و محبت او به جلسات قرآن و آموزش 
نوجوانان و جوانان، بی مانند بود و شمع محفل آنان گرديد14. وی در 
کار خود اخلاص و توکل داشت. چهرة متبسم و گشاده رويی عبدالعلی، 
سبب جاذبه و نفوذ کلام وی شده بود. در کار تبليغ، از اردوهای تفريحی 

و زيارتی استفاده می کرد. کمتر اهل سخن بود و بيشتر عمل می کرد. 
به روضة امام حسين )ع( و حضرت زهرا )س( و نماز شب و عبادت و 
گريه عادت داشت. در مدت حضور او در جبهه، به سبب علاقه و محبتی 
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که به رزمندگان داشت، همچون پدری دلسوز نگران غذا و خوراک 
مناسب و آموزش آنان بود. به کوهنوردی دسته جمعی علاقه داشت 
و جوانان و نوجوانان جلسات مسجد مسلم را به کوه می برد و به آنان 
آموزش نظامی و اخلاقی می داد15. وی به انجام مستحبات ازجمله 

نوافل و غسل جمعه و اذان و خواندن سورة واقعه تأکيد داشت16.

فرازی از وصيت نامة شهيد: 
»اما دوستان و خويشان، دست از دامن ائمه و چهارده معصوم 
عليهم السلام برنداريد که هر چه ما داريم، از اين خانواده می باشد. 
هر نعمت و رحمتی که به ما می رسد، از اهل بيت عصمت و طهارت 
است. خدا نکند از اين خانواده جدا شويد و شما را سفارش ]می کنم[ 
به دوستی و عشق و علاقه به اين خاندان؛ از کلام و احاديث و 
رواياتشان تا زيارت مرقد مقدسشان که رأس آن ها زيارت قبر حضرت 
اباعبدالله الحسين )ع( است. دست از ياری اسلام و انقلاب و امام و قرآن 
عزيزمان برنداريد و برادران اهل محل، مسجد و خانواده های شهدا را 

فراموش نکنند و ان شاءالله ادامه دهندگان راه شهدای اسلام باشند«.

گر بندبندمان را دشمن جدا نمايد
ما يک وجب ز خاک ايران نمی فروشيم   

دشمن اگر ببخشد کاخ سفيد خود را
يک تار موی رهبر بر آن نمی فروشيم17   

عبدالعلیولایی
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثارگران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.

3- پروندة فرهنگی شهيد، علی نجيمی، نور هدايت؛ زندگی نامه و خاطرات 
سردار رشيد اسلام حاج عبدالعلی ولايی، ص8.

4- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.
5- الهه حاجی حسينی و ديگران، 1392، بی قراران؛ يادمان يکصد و نود شهيد 

بنی فاطمه)س( اصفهان، اصفهان: انتشارات شهيد فهميده، ص170.
6- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.

7- پروندة فرهنگی شهيد، علی نجيمی، نور هدايت؛ زندگی نامه و خاطرات 
سردار رشيد اسلام حاج عبدالعلی ولايی، ص10.

8- همان، ص13.

9- همان، ص16.
10- مشاهدات شخصی نويسنده.

11- الهه حاجی حسينی و ديگران، 1392، بی قراران؛ يادمان يکصد و نود 
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محمدعلی یاری

محمدعلی ياری، فرزند رجبعلی، در بيستم خردادماه سال 1341 
شمسی در رهنان اصفهان در خانواده ای مذهبی و متشرّع ديده به 
جهان گشود. پدرش کشاورز بود و مادرش صاحب، نام داشت1. او 
پنجمين فرزند خانواده بود و پس از طی کردن دوران طفوليتش وارد 
دبستان شد. وی با توجه به وضعيت اقتصادی خانواده اش نيمی از روز را 
به مدرسه می رفت و نيمة ديگر را به استيل کاری مشغول بود و هم زمان 

با تحصيل و کارش به پدرش در کار کشاورزی کمک می کرد2. 
محمدعلی در نوجوانی با وضعيت سخت اقتصادی خانواده اش 
بيشتر آشنا شد. پس از اينکه مقطع پنجم دبستان را به پايان رسانيد، 
مدرسه را رها کرد و تمام وقتش را صرف کار و کمک به پدرش نمود3.  
خواهرش بيان می کند: »خيلی به من کمک می کرد و با توجه به اينکه 
شغل شوهرم به گونه ای بود که اکثر اوقات با ما نبود، محمدعلی کنار 
من و فرزندانم می ماند تا در کارها به من کمک کند و درعين حال 

مراقب من و فرزندانم باشد4«.
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محمدعلی هم زمان با شروع انقلاب اسلامی، نيم ديگری از وقتش 
را با عشق و علاقه ای بسيار صرف فعاليت های انقلابی کرد و همگام 
با مردم در تظاهرات، راه پيمايی ها، اعتصابات، پخش اعلاميه و ساير 

فعاليت های انقلابی حضور فعالی داشت5.
با شروع جنگ تحميلی چند بار از والدينش خواست رضايتشان را 
برای رفتنش به جبهه اعلام کنند؛ اما والدينش با او مخالفت کردند و 
گفتند هر وقت به تو نياز بود، می توانی به جبهه بروی6. با وجود ناراحتی 
زيادی که از شنيدن اين حرف تحمل می کرد، به خاطر احترام زيادی 
که برای والدينش قائل بود، برای مدتی از خواسته اش صرف نظر کرد. 
تااينکه شبی در تلويزيون صحنه ای را ديد که پسری شهيد شده است 
و مادر و خواهرش می گفتند ای کاش باز هم پسری داشتيم و در راه 
اسلام و خط امام فدا می کرديم. محمد با مشاهده کردن اين صحنه، 
قرآن را در مقابل مادرش گذاشت و او را به قرآن قسم داد تا رضايتش را 

برای رفتنش به جبهه اعلام کند. 
سرانجام پدر و مادرش رضايت دادند تا به جبهه برود. محمدعلی 
با گرفتن اين رضايت، انگار دوباره متولد شد و فردای آن روز با انرژی 
مضاعف برای ثبت نام در سپاه اقدام کرد7. پس از گذراندن دوره های 
نظامی، عازم جبهه شد و به کردستان رفت. حدود شش ماه در آنجا 
فعاليت کرد؛ اما حضور در کردستان رضايت او را جلب ننمود. پس از 
مرخصی اش، با پيگيری های لازم توانست در اوايل سال 1360 شمسی 

به جبهة جنوب )دارخويين( برود8.
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وی در جبهة جنوب، شبانه روز فعاليت می کرد و در مکتب نظامی 
و عرفانی دارخويين مشغول خودسازی و تمرين و آموزش نظامی بود. 
وی با راز و نياز و بندگی شبانه و نوافل و دعاهای کميل، خود را تربيت 
کرد. سپس به مرخصی آمد و با پيگيری هايی که انجام داد، توانست بار 

ديگر به جبهة جنوب منتقل شود9.
بار آخری که به مرخصی آمد، خانواده اش به او گفتند بهتر است 
ازدواج کنی و تشکيل خانواده بدهی؛ اما او در جواب پاسخ داد: 
»می دانم که شما برای فرزندتان آرزوهای بسياری داريد؛ اما من 
عشق خود را پيدا کرده ام. عشق من امام، هدفم قرآن و اسلام و خانة 
من سنگر من است«. اين را گفت و باز با عشقی بيشتر عازم جبهه 
شد. سرانجام پس از رشادت های بسيار در عمليات فرمانده کل قوا در 
دارخويين در تاريخ 21خردادماه1360 به ديدار حق شتافت. پيکر پاک 

وی به اصفهان منتقل و در گلزار شهدای رهنان مدفون گرديد10.
زمانی که به شهادت رسيد، مفقودالجسد بود. خواهرش بيان 
می کند: »پدرم برای پيدا کردن پيکرش يک گوسفند نذر کرد. سرانجام 
پس از گذشت حدوداً چهار ماه، پيکر مفقودش در دارخويين پيدا شد. 
زمانی که برای شناسايی پيکرش رفتم، آن قسمت از بدنش که در مقابل 
آفتاب بود، کاملًا خشک شده بود. آن موقع مادرم مکه بود. تا خبر 
پيدا شدن پيکر پسرش را شنيده بود، برای آمدن به ايران اقدام کرده 
بود؛ اما نتوانست خودش را برساند. ما هم طبق رسومات هرچه سريع تر 
مراسم خاک سپاری پيکر برادرم را برگزار کرديم11«. مادرش می گويد: 
»زمانی که در شهر جدّه بودم، گويا در خواب فردی به من گفت بلند 

محمدعلییاری
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شو. شهيدت را آوردند12«.

سيرة اخلاقی شهيد ياری: 
وی احترام زيادی برای والدينش قائل بود. بسيار مقيّد بود که 
نمازش را اول وقت بخواند و روزهای جمعه در نماز جمعه شرکت کند. 
به ساير مردم در زمينه های مختلف، به خصوص حجاب، امربه معروف 
می کرد13. با توجه به علاقة زيادی که به خواندن قرآن داشت، سعی 
می کرد به گونه ای برنامه ريزی کند که قسمتی از وقتش را صرف 
خواندن قرآن و کتب مذهبی کند14. در ايام محرم در مراسم عزاداری 
حضور فعالی داشت. نظم و انضباط در کارها برايش بسيار بااهميت بود 
و بسيار مقيّد به رفتار اسلامی و خداپسند بود. همچنين بسيار صرفه جو 

بود15.

فرازی از وصيت نامة شهيد:
»با درود به رهبر انقلاب اسلامی و با سلام به مردم ستم ديده. 
مردمی که به لطف الهی و رهبری امام خمينی انقلاب کرديد، چه قدر 
در راه اسلام شهيد و مجروح داده ايد. حال بايد از خون شهيدان و 
مجروحين، پاسداری کنيد. مبادا بگذاريد اين گروه های به اصطلاح 

طرفدار خلق، ضربه ای به انقلاب و اسلام وارد کنند.
سلام به پدر و مادر عزيزم که آرزوهای زيادی برای فرزندشان 
داشتند و سال ها منتظر بودند مرا در زندگی خوب و شرافتمندانه ای 
ببينند؛ اما من زندگی بهتری را انتخاب کردم و آن، جهاد در راه خدا 
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و مبارزه با دشمنان اسلام است. من راهم را ادامه خواهم داد تا سرحد 
شهادت و شما از اينکه فرزندی را در راه خدا داده ايد، بايد خوشحال 

باشيد که توانستيد امانت خدا را نزد خدا برگردانيد16. 
از اينکه نتوانستم زحمات شما را جبران کنم، از شما طلب بخشش 
می کنم. برادران و خواهرانم، اميدوارم شما مثل برادران و خواهران 
شهيد دادة ديگر باشيد و از اينکه برادر خودتان را در راه خدا داده ايد، 
خوشحال باشيد. افتخار کنيد که فقط در راه خدا داديد. اميدوارم خدا 
به شما صبر بدهد. برادرانم، شما هم به جبهه برويد و اسلام را زنده 

نگه داريد17«.

محمدعلییاری
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اصغر یاوری

اصغر ياوری، فرزند حسين، در روز سوم اسفندماه سال 1330 
شمسی در خانواده ای متديّن و متشرّع در شهرستان شهرضا پا به 
عرصة وجود نهاد1. پدرش کفاش بود و مادرش بيگم آغا نام داشت2. وی 
از کودکی به همراه والدين خود به مسجد می رفت و با نمازهای جماعت 
و مراسم مذهبی آشنايی پيدا کرد. او علاقة فراوانی به مجالس عزاداری 
و جشن ها و دعاها داشت. اصغر با تلاوت قرآن و دعا انس داشت. دوران 
دبستان و دبيرستان را در شهرضا گذراند و در سال 1351 شمسی از 

دبيرستان سعدی، ديپلم رياضی گرفت3. 
پس از اخذ ديپلم در سال 1351 شمسی به خدمت سربازی 
رفت و پس از خاتمة دوران سربازی، دو سال به کارهای متفرقه 
مشغول بود4. در سال 1355 شمسی وارد دانشسرای مقدماتی شد و 
در رشتة کاردانی علوم اجتماعی مشغول به تحصيل گرديد. وی در 
آبان ماه همان سال ازدواج نمود5. سال 1356 شمسی هم زمان با آغاز 
تحرکات مبارزة مردمی عليه رژيم پهلوی، فعاليت خويش را شروع 
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کرد و در دانشسرا با برپايی نمايشگاه های کتاب و پوستر و تکثير و 
توزيع اعلاميه های امام خمينی رضوان الله عليه و شرکت در تظاهرات و 

راه پيمايی، مبارزة خود را عليه رژيم محمدرضا شاه ادامه داد6.  
وی در سال 1357 شمسی مدرک کاردانی در رشتة علوم اجتماعی 
را از دانشسرای تربيت معلم اصفهان اخذ کرد. در شهرضا در همة 
درگيرها و تظاهرات شرکت داشت. در همان زمان، اقدام به خريد 
کتاب هايی انقلابی کرد و آن ها را برای توزيع و فروش به شهرضا آورد. 
شايد بتوان گفت اکثر کتاب هايی که در شهرضا توزيع می شد، به وسيلة 
او به اين شهر آورده می شد7. اصغر از دوران تربيت معلم، فعاليت 
سياسی خود را شروع کرد و هر هفته با هزينة خود به شهر قم می رفت 
و در تهية کتاب های انقلابی و پخش اعلاميه های امام در شهرضا و 
همچنين در تظاهرات، شرکت فعال داشت. وی عضو انجمن اسلامی 
و دانشسرا و معلمان شهرضا بود و در کارهای خير هم شرکت می کرد8. 

اصغر با ساختن فتوکپی دستی، اقدام به تکثير و چاپ و توزيع 
اعلاميه های امام خمينی در شهر می نمود. در همين سال در مهرماه 
به عنوان دبير راهنمايی در بوان، يکی از دهات شهرضا، مشغول کار 
شد. پس از پيروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 1357 تلاش و 
کوشش اصغر برای تداوم انقلاب بيشتر گرديد. در سال 1358 شمسی 
او فعاليت های زيادی را شروع کرد؛ از  جمله ايجاد تعاونی های اسلامی 
در سطح شهرضا و روستاهای اطراف، مخصوصاً منطقة وردشت سميرم 
بود و در اين رابطه از سوی جهاد سازندگی مقادير زيادی مواد موردنياز 

اين مناطق را در بين مردم محروم توزيع می کرد. 
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در همين سال به عنوان دانشجوی شبانه روزی دانشگاه اصفهان در 
رشتة علوم اجتماعی پذيرفته شد9. در ماه های خرداد و تير از سوی 
جهاد سازندگی اصفهان برای بررسی مسائل کلی رفاهی و سياسی و 
عمرانی استان سيستان و بلوچستان به چابهار رفت. پس از بازگشت به 
شهرضا در مردادماه همين سال در رابطه با مسائل گروهک ها و مسائل 
داخلی وردشت سميرم از سوی سپاه پاسداران، حدود يک ماه در آن 
منطقه مشغول بود10. وی شهريور و مهرماه در منطقة خفر سميرم با 
همياری اهالی و تعدادی از دوستانش به لوله کشی و ايجاد پل و جاده 
برای اين منطقه اقدام نمود و در اين رابطه خدمات زيادی انجام داد و به 

مدت دو ماه شديداً برای اين امر فعاليت داشت11. 
در درگيرهای خرمشهر و مسائل خوزستان و سازمان سياسی 
خلق غرب، به مدت يک ماه در خرمشهر بود12. در همين سال به عنوان 
مسئول تعاونی و عمرانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرضا و در 
رابطه با پيگيری طرح آب رسانی شهرضا فعاليت های زيادی نمود و 
همچنين در تمامی اين مدت، معلمی دلسوز و پرتلاش برای مدارس 

شهرضا بود13. 
از اوايل سال 1359 شمسی تا اوايل شهريورماه در مدارس و 
انجمن های اسلامی و حرکت های اسلامی مدارس نقش فعالی داشت. 
وی از شهريورماه تا پايان سال 1359 شمسی در فريدون شهر اصفهان 
به عنوان فرماندار مشغول کار بود. او طی مدت اين شش ماه به عنوان 

مأمور خدمت از سوی آموزش وپرورش عهده دار اين مسئوليت بود14.
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ايشان به عنوان دبير، کار تدريس در دبيرستان های شهرضا و 
مدرسة مدرس را عهده دار بود. همچنين در ستاد پشتيبانی جبهه های 
جنگ جهاد سازندگی اصفهان مستقر در شوشتر نيز فعاليت می نمود. 
بااينکه کار تدريس انجام می داد، ولی عشق به شهادت که از اوايل 
انقلاب در اعماق وجودش زبانه می کشيد، او را آرام نگذاشت و طی يک 
مأموريت يک ماهه از طرف آموزش وپرورش و از سوی سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی به جبهه رفت15. وی در منطقة8 اهواز در واحد 
تدارکات، فعاليت خود را شروع نمود و در عمليات طريق القدس و 
آزادسازی بستان شرکت نمود. پس از آن به شهرضا بازگشت و بعد از 

تمديد مأموريت، مجدداً به جبهه رفت16. 
وی در تاريخ 1اسفندماه1360 در حملة رژيم بعثی به تنگة چزابه 
با ديگر رزمندگان شهرضايی، حضوری حماسی داشت؛ هرچند 
که مأموريت اصلی وی در تدارکات منطقة8 بود. وی در لشکر 
امام حسين عليه السلام فرمانده گروهان بود17. پس از شرکت در 
عمليات فتح المبين با سِمت معاونت گردان، در مرحلة دوم در تاريخ 
4فروردين ماه1361 در دشت عباس به شهادت رسيد18. پيکر پاکش 
به شهرضا منتقل و در گلزار شهدای امامزاده شهرضا به خاک سپرده 

شد19. 
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فرازی از وصيت نامة شهيد: 
»خواهران و برادران، شما بهتر از من می دانيد و پيروانی خالص تر از 
من هستيد. نکند خدای ناکرده شيطان و هواهای نفسانی شما بر عقل 
شما غلبه کرده و از اسلام و پيامبر و ائمة اطهار عليهم السلام و ولی فقيه 
دور شويد و فريب نام ها و رنگ را بخوريد که لفظ ها و نام ها مانند 
دام است و از خط امام منحرف نشويد. پيرو و مطيع بلاشرط ولايت 
 فقيه باشيد که رمز و کليد سعادت دنيا و آخرت است. لازم می دانم 
که برحسب وظيفة برادری چند نکته را تذکر دهم: از غرور و حس 
خودخواهی بپرهيزيد؛ کم حرف بزنيد که حکمت خير است و تقوا را 

پيشة خود سازيد20«.

اصغریاری
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص1.
4- همان، ص2.
5- همان، ص3.

6- همان.

7- همان.
8- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات همسر شهيد، ص2.

9- پروندة فرهنگی شهيد، کپی کارت دانشجويی دانشگاه اصفهان. 
10- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص4.

11- همان.

12- همان.
13- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات همسر شهيد، ص2.

14- همان، ص3.
15- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص4.

16- همان، ص5.
17- همان.

18- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات همسر شهيد، ص3.
19- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات

20- پروندة فرهنگی شهيد، وصيت نامة شهيد.



جعفر یزدانی

جعفر يزدانی، فرزند حسين و کوکب سلطانی، در روز سوم تيرماه 
سال 1307 شمسی در خانواده ای متدينّ و متشرّع در شهر نجف آباد 
به دنيا آمد 1. جعفر از همان کودکی با اسلام و قرآن مأنوس گشت و 
فعاليت های مذهبی و عمرانی خويش را از دوران نوجوانی شروع نمود 2. 
وی تا کلاس ششم ابتدايی نظام قديم تحصيل کرد و پس از آن 
برای امرار معاش خانواده به شغل بنّايی روی آورد 3. جعفر به خاطر رنج 
و سختی که در اين کار ديده بود، هميشه به فکر کارگران بود و با تمام 
وجود از حق آنان دفاع می کرد و به همين جهت بسيار محبوب بود. وی 
در سال 1332 شمسی ازدواج کرد و ثمرة آن، سه پسر و سه دختر بود4.

جعفر در دوران قبل از انقلاب اسلامی کارهای عمرانی فراوانی در 
زمينة امور عام المنفعه مانند ساخت حمام، پل و مسجد در منطقة 
نجف آباد و فريدن انجام داده بود. او در بين مردم منطقه به عنوان مردی 

نستوه و خستگی ناپذير و مردم دار شهرت يافته بود 5.
وی در دوران شروع مبارزات انقلاب اسلامی در تظاهرات و 
راه پيمايی ها حضور فعال داشت. قدِ بلند و صدای رسا او را به بلندگو و 
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وسيلة ديگر در راه پيمايی ها بی نياز کرده بود. وی جلودار حرکت های 
مردمی به شعاردادن مشغول می شد 6.

پس از شروع جنگ تحميلی، درحالی که 52 سال داشت، به 
جبهه های جنوب شتافت و در گردان استحکامات مشغول ساختن 

سنگر و حمام و بيمارستان های صحرايی برای رزمندگان اسلام شد 7.
حاج جعفر در عمليات زيادی ازجمله والفجر مقدماتی، 
والفجر2،1و4، خيبر، بدر و قادر، در سِمت فرمانده گردان استحکامات 
در لشکر 8 نجف اشرف شرکت داشت 8. از کوه های سر به فلک کشيدة 
کردستان در غرب تا دشت های سوزان جنوب، يادآور دلاوری ها و 

رشادت های وی است 9.
يکی از هم رزمان حاج جعفر دربارة شجاعت و فداکاری های وی 
می گويد: »چشمانش ديگر اجازة حضورش در منطقه را نمی داد. 
به ناچار و با اصرار دوستان برای مداوای چشمانش به پشت جبهه 
برگشت. حال، سرداران و جهادگران لشکر 8 نجف، مانده بودند که با 
فقدان او که قول مساعدت برای ساخت اورژانس صحرايی در منطقة 
عملياتی را داده بود، چه کنند؛ ولی حاج جعفر با آن ناراحتی چشم 
خويش و مشکلاتی که داشت، آنچه را وعده داده بود، انجام داد و کاری 

کرد کارستان و با کار عظيم خود، همه را بهت زده کرد. 
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آنان او را می شناختند و به ياد می آورند که چگونه سنگ بنای 
حمامی در مدت کوتاهی در منطقة والفجر مقدماتی با همت بچه های 
سپاه هفتم گذاشت و چه حمام عظيمی را بنا کرده بود؛ حمامی که 
شامل پنجاه دوش انفرادی بود و چه بسيار شهيدانی که غسل شهادت 

خويش را آنجا به جا آوردند و به ملکوت پر زدند10«.
آری؛ سردار حاج جعفر يزدانی سرانجام با آن همت والای خويش 
در عمليات والفجر 8 در فاو براثر اصابت ترکش به سرش در تاريخ 
28بهمن ماه1364 به فوز عظيم شهادت نايل آمد 11. پيکر پاک سردار 
شهيد حاج جعفر يزدانی به نجف آباد منتقل و پس از تشييع، در 

جنت الشهدا به خاک سپرده شد 12.

جعفریزدانی
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص1.

3- همان، ص 2.
4- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات. 

5- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص2.
6- همان.
7- همان.

8- همان، ص3.

9- همان، ص2.
10- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات حميدرضا 

حبيب اللهی، ص8.
11- همان.

12- پروندة فرهنگی شهيد، مشخصات شهيد.



غلامرضا یزدانی

غلامرضا يزدانی، فرزند محمد، در هجدهم دی ماه 1340 در 
خانواده ای متدينّ و مذهبی در شهرستان نجف آباد به دنيا آمد1. وی 
دورة ابتدايی را در دبستان نهم آبان تحصيل کرد. دورة راهنمايی را 
نيز در مدرسة اميرکبير شهرستان نجف آباد به پايان رساند و چون 
به دروس فنی علاقه مند بود، در رشتة راه و ساختمان در هنرستان 
آيت الله طالقانی ادامه تحصيل داد. از همان طفوليت در مجالس دينی 
و مذهبی شرکت می کرد و در دوران پهلوی هم پای مردم، عليه رژيم 
پهلوی فعاليت داشت و در راه پيمايی ها و تظاهرات شرکت می کرد و 

حتی چندين بار مجروح شد2. 
با پيروزی انقلاب اسلامی همراه با يک گروه 400 نفره به سرپرستی 
حجت الاسلام محمد منتظری برای گذراندن دوره های آموزشی 
چريکی به لبنان رفت. وی در اين سفر با احمد کاظمی آشنا شد. پس 
از بازگشت تحصيلات خود را تا مقطع ديپلم راه و ساختمان ادامه داد. 
با آغاز جنگ تحميلی در سال 1359 شمسی به جبهة شوش رفت و 
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پس از سه ماه به تهران رفت و در 18 دی ماه1359 به عضويت سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و تا خردادماه 1360 در روابط عمومی 
ستاد مرکزی بسيج فعاليت می کرد. سپس به مناطق غربی کشور رفت 

و مسئوليت معاونت اطلاعات سپاه سنندج را بر عهده گرفت. 
با آشنايی با شهيد عليرضا پناهنده و حضور در جبهة مريوان، در 
کنار شهيد احمد متوسليان و حاج ابراهيم همت، در عمليات پاک سازی 
پاوه و مريوان شرکت نمود3. غلامرضا همراه با فرماندهی سپاه مريوان، 
احمد متوسليان، به مناطق عملياتی جنوب رفت. در اين زمان 
حاج احمد، هستة اولية تيپ27 محمد رسول الله)ص( را تشکيل داد و 
غلامرضا، مسئوليت واحد ادوات و پس از آن فرماندهی گردان ادوات 
تيپ27 محمدرسول الله)ص( را پذيرفت و در همين مدت در عمليات 
فتح المبين و بيت المقدس شرکت کرد. وی در عمليات فتح المبين 
که توپ های زيادی به غنيمت گرفته شده بود، توپخانة لشکر 27 
محمد رسول الله)ص( را تشکيل داد و به کمک چند تن از هم رزمانش، 
مانند شهيدان حسن تهرانی مقدم و شفيع زاده، توپخانة کل سپاه را 

تأسيس کردند4. 
توپخانه در عمليات بيت المقدس نقش مهمی ايفا کرد. پس از 
عمليات آزادسازی خرمشهر، به همراه شهيد متوسليان مدتی به لبنان 
رفت؛ ولی پس از اسارت شهيد متوسليان به ايران بازگشت. سردار 
يزدانی در مهرماه سال 1361 شمسی برای عمليات مسلم بن عقيل)ع( 
به غرب و سومار فراخوانده شد و فرماندهی توپخانة قرارگاه ظفر را به 
او سپردند. پس از آن به قرارگاه نصر رفت. در آنجا حسن باقری به او 
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مأموريت داد تا آسمان بصره را با توپ منور کند که او توانست اين کار 
را انجام بدهد و در اين هنگام، ايران به عراق هشدار داد که شهرهای 

غيرنظامی ما را موردتهاجم قرار ندهد؛ وگرنه مقابله به مثل می شود5.
وی در سال 1362 شمسی با خانم موحد، دختر يکی از خانواده های 
متدينّ نجف آباد، ازدواج کرد. حاصل اين ازدواج، سه فرزند به نام های 
اميرحسين، مهدی و محمد سعيد بود. او در همين سال با تأسيس 
تيپ40 رسالت، کمک فراوانی به جبهة غرب نمود و به مدت 44 ماه 
فرمانده  تيپ بود و هم زمان، توپخانة قرارگاه حمزه سيدالشهدا)ع( را 
اداره می کرد. در عمليات تيپ 40، کل سيستم راديو و تلويزيون عراق 
را در کردستان عراق که عامل تبليغاتی منافقين در کردستان به شمار 
می رفت، منهدم کرد. وی در عمليات کربلای5 پشتيبانی آتش را نيز بر 
عهده داشت. در سال 1366 شمسی با تشويق فرمانده کل سپاه به سفر 

حج، مشرف شد6.
غلامرضا در پايان جنگ به قرارگاه مقدم غرب رفت و در عمليات 
مرصاد، وظيفة پاک سازی مناطق را بر عهده گرفت و گروه زيادی از 
ارتش منافقين را با آتش سنگين در اسلام آباد و جادة کرمانشاه نابود 
کرد. وی در سال 1369 شمسی مدال فتح را از دست رهبر معظم 

انقلاب دريافت کرد7.
برخی از مسئوليت های وی از ابتدا تا زمان شهادتش عبارتنداز: 
فرماندهی آتشبار توپخانة تيپ محمدرسول الله)ص(، فرمانده توپخانة 
قرارگاه نصر، ظفر، سپاه قدر، سپاه يازدهم و قرارگاه حمزه سيدالشهدا، 
فرماندهی تيپ40 رسالت، فرماندهی دانشکدة علوم و فنون توپخانة 

غلامرضایزدانی
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نيروی زمينی سپاه، جانشين فرماندهی يگان موشکی نيروی هوايی 
سپاه، فرماندهی پدافند هوايی سپاه و فرماندهی توپخانه و موشک های 

نيروی زمينی سپاه8.
در مدت فرماندهی دانشکدة علوم و فنون توپخانه، به علت تلاش 
خستگی ناپذيرش برای توسعة عمرانی دانشکده از سوی سرلشکر 
محسن رضايی به عنوان پاسدار نمونه معرفی شد. او در سال 1377 
شمسی به پيشنهاد سردار قاليباف، به نيروی هوايی رفت و تا هفت 
سال در خدمت نيروی هوايی بود و در همين مدت چندين دوره 
مسابقات نهج البلاغه را برگزار کرد. وی از سوی سردار احمد کاظمی در 

سال 1382 شمسی به عنوان سردار نمونه شناخته شد9. 
همچنين از وی آثار مکتوبی بر جای مانده است که عبارتنداز: 1. 
جبهه ای به عرض 6 متر )ناگفته هايی از عمليات مرصاد(؛ 2. درس های 
زير درخت بلوط )در زمينة مديريت و فرماندهی(؛ 3. سرداران آتش 

)زندگی نامة فرماندهان شهيد توپخانه(10.
سرانجام در آخرين مأموريت با هواپيما به همراه سردار شهيد احمد 
کاظمی برای سرکشی به يگان ها و واحدهای مختلف نيروی زمينی 
در شمال غرب کشور، در تاريخ 19 دی ماه1384 هواپيمای آن ها در 
اروميه سقوط کرد و به شهادت رسيد. پيکر پاکش را به اصفهان منتقل 
کردند و پس از تشييع باشکوهی، در گلستان شهدای اصفهان، قطعة 

کربلای5 به خاک سپردند11.
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بخشی از وصيت نامة شهيد يزدانی: 
»وظيفة خود می دانم که حسب سورة شريف »والعصر« شما را 
سفارش به  حق که همان پيروی از رهبر عزيز امت اسلامی است، کنم 
و اين پيروی از حق، مشکلات دارد؛ جهاد دارد و جنگ و فشار و... دارد 
و لذا مقاومت می طلبد و هرکس که حق خواه و حق جو است، بايد 
مقاوم و سخت کوش باشد. از مشکلات عمدة امروز انقلاب و امت ما 
جنگ تحميلی استکبار است. اکنون سال هاست که صدها هزار مجاهدِ 
دست از جان شُسته و رزمندة اسلام به دنبال ادای تکليف الهی خود در 
کوهستان های سر به فلک کشيدة غرب و دشت های بی انتهای جنوب و 

پهنة گستردة آب های هور و امواج خروشان خليج  فارس در تلاشند. 
سال هاست که اين حقير، کفنم در کوله پشتی ام و وصيتم در جيبم 
و سلاحم بر دوشم، از اين قله به آن قله و از اين جبهه به آن جبهه 
و از اين خط و از اين شهر به آن شهر به فرمان رهبرم در ميان امواج 
پرخروش اقيانوس متلاطم بسيجيان عشاق و سرباختة راه خدا در 
حرکتم. سال هاست در ميان کاروان عظيم تاريخ سازان تاريخ و رديابان 
کاروان عظيم عاشورا و کربلا، ره به سوی محبوب می سپارم و برای 
نجات خودمان از خوديتّ خود و بعد، نجات مظلومان و محرومان زمين 

از چنگ ستمگران بی رحم می جنگم. 
اينک سال هاست که بی درنگ حتی يک  لحظه دست از روی 
ماشة تفنگ ها و توپ های خود برنداشته ايم. مدت هاست که جنگ 
خونينی بين اسلام محمدی و علوی و شرک سفيانی و کفر جاهلی 
درگرفته است و جبهه ای به وسعت همة دنيا که کافر و مشرک و منافق 

غلامرضایزدانی
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صف اندر صف ايستاده اند و اين طرف، ملتی مظلوم واقعی انقلابی 
و امامی بزرگوار و سال هاست که احزاب کفرپيشة قرن بيستم با 
بمباران های عظيم تبليغاتی و فرهنگی و نظامی، قصد به تسليم کشيدن 
ما را دارند تا رهبر را بی ياور کنند و اگر بتوانند، همچون حسين)ع( که 
ايشان را پس از شهادت 72 تن از يارانش ظهر روز عاشورا در مسلخ 
نينوا سر بريدند و جنازة مطهرش را مثله کردند، با او نيز و ياران او اگر 
توانند، چنين کنند )همچون بهشتی و رجايی و باهنر و محمد و...( 
و شايد بدتر، و آنگاه با خيالی راحت، اسلام عزيز را و قرآن عظيم را 
هم نشانه روند؛ آن طور که اسلاف جنايت پيشة اين ها بعد از شهادت 
حسين)ع( کردند و تاريخ ديد که چه کردند؛ چراکه اين ها ميوة همان 
شجرة خبيثة ابوسفيان هستند و اين امام، ميوة شجرة طيبة نبوت و 

امامت است. 
سفارشی دارم بر هم سنگران و هم لباسان خودم در ارگان مقدس 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آن اينکه برادران عزيز، اين لباس، 
بسيار مقدس است و در پيشگاه خداوند و حضرت پيامبر)ص( و 
امام زمان)عج( و امام حسين)ع( آبرو دارد و کسانی که با اين لباس به 
اسلام خدمت کردند و افتخار اين ارگان شدند، کم نيستند؛ لذا تقاضايم 
اينکه حرمت اين لباس را نگه داريد و آن  هم اين است که همان طور 
که امام امت فرمودند سپاه چشم من است؛ چشم من نبايد خطا بکند، 
ان شاءالله به وظايف خودمان عمل کنيم و اميد امام، به خدا و همت 
شماست و وظيفة خطير و عظيم به گردش درآوردن چرخ حرکت اين 

امت در بعُد نظامی به سوی دشمنان دين، به عهدة شماست. 



521

ان شاءالله با همان روحية روزهای اول تأسيس سپاه که در رفتن 
به جبهه و کردستان از هم سبقت می گرفتيم و به جای 170 نفر 
سوارشدن به هواپيمايی که عازم منطقة جنگی بود، 220 نفر سوار 
می شديم و التماس می کرديم ما را پياده نکنيد، اين روند، زنده و تقويت 

شود. ان شاءالله تعالی12«.
 

غلامرضایزدانی
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.
4- همان.

5- همان، ص3.
6- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات خانم موحد همسر 

شهيد، ص2.
7- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص4.

8- همان.

9- همان.
10- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات خانم موحد همسر 

شهيد، ص4.
11- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

12- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد.



حسنعلی یوسفان

حسنعلی يوسفان، فرزند رجبعلی، در روز چهارم آذرماه سال 1331 
در خانواده ای متديّن و متشرّع در شهر نجف آباد به دنيا آمد1. پدرش 
کشاورز بود و مادرش حيات صابری نجف آبادی نام داشت. پدرش 
کشاورز ساده ای بود که در باغ های ديگران به کار کشاورزی اشتغال 
داشت و مادرش نيز به همراه دو فرزند دخترش به کار قاليبافی مشغول 

بود و از اين طريق به اقتصاد و معيشت خانواده کمک می کرد 2.
حسنعلی بعد از پشت سر گذاردن دورة کودکی در هفت سالگی 
به مدرسه رفت؛ ولی به دليل اوضاع نابسامان اقتصادی آن زمان، پس 
از گذراندن دورة ابتدايی ترک تحصيل کرد و به کارگری و بنّايی روی 

آورد 3.
حسنعلی تا هجده سالگی به کار بنّايی ادامه داد. تااينکه در اين سن 
به خدمت سربازی فراخوانده شد 4. پس از اتمام دورة خدمت، به کار 
زودپز سازی روی مشغول گرديد. سپس تصميم به تشکيل خانواده 
گرفت و در سال 1360 شمسی با خانم مرضيه حاجی اسماعيلی 
نجف آبادی ازدواج کرد که حاصل اين ازدواج، يک فرزند دختر و يک 

فرزند پسر است 5.
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حسنعلی، هميشه مقيّد به انجام عبادات واجب و مستحب بود. 
خواندن نماز شب، تلاوت قرآن و شرکت در محافل و مجالس مذهبی 
و دعا وی را از ديگران متمايز می ساخت 6. او همگام با روح مذهبی، با 
مسائل سياسی هم انس گرفت و به فعاليت در زمينة انقلاب اسلامی 
پرداخت. حسنعلی در بحبوبة انقلاب، همراه با دوستانش در تظاهرات 

عليه رژيم شاه، شرکت فعال داشت7.
همسرش می گويد: »... شبی هنگام حکومت نظامی همراه يکی از 
دوستانش که در جريان پيروزی انقلاب شهيد شد، در خيابان ها جهت 
پخش اعلاميه مشغول بودند که مأموران ساواک آن ها را دنبال کردند. 
به قصد فرار در کوچه پس کوچه ها گم می شوند. تااينکه پيرزنی در را به 
روی آن ها باز می کند و وارد خانة وی می شوند. مأمورين که ورود آن ها 
به خانة پيرزن را ديده بودند، در می زنند. پيرزن اشاره می کند که فرار 
کنيد و برای معطل کردن آن ها خود را جلوی در به زمين می زند و آن ها 

موفق می شوند با فداکاری آن پيرزن زيرک فرار کنند8«.
حسنعلی پس از پيروزی انقلاب اسلامی به عضويت بسيج درآمد. 
او با آغاز درگيری های گروه های آشوب گر و جدايی طلب ضدانقلاب 
اسلامی به کردستان عزيمت کرد و با شجاعت تمام در مقابل 
ضدانقلاب مبارزه کرد 9. پس از آن مدتی به نجف آباد بازگشت و در کنار 
پدر و مادر و همسرش زندگی کرد و در همان سپاه نجف آباد مشغول 

انجام وظيفه بود 10.
با شروع جنگ تحميلی، حسنعلی به سوی جبهه های حق عليه 
باطل شتافت. او قبل از آزادسازی خرمشهر برای جمع آوری اطلاعات 
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به مدت دو ماه در بصره بود11. وی در آن زمان از کارشکنی های 
بنی صدر در جبهه و در زمان جنگ، دلگير و عصبانی بود و از بی خيالی 
و کوتاهی های بنی صدر و کابينه اش به شدت ناراحت بود. به گونه ای که 
زمان بازديد بنی صدر از جبهه، بی پروا در ميان هم رزمانش می گفت: 

»کاخ نشين ها و حضور در جبهه؟! شاه دوم به جبهه آمده؟12«.
ايشان به امام )ره( خيلی علاقه داشت و هرگاه اسم ايشان به زبان 
می آمد، اشک از چشمانش سرازير می شد. او هدف اصلی خود را اطاعت 

از امام و حفظ اسلام قرار داده بود و تنها برای آن می جنگيد 13.
 يکی از دوستانش به نقل از شهيد می گويد: »شبی بنا بود عمليات 
انجام بگيرد. نمی دانم چه شد که فرمانده، عمليات را عقب انداخت. 
برادران خيلی ناراحت شدند و همگی داخل سنگرها رفتيم و مشغول 
راز و نياز با خدا شديم. من هم با خدای خود راز و نياز می کردم که ناگهان 
خوابم برد و در خواب حضرت مهدی )عج( را ديدم که جلوی سنگر 
ايستاده بود. به من فرمود چرا ناراحت هستی و چرا حرکت نمی کنی؛ 
حرکت کنيد. دامنش را گرفتم و متوسل شدم که از خواب بيدار شدم 
و همان موقع به فرمانده، ماجرا را گفتم. فرمانده هم قبول کرد و دستور 

شروع عمليات را داد و آن شب، پيروزی بزرگی را به دست آورديم14«.
حسنعلی در عمليات محرم به عنوان فرمانده گردان ادوات 
لشکر 8 نجف اشرف خدمت می کرد. در اين عمليات بود که در تاريخ 
16آبان ماه1361 در منطقة موسيان ايلام براثر اصابت ترکش خمپاره 
به فيض عظيم شهادت نايل آمد 15. پيکر سردار شهيد حسنعلی يوسفان 

پس از تشييع، در جنت الشهدای نجف آباد به خاک سپرده شد 16.

حسنعلییوسفیان
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فرازی از وصيت نامة شهيد يوسفان: 
»و اينک به کربلای ايران آمده ايم تا عاشورايی ديگر بيافرينيم و 
با خون مطهرت ]امام خمينی )ره([ پيمان می بنديم تا خون در رگ 
ماست، دست از ياری تو برنداريم و زير بار ذلت نرويم. ای حسين جان! 
اگر تو برای احقاق دين جدّت حضرت محمد )ص(، شمشيرها را بر 
بدنت پذيرفتی، ما نيز اکنون که رهبرمان بقای اسلام را به پيروزی 
اين جنگ دانسته، با تمام وجود به استقبال شهادت می رويم تا آرمان 
مقدس تو و تمام انبيا و اوليا را که برقراری حکومت اسلام است، تحقق 

بخشيم. ان شاءالله17«.
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص1.

3- همان.
4- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات خانم حيات صابری 

مادر شهيد، ص3.
5- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص1.

6- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات خانم حيات صابری 
مادر شهيد، ص 3.

7- همان، ص3.
8- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات خانم مرضيه 

حاجی اسماعيلی نجف آبادی همسر شهيد، ص 6.
9- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص 3.

10- همان، ص 4.
11- همان.

12- پروندة فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهی، خاطرات خانم حيات صابری 
مادر شهيد، ص 3.

13- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامة شهيد، ص 4.
14- همان.

15- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.
16- همان.

17- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد به تاريخ 1361/8/4 
شمسی.

حسنعلییوسفیان





زال یوسف پور 

زال يوسف پور، فرزند سلطان علی، در يکم خردادماه سال 1339 
شمسی در خانواده ای متدينّ و متشرّع در شهر ناغان از توابع شهرکرد 
واقع در استان چهارمحال و بختياری متولد شد. مادرش فرنگ نام 
داشت. وی آخرين فرزند خانواده بود. اگرچه پدرش در سنين پيری 
بود، ولی به تربيت اسلامی فرزندان خود اهميت خاصی می داد و به 

همين دليل آرزو داشت فرزندش باايمان تربيت شود1.
زال تا کلاس دوم ابتدايی در زادگاهش ناغان مشغول تحصيل بود. 
آنگاه به همراه خانواده اش به مسجدسليمان رفت و در آنجا پدرش در 
بستر بيماری افتاد؛ ولی همچنان فرزندان خود را به نماز و عبادت 
توصيه می کرد و بر اين موضوع اصرار می ورزيد. در سال 1348 شمسی 
پدرش فوت کرد. در اين زمان برادر بزرگ تر زال در مغازه کار می کرد. 
نجف به خاطر فقر مالی خانواده هر روز صبح از ساعت 5 تا غروب در 
اين مغازه کار می کرد. او ناظر چنين وضعيتی بود و از اين روحية کار 
و پشتکار درس می گرفت. وی برای کمک به وضعيت مالی خانواده، 
تابستان ها در خيابان های شهر مسجدسليمان به بستنی فروشی 

مشغول بود 2.
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در سال 1353 شمسی به اصفهان آمد و در مدرسة ارشاد مشغول 
به تحصيل شد. در اين ايام برادرش نجف، دوران دانشجويی خود را در 
تهران می گذراند و از دانشجويان فعال سياسی بود که همراه چند نفر 
ديگر از دانشگاهيان، توسط ساواک دستگير شد. نجف با فعاليت های 
سياسی خود، روی زال تأثير می گذاشت و او را با اين مسائل آشنا 

می کرد. 
يکی از زمينه های مثبت برای رشد اسلامی وی اين بود که استاد 
سيدعلی اکبر پرورش در آن مدرسه، معلم بود و زال، منش اخلاقی 
آن استاد را الگوی خود قرار داد. به اين ترتيب روحية مذهبی شهيد 
يوسف پور که از کوچکی به آن پايبند بود، با شناخت اسلام راستين، 

تقويت شد و او را برای فعاليت های اجتماعی آماده کرد 3.
زال بعد از اتمام دورة راهنمايی، وارد دبيرستان فنی شد و در 
رشتة برق مشغول تحصيل گرديد و ديپلم برق را گرفت. در آنجا هم 
سيدعلی اکبر پرورش، معلم آن ها بود. به اين ترتيب آگاهی و ايمان او به 
اسلام، افزايش پيدا کرد و به تدريج به مرحله ای رسيده بود که ديگران 

را به اسلام فرامی خواند4. 
پس از اينکه به سربازی رفت، در پادگان قوشچی خدمت می کرد. 
اوايل پيروزی انقلاب اسلامی بود و پادگان ها وضع منظمی نداشتند 
و پس ماندگان رژيم سابق در پادگان ها به کارشکنی می پرداختند. 
به همين دليل در پادگان درگيری های زيادی داشت و مانع انجام 

کارشکنی های ضدانقلابی ها می شد5. 
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سرانجام پس از يازده ماه خدمت سربازی به اصفهان برگشت و به 
عضويت سپاه پاسداران اصفهان درآمد. وی به عنوان مربی آموزش 
نظامی، در پادگان پانزده خرداد مشغول خدمت شد. سپس به عنوان 
معاون آموزش نظامی پادگان غدير اصفهان نيز مشغول فعاليت شد. 
به دليل تأکيد مسئولين سپاه، مبنی بر اهميت آموزش نظامی و بسيج 
و اعزام نيرو، در اصفهان ماند و علی رغم ميل شديد خود، به جبهه اعزام 
نشد؛ اما سرانجام توانست رضايت مسئولين سپاه اصفهان را جلب کند 
و عازم جبهه شود. او می گفت با شرکت در جبهه علاوه بر انجام وظيفة 

خود، نتيجة آموزش نظامی خود را نيز برآورده کنيم6. 
يوسف پور در جبهة دارخويين شرکت کرد. سپس در عمليات 
علی بن ابی طالب در تنگة چزابه در تاريخ 1اسفندماه1360 حضور 
يافت که پس از انجام عمليات، براثر اصابت ترکش زخمی شد. مدتی 
نيز ايشان و يکی از برادران سپاه اصفهان، از طرف سردار رحيم صفوی، 
مسئول عمليات ستاد مرکزی، مأمور جمع آوری تجربيات رزمندگان 
اسلام در جبهه ها در زمينة عمليات و جمع بندی و تدوين آن شدند و 
مدتی بر اين کار مشغول بودند. وی تا شروع عمليات بزرگ فتح المبين 

اين کار را ادامه داد و پس از آن مجدداً در جبهه شرکت کرد7. 
زال در سال 1360 شمسی ازدواج کرد و صاحب يک فرزند 
دختر گرديد. وی در عمليات فتح المبين، با عزمی استوار درحالی که 
دست از جان خود شسته بود و تنها به پيروزی اسلام می انديشيد، 
به عنوان معاون گردان امام جواد)ع( پيش می تاخت8. زال در عمليات 
بيت المقدس نيز شرکت کرد. وی در اين عمليات به سِمت فرمانده 

زالیوسفپور
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گردان امام سجاد )ع( در لشکر امام حسين)ع( منصوب شد. در اين 
عمليات، پس از 25  کيلومتر پياده روی، به خاک ريز دشمن رسيدند و 

پس از درهم کوبيدن آن، به جادة اهواز-خرمشهر دست يافتند9.
در مرحلة دوم اين عمليات، از شلمچه 3 کيلومتر وارد خاک عراق 
شدند و از آنجا ضربات کوبنده ای بر دشمن وارد کردند. در اين عمليات، 
تيپ محمد رسول الله)ص( در جوار هم عمل می کردند که در يک قسمت 
آن، برادرْ محمود شهبازی، معاون تيپ محمد رسول الله)ص(،  در خط 
مقدم عمل می کرد. سردار شهبازی به کمک احتياج پيدا می کند و 
شهيد يوسف پور که قبل از انقلاب، سابقة آشنايی با وی را داشت، به 
کمک او می شتابد. در اين کمک رسانی مورد اصابت ترکش خمپاره قرار 

گرفت که از ناحية کتف زخمی شد و ترکش در بدن او ماند10. 
پس از اينکه وی را برای درمان به بيمارستان شهيد مصطفی 
خمينی تهران اعزام کردند، از بيمارستان گريخت و به جبهه بازگشت. 
او به هنگام شروع عمليات مرحلة سوم بيت المقدس، درحالی که زخم 
ترکش مرحلة دوم را بر تن داشت، در سخنانی، رزمندگان گردان 

امام سجاد )ع( را به توکل به خدا توصيه می کرد 11.
زال در اين مرحله از عمليات بيت المقدس، سينة خويش را بر سر 
پيمان الهی، آماج گلوله های کفر بعثی ها و استکبار جهانی قرار داد و 
براثر اصابت ترکش به سينه در بهشت برين جای گرفت. پيکر مطهر 
شهيد يوسف پور به اصفهان منتقل گشت و پس از تشييع باشکوهی، 
در زادگاهش ناغان در تاريخ 7خردادماه1361 در جوار برادر شهيدش، 

نجف يوسف پور، به خاک سپرده شد12. 
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سيرة اخلاقی شهيد يوسف پور: 
زال، فردی باهوش، باجرئت، نترس، شجاع و بسيار تيزبين بود. 
از نوجوانی به نماز اول وقت اهميت می داد. وی اهل ذکر و تسبيح و 
عبادت و بندگی خداوند بود. به ورزش اهميت می داد و فردی خنده رو 
و شوخ طبع و شاد بود. وی اهل گذشت و ايثار و فداکاری بود و نسبت 
به نيروهای تحت امر خود، بسيار مهربان بود و در آموزش آنان دقت و 
مراقبت فراوان داشت. وی در مکتب عرفانی جبهة دارخويين تربيت 
گرديد و با خواندن قرآن و راز و نياز و عبادت و خواندن نوافل و دعای 
کميل، در اين مکتب پرورش يافت13. زال، آرامش خويش و وصل به 
معبود را با حضور و بندگی و تلاش و کوشش و جهاد در اين راه طی 
کرد و عُلقه های دنيوی را گسست و با پيوند به اهل بيت عليهم السلام 
به مراحل بالای عرفان و عبوديت و به حيات ابدی فناءفی الله دست 

يافت14.

زالیوسفپور
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- همان.

3- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص1.
4- همان، ص2.

5- همان.
6- همان، ص3.
7- همان، ص 4.

8- مصاحبة اصغر منتظرالقائم با سردار حسين رضايی اردستانی، 1394/6/25 
شمسی، کتابخانة باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.

9- همان.
10- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص6.

11- همان.
12- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

13- پروندة فرهنگی شهيد،  زندگی نامه، ص6.
14- مشاهدات شخصی نويسنده. 



صطفی یوسفی کوهپایی م

مصطفی يوسفی کوهپايی، فرزند علی اصغر، در يکم شهريورماه 
سال 1336 شمسی در خانواده ای متديّن و مذهبی در کوهپاية 
اصفهان به دنيا آمد. مادرش عصمت نام داشت1. دوران کودکی را با 
رنج و مشقت و بيماری طی نمود و فصل نوجوانی را علی رغم محيط 
طاغوت زدة آن زمان، با ايمان به خدای متعال و در ساية تربيت والدينی 

آگاه، پشت سر نهاد. 
وی تحصيلاتش را تا دانشسرای مقدماتی طی نمود و با عنوان 
معلم در روستای مشکينان کوهپايه به تدريس و پرورش دانش آموزان 
پرداخت2. او دارای بينش سياسی و مذهبی عميق بود و در راستای 
مبارزه با رژيم پهلوی و دين ستيزی آن، در کلاس های تفسير و جلسات 
مذهبی با سخنان شيوا و جاذبه ای معنوی، دانش آموزان انقلابی و آگاه 
را تربيت می نمود3. وی در سال 1359 شمسی ازدواج کرد و حاصل اين 

ازدواج، يک فرزند پسر به نام جلال و يک دختر به نام مريم بود4. 
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مصطفی پس از پيروزی انقلاب اسلامی با جهاد سازندگی به 
سيستان و بلوچستان رفت و خدمات فرهنگی فراوانی انجام داد. سپس 
مدتی را در بندرعباس گذراند و پس از آن به کرمانشاه و مناطق غرب 
کشور روی آورد. هم زمان با آغاز جنگ تحميلی عراق عليه ايران، 
رهسپار سوسنگرد شد و از سال 1361 تا 1363 شمسی به عنوان 
مسئول بازسازی شهر سوسنگرد به خدمت مشغول شد5. وی از سال 
1363 شمسی در قسمت پشتيبانی مهندسی رزمی جهاد سازندگی 

استان اصفهان مشغول فعاليت شد. 
مصطفی، مدتی برای فعاليت فرهنگی و بازسازی به کشور تانزانيا 
سفر کرد و برای راه اندازی جهاد سازندگی در اين کشور فعاليت نمود 
و دوباره به ايران بازگشت6. وی سپس به قرارگاه رمضان در کردستان 
منتقل شد و مدتی در آنجا فرماندهی جنگ های نامنظم را بر عهده 
داشت و مسئوليت واحد پشتيبانی و رزمی اين قرارگاه را بر عهده 
گرفت. وی عاشق خدمت بود و خود را وقف اسلام و جنگ کرده بود و 
با روحيه و پشتکار قوی طی هشت سال پس از پيروزی انقلاب اسلامی 

همواره در حال انجام مأموريت در داخل و خارج از کشور بود7. 
مصطفی يکی از نخبگان اجتماعی و فرهنگی خدوم شيعة ايرانی 
بود که سرتاسر زندگی خود را در خدمت به مردم گذرانيد. حماسه ها و 
خدمات او از وی انسانی فداکار و کارآمد ساخته بود که تاريخ، ده ها سال 
بعد، از او به عنوان يک قهرمان ياد خواهد کرد و جوانان اين کشور، سيره 

و اعمال وی را به عنوان اسُوه قرار خواهند داد.
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سرانجام پس از مجاهدت های بسيار به عنوان مسئول طرح و برنامة 
عمليات، هنگام بازديد از منطقة مرخيل و گزنيل در کردستان در 
اطراف مرز ايران و عراق براثر ترکش توپ به دست و پايش در تاريخ 
3بهمن ماه1366 به شهادت رسيد8. پيکر پاکش به اصفهان منتقل و در 
گلستان شهدای اصفهان، قطعة والفجر8/3، رديف1، شمارة2 به خاک 

سپرده شد9.
از سخنان شهيد يوسفی: »من ساخته نشدم برای اينکه در يک جا 
بمانم. هرجا که بروم، کاری را آغاز می کنم و هستند کسانی که آن را 

ادامه بدهند. به جاهايی می روم که هنوز کاری انجام نشده است10«.   
همسرش نقل می کند: »يک بار به او گفتم آيندة جنگ را چگونه 
ارزيابی می کنيد؟ گفت: »من هيچ وقت در اين مدت که در جبهه بودم، 
برای يک لحظه هم به شکست يا پيروزی فکر نکرده ام؛ بلکه به عنوان 
يک تکليف الهی به اين مسئله نگاه می کنم و بعد از آن، مسئول 

نيستم11««.   

فرازی از وصيت نامة شهيد: 
»ابتدا روی سخنم با کسانی است که براثر برخی از نارسايی های 
سياسی و اجتماعی از همه کس و همه چيز بريده اند. بايد بگويم ما برای 
اين وارد صحنه نشديم که حتماً و صد درصد به اهداف نايل آييم که 
حالا با کمی يا زيادی پاره ای از مسائل، از ميدان به  در  رويم و صحنه را 
ترک گوييم. مرد تلاش، کسی است که در کوران های سياسی به قيام و 
تلاش بپردازد و اگر اين فراز و نشيب های اجتماعی نبود، هرگز تفاوت 

مصطفییوسفیکوهپایی



538
فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد پنجم(

حجر و کميل با ابوموسی و خواجه ربيع در صحنة تاريخ روشن نمی شد.   
چهار آفت بزرگ ما را تهديد می کند: عدم تدوين ايدئولوژی، عدم 
توجه به مسائل سياسی و امنيتی، عدم توجه به کادرسازی و عدم توجه 
به مسائل برنامه ريزی؛ پس جمع خود را حفظ نماييد و پيوندهای 

اعتقادی، قلبی و عاطفی را بين همديگر تقويت سازيد12«.
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پینوشتها
1- پروندة فرهنگی شهيد، گنجينة اسناد و آثار شهدا، بنياد شهيد  و امور 

ايثار گران استان اصفهان، برگة مشخصات.
2- پروندة فرهنگی شهيد، زندگی نامه، ص2.

3- همان.
4- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

5- مرتضی نريمانی، 1382، السراج المنير، اصفهان: انتشارات زاينده رود، 
ج16، ص256.

6- همان، ص257.

7- همان، ص256.
8- پروندة فرهنگی شهيد، برگة مشخصات.

9- همان.
10- مرتضی نريمانی، 1382، السراج المنير، اصفهان: انتشارات زاينده رود، 

ج16، ص256.
11- همان، ص 258.

12- پروندة فرهنگی شهيد، متن وصيت نامة شهيد.

مصطفییوسفیکوهپایی




